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نوشتۀ آصف بیات دربرگیرندۀ برخی از بهترین و  زندگی همچون سیاستکتاب 

ای است که در پی ها در مورد جوامع خاورمیانهها و بینشترین تحلیلبینانهواقع

ها تحقیق، مشاهده، تجربه و زندگی نویسنده در مناطق مختلف خاورمیانه شکل سال

است؛ « پیشروی آرام»سنده در این کتاب توصیف )و نیز تجویز( اند. اولویت نویگرفته

های اجتماعی و سیاسی برای مقابله با مثلثِ مردمیِ جایگزینی برای جنبش استراتژی

جانبه ای که به صورت یکهای خودکامهشدن اقتصاد، و حکومتاسلامگرایی، نولیبرال

شروی آرام، به رغم محاسنش، عمدتاً اند. پیقرارداد اجتماعی خود را با مردم لغو کرده

غیرسیاسی است و لذا از ظرفیت محدودی برای تغییراتِ کلان برخوردار است. اما 

شدن برخوردار است؛ کند، بعضاً از ظرفیت سیاسیآنطور که نویسنده تشریح می

همچنانکه در تحولات سیاسیِ چند سال اخیر در بسیاری از جوامع خاورمیانه بروز 

 یافت. 

های گوناگونی ترجمه شده است، اما تاکنون ین اثر در چند سال گذشته به زبانا

، اولبخت انتشار به زبان فارسی را نیافته است. از این کتاب دو نسخه موجود است: 

که نخست توسط دانشگاه استنفورد و سپس توسط  2010و  2009نسخۀ سال 

شدۀ سال گری نسخۀ بازنگریانتشارات دانشگاه آمستردام به چاپ رسیده است و دی

توسط انتشارات دانشگاه استنفورد. این ترجمه عمدتاً بر اساس نسخۀ نخست  2013

به متن اضافه شدند  15و  8صورت گرفته، با این توضیح که در ترجمۀ فارسی، فصول 

ترجمۀ نسخۀ « خیابان عربی»، یعنی 12که در نسخۀ قدیمی موجود نبودند و فصل



ها و فصول نیز با صلاحدید ویسنده است. در ضمن ترتیب بخشجدیدی از مقالۀ ن

 نویسنده تغییر کرد. 

حوش زمانی که این ترجمه رو به پایان بود، وشمسی حول 1390در زمستان 

های عربی به وقوع پیوستند. این وقایع باعث شدند تا نویسنده در نسخۀ قبلی انقلاب

های همپای تحولات اخیر در خاورمیانه مقالات و مصاحبهتجدید نظر کند. البته 

، زندگی همچون سیاستاند. در نسخۀ جدیدِ دیگری هم از نویسنده به چاپ رسیده

اند. در نسخۀ برخی از فصول نسخۀ پیشین حذف شده و فصول دیگری اضافه شده

 حذف شده است. از بخش نخست،« تحلیل یک بیانیه»جدید، فصل دوم با عنوان 

عنوان فصول و بخش اعظم محتوای آنها، بدون تغییر مانده است، اما در بخش دوم، 

اضافه شده است که در نسخۀ اول موجود « تهران: میدان نبرد»فصل هشتم با عنوان 

ای وارد شده است که ترجمه« تهران: شهرِ جری»نیست و در این ترجمه با عنوان 

ها، ترتیب اله. در این بخش، عنوان فصلاست از نسخۀ پیشین اما جداگانۀ همین مق

چینش آنها و محتوای برخی از آنها نیز نسبت به ویرایش نخست، تغییرات مختصری 

داشته است. در بخش سوم نیز، فصول پیشین، تغییر نام داده و فصلی جدید دربارۀ 

جنبش سبز به آن اضافه شده است. نظر به اهمیت مطالب وارده در نسخۀ جدید 

امیدوارم در آینده فرصت ترجمۀ آنها فراهم شود. در مجموع، این ترجمه، بین کتاب، 

تر است، اما از ویرایش های اول و دوم کتاب قرار دارد: از ویرایش اول، کاملنسخه

 تر. دوم، ناقص

جا دارد از علی معظمی عزیز که پیشنهاد ترجمۀ این کتاب را داد و در تلاش 

های بسیاری هم شد، قدردانی کنم. از ابراهیم رارتناکام برای چاپ آن متحمل م

محمودی هم بسیار سپاسگزارم که این ترجمه را با متن اصلی تطبیق داد و باعث 

کتاب، مرهون زحمات  ۀترجم دیجد ۀشوم که نسخیم ادآوری. بهبود بسیارِ آن شد

 است. یاصل ۀنسخ حیو تنق شیرایدر و یرسول قنبر یدوست بزرگوارم جناب آقا

 قدردان زحماتش هستم.
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اند، در باب عاملیت و تغییر در خاورمیانۀ مقالاتی که در این مجلد گرد آمده

آید دین موقعیت مهمی داشته باشد. تمرکز اند؛ جوامعی که در آنها به نظر میمسلمان

ای است که توسط نیروهای اجتماعی-آنها به ویژه بر صورتبندی تحولات سیاسی

های متنوعی شود. در اینجا بر شیوهها و افراد ایجاد میهاجتماعی داخلی، یعنی گرو

ام که مردم عادی، فرودستان، یعنی تهیدستان شهری، زنان مسلمان، متمرکز شده

های مردم از طریق آنها تلاش اند، و دیگر تودهجوانانی که در حال آشنایی با جهان

از خروج از عرصۀ شان از رهگذر خودداری کنند بر تغییر و تحولات جوامعمی

های خودکامه، سیطرۀ اخلاقی، و ای که تحت کنترل دولتاجتماعی و سیاسی

اقتصادهای نولیبرال، قرار دارد، تأثیر بگذارند و فضاهای جدیدی را خلق و کشف کنند 

که بتوانند نارضایتی خود را بر زبان آورده و به منظور دستیابی به زندگی بهتر ابراز 

دهند، هایی که از طریق آنها مردم عادی جوامع خود را تغییر میوجود کنند. ابزار

اند؛ اما شود؛ آنها بازتاب بسیج مردمیای محدود نمیصرفاً به تظاهرات و انقلاب توده

آورند که عبارت است از خواهم نامید روی می« ناجنبش»مردم بیشتر به آنچه 

ها، یا ها، دادگاهکوچهپسکه در میادین، کوچه ها فعالِ فردیاقداماتِ جمعی میلیون

است؛ داستان « هنر حضور»رو این کتاب، دربارۀ  گیرد. از ایناجتماعات انجام می

عاملیت در زمانۀ عسرت. این مقالات، هستۀ اصلی افکار من در بیش از یک دهۀ 

که از دهند و با آنهای اجتماعی را تشکیل میها و ناجنبشگذشته دربارۀ جنبش

اند، اما بر مداخلۀ انتقادی و دریچۀ مختصات تاریخی خاورمیانۀ اسلامی لحاظ شده

سازنده با نظریۀ اجتماعی رایج تأکید دارند. امیدوارم که با این کار نه تنها دانش 



تجربی مستحکمی دربارۀ تحولات اجتماعی در این منطقۀ پیچیده پدید آورم، بلکه در 

ای داشته باشم. آرزویم عی در کل درگیر شوم و حرف تازهعین حال با نظریۀ اجتما

های علمی ایِ هر چند اندک برای بحثاین است که این کتاب یک آوردۀ خاورمیانه

 های اجتماعی و تحولات اجتماعی باشد.پیرامون جنبش
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این کتاب که بر مبنای حدود یک دهه کار تحقیقی و فکری شکل گرفته است، از 

دانشگاهیان، دانشجویان، و همکاران - کمک و حمایت فکری و عملی بسیاری از افراد

توان با در خاورمیانه، ایالات متحده و اروپا برخوردار شده است. بدیهی است که نمی

های این ها هستم. بیشتر بخشنشان بود. اما عمیقاً سپاسگزار آناشاره به آنها قدردا

ای شکل گرفت یا نهایی شد که به عنوان مدیر علمی مؤسسۀ کتاب در طی دوره

( واقع در هلند مشغول به کار ISIMالمللی مطالعۀ اسلام در جهان مدرن )ایسیم بین

که کار علمی جدی با عمل  بودم. ایجاد این مؤسسه، اقدام علمیِ منحصر به فردی بود

ویژه ر ایسیم بهکرد. سپاسگزار همکارانم داجتماعی سازنده را با یکدیگر تلفیق می

المللیِ گوناگونی هستم که با اشتیاق و تجارب ارزشمند مدیره و دانشجویان بینهیأت

های های این کتاب از نوشتهبرخی از ایده 1بخشیدند.و مختلف خود مؤسسه را غنا می

های سازی سخنرانیشکل گرفت و برخی دیگر از آماده ایسیم ریویوکوتاهم برای 

ام. سپاسگزار افراد متعددی که در نقاط مختلف جهان در طی این چند سال ارائه داده

هایی هستم که از همکاری استقبال کردند. همچون همیشه بیشترین دِین و سازمان

دریغشان تارا است که بدون عشق و حمایت بیام، لیندا، شیوا و من به خانواده

 توانست به این صورت محقق شود.ها نمییک از این تلاشهیچ

                                                      
و به دلایل بعضاً  2009مؤسسۀ ایسیم که در لایدنِ هلند قرار داشت، در سال . لازم به ذکر است که متأسفانه 1

 سیاسی تعطیل شد.مترجم.
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ای که معتقدند خاورمیانه گرفتار المللیای یا بینهای منطقهکم نیستند دیدگاه

خوانیم که به رغم درآمدهای هنگفت نفتی، درآمد سرانۀ آشفتگی است. ما دائماً می

یِ وریِ رو به افول، تحقیقات علمها است. با بهرهتریناعراب در جهان یکی از پایین

سوادی بالا، و با وجود شرایط بهداشتی که ضعیف، کاهش ثبت نام در مدارس، و بی

بیشتر »رسد کشورهای عربی تر از سایر مللِ قابل قیاس است، به نظر میعقب

وضع اسفبار توسعۀ اجتماعی در منطقه با حکمرانی  (1)«یافته.ثروتمند باشند تا توسعه

ودکامه از ایران، سوریه، مصر، اردن، و مراکش های خسیاسی ضعیف همراه است. رژیم

های خلیج فارس و به طور عمده عربستان سعودی )که از قضا بیشترشان نشینتا شیخ

پیوندهای نزدیکی با غرب دارند(، مطالبۀ دموکراسی و حکومت قانون را همچنان 

ن اندازه پردازند که به هماهای مخالف )دینی( میگیرند، به تقویت جنبشنادیده می

زنند. تعجبی ندارد که بار دست میاند و غالباً به اقدامات خشونتغیردموکراتیک

المللیِ این به کنندۀ بینثباتشرایط فعلی، هراس زیادی را در غرب از پیامدهای بی

 ظاهر رکود اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده باشد.

رای تغییر نبوده است. تر شاهد چنین تقاضایی ببنابراین، این منطقه هرگز پیش

، از نو رو آمده است و به همراه «خاورمیانه لّاهمۀ دنیا تغییر کرده است ا»این ایده که 

ای که انتظارات گوناگونی را در مورد نحوۀ المللیهای گوناگون داخلی و بینآن مؤلفه

نقلابی از آورند. برخی از محافل به امید تحول اایجاد تغییر در خاورمیانه به زبان می



 فصل اول: مقدمه / هنر حضور 

کردن ساختارهای ناعادلانۀ قدرت و گذار به رهگذر فوران انرژی مردمی برای واژگون

اند. اگر انقلاب ایران، چندی پیش توانست بساط یک پادشاهی توسعه و دموکراسی

دیرپا را در عرض کمتر از دو سال برچیند، چرا چنین جنبشی نتواند امروز هم در 

این موضع دشوار است. تردید هست در این که بتوان منطقه به وجود بیاید؟ حفظ 

ریزی و آمادگی هست، گرچه برای انقلاب نیاز به برنامه (2)ریزی کرد.ها را برنامهانقلاب

های از پیش طراحی شده نیستند. بلکه، غالباً از ها ضرورتاً حاصل نقشهاما انقلاب

ی از عوامل ساختاری، اکنند که تابع ترکیب پیچیدهمنطق خاص خود پیروی می

نگر تحلیل ها را با دیدگاه پسالمللی، تصادفی، و روانشناختی است. ما غالباً انقلاببین

رود یا آید درگیر انقلابی شویم که وقوع آن انتظار میکنیم و به ندرت پیش میمی

از سوی دیگر، بیشتر  (3)پذیر نیستند.بینیها هرگز پیشمطلوب است، زیرا انقلاب

بار ندارند. غالباً در های انقلابی خشونتردم چندان تمایلی به درگیری در جنبشم

ند. دردّبینی کنند، مُشان را پیشهایی که نتوانند پیامدهایمورد مداخله در انقلاب

شان بگیرند و دوست دارند دیگران به جای« سواری مجانی»دهند بیشتر ترجیح می

ها را اند؟ کسانی که انقلابها ضرورتاً مطلوبا انقلابانقلاب کنند. افزون بر این، آی

امنیِ گسترده را با آشفتگی، تخریب، و نا بارهای خشونتاند، معمولاً انقلابتجربه کرده

دانند. در ضمن، هیچ ضمانتی وجود ندارد که از دل تغییر انقلابی، یک نظم یکسان می

مطلوب و  هاتی اگر فرض کنیم که انقلاباجتماعی عادلانه بیرون آید. نهایتاً اینکه، ح

های خودکامه به سر اند، در این فاصله مردمانی که تحت رژیمریزیقابل برنامه

 برند، چه باید بکنند؟می

ها، دیدگاه جایگزین معتقد است که به جای انتظار با درنظرگرفتن این محدودیت

متعهدی صورت پذیرد که های برای یک انقلاب نامطمئن، تغییر باید توسطِ دولت

گیرند. این استراتژیِ اصلاحیِ اصلاحاتِ اجتماعی و سیاسی پایدار را بر عهده می

های اجتماعی یعنی جنبش- بار نیازمند نیروهای اجتماعی قدرتمندغیرخشونت

خواهی های دموکراسی)کارگران، محرومان، زنان، جوانان، دانشجویان، و جنبش

با اقتدارهای سیاسی و تحمیل  برای چالش -ی حقیقیتر( یا احزاب سیاسوسیع

تر اوها در خاورمیانه پیشجیاِنشان است. در واقع، بسیاری از فعالان و مطالبات



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

اند. با اینکه ها برای ایجاد تغییر در وضعیت فعلیِ امور شدهدرگیرِ ایجاد این جنبش

های غییر باشد، اما جنبشاین استراتژی ممکن است یک استراتژی کاملاً بومی برای ت

های خودکامه اند. وقتی رژیمهای سیاسیتأثیرگذار برای رشد و عمل، نیازمند فرصت

های تابند، و زمانی که سرکوب سازمانشده را برنمیهیچ نوع فعالیت سازماندهی

های اجتماعی و های خاورمیانه بوده است، جنبشجامعۀ مدنی ویژگیِ بیشتر دولت

 توانند دوام بیاورند؟می سیاسی چگونه

های رو به رشد جامعه، خسته از رکود سیاسی  لذا جای شگفتی نیست اگر بخش

اند، زبان به شِکوه بگشایند که با اینکه بیشتر مردم در خاورمیانه از وضع کنونی خسته

اند. فعالیت عمومی، حتی اگر هم وجود شده، اتمیزه و منفعلحال، سرکوباما درعین

تواند از اعتراضات مقطعی، حتی اگر آتشین باشند، فراتر باشد، به سختی می داشته

ها را اسلامگرایان به سمت ضدیت با غرب و برود. در عین حال بیشتر این فعالیت

های سرکوبگرِ خود این دهند و کمتر به سمت مخالفت با رژیماسرائیل سوق می

با نظم  یی که عاملیت برای چالشجوامع برای پذیرش یک نظام دموکراتیک. از آنجا

شود این کنونیِ سفت و سخت، ناچیز است یا وجود ندارد، استدلالی که مطرح می

است که پس تغییر باید از بیرون بیاید؛ از رهگذر فشار اقتصادی، سیاسی، و حتی 

نظامی. حتی گزارش توسعۀ انسانی در جهان عرب که مسلماً مهمترین بیانیه برای 

گرایانه راه حل واقع»یر در خاورمیانۀ عربی است، متمایل به جستجوی یک ایجاد تغی

برای یک پروژۀ مورد حمایت غرب به منظور ایجاد اصلاحات تدریجی و معتدل با 

است، در خارج « تغییرناپذیر»است. اما، این درک که خاورمیانه  (4)«کردنهدف لیبرال

های جریان غالب و گذاری، رسانهاز منطقه، به ویژه در غرب و در محافل سیاست

تری داشته است. در واقع، یک رویکرد های فکر، طنین به مراتب قویبسیاری از اتاق

در غرب مستولی است که در « سازیصنعتِ دموکراسی»قوی بر « استثناانگاریِ»

صدد ایجاد تغییر از طریق نیروهای خارجی است و استفاده از قوۀ قهریه را هم کنار 

 (5)ذارد.گنمی

ها است که تغییر کردنِ خاورمیانه، جدید نیست. در واقع اکنون مدتاستثنا تلقی

شود که شناسیِ غربی نگریسته میدر جوامع خاورمیانه با یک دیدگاهِ عمدتاً شرق
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شناسیِ جریانِ شرق (6)گردد.باز می -اگر نه پیش از آن -تاریخ آن به قرن هیجدهم

مسلمان را موجودیتی یکپارچه، اساساً راکد، و بنابراین  غالب مایل است خاورمیانۀ

نظرانه یا بهتر است بگویم راکدِ فرهنگ که ترسیم کند. با تمرکز بر باورِ تنگ« خاص»

ای بیشتر تداوم تاریخی به واقع معادل با دین اسلام است، ویژگی جوامع خاورمیانه

ت ندارد، اما در واقع ممکن است است؛ نه تغییر. در این دیدگاه، تغییر، هرچند عمومی

ها و نیروهای خارجی به در وهلۀ نخست توسط افراد نخبه، مردان نظامی، یا جنگ

دولت جرج دبلیو بوش که برای مثال در اشغال « تغییر رژیمِ »وقوع بپیوندد. آموزۀ 

« اصلاحات»اندازی جنگ با ایران نمود یافت، بازتاب نحوۀ تحقق عراق و تمایل به راه

ر این منطقه است. بر این اساس، نیروهای داخلی برای تغییر سیاسی از جمله د

های اجتماعی، و اقتصادهای سیاسی، عمدتاً نادیده گرفته های منفعتی، جنبشگروه

 شوند. می

های مردمی، و ها، انقلاباما در واقع خاورمیانه موطن بسیاری از خیزش

های بزرگ برای تغییر بوده است. و گام های اجتماعی )از جمله اسلامگرایی(جنبش

همچنین اَشکال معین و نامتعارفی از عاملیت و فعالیت در این منطقه ظاهر شده که 

به قدر کافی به آنها توجه نشده، زیرا با مقولات و تصورات مفهومیِ رایج ما سازگار 

های ناجنبش»شان که آنها را کردننیستند. با پرداختن به این اَشکال دوم و برجسته

شناختی چندی را در مورد های نظری و روشخواهم پرسشنامم، میمی« اجتماعی

نحوۀ تلقی باورها در مورد عاملیت و تغییر در خاورمیانۀ اسلامی امروز مطرح کنم. در 

اند مطالعۀ خاورمیانه را واقع، بسیاری از ناظران با اتخاذ دیدگاه استثناانگاری، متمایل

ها در مورد ای رایج علوم اجتماعی جدا کنند. برای مثال، بسیاری از روایتهاز دیدگاه

به اصول نخستین، یا  اسلامگرایی صرفاً آن را از جنبۀ احیای دینی، یا ابراز وفاداری

توان آن ای که نمیفرد، پدیدههای گروهیِ ناعقلانی، یا چیزی ویژه و منحصربهکنش

کنند. در واقع تا دورۀ اخیر رف توضیح داد، تلقی میرا با مقولات علوم اجتماعی متعا

نظریۀ »که تعدادی از دانشمندان تلاش کردند تا فعالیت اسلامی را به حوزۀ 

گرفته وارد کنند، اسلامگرایی عمدتاً از شیوۀ تحلیلِ شکل (7)«های اجتماعیجنبش

یقیناً این  های اجتماعیِ غربی کنار گذاشته شده بود.پردازانِ جنبشتوسط نظریه



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

چرخش، خوشایند است. اما، این دانشمندان عمدتاً تمایل دارند برای توضیح 

تا اینکه به نحوی « وام بگیرند»های اجتماعی های جنبشاسلامگرایی از نظریه

ای داشته باشند. در واقع، این انتقادی و مولدّ با آنها درگیر شوند تا برایشان آورده

های اجتماعی تا چه اندازه نظریۀ رایج در مورد جنبشپرسش کماکان باقی است که 

دینی در جوامع اسلامی معاصر را به های اجتماعیهای جنبشقادر است پیچیدگی

های خاصی داشته ها ریشه در تبارشناسیحساب آورد؛ به ویژه هنگامی که این دیدگاه

یاسی بازتر که در آنها تر و از نظر سمراتب تمایزیافتهباشند؛ ریشه در جوامع غربیِ به

های بسیار ساختارمند و بسیار همگون تبدیل های اجتماعی غالباً به موجودیتجنبش

شوند، و اینها همان امکاناتی است که در جهان غیرغربی محدود است. چارلز تیلی می

« های اجتماعیجنبش»بودن تاریخیِ دهد که ویژهمحقّ است وقتی به ما هشدار می

ای که در اروپای غربی و آمریکای های سیاسییعنی کنش -داشته باشیمرا در ذهن 

جنبش »شکل گرفتند. در این تجربۀ تاریخی آنچه با عنوان  1750شمالی پس از 

شده و با شود، ترکیبی از سه عنصر است: مطالبۀ سازماندهیخوانده می« اجتماعی

های ها، میتینگنجمندوام نسبت به اقتدارهای مورد نظر، منابعِ کنش، شامل ا

نمودهای عمومیِ ارزشمندبودن »ای، و تظاهرات خیابانی، و نهایتاً عمومی، بیان رسانه

اگر هر یک از این عناصر به طور مجزا حضور  (8)«آرمان، اتحاد، شمارگان، و تعهد.

های آورند، بلکه به کنشرا به وجود نمی« های اجتماعیجنبش»داشته باشند، 

های غالب در مورد شوند. با توجه به اینکه نظریهی منجر میسیاسی متفاوت

اند، پرسش این است که تا چه حد های اجتماعی بر تجربۀ غربی متکیجنبش

های نامرتبط، ای از کنشتوانند به ما در فهم فرایند ایجاد همبستگی یا مجموعهمی

رغربی و به لحاظ های سیاسی بستۀ غیاما موازی از سوی فعالان غیرجمعی در محیط

       (9)تکنولوژیکی محدود، کمک کنند.

نیز در خاورمیانه وجود « محلی»در مقابلِ گرایش استثناگرا، دانشمندانِ غالباً 

اند الگوها و مفاهیم متعارف را به نحوی غیرانتقادی در مورد دارند که متمایل

ناختی کافی از این امر آنکه شهای اجتماعیِ جامعۀ خودشان به کار گیرند؛ بیواقعیت

رو  های تاریخی متفاوتی برخوردارند و از اینداشته باشند که این الگوها از تبارشناسی
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ممکن است کمک چندانی به تبیین بافت پیچیده و پویای تغییر و مقاومت در این 

شناسیِ شهری های متعارفِ جامعهبخش از جهان نکنند. برای مثال، در پرتو دیدگاه

های غیررسمی درخاورمیانه )یا عشوائیات( با محلاتی که ، محله«هازاغه»ه با در رابط

گری و در نتیجه اسلام کنندۀ خشونت، جرم و جنایت، آشوب، افراطیتغذیه

ها سخن چندانی در بین شوند. در این روایتمی اند، اشتباهاً یکی گرفتهرادیکال

ارزه برای مدنیت )شهری( و تغییر در های مهم مبنیست از اینکه این اجتماعات مکان

گیرد که فرودستان اند. توجه چندانی به این موضوع صورت نمیبندی شهریترکیب

شهری از رهگذر پیشروی آرام و مبارزات سادۀ هر روزه، زندگی و جامعۀ جدیدی را 

زنند. دانش های شهریِ متفاوتی را در شهرهای خاورمیانه رقم میبرای خود و واقعیت

گیرد که این فرودستان شهری معنای مدیریت شهری را رایج این واقعیت را نادیده می

کنند. اما این شان دخالت میگیری برای سرنوشتدهند و عملًا در تصمیمتغییر می

های رسمیِ نهادی که عمدتاً به آنها دسترسی ندارند، بلکه از کار را نه از طریق کانال

رسانند. برای ارائۀ یک مان مناطق محروم به انجام میهای مستقیم در هطریق کنش

ای که کنش زنان مسلمان را به تحلیلگران ایرانی 2000نمونۀ دیگر، در اوایل سال 

نگرند که عمدتاً در ایالات های اجتماعی میصورت غیرانتقادی با عینک نظریۀ جنبش

چیزی به نام جنبش متحده توسعه یافته است، به این نتیجه رسیدند که در ایران 

اصلی « الگوی»های زنان ایرانی شبیه های خاص فعالیتزنان وجود ندارد، زیرا ویژگی

دهد که نسبت به نوعی قیاس هشدار می اُلیویه روآنبود. شاید با این روحیه است که 

« بندی اصلیترکیب»گیرد، اما هرگز برمی« یکی از عناصر مقایسه را به عنوان هنجار»

 استثنا»یک رهیافتِ مفیدِ ابتکاریِ تحلیلی باید نه تنها  (10)برد.سؤال نمیرا زیر 

کارگیری غیرانتقادی علوم اجتماعی متعارف را نفی کند، بلکه خاورمیانه و به« بودنِ

گفتن، و ابزارهای ای برای سخنبرای مشاهده، واژگان تازه های نوینیهمزمان دیدگاه

ایِ خاص ایجاد کرده و به آنها هایِ منطقهدن به واقعیتتحلیلی جدیدی را برای معنادا

های ناجنبش»بیندیشد. در این چارچوب ذهنی است که من سیاست مبارزه و 

 دهم.را کلیدی برای ایجاد تغییر معنادار در خاورمیانه مورد بررسی قرار می« اجتماعی
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 سیاست مخالفت و تغییر اجتماعی

یِ عدیده در منطقه از اقداماتِ مخالفتیِ تحولات چشمگیر اجتماعی و سیاس

های اعتراضیِ بومی و اند؛ از کنششده در اشکال گوناگون نشأت گرفتهسازماندهی

شروطۀ سال ـلاب مـقـهای اجتماعیِ بادوام گرفته تا بسیج انقلابیِ فراگیر. انجنبش

ان بود. در خواهی در ایربه استبداد قاجار پایان داد و آغازگر عصر مشروطه 6-1905

های به پادشاهی 1958انقلاب مصر به رهبری افسران آزاد، و انقلاب عراق در  1952

خواهی و اقتصادهای دیرپا و حاکمیت استعمار بریتانیا پایان داد و جمهوری

های عمدۀ اجتماعی و سیاسی، ها در خیزشسوسیالیستی را تحکیم کرد. الجزایری

 سرنگون و جمهوری را مستقر کردند. 1962ال حاکمیت استعماری فرانسه را در س

ها ایرانی را در جنبشی که پادشاهی میلیون 1979انقلاب اسلامی ایران در سال 

های جهان را سرنگون کرد و عصر نوینی را نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از ملت

نبش پنج سال پیش از آن، یک جوکرد، به حرکت درآورد. حدود بیست اسلام آغاز

ناسیونالیستی و سکولار به رهبری محمد مصدق نخست وزیر وقت ایران 

خواهی را مستقر ساخت، تا اینکه این جنبش با کودتایی که از سوی سیا و مشروطه

مهندسی شده بود، نابود و دیکتاتوری شاه از نو  1953سرویس مخفی بریتانیا در 

توسط ائتلافی از دانشجویان، بار در سودان قیامی غیرخشونت 1958مستقر شد. در 

های صنفی )ائتلاف ملی برای رهایی( رژیم پوپولیست خودکامۀ کارگران، و اتحادیه

گیری از قدرت به نفع یک رئیس جمهور سودان را وادار به کناره ،جعفر نُمِیری

حکومت انتقالی ملی کرد که راه را برای انتخابات آزاد و حکمرانی دموکراتیک هموار 

ها در خاورمیانه در ترین بسیج( یکی از مردمی1987-93نتفاضۀ اول فلسطین )کرد. ا

قیام که با تصادف مرگبار یک رانندۀ کامیون  طول قرن گذشته بوده است. این

ها اشغال بر انگیخته شد، تقریباً همۀ مردم فلسطین، به اسرائیلی و با پیشینۀ سال

بارِ مقاومت بر ضد های غیرخشونتشویژه زنان و کودکان را در برگرفت که به رو

ها و تحریم محصولات اشغال، همچون نافرمانی مدنی، اعتصاب، عدم پرداخت مالیات

اسرائیل، متوسل شدند. این جنبش که عمدتاً از سوی رهبران محلی )در برابر رهبران 

های مردمی )همچون زنان، کار شد، برای دوام خود کمیتهدر تبعید( رهبری می
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لبانه، و امداد پزشکی( را ایجاد کرد که در عین حال به عنوان نهادی جنینی داوط

انقلاب »تر، مورد تازه (11)کردند.برای یک دولت فلسطینی مستقل در آینده عمل می

های میلیون لبنانی از همۀ نحلهاست؛ جنبشی مردمی متشکل از یک و نیم« سدِار

اند. این دادن به مداخلۀ بیگانهی، و پایانفکری که خواهان حاکمیت معنادار، دموکراس

منجر شد. این جنبش  2005نشینی نیروهای سوری از لبنان در سال جنبش به عقب

آمیز از پایین است که توانست تغییری اساسی در نمادی از الگوی بسیج مسالمت

منطقه به وجود آورد. تقریباً در همین زمان، یک جنبش نوپای دموکراتیک در مصر 

داد، هزاران نفر از صاحبان مشاغل طبقۀ که کفایه هستۀ اصلی آن را تشکیل می

نگارانی را که خواهان آزادی زندانیان متوسط، دانشجویان، معلمان، قضات، و روزنامه

سنی مبارک جمهوری حُدادن به وضعیت اضطراری، شکنجه، و ریاستسیاسی، پایان

را به « نیروهای مردمی»دگاهی نوین، کار با بودند، بسیج کرد. این جنبش با اتخاذ دی

جای احزاب سیاسی سنتی برگزید که مبارزه را، به جای تبلیغ در ستادهای حزبی، به 

المللی بر موضوعات داخلی متمرکز شد. کفایه خیابان کشاند و به جای مطالباتِ بین

ایشات به عنوان یک جنبش فراملی و فراایدئولوژیک دربرگیرندۀ فعالانی با گر

های اجتماعی مختلف است. این بسیجِ ایدئولوژیک گوناگون و جنسیت، دین و گروه

ها سلطۀ اسلامگرایی، ناسیونالیسم، و حاکمیتِ خودکامه توانست نوین پس از سال

تابوی تظاهرات خیابانی غیرقانونی را بشکند و سیاست فراناسیونالیستی، عرفی، و 

-ا در مصر آغاز کند. این جنبش از حمایت بینایِ )دموکراتیک( جدیدی رغیرفرقه

المللی برخوردار شد و دولت مصر را وادار کرد تا قانون اساسی را به نحوی که 

جمهوریِ رقابتی را مجاز بدارد، اصلاح کند. چشمگیرتر از آن، جنبش انتخابات ریاست

تهم به نژاد )مها ایرانی بر ضد حکومت افراطی احمدیبار میلیونسبز غیرخشونت

( بود که خواستار اصلاحات 2009تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن سال 

 دموکراتیک بود. 

هایی همچون جنبش سبز، کفایه، و انقلاب سدار بر بستر روندهای جنبش

تر در خاورمیانۀ اسلامی و در واقع به عنوان جایگزینی برای اسلامگرای سفت و سخت

مخلوطی از پان عربیسم و  -های سوسیالیسم عربی عرفیهآنها ظاهر شدند که بر ویران



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

سوسیالیسم )غیر مارکسیستی( رشد کردند و تأثیر چشمگیری بر آمال سیاسی و 

داشتند، اما پس از شکست  1960و  1950های های توسعۀ اجتماعی در دههحوزه

یر اعراب از اسرائیل در جنگ شش روزه به افول رفتند. شاید ]تا پیش از موج اخ

های خودکامۀ ترین چالش با رژیمهای اسلامگرا جدیهای عربی.م.[ جنبشجنبش

آمدند؛ البته دیدگاه آنها در مورد نظام سیاسی تا حد عرفی در منطقه به حساب می

زیادی انحصارگرا و خودکامه است. آنها بلندگوی عمدتاً قشر بالای طبقۀ متوسط، 

به واسطۀ فرایندهای  1980اند که در دهۀ های سوسیالیستی عربیعنی حاصل برنامه

اند. کردند به حاشیه رانده شدهشان احساس میاقتصادی و سیاسی مسلط در جوامع

رشد پشت کردند و از  به افول و مدرنیتۀ نولیبرالِ روآنها به برنامۀ سوسیالیستیِ روبه

رِ اسلامگراییِ کنند. اثاین رو رؤیای عدالت و قدرت را در سیاست دینی جستجو می

-المللی به گونههای بینای از خاستگاه آن فراتر رفته است و با ایجاد شبکهخاورمیانه

سابقه بر سیاست جهانی تأثیر گذاشته است. اما شکست اسلامگرایی در ایجاد بی ای

ای منجر شده های نوظهور و گستردهیک نظام دموکراتیک و فراگیر به ایجاد جنبش

توانند ها در صورت موفقیت میام. این جنبشخوانده« اسلامگرا-پسا»را است که آنها 

اسلامگرایی که نه ضد اسلام است و نه -نقشۀ سیاسی منطقه را تغییر دهند. پسا

کند با ادغام ایمان و آزادی، عرفی، اما مسلمانانِ معتقد جلودار آن هستند، تلاش می

رایی را به عنوان یک برنامۀ سیاسی، دولت عرفی دموکراتیک و جامعۀ دینی، اسلامگ

های فردی، با دموکراسی و مدرنیته خواهد اسلام را با انتخاب و آزادیخنثی کند. می

اند. خوانده« مدرنیتۀ جایگزین»در آمیزد تا چیزی را به وجود آورد که برخی آن را 

)توسط  1990بار در ایران اسلامی در اواخر دهۀ اسلامگرایی که برای نخستین-پسا

( بروز یافت، در تعدادی دیگر از 1997-2005طلب محمد خاتمی از دولت اصلاح

الوسط در در جهان اسلام بروز یافته است. از جمله حزب ها و احزاب سیاسیجنبش

الله کنونی در لبنان، حزب عدالت و توسعۀ مراکش، و حزب عدالت و مصر، حزب

سعه( بر ترکیه. احتمال دارد این روند به توسعۀ حاکم )آک پارتی یا حزب عدالت و تو

 های غیردموکراتیک اسلامگرا به رشد خود ادامه دهد.عنوان جایگزینی برای جنبش
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اسلامگرا، اسلام به ایفای نقش به عنوان یک -به موازات چرخش کنونی پسا

 کنندۀ قوی و شاکلۀ جنبش اجتماعی ادامه خواهد داد. اما همچنانایدئولوژیِ بسیج

دهد، اسلام نه تنها موضوع منازعۀ سیاسی، بلکه محمول آن این کتاب نشان میکه 

جویان دینی همچنان اسلام را به عنوان شاکلۀ که ستیزهاست. به تعبیر دیگر، درحالی

ایدئولوژیک برای ایجاد نظام اخلاقی و سیاسی اجتماعی انحصارگرا مورد استفاده قرار 

قوق بشر، و به ویژه زنانِ طبقۀ متوسط بر ضد دهند، مسلمان عرفی، فعالان حمی

اند. کند، کارزار کردهقرائتی از اسلام که مؤیدِ پدرسالاری است و انقیاد را توجیه می

کار از اسلام های محافظهدر واقع، تاریخ مبارزات زنان خاورمیانه با مبارزه بر ضد قرائت

زنان خاورمیانه بر ضد اقتدارهای  هایی ازپیوند نزدیک دارد. در طول قرن بیستم، گروه

برد عدالت جنسیتی در ازدواج، خانواده، و کار اخلاقی و سیاسی و برای پیشمحافظه

عنوان فعالان عمومی، بسیج  اقتصاد، و بیانِ نقش اجتماعی خود و توانایی عمل به

ل قرن که اَشکالِ پیشینِ فعالیت زنان در اواخر قرون نوزدهم و اوایدرحالی (12)شدند.

زنان به طور جمعی در  1940ای متمرکز بود، در دهۀ بیستم عمدتاً بر فعالیت خیریه

مبارزات ضداستعماری درگیر شدند و همزمان بر ضد تعدد زوجات و دفاع از حق 

های انجمنی در آموزش اعتراض کردند. در این دوره مبارزات زنان در قالب فعالیت

در این اثنا، احزاب و  (13)و عراق بروز یافت.ان، سودان مصر، تونس، مراکش، لبن

های سیاسیِ ناسیونالیست و چپ در پی تقویت حقوق زنان بودند، اما برابری جنبش

های سیاسی، به ویژه هدف فراگیرترِ رهاییِ ملی در ردیف جنسیتی نسبت به اولویت

گی دوم قرار گرفت. بیشتر در عصر پسااستعماری که حضور زنان در آموزش، زند

های زنان توجه عمومی، سیاست، و اقتصاد به طور قابل توجهی افزایش یافت، سازمان

خود را در وهلۀ نخست معطوف به حقوق جنسیتی کردند. اما موج اسلامگرایی 

به بعد، چالش جدیدی را در برابر  1980گری از دهۀ کار و روندهای سلفیمحافظه

 (14)جوامع خاورمیانه به وجود آورد. های معطوف به کاهش شکافِ جنسیتی درتلاش

گرفتنِ دستاوردهایی ای هستند که هدف آن پسبسیاری از زنان اکنون درگیر مبارزه

ها مبارزه به دست آورده بودند. خواست ایفای نقش های قبلی طی سالاست که نسل

 بیشتر در جامعه و اقتصاد و داشتن میزانی از فردیت مطالبۀ مهم زنان است. 
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های خیریه برای بیان نقش عمومی و دیگر زنان به طور تاریخی از انجمن اگر

ای )معلمان، کردند، هم اکنون طبقات متوسطِ حرفهمطالبات جنسیتی استفاده می

وکلا، داروسازان، مهندسان، و پزشکان( سندیکاهای نسبتاً مستقل خود را هم برای 

دهند، زیرا اسی مورد استفاده قرار میای و هم برای فعالیتِ سیدفاع از مطالبات حرفه

تأثیر است. به همین منوال، رشد سندیکاهایی سیاست حزبیِ سنتی در کل فاسد و بی

که در خدمت سیاست ناسیونالیستی یا اسلامگرا هستند، عجیب نیست، اما اینها از 

ای های، اتحادیههای کارگری کاملًا متمایزند. بر خلافِ سندیکاهای حرفهاتحادیه

اند. با وجود های اقتصادی و اجتماعیکارگریِ متعارف عمدتاً درگیر دغدغه

های کارگری در خاورمیانه جلودار دفاع از و فشارهای حکومتی، اتحادیه کورپوراتیسم

که اردن، لبنان، مراکش، اند. درحالیحقوق کارگران و حقوق اجتماعی سنتی آنها بوده

اند، در کشورهای های مستقل بودهبی دارای اتحادیهو ترکیه کم و بیش و به طور نس

ها در سابقاً پوپولیستِ منطقه همچون الجزایر، مصر، عراق، لیبی، و سوریه اتحادیه

های کورپوراتیستی نیز مورد چنگ کورپوراتیسم گرفتارند. اما حتی همین اتحادیه

ها، و زایش قیمتاستفادۀ کارگران بخش عمومی برای مبارزه با اخراج کارگران، اف

ها تنها در صد کوچکی از کارگران را که اند. روشن است که اتحادیهمنافع سنتی بوده

اند، تحت پوشش دارند. در جایی که های رسمی و عمومی سازماندهی شدهدر بخش

توانند از منافع بیشتر کارگران فقیر حفاظت کنند، کارگران غالباً به ها نمیاتحادیه

رو اصلاح  از این (15)شوند.قانونی یا تظاهرات عمومی خیابانی متوسل میاعتصابات غیر

به این سو، به تعدادی تظاهرات در  1980اقتصادی و برنامۀ تعدیل ساختاری از دهۀ 

های زندگی در بسیاری از شهرهای منطقه منجر شده است اعتراض به افزایش هزینه

اند. در واقع در یوندی با دین نداشتهکه رنگ و بوی دینیِ ناچیزی داشته یا اصلاً پ

موجی از اعتصابات کارگری در مصر  2008آوریل  -، و در مارس2007، 2006سال 

 الکبری ۀالمحل های عمومی و خصوصی و به ویژه در میان کارگران نساجیِدر بخش

                                                      
نفع های ذیگروهسیاسی یک جامعه به وسیله -( سازمان یافتن اجتماعیCorporatism. ابرشرکت سالاری )1

های کشاورزی، کسب و کار، قومی، کاری، نظامی، حمایتی یا علمی بر های شرکتی نظیر وابستگیعمده یا گروه

 ویراستار -مبنای منافع مشترک است 
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 شده در تاریخ این کشور از زمانبه راه افتاد. این اعتصاب مؤثرترین کنشِ سازماندهی

 (16)جنگ جهانی دوم توصیف شد که اسلامگرایی در آن تقریباً هیچ نفوذی نداشت.

های بدیهی است کنش جمعیِ مخالف نقش مهمی در روندهای سیاسی ملت

شده، خودآگاه، و ها نمادِ بسیج نسبتاً سازماندهیخاورمیانه ایفا کرده است. این جمع

یدئولوژی یا گفتار خاص )ناسیونالیستی بالنسبه بادوام، با رهبری مشخص و غالباً یک ا

شده در هر جایی و هر زمانی شکل یا سوسیالیستی(اند. اما، این نوع کنش سازماندهی

گیرد، بلکه نیازمند فرصت سیاسی است؛ زمانی که مقامات سیاسی و نمی

های کنترل ضعیف شوند. برای مثال به واسطۀ یک بحران سیاسی یا مکانیسم

المللی، یا شکاف در درون نخبگان حاکم. به عنوان نمونه انقلاب یناقتصادی، فشار ب

وزیر این کشور بیرون آمد که پدیدآورندۀ سدار در لبنان از قتل رفیق حریری نخست

اندازی یک جنبش ضد سوری بود. یک فرصت سیاسی و روانشناختی برای راه

دل جناحِ هم همچنین فرصت، ممکن است زمانی ایجاد شود که یک حکومت یا یک

از درون حکومت به قدرت برسد )برای مثال از طریق انتخابات( که خطر سرکوب را 

شده را هموار کند. دولت اصلاحات در دورۀ کاهش دهد و بسیج عمومی و سازماندهی

( از این دست بود. اما از 1997-2005ریاست جمهوری محمد خاتمی در ایران )

های خودکامه نارضایتیِ جمعیِ پایدار را ی، رژیمها که بگذریم، در شرایط عاداین

که تنها پنج دولت گزارش داد که درحالی 2003کنند. خانۀ آزادی در سال تحمل نمی

شمرند، در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا حقوق سیاسی محدودی را مجاز می

در  2007 تنها در سال (17)ای قائل نیستند.دوازده دولت دیگر به هیچ حقوق سیاسی

نگاران، معلمان، دانشجویان، زنان، و اعضای ایران هزاران تن از فعالان شامل روزنامه

های خود های مدنی، و فرهنگی بازداشت و دادگاهی یا از سمتها و سازماناتحادیه

او بسته شدند. جیها، و صدها اِننامهها و هفتهبسیاری از روزنامه (18)اخراج شدند.

آمیز الملل در مورد مصر از خشونت پلیس بر ضد تظاهرات مسالمتینگزارش عفو ب

المسلمین و دیگر در حمایت از اصلاحات سیاسی، بازداشت صدها تن از اعضای اخوان

های اسلامی خبر داد. شکنجه و بدرفتاری در احزاب مظنون به حمایت از گروه

دودیت آزادی سیاسی در مح (19)ها به صورت سیستماتیک در جریان بود.بازداشتگاه
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عربستان سعودی و تونس به مراتب بدتر بوده است. گزارش زیر در مورد گروهی از 

ای از این آمیزی را به راه انداخته بودند، گوشههای جوان که کارزار مسالمتمصری

 کند:های جمعی را بر ملا میها بر ضد کنشمحدودیت

دریه در مصر، تعدادی . در زیر آفتاب سوزان اسکن2008جولای  23

گیرند و با عصبانیت حرف فعال سیاسی با دوربین دیجیتال عکس می

اند با تصویر های سفید یکدستی پوشیدهشِرتزنند. بسیاری از آنها تیمی

ها کلمات جوانان ششم مُشتی که در همبستگی بالا رفته و در پشت آن

دن یک بادبادکِ کرآوریل چاپ شده است. تعدادی از آنها مشغول درست

اند که روی آن پرچم مصر نقاشی شده. ای پلاستیکیحصیری بزرگ و ورقه

تر. یک دختر زیر بیست ساله به بالا هستند و برخی جوانبیشترشان بیست

کند. پیش از آنکه گروه بازی بر دوش خود حمل میپشتی اسبابسال کوله

های خود در حمایت از بتواند بادبادک را هوا کند و بخت توزیع اعلامیه

دموکراسی را به دست آورد، سیل نیروهای امنیتی دولتی به ساحل 

ها با فریادهای تهدیدآمیز آنچه را که بر اساس معیارهای ریزند. پلیسمی

کنند. آید، پراکنده میغربی یک تظاهرات کوچک به شمار می

از ساحل دور  اند،که از گرما و خستگی از پا درآمدهتظاهرکنندگان درحالی

شوند؛ حتی فرصتِ هواکردن بادبادک را هم پیدا نکردند. پس از آن، می

پرستانه سر که آوازهای میهنحالیها با پیوستن به مابقی دوستانشان درآن

افتند. اما سر پیچِ یک خیابانِ دهند، به سمت محلۀ لوران به راه میمی

بر سرشان  -از کجامعلوم نیست  -دیگر، گروهی از نیروهای امنیتی

شده است و به زد و خورد شدید منجر ریزند. این حمله، هماهنگمی

ها را به زمین افتند یا آنشود. وقتی تعدادی کودک به زمین میمی

شود. سی نفر دیگر یا در همین حدود اندازند، جیغ و فریاد بلند میمی

ر آنجا از حال دوند تا دها میشوند و از هر سو به سمت خانهمتفرق می

کنند، به زور داخل یک وَن  هایی که فرار نمیدوستانشان با خبر شوند. آن
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احمد »پرسند: شوند. نیروهای امنیتی با فریاد از آنها میبیل میو دو اتوم

 (20)«ماهر کجاست؟

های سیاسی ناچارند یا از صحنۀ وقتی فعالیت سیاسی آزاد ممنوع است، گروه

های ر موقت بیرون بروند یا زیرزمینی شوند. همۀ جنبشکم به طوسیاسی دست

چریکی منطقه، از فدائیان مارکسیست پیش از انقلاب ایران گرفته تا مقاومت ملی 

الجزایر بر ضد استعمار فرانسه یا مورد اخیر آن، جماعت اسلامی مصر و جبهۀ نجات 

قانونی ممنوع بود، به اسلامیِ الجزایر عمدتاً به این دلیل که فعالیت سیاسی آزاد و 

های مخالف از این انقلابیگریِ براندازانه روی آوردند. حقیقت تلخ این است که جنبش

کاری مانع از های غیردموکراتیک باشند. سرکوب و مخفینوع ممکن است جلودار رویه

ارتباطات آزاد و مناظرۀ باز در درون جنبش است که یا به نابودی اهداف و انتظارات و 

انجامد، یا به تمایلات خودکامۀ آشکار و کیش شخصیت. هماهنگی و اغتشاش مینابه 

کنند و به عملیات خطرناکِ براندازانه اما وقتی تنها تعدادی از فعالان انقلابی خطر می

شوند و نارضایتی خود های خیابانی متوسل میزنند، کسان دیگر به سیاستدست می

شوند، یا به ، درگیر کارزارهای مدنی میکنندرا در فضای عمومی بیان می

آورند که فعالیت را با رویۀ زندگی هر روزه پیوند روی می« های اجتماعیناجنبش»

 زند.می

 سیاست خیابانی و خیابان سیاسی

ام، عمدتاً در سازوکار شهری جا آن را ترسیم کردهسیاستِ مخالفتی که تا بدین

اقع فضای عمومی شهری همچنان نقش نمایشِ یابد. در وشود و بروز میایجاد می

کند. وقتی مردم از قدرت انتخابات برای تغییر امور محروم کلیدیِ مبارزه را ایفا می

شوند، ممکن است به قدرت نهادی خود متوسل شوند )اعتصاب دانشجویی یا 

اما برای  کارگری( تا با واردکردن فشارِ جمعی بر مقامات آنها را به ایجاد تغییر وادارند.

که به «( نام و نشانبی»های دار، و آدمدیگر اتباع شهری )همچون بیکاران، زنان خانه

اند، بهرهطور ساختاری از قدرت نهادینه در ایجاد اختلال )از جمله اعتصاب( بی

ای از شامل مجموعه سیاست خیابانیقلمرو اول و آخر مبارزه است. این نوع « خیابان»



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

ای از افراد و مقامات است که ین هدفمند میان یک فرد یا مجموعهبرخوردها و مضام

ها و ها گرفته تا خیابانکوچهپسها، از کوچهدر فضای فیزیکی و اجتماعی خیابان

در اینجا خاستگاه منازعه، استفادۀ  (21)شود.گیرد و بیان میتر شکل میمیادین شلوغ

های مدرن تنها به صورت ر دولتفعال از فضای عمومی از سوی افرادی است که د

یعنی برای اینکه راه بروند، رانندگی کنند، و  -حق استفاده از آن را دارند منفعلانه

یا  فعالکند، انجام دهند. استفادۀ یا دیگر کارهایی را که دولت دیکته می -تماشا کنند

کنترل مقامات را که خود را تنها مرجع استقرار و  ،]از فضاهای عمومی[ مشارکتی

رو، دستفروشانی که فعالانه بساط  کند. از ایندانند، خشمگین مینظم عمومی می

ها یا های عمومی، زمینکنند، کسانی که پارکهای اصلی پهن میخود را در خیابان

ها را به تصرف در وکنار خیابانکنند، جوانانی که فضاهای گوشهروها را اشغال میپیاده

دار فقیری که گیرند، زنان خانهبانی که جلوی رهگذران را میآورند، کودکان خیامی

آورند، یا تظاهرکنندگانی که دست به ها میهای روزانۀ خود را به کوچهفعالیت

گیرند و زنند، همگی امتیازات انحصاریِ دولت را به چالش میتظاهرات خیابانی می

 ممکن است با تلافی آن مواجه شوند.  

اند، ه ویژه با شهرهای نولیبرال که با منطق بازار شکل گرفتهسیاستِ خیابانی ب

های قاهره، تهران، داکار، یا جاکارتا در وسط ربط بیشتری دارد. با گشتن در خیابان

کار - اندهایی که در خیابان مشغولیک روزِ کاری، از حضور تعداد بسیاری از آدم

اند، زنی مشغولنشینند، به چانه، میایستندروند، میاز این سو به آن سو می کنندمی

ها کنیم. اینحیرت می -ها و ترامواها هستندکنند، یا سوار اتوبوسرانندگی می

اند. زیرا شهر نولیبرال، شهری است که نمایندۀ فرودستان نسبتاً جدیدِ شهر نولیبرال

به جهت کنند، یعنی تعداد انبوهی از ساکنان حرکت می« از درون به بیرون»در آن 

حتی زندگی در فضاهای  فقر و محرومیت ناچار از کار، تأمین معاش، معاشرت، و

های ها، پارککوچهپساند. در این شهرها، فضاهای بیرونی )کوچهعمومی شده

های ضروری برای تأمین معاش، های اصلی( در حکم داراییعمومی، میادین، و خیابان

اند و در نتیجه زمینۀ یعی از جمعیت شهریفرهنگیِ بخش وس و بازتولید اجتماعی/

 (22)مساعدی برای بروز سیاست خیابانی.



 فصل اول: مقدمه / هنر حضور 

بُعد دیگری هم دارد که فقط به منازعه میان مقامات و « سیاست خیابانی»اما 

شود. منازعه بر سر کنترل فضا و نظم های فاقد نهاد یا غیررسمی محدود نمیگروه

جریان و جنبش، نه تنها جاهایی هستند که ها به عنوان فضاهای عمومی است. خیابان

سازند، آورند، بلکه هویت خود را میمردم نارضایتی خود را در آنها به زبان می

دهند، و اعتراض خود را به فراتر از محافل دم دست ها را گسترش میهمبستگی

ون ها همچها را نیز در برگیرد. در اینجا خیابانکشانند تا ناآشنایان و غریبهمی

توانند ها یا عابران به طور تصادفی میکنند که از رهگذر آنها غریبهای عمل میواسطه

با سازماندهیِ منافع متقابل و احساسات مشترک، با یکدیگر به طور بالقوه ارتباط 

ای برقرار کنند. بدین ترتیب یک تظاهراتِ کوچک ممکن است به یک نمایش توده

دلیل تقریباً هر نوع سیاست مخالفت، انقلاب بزرگ، و همبستگی تبدیل شود و به این 

گیربودنِ سیاستِ کند. همین همههای شهری بروز پیدا میجنبش اعتراضی در خیابان

انگیزد. اگر دولت خیابانی است که مقامات را به سرکوب شدید و گستردۀ آن بر می

سادگی علام کند، اما بهها را ببندد یا احزاب سیاسی را غیرقانونی اتواند دانشگاهمی

ها شود؛ مگر با توسل به خشونت تواند مانع از جریان طبیعی زندگی در خیاباننمی

 دائمی، و برپاکردن دیوار و ایست بازرسی به عنوان عنصر استراتژیک زندگی هر روزه.

رو، فضای شهری نه تنها به منزلۀ محور مبارزات اجتماعی سیاسی عمل  از این

همزمان شرط پویایی آن است و الگوهای مبارزه و پایداریِ آن را نیز  کند، بلکهمی

دهد. شهرها به نحو گریزناپذیر اثر فضایی خود را بر طبیعت مبارزه و عاملیت شکل می

گذارند و انواع خاصی از سیاست، هم دارای ماهیت خُرد و هم می اجتماعی برجا

نه تنها از مسیرهای « هاخیزش»در معنای  هاانگیزند. برای مثال، انقلابکلان، را برمی

گیرند و به واسطۀ کنند، بلکه در جغرافیاهای خاصی شکل میتاریخی خاصی عبور می

رو، به جای آنکه بپرسیم چرا و چه  شوند. از اینتأثیراتِ فضایی خاصی تسهیل می

روی  آغاز شد و چرا در آنجا کجا ازوقت یک انقلاب معین شکل گرفت، باید بپرسیم 

های های تمرکز ثروت، قدرت و امتیاز همانقدر منشأ منازعهداد. شهرها به مثابه مکان

اند که منبع همکاری، مشارکت، و ایهای تودهگیر، مبارزات اجتماعی و ناآرامیهمه



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

های یعنی مکانی که اعضای گوناگون گروه -بنامم 1«وطنیِ هرروزهجهان»آنچه مایلم 

کنند، هر روز با یکدیگر مواجه ، با یکدیگر اختلاط و معاشرت میقومی، نژادی، و دینی

کنند. همچنین ممکن است تجارب شوند، و اعتماد به یکدیگر را تجربه میمی

وطن در شهرها به مثابه کاتالیزوری فضایی عمل کند که برخورد و خشونت جهان

که برای مثال چگونه ای را دفع یا ایجاد کند. در این کتاب، بررسی خواهم کرد فرقه

تنیده، و زندگی مشترک و مسلمانان و مسیحیان قبطی در قاهره، فرهنگی درهم

کنند؛ یعنی آمیزشی اجتماعی که زبان برخورد را تفکیک را تجربه میتواریخِ غیرقابل

اندازد. کنونی در سرتاسر جهان غلبه یافته است، از کار می« بینادینیِ»که بر مناسبات 

ار ایجاد امکان آمیزش و ادغام اعضای گوناگون قومی، و دینی، شهرهای اما در کن

شان، باسوادی بالا، و های پیشرفته و بسته به تراکممدرن ممکن است به واسطۀ رسانه

و در « بافاصله»ای سریع و فراگیر، اما های ارتباطی، به ایجاد ارتباطات فرقهتکنولوژی

های شهری نه ینجامند. به عبارت دیگر، خیابانراستای تمایزات قومی و دینی نیز ب

دهند و به بیان در کنند که منازعات را شکل میتنها همچون فضایی فیزیکی عمل می

شود و ها گسترده میشود، همبستگیها نیز در آنها ساخته میآورند، جمعمی

هم هستند آید، بلکه دال بر اظهار نمادینِ مهمی به نمایش در می 2«سیاست خیابانی»

که از خیابان فراتر می رود تا بیانگر احساسات جمعی یک ملت یا اجتماع باشد. ]این 

« خیابان عربی»نامم؛ همانگونه که در واژگانی همچون می 3خیابان سیاسی[ را فضا

دال بر احساسات جمعی،  خیابان سیاسیشود. بنابراین نمودار می« خیابان اسلامی»یا 

شان عواطف مشترک و نقطه نظرات عمومیِ مردم عادی در گفتار و کردار هر روزه

روی است که به طور وسیعی در فضاهای عمومی یعنی تاکسی، اتوبوس، مغازه و پیاده

 یابد. ای بروز میدر خیابان یا تظاهراتِ خیابانی توده

نه منحصر به این منطقه است و  ،است ای که خاص جوامع خاورمیانهنوع مبارزه

اند. ادغام خاورمیانه در نه بدیع. فرایندهای مشابهی در دیگر نقاط جهان در جریان

                                                      
1. everyday cosmopolitanism 

2. street politics 

3. po liti cal street 
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ای را در این منطقه به نظام اقتصادِ جهانی، ساختارها و فرایندهای سیاسی اجتماعی

ار وجود آورده است که با دیگر جوامعِ جنوبِ جهانی مشابهت دارند. اما استمر

های خودکامه، موقعیت استراتژیک منطقه )در ارتباط با نفت و اسرائیل(، و حاکمیت

های خاصی بخشیده غلبۀ اسلام، به سیاست مخالفت در خاورمیانۀ اسلامی ویژگی

شلوغ و »یا « منفعل و مرده»به رغم توصیف آن در قالب « خیابان عربی»است. 

های خاورمیانه، سیاسی توسط رژیم رغم استمرارِ سرکوب مبارزۀو علی« خطرناک

ای را پس از حوادث یازده سپتامبر و اشغال عراق به سرزندگی و سرسختی اساسی

های ناسیونالیستی و نمایش گذاشته است. اما تلاش وافری برای بسیج حول دغدغه

ضدامپریالیستی به هزینۀ مبارزه برای دموکراسی در خانه صرف شده است. هرچند 

خیابانی در دنیای عرب دارای برخی ابتکارات در استراتژی، روش، و های سیاست

ناسیونالیستی قرار دارد. با -جزئیات بوده است، اما تحت سیطرۀ موج سیاست دینی

لوحانه خواهد بود اگر از پیش نتیجه بگیریم که آینده متعلق به همه ساده این

ر حال تجربۀ تغییری اسلامگرایی است. واقعیت این است که اسلامگرایی خود د

رو، با اینکه اسلام  هایِ زیربنایی خود است. از اینها و استراتژیآلالعاده در ایدهخارق

رسد شرایط کنندۀ مهم را بر عهده خواهد داشت، به نظر میکماکان نقش یک بسیج

های اسلامی از نوع ایران از میان رفته است. به نظر من شرایطِ در برای ظهور انقلاب

شدن حالِ تغییرِ داخلی و جهانی، یعنی گرایش به قانون و سیاست اصلاحی، فردی

های شدن )هم در اهداف و هم در مورد فعالان( در میان گرایشدین و فراملی

-پسا 1انصلاحِ »های اسلامی نیست، بلکه متمایل به نوعی رادیکال، معطوف به انقلاب

های آلبومی که ترکیبی از ایده است، یعنی نوعی اصلاحات سیاسیِ« اسلامگرا

های های دینی باشد. با توجه به تداوم حاکمیتدموکراتیک و شاید حساسیت

شوند، شاید شده و قانونی میهای مخالف سازماندهیخودکامه که مانع از جنبش

های اجتماعیِ جماعات پراکنده و نامحسوس نقش مهمی در ایجاد چنین ناجنبش

 تحولی ایفا کند.

                                                      
رو برای  کند. از اینه است که هم بر انقلاب و هم اصلاح دلالت میرا به کار برد refolutionنویسنده تعبیر . 1

 استفاده کردم.م. « انصلاح»برگردان آن از 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

 1های اجتماعینبشناج

های جمعی به کنشها ناجنبشچیستند؟ در مجموع، « های اجتماعیناجنبش»

ها برآیند رفتارهای یکسانِ تعدادِ کثیری از مردمِ شود؛ آنفعالانِ غیرجمعی گفته می

ای را به تغییرات اجتماعی گستردهشان های پراکنده اما یکساناند که کنشعادی

ر این رفتارها تابع هیچ ایدئولوژی یا رهبری و سازماندهی آورد؛ حتی اگوجود می

های اجتماعی با دال بر این است که ناجنبشجنبش مشخص نباشند. واژۀ 

حال اینشتراکات مهم و چشمگیری هستند، باهای اجتماعی دارای اجنبش

 آیند.های مجزایی به حساب میموجودیت

ها فرودست، عمدتاً در مناطق فقیر یونها نمایندۀ بسیج میلدر خاورمیانه، ناجنبش

های تهیدستانِ شهری که آن را اند. ناجنبششهری، زنان مسلمان، و جوانان

المدتی های محتاطانه و طویلدر برگیرندۀ روش 2امنامیده« وی آرام مردم عادیپیشرَ»

با  دجنگند و زندگی خود را از طریق برخوراست که فقرا از رهگذر آنها برای بقا می

بخشند، نشانۀ بسیج طولانی طور کلی جامعه بهبود میثروتمندان و قدرتمندان و به

کنند ای است که تلاش میهای وانهاده و آوارهها انسان و خانوادهمدت، میلیون

ها تابع رهبری آنکه این تلاششان را در عمری تلاش جمعی ارتقا بدهند؛ بیزندگی

تر، ارجاع من دهی زیربنایی چندانی باشد. به طور خاصمتمرکز، ایدئولوژی، یا سازمان

ایِ مهاجران روستایی است که در جستجوی زندگی بهتر، کارزاری های تودهبه جنبش

ها و ها و خانهگیرند که شامل تصرف غیرقانونیِ زمینآرام و سرسخت را در پیش می

و نظایر آن است. به دنبال آن امکانات شهری همچون برق، آب، خطوط تلفن، جاده 

ها و دیگر فضاهای شهری مطلوب روهای خیاباناین مهاجران برای تأمین معاش، پیاده

درآوردن تصرفکنند تا بساط خود را پهن کنند و با زیرپاگذاشتن و بهرا اشغال می

وکار خود را رونق بخشند. تعداد بسیاری از مردم از قِبَل پسند، کسببرَندهای مردم

هایی که به منظور در آمد شخصی ساخته های عمومی به پارکینگانتبدیل خیاب

                                                      
1. Social nonmovements 

 2 .quiet encroachment of the ordinary  های سیاستبنگرید به کتاب پیشین آصف بیات به نام
 . م.خیابانی
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روها به منزلۀ مکانی برای تعمیرات خیابانی و دیگر شوند، یا استفاده از پیادهمی

های اند، با این رویهها که عمدتاً افرادی اتمیزهکنند. این تودهمشاغل تأمین معاش می

ورمیانه و فراتر از آن، بسیاری از کشورهای پیشرویِ آرامِ هر روزه، شهرهای بزرگ خا

اند. آنها یک اقتصاد خیابانی اساسی، جماعات جدید، در حال توسعه را واقعاً تغییر داده

کنند، حضور فعال خود را در های خودرویی را در مناطق شهری ایجاد میو محله

نسبت به  حق خود را»رسانند و بندی و مدیریت زندگی شهری به اثبات میترکیب

 کنند.ابراز می« شهر

های مهاجران غیرقانونیِ این نوع پراکندگی و پیشروی تا حدی بازتاب ناجنبش 

های خاردار، دیوار، و های مرزی، مرزبندی، سیمالمللی هم هست. اکنون بازرسیبین

شوند، از هوا، حال مهاجران همچنان سرریز میایننترل پلیس به وفور وجود دارد. باک

ها، قطارها، یا پای پیاده. آنها در شهرهای شده در پشت کامیونیا، جاده، پنهاندر

کنند. جا خوش یابند، و رشد میشوند، گسترش میشمالِ جهانی پراکنده می

کنند، و برایِ برخورداری می گیرند، خانواده برپاکنند، خانه میکنند، کار پیدا میمی

های کلیسایی یا مسجد، و آنها جماعات، گروهکنند. از حمایت قانونی مبارزه می

ریزند. هنگامی که سازند و به طور مرئی به فضاهای عمومی میهای فرهنگی میجمع

به قدر کافی احساس امنیت کردند، حضور فیزیکی، اجتماعی، و فرهنگی خود را در 

المللی ینای که این مهاجران ملی و بکنند. در واقع نگرانیشهرهای میزبان ابراز می

اند، به نحو چشمگیری یکسان است. مقامات قاهره از در بین مقامات ایجاد کرده

از نقاط مختلف مصر عُلیا شکایت دارند و مقامات استانبول در مورد « هجوم دهقانان»

گویند در ، یعنی مهاجران روستایی فقیر آناتولی که می«های سیاهترک»پیشروی 

اند. را دهاتی کرده و تغییر داده« شهرهای مدرن ما»بندی اجتماعی مجموع ترکیب

- «هجوم خارجیان»سفیدپوستان اروپایی نیز با لحنی مشابه، نگرانی عمیقی را از 

کنند که به نظرشان عادات ابراز می -ها، و به ویژه مسلمانانها، آسیاییآفریقایی

 هایی و راه و رسماند و با حضور فیزیکاجتماعی اروپایی را در چنبرۀ خود گرفته

ها، در حال نابودی شیوۀ زندگی فرهنگی خود یعنی حجاب، مساجد و مناره

اند. اگر این لحن را کنار بگذاریم، پیشروی واقعیت دارد و احتمالاً ادامه خواهد اروپایی
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المللی نه یک جنبشِ یافت. مبارزۀ مهاجران محروم در خاورمیانه یا مهاجران بین

خودآگاه است و نه یک مکانیسم تطابقی، زیرا هزینۀ بقای این  شده وسازماندهی

ها و طبقات است. همچنین مردمان بر عهدۀ خود آنها نیست، بلکه بر عهدۀ دیگر گروه

های مقاومت هر روزه که درگیر پیشرویِ پنهانی و فزاینده این رفتارها از صِرفِ کنش

های مردمان نها نمودار ناجنبشروند. آشان هستند، فراتر میبرای پیشبرد دعاوی

 اند.محروم

شود که اسلامگراییِ رادیکال در خاورمیانه بلندگوی منافع محرومان غالباً ادعا می

های مملو از جمعیت است؛ جایی که فقر، بوم شهریِ زاغهدر مقام قربانیان زیست

ییِ مخالف شود و اسلامگراگری و خشونت میقانونی منجر به افراطیناهنجاری، و بی

یکی از اَشکال آن است. اما اگر این نظریه را به محکِ عدمِ تمایلِ عمومیِ محرومان 

شهری در حمایت از این یا آن جنبش سیاسی بزنیم، چندان موجه نخواهد بود. 

های عینی و آنی است، به سیاست عملگرایانۀ فقرا، که متضمنِ پرداختن به دغدغه

ی نقش ناچیزی در منش محرومان شهری دارد. معنای آن است که اسلامِ سیاس

مردمان فقیر، « هایناجنبش»سیاستِ زیربناییِ فقرا نه در اسلامِ سیاسی بلکه در 

آید که نه تنها یعنی نوعی استراتژی سیال، منعطف، و خودسازنده به بیان درمی

ا در های فرودست از جمله زنان طبقۀ متوسط نیز آن رفقرای شهری، بلکه دیگر گروه

 گیرند. پیش می

های پدرسالارِ خودکامه، خواه از نوع سکولار یا مذهبی، فعالیت زنان برای در دولت

های خودکامه و برابری جنسیتی ممکن است شکل ناجنبش به خود بگیرد. رژیم

کنند که به طور مداوم های سختی را بر زنانی اعمال میکار محدودیتمردان محافظه

ها و نشریات مستقل راه بیندازند، تی داشته باشند، یعنی سازماندعوی برابری جنسی

به مذاکره بپردازند، اعتراضات عمومی بر پا کنند، منابع مالی و مادی جذب کنند، یا 

المللی مرتبط شوند. برای مثال، در ایران در اوایل سال های همبستگی بینبا گروه

رای بسیج زنان معمولی در سطح ملی ، زنانی که کمپین یک میلیون امضاء را ب 2007

اندازی کردند، با آزارهای دائمی، سرکوب، و دستگیری آمیز راهبر ضد قوانین تبعیض

مواجه شدند. بسیاری از فعالان جوان نه تنها از سوی پلیس، بلکه در برخی موارد 
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هایی که در توسط سرپرستان مردشان کتک خوردند. زنان با شناسایی محدودیت

کارزارهای سازمان یافته وجود دارد، به تعقیب استراتژی متفاوتی گرایش  مقابل

های عادی شخصی در زندگی روزمره، آوردن به رویهاند که عبارت است از رویداشته

از جمله تحصیلات، ورزش، هنر، موسیقی، یا اشتغال بیرون از خانه. این زنان از انجام 

و خدمات عمومی، از انجام تکالیف شاقی  کارهای معمولاً مردانۀ اداری، مشاغل،

زدن با بناّها ابایی نداشتند. به همچون بانکداری، بردن ماشین به تعمیرگاه، یا سروکله

های عمومی، بالارفتن از اِوِرست، یا رقابت )و رغم پوشاک نامناسب از ورزش در پارک

ن ترتیب زنان نیز خود را اند. بدیبیل مردانه باز نایستادهشدن( در مسابقاتِ اتومبرنده

عمومی  -بندی جنسیتی خصوصیاند که تقسیمبه مثابه فعالانِ عمومی جا انداخته

کنند. آن عده که تمایلی به رعایت مقررات پوشش ندارند، بیش متعارف را واژگون می

با مأموران امر به معروف و نهی از منکر، « جنگی فرسایشی»از دو دهه است که در 

ی )روسری( را در ملأ عام به چالش گرفتند تا سرانجام عملاً آنچه را که حجاب اجبار

گذاشتن موها در زیر مقامات با عنوان بدحجابی از آن شکایت دارند، یعنی بیرون

ها و قضات را در روسری عادی کردند. زنان در پیکارهای قانونی، تصمیمات دادگاه

شان به چالش ط به وضعیت شخصیمورد حضانت فرزندان، طلاق، و دیگر قیود مربو

 گرفتند.

العادۀ مخالفت داشته های خارقاین اعَمالِ عادی شاید شباهت ناچیزی با کنش

های باشد، اما با رفتارهای عادی زندگی هر روزه پیوند نزدیکی دارد. اما به محدودیت

های ضفرمهم اجتماعی، ایدئولوژیکی و قانونی مقید است. این رفتارها نه تنها پیش

های قانونی ساختاری رایج دربارۀ نقش زنان را به چالش گرفت، بلکه محدودیت

ها برای تقاضاهای ای از فرصتبزرگتر را نیز هدف گرفت. هر خواست با ایجاد چرخه

 معطوف به ارتقای حقوق جنسیتی به نردبانی برای خواست دیگر تبدیل شد. از این

یلات دانشگاهی آنها را قادر ساخت تا تنها و به رو، خواست زنان برای باسوادی و تحص

شان زندگی کنند، یا شغلی داشته باشند که بتوانند به دور از نظارت سرپرستان

واسطۀ آن به تنهایی سفر کنند، بر مردان نظارت داشته باشند، یا سلطۀ مردانه را به 

یانگر اما وسیع، چالش بگیرند. پیامدهای خواسته یا ناخواستۀ این رفتارهای فردی عص
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رفتنِ بنیاد قوانین حقوقی و اخلاقی و هموارشدن مطالبات معطوف به برابری زیرسؤال

جنسیتی بوده است. در مواردی، حاکمیتِ مؤثرِ ماشین و ایدئولوژیِ دولتی به زیر 

کشیده شده و به عملگرایی، مصالحه، و ناسازواری سوق داده شده است. فعالان زن )و 

ه دقت از پیامدهای روزافزون این پیشروی ساختاری آگاه بوده و سعی نیز مقامات( ب

ملی و هم بیان مفهومی/گفتاری اند از امکانات موجود هم برای مبارزات عکرده

 اکثر بهره را ببرند.حد

های مشابه مشخصۀ توان گفت؟ در واقع، رویهدربارۀ ناجنبش جوانان چه می

اشتباهاً با « های جوانانجنبش»اوقات فعالیت جوانان مسلمان است. در غالب 

این یا آن حزب سیاسی یا جنبش « بخش جوانان»یا « های دانشجوییجنبش»

اند، به نحوی که برای مثال، بخش جوانان حزب بعث در سیاسی یکسان انگاشته شده

توصیف شده است. به نظر من این « جنبش جوانان»عراق صدام حسین به  عنوان 

های به لحاظ مفهومی مجزا از یکدیگر در نظر گرفت، زیرا از واقعیتمقولات را باید 

گرفتن جوانی است. گویند. اجمالاً اینکه هدف جنبش جوانان پسمتفاوتی سخن می

اش دفاع از منش جوانی و این جنبش مظهر چالشی جمعی است که هدف اصلی

دهد فردیت، یتعمیم آن است، یعنی حفظ و گسترش شرایطی که به جوانان اجازه م

انداز آیندۀ خود را بروز دهند. خیالی و رهایی از نگرانی برای چشمخلاقیت، و بی

های ممانعت و سلطه بر جوانی ممکن است نارضایتی جوانان را تحریک کند، اما روش

کند که آیا جوانان در یک جنبش متفاوت بروز نارضایتی و مطالبات جوانان تعیین می

 درگیرند یا در یک ناجنبش.جوانان تمام عیار 

گرفتنِ جوانی در کند که پسنگاهی سطحی به خاورمیانۀ مسلمان روشن می

مرکز نارضایتی جوانان قرار دارد. اما شدت فعالیت جوانان نخست به درجۀ کنترل 

شده بر آنها از سوی مقامات اخلاقی و سیاسی و دوم به درجۀ اجتماعیِ تحمیل

جوانان بستگی دارد. از اینرو، در ایران پس از انقلاب  همبستگی اجتماعی در میان

گرفتنِ منش جوانی، یعنی رفتار با جوانان ای را برای پسالعادهجوانان، ناجنبش خارق

گیری در مورد پوشش، در مورد آنچه دوست دارند به عنوان شهروند کامل، تصمیم

سبک زندگی و تعقیب  بشنوند، و نحوۀ ظاهرشدن در ملأ عام و به طور کلی انتخاب
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ها هدف شده بیش از دیگر گروهشادی جوانی به وجود آوردند. در واقع، جوانانِ جهانی

کردن اند که در صدد خفهای قرار داشتههای اخلاقیهای پیرایشگر و حساسیترژیم

اند. خوی شادی و لذت به عنوان مظاهر اصلی جوانی بوده و با آنها مقابله کردهوخلق

خیالی، به حوزۀ ای برای بروز فردیت، جوشش، و بیبه مثابه استعاره« شادی»لذا 

های مکتبی و جوانان مسلمان و عنصری اساسی نارضایتی سیاسی طولانی میان رژیم

در نارضایتی جوانان به ویژه در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. این 

سو  شود. از یکجوانان ناشی میالعاده تا حدی از موقعیت متناقض نارضایتیِ خارق

گیرند و از شان در انقلاب و جنگ )با عراق( مورد تجلیل قرار میجوانان به دلیل نقش

سوی دیگر تحت کنترل اجتماعی و انضباط اخلاقی قوی رژیم اسلامی قرار دارند. این 

دهند و شود که جوانان بخش مهمی از جامعه را تشکیل میکنترل درحالی اعمال می

اند. اما این نارضایتی، در قالب یک جنبش سالدو سوم از کل جمعیت زیر سی

های اعتراضی جمعی های وسیع ارتباطی، سازماندهی، و کنشساختارمند با شبکه

ظاهر نشده است. همچون بسیاری از دیگر مناطق خاورمیانه، جوانان در کل پراکنده، 

او و نشریۀ جوانان جیآنها به تعدادی اِن شدۀاند و فعالیت سازماندهیاتمیزه، و متفرق

ها، های جمعی خود را در مدارس، دانشگاهشود. در عوض جوانان هویتمحدود می

کنند، یا اینکه با ها، و مراکز ورزشی ایجاد میها، کافهفضاهای عمومیِ شهری، پارک

های اند. لذا، شبکههای گوناگون مرتبطیکدیگر از طریق دنیای مجازی رسانه

ای ندارند که در آن بتوانند یکدیگر را دیدار کنند، با یکدیگر در شدههمبستگیِ فکر

شان را بیان کنند، یا نارضایتی جمعی خود را بروز دهند، هایتعامل باشند، دغدغه

های انفعالی با یکدیگر پیوند ای منفعلانه و خودجوش از طریق شبکهبلکه به گونه

هایی همچون تشخیص مدل مشابه مو، شان از طریق روشاکاتاشتر دارند، با احساس

های معاشرت، غذا، مدها و تعقیب شادی عمومی. در مجموع، شلوارهای جین، مکان

سیاست آنها نیز همچون زنان و فقرا، سیاست اعتراض نیست، بلکه سیاست مبتنی بر 

 اندیشی از طریق کنش مستقیم.رفتار است؛ سیاست چاره

شده را به مرکز مبارزۀ سیاسی ارزه بر سر شادی، جوانان شهریِ جهانیبا اینکه مب

های جوانان را که های بنیادگرا کشانده است، اما ناجنبشها و رژیمبر ضد جنبش
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گرفتنِ منشِ جوانی است، نباید ضرورتاً منادی تحولات اشتغال اصلی آنها پس

رود. جوانان وقتی به عاملان ظار میدموکراتیک لحاظ کرد؛ آنگونه که غالباً از آنها انت

شوند که سیاسی عمل کنند و بیندیشند؛ وگرنه اشتغال تحول دموکراتیک تبدیل می

های آنها به مطالبات جوانی محدودشان محرک ناچیزی برای درگیری در دغدغه

اجتماعی بزرگتر خواهد بود. به عبارت دیگر، تحول یا به طور خاص تأثیرات 

های مخالف در ها یا دولتهای جوانان تا حدی به ظرفیت رژیمنبشدموکراتیکِ ناج

های های جوانان، درست مانند ناجنبشهموارکردن مطالبات جوانان دارد. ناجنبش

-زنان عمدتاً زمانی تأثیر دموکراتیک قوی خواهند داشت که بنیادهای مکتبیِ تنگ

 ند.  های بنیادگرای انحصارطلب را به چالش بگیرنظرانۀ رژیم

 هامنطق کنش در ناجنبش

های اجتماعی، به توان منطق کنش در ناجنبش را تبیین کرد؟ جنبشچگونه می

ویژه آنهایی که در جوامع غربیِ به لحاظ سیاسی باز و از نظر تکنولوژیک پیشرفته 

 (23)«های موجودشده، بادوام، و خودآگاه با قدرتچالش سازماندهی»کنند، عمل می

های شوند و ایدئولوژیهای خاص تثبیت میوند. آنها غالباً در سازمانشتعریف می

های خاصی کنند، از رهبریهای خاصی را تعقیب میاند، چارچوبخاصی بر آنها حاکم

شان اختیار های خاصی را در طرح مطالباتکنند، و منابع یا ابزارها و روشپیروی می

جا مورد های اجتماعی[ که تا بدینز جنبشها را ]اپس چه چیز ناجنبش (24)کنند.می

 اند؟ها در کل کدامهای خاص ناجنبشکند؟ ویژگیاند، متفاوت میبحث بوده

محورند؛ نه هایِ جمعیِ فعالانِ غیرجمعی، عملها یا کنشنخست اینکه، ناجنبش

 سروصدا، زیرا مطالبات عمدتاً بهاند و بیمحور، به نحو چشمگیری خاموشایدئولوژی

که در های واحد. دوم اینکه، درحالیشوند و نه با هدایت گروهطور فردی مطرح می

آوردن بر مقامات برای های اجتماعی رهبران معمولاً افرادی را برای فشارجنبش

های ها، فعالان به رغم تحریمکنند، در ناجنبششان بسیج میدستیابی به مطالبات

شوند. لذا سیاستِ آنها سیاستِ ند، وارد عمل میخواهدولت، مستقیماً برای آنچه می

های اندیشی از رهگذر کنشاعتراض نیست، بلکه سیاستِ عمل است، سیاست چاره
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های اجتماعی که در آن فعالان مستقیم و ناهمگون. سوم اینکه، بر خلاف جنبش

ول شوند که معممعطوف به بسیج و اعتراض میالعادۀ خارقمعمولاً درگیر رفتارهای 

آوری امضاء، مذاکره، ها، جمعزندگی روزمره نیستند )برای مثال شرکت در میتینگ

دهند که در کردارهای هایی شکل میها را کنشتظاهرات و جز اینها(، ناجنبش

سازی رو خانه ند. از اینااند و در واقع بخشی از آنزندگی روزانه ادغام شده معمول

روهای وکار به پیادها خطوط تلفن، یا گسترش کسبکشی یفقرا، دستیابی به آب لوله

کنند تا زندگی نوینی را آغاز ای که از مرزها عبور میالمللیشهری، مهاجران بین

مشاغل »کنند به دانشگاه بروند، ورزش کنند، کار کنند، به کنند، زنانی که تلاش می

شان ی که بنا به سلیقهبپردازند، یا شریک زندگی خود را برگزینند، و جوانان« مردانه

دهند و به جاهایی که شوند، و به آنچه دوست دارند، گوش میدر انظار ظاهر می

ها در هایِ محوریِ ناجنبشکنند، همگی نمایانگر کنشدوست دارند، رفت وآمد می

کننده و چهارم این است که اند. نکتۀ تعیینخاورمیانه و دیگر مناطق مشابه در جهان

دهند؛ بلکه های کوچکی از مردم در حواشی سیاست انجام نمیرا گروه این رفتارها

گیرد ها نفر از مردمی صورت میاند که توسط میلیونروزمرهزندگی  معمولرفتارهای 

ها در اتحاد عاملان مانند. به تعبیر دیگر، قدرت ناجنبشباقی می پراکندهکه همچنان 

سطۀ خطرِ تجزیه، تردید، و فشار بر آنها نیست که در آن صورت ممکن است به وا

است، یعنی تأثیر  شمارانقدرت بیها در مخالفین قرار گیرند. قدرت ناجنبش

چشمگیر آن بر هنجارها و قواعد در جامعه از سوی بسیاری از مردم که در آن واحد 

 دهند.کارهای مشابهی را هر چند به صور گوناگون انجام می

د؟ برای شروع، باید گفت وقتی تعداد بسیار زیادی از چه تأثیری دارن« شمارانبی»

شدن رفتارهایی شدن و مشروعکنند، منجر به طبیعیمردم مشابه هم عمل می

شماران ممکن است فضاهای قدرت را در تر نامشروع بودند. رفتار بیشوند که پیشمی

ند، متحد جامعه به تسخیر و تصرف فرودستانی درآوَرَد که بتوانند در آن رشد کن

های خود را بسازند. لذا هر قدر تعداد زنانی که حضور خود را در شوند، و پادقدرت

تر خواهد شد. و هر قدر کنند، بیشتر باشد، پدرسالاری ضعیففضای عمومی ابراز می

کنند، بیشتر باشد، ساخته را ایجاد میهای شهری خودتعداد فقرایی که جماعت
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کمتر خواهد شد. دوم اینکه، هرچند این افراد به طور کنترل مقامات مدیریت شهری 

ای نخواهد ماند. کنند، اما تأثیر رفتارهای آنها ضرورتاً حاشیهمنفرد و مجزا عمل می

توانند به یکدیگر بپیوندند و پویایی قدرتمندتری را نسبت به مجموع افراد آنها می

داگانۀ باران، به تنهایی های جکه این رفتارها همچون قطرهایجاد کنند. درحالی

ریزند، فضاهای بزرگتری را برای دارند، وقتی به تعداد بسیار فرومی فردیتأثیری 

درست مثل تأثیر میلیاردها قطرۀ باران  -کنندرفتارها و هنجارهای جایگزین ایجاد می

پیوندند نهر، رود، و حتی سیل و موج را به وجود به تنهایی که وقتی به یکدیگر می

کند، به ها را تعیین می(. بنابراین آنچه دست آخر قدرت ناجنبش1.1آورند )شکل می

« شماربی»شود که پیامدهای )خواسته و ناخواستۀ( رفتارهای یکسانی مربوط می

 دهند.انسان در آنِ واحد انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 
 های فردی مختلطشماران: پیامد استثنایی کنش. قدرت بی1. 1شکل شمارۀ 

 

ها یادآور انبوه خلقِ آنتونی نگِری و مایکل هارت ا این نحوۀ اندیشه به ناجنبشآی

های اجتماعی منفردی که به صورت سوژه»نیست که در تعریف آنها عبارت است از 

های العاده و نیز پراکندگی سوژه؟ در نظر اول، بزرگی خارق«کنندمشابه عمل می

قدرت »ها و خورند، یادآور ناجنبشپیوند می ای که در انبوه خلق به یکدیگراجتماعی

شود. بر خلاف مقولات جا ختم میاست. اما شباهت میان این دو به همین« شمارانبی

انبوه شوند، های مشابه و مشترک مشخص میطبقۀ کارگر، مردم، یا توده که با هویت
یعنی مخلوطی های نامشابه و ناهمسان ساخته شده است، ، یا سوژه«منفردها»از  خلق
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های اجتماعی، جنسیتی یا دارای تمایلات جنسی گوناگونی که به لحاظ از گروه

به ظاهری آنها (. به نظر هارت و نِگری تشا2. 1وجودی با یکدیگر تفاوت دارند )شکل 

رو،  است. از این (25)«امپراتوری»و ایستادگی در برابر « مادیکار غیر»در تولید 

لحاظ وجودی های اجتماعی و بهسوژه انبوه خلقست که که فرض بر این ادرحالی

های مختلف و کند )زن، مرد، سیاه، سفید، و قومیتمختلفی را کنار یکدیگر جمع می

ولو از درون متفرق )برای مثال  -های یکسانها اعضای گروهنظایر آن(، ناجنبش

را به  -حروم(جوانان جهانی شده، زنان مسلمان، مهاجران غیرقانونی، یا فقرای م

که کنند. درحالیآورند. افراد به صورت یکسان ولی غالباً منفرد عمل میحرکت درمی

های مشترک در داخل یک گروه ها، کنش جمعی تابع منافع و هویتدر ناجنبش

منفرد است، به ویژه زمانی که با تهدیدی مشترک روبرو است، در انبوه خلق دقیقاً 

د چگونه باید گرد هم آمده و به همراه یکدیگر عمل معلوم نیست که اجزای منفر

های مختلف )برای مثال مردان و زنان، طبقۀ کارگر و کارگران کنند و چگونه این گروه

شان اجتناب های مسلط و تحت انقیاد( از منازعه بر سر منافعمهاجر، یا قومیت

 کنند؛ چه رسد به اینکه مشترکاً عمل کنند. می

ها برای های ناجنبشهای مشترک اساس عاملیتوه خلق،  هویتاگر بر خلاف انب

هایی که در وهلۀ نخست ها چگونه در میان سوژهکنش جمعی باشند، این هویت

ها یا شوند؟ و اگر عامدانه از سوی سازمانپراکنده و اتمیزه هستند، ساخته می

های هویتکنند؟ اند، پس چرا به صورت جمعی عمل میشان بسیج نشدهرهبران

های همبستگی که عموماً به دلیل جمعی صرفاً در نهادهای باز و قانونی یا شبکه

- ها نخست در فضاهای عمومیشوند. همبستگیاند، ایجاد نمیسرکوب از آنها محروم

های ها، در مساجد، در محل کار، در ایستگاهکنار خیابانودر محلات، در گوشه

های پناهندگان، ها، اردوگاهمواد غذایی، یا بازداشتگاه بندیهای جیرهاتوبوس، در صف

و از رهگذر آنچه آن را  -های ورزشیها و استادیومهای عمومی، دانشگاهپارک

های انفعالی ویژگی کلیدی شوند. شبکهام، ساخته مینامیده «های انفعالیشبکه»

اند که از راجع د اتمیزهها هستند. آنها به ارتباطات آنی میان افراگیری ناجنبششکل
                                                      
1. passive networks 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

شان به طور مستقیم در فضاهای عمومی یا  به طریق شناسایی ضمنی اشتراکات

رو  از این (26)گیرند.های جمعی شکل میصورت غیرمستقیم از طریق رسانه

ها به صورت وکنار خیاباندستفروشان خیابانی فقیر با توجه به یکدیگر در گوشه

برند، هرچند ممکن شان در فضاهای عمومی پی میرکهرروزه به وضع ناگوار مشت

است هرگز یکدیگر را نشناسند و با یکدیگر سخن نگویند. زنان ناشناسی که قوانین 

شان را در خیابان های مشترکگیرند هویتپوشش را در فضاهای عمومی نادیده می

ها در دادگاه کنند؛ آنهایی که با مردان یا قضاتصرفاً با مشاهدۀ یکدیگر درونی می

کنند. درنگ موقعیت فرودست مشترک میان خود را درک میکنند، بیبگومگو می

ها، موقعیت جمعی ها، در مراکز خرید، یا در دانشگاهوکنار خیابانجوانان در گوشه

یابند. برای این خود را با بازشناسی مدها، مدل موها، و سلایق اجتماعی مشابه، در می

(؛ عاملی که 5. 1کند )شکل ارا امکان شناسایی متقابل را فراهم میها، فضا آشکگروه

کند که ممکن های پراکنده همچون مهاجران غیر قانونی متمایز میآنها را از گروه

های کاری، است از واسطۀ فضا برای تسهیل ایجاد همبستگی مگر در محیط

های اخیر غالباً بر روههای مسکونی یکسان محروم باشند. گها، یا مجتمعبازداشتگاه

های دور از هم متکی هستند؛ یعنی کسی را در های جمعی، شایعات، یا شبکهرسانه

شناسد که او خود کسان دیگر را شناسند که او کس دیگری را میموقعیت مشابه می

 (27)( است.3. 1)شکل « های خیالیهمبستگی»شناسد. این فرایند موجدِ می

های اجتماعی فعلی همچون های شبکهد، به ویژه سایتتکنولوژی ارتباطی جدی

ای، از واسطۀ شده در دنیای شبکهکردن افراد اتمیزهتوانند با مرتبطفِیسبوک، می

های نظیری برای ساختن شبکهفضای فیزیکی عبور کنند و با این کار فرصت بی

این رسانه  آوریل مصر که بر مبنای 7انفعالی و فعال ایجاد کنند. جنبش جوانان 

هزار نفر را که بیشتر آنان جوان بودند، به یکدیگر مرتبط کرد تا از  70ساخته شد، 

حمایت و به تهاجم اسرائیل به غزه در سال   2008آوریل  8اعتصاب کارگران در 

های مجازی بیشتر به جوانان، باسوادان، اما این مکان (28)اعتراض کنند. 2008-2009

و « سیاست شیک»تواند به نوعی ود است که بسیج آنها میهای مرفهی محدو گروه

انتها تر اینکه این کانال بسیار باز و بیابتکارات ضمنی و کوتاه مدت بینجامد. مهم



 فصل اول: مقدمه / هنر حضور 

« های انفعالیشبکه»است و لذا در برابر نظارات پلیس در قیاس با سیالیت و دوام 

است چنانچه از قواعد پذیر است. در جنگ میان نابرابرها، آنکس که ضعیف آسیب

بازی توانگران تبعیت کند، مطمئناً خواهد باخت. برای برددر مبارزۀ نابرابر، طرف 

پذیرتر باشد، و ای ندارد جز آنکه خلاقانه، بازی دیگری انجام دهد، انعطافضعیف چاره

 همواره بازی را تغییر دهد.
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 قد یک موضع مشترک: افراد اتمیزه فا2.  1شکل شمارۀ 
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 : بدون شبکه: افراد اتمیزه با یک موضع مشترک3. 1شکل شمارۀ 

 
 آیند با یک شبکۀ فعال.. شبکۀ فعال: افراد دارای مواضع یکسان عامدانه گرد هم می4. 1شکل شمارۀ 
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 آیند.یزه دارای مواضع یکسان از طریق فضا گرد هم می. شبکۀ منفعل: افراد اتم5. 1شکل شمارۀ 

 

شود، های انفعالی و کنش جمعیِ محتمل واسطه میبه هر رو، آنچه میان شبکه

به صورت فردی  ˚ها بُردکه در ناجنبشتهدیدی مشترک است. به تعبیر دیگر، درحالی

تهدید دهد، دفاع از آن جمعی است؛ یعنی های مستقیم رخ میاز رهگذر کنش

شده تبدیل مشترک، شبکۀ انفعالی افراد را به ارتباط فعال و مقاومت سازماندهی

گرفتن قواعد پوشش به صورت فردی مقامات را به  لذا، زنانی که با نادیدهکند. می

شوند، ها روبرو میمنکر در خیابانازمعروف و نهیبهگیرند، وقتی با گشت امرچالش می

یوندند. فقرای شهری که معمولاً در سکوت و به صورت ممکن است به یکدیگر بپ

کنند، غالباً به صورت جمعی در برابر های غیرقانونی مبادرت میفردی به ساختن خانه

ایِ مهاجران غیرقانونیِ کنند. تظاهرات عمومیِ تودهاقدامات تخریبی دولت مقاومت می

ها حمایت کند، شاید آن در تقاضا برای قانونی که از 2006مارس  26آنجلس در لس

بیانگر ظرفیت چشمگیرتر یک اعتراض جمعی مقطعی باشد که اگر امکان آن وجود 

شدند. البته ها تبدیل میکننده در آن به عاملان اتمیزۀ ناجنبشنداشت، افراد شرکت

های آنی، به صورت همواره امکان آن هست که افراد، به جای درگیری در تقابل

را برگزینند؛ یعنی در زمانۀ عسرت، همدستیِ « جنگ فرسایشی»عقلانی توسل به 

های مساعد، پیشروی. بر خلاف زنان و جوانان و فقرا، مهاجران موقت و در دوره

توانند در برابر دولت مقاومت کنند، مگر اینکه شروع کنند به غیرقانونی نمی

فوراً به وضعیت ناگوار سازماندهی آگاهانۀ خود، زیرا علائمی که از طریق آنها بتوانند 

(. اما حتی 4. 1مشابه خود به طور جمعی پی ببرند، محدود است )بنگرید به شکل 
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افرادی با علائم مرئی محدود نیز ممکن است از طریق صدای مشترک )برای مثال 

بازی جوانان در شب( و نمادها )مثلًا ها یا آتشاکبر بر روی پشت بامفریادهای الله

 های یکسان( با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.شرتدها یا تیها، دستبنرنگ

وقت به ها چطور و چهانجامند که ناجنبشها میها به این پرسشاین پویایی

شوند. در واقع، مبارزۀ واقعی های اجتماعی تبدیل میهای مخالفت و جنبشسیاست

بر این است که )حتی اگر خاموش و فردی باشد( از سوی جمع کثیری از مردم دال 

گیری است و وقتی زمان مناسب برای ای از پیش در حال شکلبسیج اجتماعی توده

تواند به سیاست مخالفت شده، بادوام، و نهادینه به دست بیاید، میفعالیت سازماندهی

های درگیر در اختلافات داخلی، بحران، فشار بدل شود؛ برای مثال وقتی دولت/رژیم

تر به قدرت شوند یا زمانی که یک دولت متساهلها تضعیف میگالمللی، یا جنبین

ها نباید صرفاً بر اساس تبدیل ناجنبشکنندۀ رسد. اما در مورد اثر دگرگونمی

ها شده به داوری نشست. ناجنبشهای اجتماعی سازماندهیاحتمالی آنها به جنبش

کنندۀ مهمی دارند. گونچنانچه به حیات خود در جامعه ادامه دهند، خود، تأثیر دگر

توانند حکومتمندی یک دولت را تضعیف کنند یا به آن ضربه بزنند. زیرا آنها می

ها بیرون از جامعه نیستند که تنها از رهگذر سرکوب بر آن حکومت کنند، بلکه دولت

تنند. منطق خود را به بافت جامعه، به هنجارها، قواعد، نهادها، و مناسبات با قدرت می

ها ممکن است به گیرد. دولتها این منطق قدرت را به چالش میرد ناجنبشکارک

ها را برای مثال با ادغام آنها طور قابل فهمی تلاش کنند تا رفتارهای براندازِ ناجنبش

در منطق قدرت خودشان از کار بیندازند. اما این کار آسان نخواهد بود، زیرا گرایش 

کردن تأثیرات مکن است توانایی دولت را برای خنثیها مفزایندۀ مطالبات در ناجنبش

آنها تضعیف کند. در نهایت اگر دولتی بخواهد به مطالبات آنها پاسخ دهد، ممکن 

  (29)ثیر آن اصلاح جدی خود دولت باشد.است تأ

ها شکل رایج فعالیت در سازوکارهای اجتماعی و سیاسی خاصی از چرا ناجنبش

اند؟ نخستین عامل به این واقعیت مربوط است که جمله در خاورمیانۀ مسلمان

 تابند. از اینای را برنمیشدههای خودکامه هیچ نارضایتی مستقل و سازماندهیرژیم

اند فرودستان به ویژه طبقۀ سیاسی را پراکنده کنند، یا آنها را در و یا متمایلر



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

فرودست خود نیز  نهادهای پوپولیست خود بگنجانند. اما واقعیت این است که طبقات

شدن، کنند. پراکندگی روزافزون کارگران، غیررسمیگرایشات جدیدی را تجربه می

شدن، که همگی با تجدید ساختاری  اوییجیهای عمومی، و اِنمحدودشدنِ بخش

رفتنِ بیشتر ظرفیت مردمی برای فعالیت نولیبرال همراه بوده است تحلیل

سنتی کارگری را به دنبال داشته است. اما این های یافته در شکل اتحادیهسازمان

هایی برخورد دارند که به نحو چشمگیری از تأمین نیازها و فرودستان با دولت

ها را بر آورده کنند، و با خواهند آناند یا نمیشان ناتوانانتظارات اجتماعی و مادی

وندی دست به ها، و آگاهی شهرموج فزایندۀ شهرنشینی، رشد آموزش، گسترش رسانه

کنند تا عنان کار از دستشان در نرود. وقتی اند و لذا مردم را به نحوی اداره میگریبان

های قانونی ها نتوانند مسکن یا شغل کافی برای فقرا تأمین کنند )و وقتی کانالدولت

متعارف و ممکن همچون مذاکره برای تأمین این اهداف مورد اعتماد نباشند یا در 

ها متوسل ها یا خانهکراسی دولتی بیفتند( فقرا به تصرف مستقیم زمینچرخۀ بورو

دهند. وقتی مقامات کار خیابانی خود را بسط میوشوند یا به طور غیرقانونی کسبمی

زنند، زنان و جوانان ممکن از شناسایی حقوق جنسیتی یا مطالبات جوانان سرباز می

شان در قلمروها یا ستقیم مطالباتکردن ماست اقتدار رسمی را از طریق پیاده

کردن آن قلمروهایی که اند یا با تسخیر و واژگوننهادهایی که کمتر در معرض انقیاد

دارای ممنوعیت رسمی هستند، به چالش بگیرند. نکتۀ سوم این است که این 

 جاهای خودکامه، به رغم تصور همهشود، زیرا رژیمها ممکن میپیشروی

دوام، و  ت،یفاقد ظرف «های نرمدولت»ها، یعنی نسبت به دیگر دولتشان، حاضربودن

. در نتیجه، اگر خواهان آن باشند یاند، حتکنترل همه جانبه لیتحم یلازم برا یروین

نشدۀ بسیار، یعنی مناطق آزادی نسبی بسیاری های کنترلها، فضاها، و خلأگریزگاه

ها را پر کنند و به تصرف خود درآورند. نبوغ توانند آنوجود دارند که فعالانِ عادی می

هایی است. به عبارت ها دقیقاً در کشف یا ایجاد چنین گریزگاهفرودستان و ناجنبش

ها نفر از زنان، جوانان، و تهیدستانی است دیگر، سخن بر سر فاعلیت و اشغال میلیون

ها را فرصت همه فهمند و با اینها را میشان، محدودیتهایکه به رغم تفاوت

                                                      
1. soft states 
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های زندگی در کنند و از فضاهایی که برای بهبود فرصتشناسایی و کشف می

اش برند. مورد آن رانندۀ زن ایرانیِ کوچک اندام و ارادهشان است، بهره میدسترس

رانیِ مردانه، تنها یک نمونه است از شدن در مسابقۀ اتوموبیلبرای شرکت و برنده

یابند که بتوانند در آنها قاطعانه ایدئولوژی مسلطی که آنها اینکه زنان فضاهایی را می

کند، براندازند. این مثال بیانگر آن چیزی است که را شهروند درجه دوم تلقی می

ام و عبارت است از جسارت و خلاقیت برای ابراز ارادۀ جمعی به نامیده «هنر حضور»

دن از آنچه در دسترس است و برها، بهرهها، دور زدن ممنوعیترغم همۀ محدودیت

کشف فضاهای جدیدی که در آنها افراد شنیده شوند، دیده شوند، احساس شوند، و 

ها و در زندگی ای اساسی در ناجنبششان محقق شود. هنر حضور، لحظهمطالبات

 همچون سیاست است.   

 ها داستان عاملیت در زمانۀ عسرت است. این مفهوم هم توصیفیماجرای ناجنبش

های سفت و سختِ فعال/ است و هم تجویزی. این مفهوم از یکسو، با عبور از دوگانگی

منفعل، فردی/جمعی یا مدنی/سیاسی که افق مفهومی ما را محدود کرده است، 

امکانات کاملًا جدیدی را برای تبیین رفتارهای اجتماعی نادیده گرفته شده که ممکن 

کند منطق کند. کمک میباشند، فراهم میدار تغییرات اجتماعی مهمی است طلایه

های خودکامه که کنش در میان جماعات پراکنده و دور از هم را در حکومت

شوند، کشف کنیم. ها مورد سرکوب واقع میهای آزاد و ارتباطات فعال در آنانجمن

گوید که مردم چطور سلطه را از طریق رفتارهای جمعی گسترده ولی به ما می

سازند. از کنند و آن را واژگون میکنند، در برابرش مقاومت مییریت میپراکنده مد

هایی را که خروج و ها و بهانهسوی دیگر، این مفهوم آنجایی تجویزی است که ایده

کند گیرد. به ما کمک میکنند، به چالش میعملی در شرایط سرکوب را توجیه میبی

هایی وجود جود حاکمیت خودکامه همواره راهرغم وپی ببریم و امیدوار باشیم که به تا

دارد که از طریق آنها مردم به جای انتظار برای یک منجی یا توسل به خشونت، 

 زنند.دهند و به تغییر دامن میکنند، عاملیت خود را بروز میمقاومت می

                                                      
1. art of presence 



 

 

 

 دوم فصل

 1تحول خاورمیانۀ عربی: تحلیل یک بیانیه

 

 

 

گرفتار شده  بستیرسد خاورمیانه در بندر نخستین دهۀ هزارۀ جدید، به نظر می

رفتی برای آن بیابد. با وجود در تواند با اطمینان راه بروناست که کمتر کسی می

وری جهان بود. بهره ها درترینآمدهای نفتی هنگفت، درآمد سرانۀ اعراب از پایین

دچار افت شد، تحقیقات علمی در وضعیت بدی بود، میزان ورودی مدارس کاهش 

سوادی چشمگیر بود. کشورهای عربی در قیاس با های بالا، بییافت، و به رغم هزینه

رسانی و رسانۀ کمتری به نسبت میزان جمعیت متوسط جهانی از میزان اطلاع

روزنامه برای هر هزار نفر، در قیاس با جهان صنعتی که  53کمتر از  -برخوردار بودند

 روزنامه برای هر هزار نفر است. ترجمۀ کتاب ناچیز بود و متوسط کتاب ترجمه 285

 519عدد کتاب برای یک میلیون نفر بود )در قیاس با  4.4شده در یک سال تنها 

انک جهانی کتاب در اسپانیا(. در جداول درآمدیِ ب 920کتاب در مجارستان و 

های توسعۀ جهان عرب در بهداشت و آموزش در قیاس با دیگر ملل به مراتب شاخص

کشورهای عربی به آن اندازه که ثروت دارند، توسعه »تر بود. خلاصه، عقب

های خودکامۀ منطقه، از مصر و اردن و مراکش گرفته تا همزمان، رژیم (1)«اند.نیافته

شان با غرب روابط عربستان سعودی( که همه های خلیج فارس )عمدتا  نشینشیخ

                                                      
 از:برگرفته  . 1

Asef Bayat, “Transforming the Arab World: The Arab Human Development Report 

and the Politics of Change”, Development and Change 36, no.6, 2005, 1225-37. 
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نزدیکی دارند، مطالبۀ دائمی برای دموکراسی و پاسخگویی را همواره سرکوب 

های مخالفی را به وجود آورده است که کنند. دقیقا  همین سیر تاریخی جنبشمی

به همان آید، اما خود آنها نیز های سیاسی دینی )اسلامگرا( به بیان درمیقویا  در گروه

بار متوسل اند و غالبا  به اقدامات خشونتاندازه غیردموکراتیک و انحصارطلب بوده

 اند. شده

های جریان غالب و محافل ترکیبی از این شرایط اجتماعی و سیاسی در رسانه

« استثنابودن خاورمیانه»آکادمیک در غرب بیش از پیش به تقویت ایدۀ از قبل رایجِ 

کند. لذا خاورمیانه و تر میشناسی را مستحکمستۀ پارادایم شرقمنجر شده است که ه

به ویژه جهان عرب در قیاس با همتایان خود در جهان در حال توسعه، غالبا  چیزی 

شود که با در نظر گرفته می« منحصر به فردی»بسیار متفاوت و موجودیت فرهنگی 

غرب و خاصه در ایالات  خواند. سیاستگذاران درهای تحلیلی متعارف نمیچارچوب

ند، اما در عین حال معتقداند که تغییر از خواستارمتحده تغییر فوری در منطقه را 

شود. این  بزنگاه، شود، بلکه از بیرون و با استفاده از زور ایجاد میدرون حادث نمی

کار در دولت جرج دبلیو بوش را تشویق کرد تا فلسفۀ های نومحافظهایدئولوگ

گراییِ غیرلیبرال در سیاست، و ایدۀ نظام سیاسی واحد با زور، نخبه 1وسیِ لئواسترا

استفاده از ایجاد تهدید خارجی را عملی کنند. به کشورهای مسلمان منطقه گفته شد 

های درسی را تغییر دهند، مدارس اسلامی را منحل کنند، و وعاظ دین را تعلیم کتاب

پرهیزند. ایالات متحده رژیم طالبان در های ضد آمریکایی بدهند تا از سخنرانی

افغانستان را سرنگون کرد، رژیم صدام حسین را با اشغال عراق از میان برداشت، و 

را رشد « دموکراسی و توسعه»تهدید کرد تا « خاورمیانۀ بزرگ»ایران را به ایجاد یک 

 دهد.  

راتژی ممکن و را یک است« تغییر به زور»اند اعراب و مسلمانان در منطقه که کم

اخلاقی است، خشونت و کم به این دلیل که اساسا  غیردرخور تلقی کنند، دست

تخریب گسترده به بار خواهد آورد، و کرامت مردم را از میان خواهد برد. من با زندگی 

                                                      

خواهان بود. از او پرداز و سخنگوی جمهوریکار آمریکایی است که نظریهمنظور لئو استراوس فیلسوف محافظه. 1 

 به فارسی ترجمه شده است. م.  فلسفۀ سیاسی چیست؟کتاب 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

کنم که خواست تغییر سیاسی و کار در خاورمیانه تقریبا  به مدت دو دهه، احساس می

های فلسطینی به ، به ویژه ادامۀ اشغال سرزمین«خارجی»زعات از درون با وجود منا

دست اسرائیل و سیاست خارجی تهاجمی ایالات متحده در منطقه که مبارزات داخلی 

برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی را منحرف کرده است، بی وقفه ادامه داشته 

ییرات همراه با تهدید های خودکامه در مقابل تغپذیری سرسختانۀ دولتاست. برگشت

بستی ناامیدکننده کشانده است. شاید به سلطۀ امپریالیستی از بیرون، منطقه را به بن

تقاضا برای یک دیدگاه بومی به منظور تغییر در جهان عرب هرگز به اندازۀ امروز 

 فوریت نداشته است.

تِ دقیقا  در انتشارش در این بزنگاهِ سس گزارش توسعۀ انسانی عرباهمیت 

کنندۀ پس از یازده سپتامبر نهفته ای و جهانی، به ویژه در نقطه عطفِ تعیینمنطقه

ایجاد که مجموعا  چهار مجلد است با عناوین  گزارشاست. اما حتی بیش از آن، 
به (، 2003) ایجاد یک جامعۀ معرفتی(، 2002) های آیندههایی برای نسلفرصت

(، 2005) سوی خیزش زنان در جهان عرببه (، و 2004) سوی آزادی در جهان عرب

توسط اعراب برای جهان عرب نوشته شده »است که « بیانیۀ تغییری»ترین مهم

دادن راهی برای خروج از این بیماری عمیق با ندای هدف این بیانیه نشان«. است

 منطقه است.« ایتغییر ریشه»

فهومی موسع از م« ایتغییر ریشه»نویسندگان برای خدمت به هدف استراتژیک 

این « های مردم.فرایند بسط گزینه»اند که عبارت است از توسعه را اتخاذ کرده

در مورد توسعه به عنوان فرایندی که تحقق  1گزارش با تلفیقی از آرای دادلی سیر

آمارتیا سِن، « آزادی به مثابه توسعۀ»کند و پذیر میهای انسانی را امکانظرفیت

های خود را بسط کند که در آن مردم انتخابیندی تلقی میتوسعۀ انسانی را فرا

قوق بشر گذارند، و از حسازد، تأثیر میدهند، بر فرایندهایی که زندگی آنها را میمی

به « توسعه»پردازی آشکارا از درک سنتی از این مفهوم (2)به طور کامل برخوردارند.

شدن، رفتن درآمد سرانه، صنعتیپی )تولید سرانۀ ملی(، بالااِنمعنای صرف رشد جی

« توسعه به مثابه آزادی»پیشرفت تکنولوژیک، و مدرنیزاسیون اجتماعی حتی اگر به 
                                                      
1. Dudley Seer 
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در پیمایشی فراگیر در مورد جایگاه توسعه که گزارش گیرد. لذا، کمک کند، فاصله می

« نقص»گیرد، سه آموزش، بهداشت، و دانش در مورد فرهنگ و سیاست را در بر می

نقص در دانش، در آزادی/ دموکراسی، و در توانمندی - کندرا شناسایی می اصلی

پنج ودهد که شصتکه در زوال توسعۀ عربی نقش محوری دارند. توضیح می -زنان

اند. کیفیت سواددهند، هنوز بیمیلیون عرب بالغ که دو سوم آنها را زنان تشکیل می

عۀ سرمایۀ فکری وجود ندارد. های توسآموزشی در حال افت است، و مکانیسم

کنند، استفاده از التحصیلان دانشگاهی شغلی در مشاغل متناسب پیدا نمیفارغ

تی( به طور قابل توجهی محدود است، و در سیهای ارتباط جمعی )آیتکنولوژی

 ند. هست هایی با تحصیلات عالی، نادرنتیجه، آدم

رابری جنسیتی در کشورهای عربی نابرابری در توزیع دانش تنها یک جنبه از ناب

ها و است. درست است که آموزش و سوادآموزی زنان یقینا  بهتر شده است، اما نگرش

جیره و مواجب آنها هنجارهای اجتماعی رایج همچنان بر نقش تناسلی زنان و کار بی

ها ومیر آنکه نرخ مرگاند، درحالیسواددرصد از زنان بی 50د. در نتیجه، تأکید دارن

علاوه بر این، زنان در برابر قانون و در دستمزدها،  (3)دو برابر آمریکای لاتین است.

مراتب شغلی با مردان برابر نیستند. با ها، و سلسلهاحوال شخصیه، ساختار فرصت

 کند. تداوم تبعیض علیه زنان، جامعه بخش مهمی از ظرفیت مولد خود را نابود می

اب نقصان نظر و خته است که نابرابری جنسیتی بازتنظریۀ فمینیستی به ما آمو

طور کلی است و در جهان عرب به ویژه، این نقصان به مراتب عمل دموکراتیک به

منطقه از این جهات به مراتب از آمریکای لاتین، آسیا، گزارش، تر است. بر طبق عمیق

حرف »کراسی های عربی همگی از دموکه دولتتر است. درحالیو اروپای شرقی عقب

ها که گذارند. این دولت، در عمل گرایشات بسیار خودکامه را به نمایش می«زنندمی

اند، مانع از ها مسلطالعمر بر آنهای اجرایی قدرتمند و رؤسای جمهورِ مادامدستگاه

شوند. در عین حال حقوق انسانی، قربانی نهادهای مخفی آزادی بیان و اجتماعات می

گیرد که نتیجه می گزارشه است که به هیچکس پاسخگو نیستند. و قهرآمیزی شد

گزارش توسعۀ انسانی است.  ها و حقوق بشر، دشمن توسعۀ انسانیسرکوب آزادی
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کردن زنان، چارۀ این وضعیتِ سستی و دستیابی به توسعۀ معنادار را در توانمند عرب

 داند. ایجاد جامعۀ معرفتی، و حصول به آزادی و حکمرانی خوب می

تواند اند و تا کجا این بیانیۀ تغییر میها تا چه حد قابل قبولاین حمایت

فراخوان، گزارش، بست کنونی برهاند؟ بررسی دقیق خاورمیانه و فرودستان آن را از بن

شیوۀ تولید آن، و سیاست حول آن، به ما چیزهای زیادی دربارۀ تضادها و 

گویند. رمیانه و مناسباتش با جهان غرب میهای فرایندهای سیاسی در خاوپیچیدگی

ها و انتظارات اساسی یعنی آزادی، توسعه، آلکند که چگونه ایدهفاش می گزارش

اند، و در دموکراسی، و آزادی زنان، از یکسو بازتاب آرزوی خالص به استقلال و آزادی

گزارش  کنند.عین حال همچون ابزارهای گفتاری برای سلطۀ امپریالیستی عمل می
خواهد آن را آزاد کند، در نهایت به ای است که میکه خود بازتاب تضادهای منطقه

به « خواهانهفریادهای آزادی»افتد که در آن گرایانۀ نولیبرالی میدام دیدگاه نخبه

 شوند. میرانده حاشیه

 سیاست مستولی بر سند

زارش توسعۀ انسانی گهای اخیر به اندازۀ هیچ سند عربی قابل قیاسی در زمان
تا بدین حد مورد مناقشه نبوده، در موردش اظهار نظر نشده، و مورد چالش قرار  عرب

توسط تیمی مشتمل بر بیش از صد نفر از  2005که در سال گزارش نگرفته است. 

، (4)هزار دلار، نهایی شد 700بالغ بر ای روشنفکران و متخصصان عرب با هزینه

ا در غرب و نیز در جهان عرب دربارۀ وضع ناگوار منطقه در ای رسابقههای بیبحث

های کتبی به همراه داشت. دو مجلد نخست های تلویزیونی، مجالس، و رسانهبحث

های مهم با استقبال و اشتیاق زیادی در غرب مواجه شد. سردبیران روزنامه گزارش

شان در افشای تگرایی و صداقآمریکایی و اروپایی از نویسندگان به خاطر تخصص

با  گزارش»نوشت، میدل ایست کوارترلی شان تجلیل کردند. هایحقایق ناگوار ملت

ریزی نظیر و با استفاده از آمار برای ما داستان تلخ دو دهه برنامهصداقتی بی

بیش از یک میلیون نسخه از  (5)«کند.و زوالِ توسعه را تعریف میخورده شکست

ستین سال انتشار آن دانلود شد و حدود دو میلیون نفر در نخگزارش نخستین مجلد 



 هیانیب کی لی: تحلیعرب ۀانیتحول خاورم: دومفصل  

را  2002 گزارشوزارت خارجۀ آمریکا  (6)بازدید کردند. گزارشاز پایگاه اینترنتی 

ترین اثر منتشره در سال آن را مهمتایم و مجلۀ  (7)توصیف کرد،« دهندهسندی تکان»

به این اثر تعلق  2003دانست. جایزۀ معتبر هلندیِ پرنس کلاوس در سال  2002

از طرح آمریکایی خاورمیانۀ بزرگ بر اساس  2004در سال  8گرفت و گروه 

بار نظیر پشتیبانی کرد. گمان بر این بود که وضعیت اسفهای این سند بیتوصیه

 8توسعه در جهان عرب، در قلب تروریسمِ روزافزونِ خاورمیانه نهفته است که گروه 

 آمیز خواند.مخاطره هاآن را برای منافع این ملت

به این تلقی مربوط بود که نخبگان  گزارش عمدتا اشتیاق بیش از حد غرب برای 

گذر  شان در دستیابی به آزادی، دموکراسی، و توسعه و آنهم از رهعرب به شکست

اند. سندی که برنامۀ معتبر توسعۀ سازمان ملل آن را تقدیس کرده، اعتراف کرده

های غربی بود ، دعاوی، و استراتژی«متخصصین»های ر نگرانیمُهر تأئیدی ب ،گزارش

که به ویژه در مقطع حساس پس از یازده سپتامبر نسبت به خاورمیانۀ عربی رشد 

شنیدند که چگونه جهان عرب می گزارشکرده بود. جامعۀ متخصصین از دل صفحات 

کند و ف میشد، به محکومیت خود اعتراکه اکنون لانۀ تروریسم جهانی تلقی می

 دارد. تمایل خود را به اصلاحات سیاسی و اقتصادی اعلام می

را  گزارشبه دلایلی بسیار مشابه و نیز این واقعیت که مقامات و مفسران غربی 

مورد تجلیل قرار دادند، بسیاری از روشنفکران عرب در کشورهای عربی آن را به باد 

که مردمان عرب را در برابر اسرائیل و را به این دلیل  گزارشانتقاد گرفتند. آنها 

ایالات متحده مورد تحقیر و توهین قرار داده بود؛ آنهم زمانی که اعراب در محاصرۀ 

 گزارشجهانی قرار داشتند، به شدت مورد حمله قرار دادند. هراس آنها از این بود که 

. آنها طلبیِ آمریکا و سلطۀ اسرائیل بر منطقه باشدتوجیه کنندۀ سیاست توسعه

سویه بر علل داخلیِ انحطاط تأکید کرده و نقش به طور یک را متهم کردند کهگزارش 

ان عرب به ای مردمرا در ایجاد بیماری توسعه« مداخلات امپریالیستی»استعمار و 

حاکی از موضع دفاعی و وابستگی  گزارشبه نظر آنها،  (8)کلی نادیده گرفته است.

های غرب بود. این واقعیت که ان در برابر حساسیتشنشینینویسندگان آن و عقب

سند در اصل به زبان انگلیسی نوشته شده بود و تنها بعدتر به زبان عربی ترجمه شد 
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 گزارشمؤید آن بود که به نیت مخاطب چاپ شده است. افزون بر این، منتقدان عرب 

ین توسعۀ بر اساس شاخص جایگز« توسعۀ انسانی»را به دلیل اقتباس مفهومی از 

های فردی و جنسیت، یعنی تمرکز اصلی سیاستگذاران غربی انسانی که بر آزادی

ها اولویت باید در پرداختن به مسألۀ کند، به باد انتقاد گرفتند. به اعتقاد آنتکیه می

شدن، به ویژه به این دلیل فقر، آموزش، بهداشت، و برابری باشد و نه صرفا  دموکراتیزه

یمی میان دموکراسی و توسعه )که بر حسب شاخص توسعۀ انسانی و که رابطۀ مستق

فرمول آمریکایی  گزارششود( برقرار نیست؛ خصوصا  وقتی درآمد فهمیده می

و  بر بازار آزاد و عدم توجه به استحقاق انسانی»دموکراسی را اقتباس کرده است که 

 (9)«کند.خدمات اجتماعی تأکید می

آمیز همتایان عرب آنها، حق سران غربی و نه لحن تحقیرنه اشتیاقِ بیش از حد مف

ادا نکرده است. هر دو طرف سند را سیاسی کرده و آن را  گزارشمطلب را در مورد 

کنند. بدبینی روشنفکران عمدتا  به دلایلی اشتباه مورد تجلیل قرار داده یا تقبیح می

کنندۀ مخرب و ناتوان، با توجه به تأثیرات گزارشعرب نسبت به اشتیاق غرب به 

سیاست خارجی غرب، به ویژه آمریکا بر توسعه و دموکراسی در منطقه، موجه است. 

های غربی به نام مبارزه با کمونیسم، برای حفظ سلطۀ ژئوپولیتیکی بسیاری ازحکومت

های خودکامۀ منطقه برای سرکوب و تأمین نفت ارزان قیمت به طرق مختلف به رژیم

لیستی، سوسیالیستی، و مردمی )از جمله در ایران، عمان و غیره( مبارزات ناسیونا

های فلسطینی از سوی اسرائیل اند. حمایت آمریکا از ادامۀ اشغال سرزمینکمک کرده

های عرب است تا نسبت به نیت غرب و اشغال غیرقانونی عراق دلایل کافی نزد ملت

 منطقه بدبین باشند.« کردندموکراتیزه»برای 

بار دانش صرفا  حق دارند بگویند که دلیل وضعیت اسفگزارش ن عربیِ منتقدا

ها، مراکز استبداد درونی نیست، بلکه مداخلات خارجی هم هست. غارت دانشگاه

یقینا  باعث رشد  2000تحقیق و اسناد فلسطینی توسط ارتش اسرائیل در اوایل سال 

رغم بهگزارش  3و  2بیشتر جامعۀ معرفتی در فلسطین نشد. در واقع مجلدات 

و به پیامدهای  به این موضوع پرداخته -البته به اجمال –موقعیت رسمی سازمان ملل 

آمریکایی به عراق برای توسعۀ انسانی عرب  -مخرب اشغال اسرائیل و تهاجم انگلیسی
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نفر از فلسطینیان بین  4000شدن بیش از نفر و زخمی 768است. کشتن  اشاره کرده

هزارخانه تنها درعرض سه سال، حتی اگر  12، تخریب 2004وئن و ژ 2003مه 

؛ 2009و غزه در سال  2006تر اسرائیل به لبنان در اوایل سال های مخرببمباران

های اقتصادی و روانی، به تقسیم اراضی ساحل غربی رود اردن، به همراه آسیب

ل عراق، به همراه ای وخیمی منجر شده است. به همین منوال، اشغاپیامدهای توسعه

شمار، تخریب زیرساختارها، نابودشدن نهادهای دولتی، و تجاوز های بینابودیِ زندگی

 (10)تردید مانع توسعۀ منطقه بوده است.به حقوق انسانی، بی

از سلطۀ خارجی به عنوان عامل توسعه در میان روشنفکران عرب جدید  اما سخن

از سوی یک گفتار ناسیونالیستیِ قوی و غالبا  با  نیست. این دیدگاهِ رایج در خاورمیانه

شود. با دادن درک متعادل از خود، القا میکردن مسائلِ داخلی و از دستخارجی

های استعمار و تحریکات خارجی، پارادایم شایع محدودساختن توجه به شرارت

ها به یک سیاست ناسیونالیستیِ ناتوان و وابستگی در جهان عرب برای دهه

وپولیستی منجر شد که در آن، انتقاد از خود، پدرسالاری، و خودکامگی و نیز رقابت پ

دادن سیاسی به خود، و تئوری توطئه انجامیده با جهان، به موضعی تدافعی، میدان

است. این دیدگاه که هنوز هم در میان طبقات سیاسی در جهان عرب شایع است، 

اند، به انحراف کشانده، دموکراسی دور افتاده های طبقاتی را که از مبارزه برایسیاست

ند(، از میان هایی که در غرب مستقرل با جنبشهای فراملی را )برای مثاهمبستگی

های خودکامۀ عرب که نقشی ناسیونالیستی/ برده، و بیشتر به برگی در دست رژیم

 کنند، تبدیل شده است. گرا را نیز ایفا میبومی

در تلاش و دیدگاهش برای فراتررفتن از گفتار  قیقا دگزارش پیشرفت اصلی 

ای نهفته است. با کمکِ کردن علل داخلیِ مسائلِ توسعهناسیونالیستی، با برجسته

ای شامل های اصلی علایق توسعههای جامع و مهم، حوزههای بسیار و بینشداده

الید و نیز میر موونگاری و نرخ مرگ، بهداشت، جمعیترشد، توزیع، فقر، آموزش

ای به گونهگزارش دهد. جنسیت، دانش، حکمرانی، فرهنگ، و سیاست را پوشش می

گرا و پساوابستگیِ مهم را در مورد جهان عرب به نمایش خودآگاه یک روایت پساملی

های گذارد و با این امید که فرایندی را ایجاد کند که در آن اعراب بتوانند گزینهمی
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خواهد طریقی برای خروج از بیماری نشان ه نحو قابل توجهی میخود را ارتقا دهند، ب

 دهد.

حال این سندِ برجسته بیشتر به متنی عجیب و غریب و اسکیزوفرنیک اینبا

ها ها، و استراتژیماند که در آن ناسازگاری در زبان، شکل، مخاطب، دیدگاهمی

ای دارای اهمیتِ بنیادین بیانیه گزارشکند. از یک سو، خوانندۀ منتقد را سردرگم می

است؛ راهنمایی برای تغییر اجتماعی و سیاسی « دیدگاهی پیرامون رنسانس عربی»و 

روح بانک جهانی بیان و در آن محصور همه به زبان اداری و بیجهان عرب، و با این

شده است. گاهی هم لحنِ رادیکال به چنبر تصور نولیبرال از اقتصاد، سیاست، 

ای دربارۀ تغییرات شود که متن را رسالهر افتاده است. خواننده گیج مینخبگان و تغیی

و « خلاصۀ عملی»سیاسی تفسیر کند یا یک گزارش سازمان مللیِ متعارف به همراه 

های متنوعی را در خود شمار که غالبا  نظرات و دیدگاههای بیها و زیربخشبخش

از دست « معرفی همۀ نظرات»به نحوی که تداوم منطقی در میان نوعی  جای داده،

رفته است. برای مثال، هیچ توضیحی در مورد فهرست دلایل احتمالی سرشت 

ای، ساختار اجتماعی غیردموکراتیک جوامع عربی )خانوادۀ خودکامه، تعصبات قبیله

سرکوبگر، و ویژگی  ، سلطۀ استعماری، ساختار حقوقی«استبداد شرقی»نافی آزادی، 

ند. ها نافی یکدیگری از این دیدگاههای عربی( وجود ندارد، حال آنکه برخرانتی دولت

« نامساعد نسبت به آزادی»صفحات زیادی به محیط اجتماعی، سیاسی، و فرهنگیِ 

خوانیم که فرهنگ عامه سرشار از اختصاص داده شده است، ولی در جایی دیگر می

است، یا اینکه فرهنگ بدوی عرب آکنده از میراث آزادگی  «حسرت برای آزادی»

در میان این « دموکراسی تفاسیر»گویی ضرورتی فوری برای به کارگیریِ  (11)است.

ثباتی حتی به قیمت ناسازگاری و بی گزارش،خیل عظیمِ نویسندگانِ سفارشی 

 گزارشاز توجه به های تحلیلی نباید ما را تحلیلی، در کار بوده است. اما این آشفتگی

اش در های اصلیبیشتر به عنوان سندی استراتژیک بازدارد، و  نقاط قوت و ضعف

 اند.همینجا نهفته
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 استراتژی تغییر

آزادی/دموکراسی، و توانمندشدن زنان در  های دانش،با توجه به نقیصهگزارش 

د آزادی و را ایجا« جامعۀ معرفتی»منطقه، هدفِ نهاییِ استراتژیک برای ایجاد 

ها اهداف استراتژیک مهمی هستند. اما داند. ایندموکراسی و توانمندکردن زنان می

های عرب چگونه باید این مطالبات را برآورده کنند و کدام مسأله این است که ملت

« جامعۀ معرفتی»نیروی اجتماعی باید برای تحقق آنها به کار گرفته شود. بیایید از 

است، در کتاب دانیِل بِل با  1970معۀ معرفتی که بازماندۀ دهۀ آغاز کنیم: ایدۀ جا

داری ای مشخص در توسعۀ سرمایهبه عنوان مرحله ظهور جامعۀ پساصنعتیعنوان 

پردازان مطرح شد. از آن پس این مفهوم فراموش شد و بار دیگر در آثار نظریه

فوکویاما، و اخیرا  مانوئل اجتماعی همچون آلوین گولدنر، ژان فرانسوا لیوتار، فرانسیس 

ظاهر شد. بانک جهانی این روند را پیگیری و تبلیغ این ایده را آغاز کرد.  (12)کاستلز

دال بر گرایشی در « جامعۀ معرفتی»شناسی و اقتصاد سیاسی، در ادبیات جامعه

داری متأخر است که در آن علم و تکنولوژی و پسافوردی سرمایه« پساصنعتی»لۀ مرح

کنند؛ این فزاینده نقش مهمی را در حکمرانی جوامع و تولید اقتصادی ایفا می به طور

گیرد که در آن دانش و مهارت برای انباشت سرمایه، اقتصادی را مفروض می مفهومْ

شود. دلیل آن تحرک تر میگذاری و سودآوری از درآمد یا سرمایۀ فیزیکی مهمسرمایه

خوبی با حرکت پویای سرمایه در عصر بالا و سرشت منعطف دانش است که به 

ای در را بازتاب مرحله« جامعۀ معرفتی»شدن سازگار است. برخی ناظران جهانی

ا در اقتصاد رسد دانش همان نقش کار ردانند که در آن به نظر میمدرنیتۀ متأخر می

 (13)کند.کلاسیک ایفا می

ر مفیدبودن آن تردید جامعۀ معرفتی هر قدر هم که پویا باشد که البته برخی د

ریزی نیست، بلکه برآیند نیروهای بسیار توسعه یافتۀ بازار در حاصلِ برنامه (14)دارند،

اقتصادهای پساصنعتی است. بنابراین پرسش نخست این است که تجسم و تعمیم این 

سیاسی خاورمیانه که هنوز فاقد زیربنای صنعتی لازم سناریو به واقعیت اجتماعی

تری از دانش بر کیت و درآمد هنوز در زندگی افراد نقش به مراتب مهماست، و مال

های عهده دارد، چه اندازه واقعگرا خواهد بود. با اینکه تحصیلات عالی به ویژه در دهه



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

ۀ پایین از نردبان به طور قابل توجهی به بالارفتن بسیاری از افراد طبق 1970و  1960

در منطقه به این « ری روزافزون روشنفکرانبیکا»کمک کرده است، ترقی اجتماعی 

خود ضرورتا  برای بسیاری از مردم رفاه مادی به خودیواقعیت اشاره دارد که دانش به

آورد، یقینا  ایجاد توقع، تغییر منزلت، و در جایی که این آورد. آنچه به بار میبار نمی

ع، خیزش اسلام چیزها خریداری ندارد، نفرت سیاسی بسیار عمیق است. در واق

سیاسی در جهان عرب بعضا  به دلیل شکست دانش )آموزش دانشگاهی( در تأمین 

اند. همانطور های معقول زندگی است که طبقات متوسط فقیرشده در انتظار آنفرصت

با پیروی از روند فعلی بانک جهانی در  گزارشکه برخی از اقتصاددانان عرب معتقدند، 

که منطقۀ ، درحالی«کندارتباطات در توسعۀ عرب اغراق مینقش بالقوۀ اطلاعات و »

شاید باید در جستجوی  (15)عربی هنوز فاقد زیرساختار اقتصادی قوی و تکنیکی است.

هایی بود که ربط بیشتری با این اقتصادهای سیاسی دارند. راه دیگر این است دانش

که اکنون درک  نانچرا آن« جامعۀ معرفتی»که شاید بتوانیم فهم متفاوتی از 

 شود، تصور کنیم.می

انداز آتی در منطقۀ عرب، این پرسش با چشم« جامعۀ معرفتی»سوای ارتباط ایدۀ 

شرط ضروری را پنج پیش گزارش،مهم است که چگونه این هدف را باید تأمین کرد. 

کند که عبارتند از ایجاد آموزش با کیفیت برای ساختن جامعۀ معرفتی پیشنهاد می

های اجتماعی، لا برای همه، واردکردن علوم و تکنولوژی اطلاعات به همۀ فعالیتبا

ای از دانش عربی رفتن به سوی تولید اقتصادیِ دانش محور و بازسازی دوبارۀ گونه

ترین عنصر، دستیابی به مبتنی بر عقلانیت، قوت زبان عربی، و تنوع فرهنگی. اما، مهم

است. من به کندوکاو در رابطۀ میان آزادی فردی/  آزادی عقیده، بیان، و اجتماعات

ند که رابطۀ زیادی میان این دو پردازم؛ برخی معتقدکسب دانش نمیدموکراسی و 

کند، اعراب دانش خود را وجود ندارد. برای مثال همانطور که جلال امین مطرح می

یقی، و الرشید عباسی گسترش دادند و هنر، موسدر دورۀ خلافت استبدادی هارون

دموکراتیک انگلستان شکوفا علم شکوفا شد. آکسفورد و کمبریج هم یقینا  در دورۀ 

های خودکامه در کشورهایی همچون ایران یا تونس جلوی رشد قابل رژیم (16)نشدند.

توجه باسوادی عمومی و تحصیلات عالی را نگرفتند. معهذا بدیهی است که یک 
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کند؛ بیشتری برای تحصیل دانش فراهم میهای جامعه و سیاست دموکراتیک فرصت

دارانه های سرمایهولو اینکه توزیع نابرابر دانش و اطلاعات ویژگی درونی دموکراسی

های متعارف در ایالات متحده، باشد )برای مثال با توجه به دسترسی نابرابر به رسانه

ده سپتامبر به توان روایت جایگزینی در مقابل روایت رسمی حوادث یازبه راحتی نمی

رو دغدغۀ من در اینجا رابطۀ میان کسب دانش و آزادی نیست،  وجود آورد(. از این

ها )یعنی آزادی بیان و اجتماعات( است. این همان رساندن آن آزادیبلکه وجوه به ثمر

در تحقق توسعۀ انسانی عرب در کل، گزارش ای است که با دومین شرط لازم نکته

 زدیک دارد.یعنی آزادی پیوند ن

؟ این مفهوم در برگیرندۀ دموکراسی است، اما به آن محدود «آزادی چیست»اما 

تواند برای وضع می»شود که دموکراسی شود. در واقع اینطور گفته مینمی

رهایی فرد از »آزادی  (17)«های قانونی بر آزادی مورد استفاده قرار گیرد.محدودیت

گرسنگی، بیماری، جهل، فقر و ازگاراند، از جمله همۀ عواملی که با کرامت بشری ناس

اند. در شود. در این مفهوم حقوق سیاسی و مدنی نیز جای گرفتهتعریف می (18)«ترس

گزارش نظرگرفتن نوع موسّعِ آزادی برای مردمان عرب، اعتباری برای نویسندگان 
در چنین « آزادی»که اگر  آیند. نخست اینشود. اما سؤالاتی پیش میمحسوب می

الگوی جامعی درک شود، در آن صورت چه نیازی به دو شرط لازم دیگر برای توسعۀ 

ها هست؟ زیرا در این معنای از آن انسانی )یعنی دانش و توانمندی زنان( و بحث

که پیوند افزون بر این، درحالی (19)«است.معنی آزادی با توسعۀ انسانی هم»موسع، 

راسی و توسعه نسبتا  به تفصیل مورد بحث قرار  گرفته، میان دانش و توسعه یا دموک

توجیهی جدی در این مورد وجود ندارد که  چرا توانمندی زنان به ویژه برای توسعۀ 

گزارش، انسانی محوریت دارد. یقینا  توانمندی زنان به خودی خود یک هدف است که 
در جهان عرب  کند. تردیدی نیست که زنانتوجه خاصی به آن می مفتخر است که

برند و این می )همچون دیگر جاها، گرچه به درجات متفاوت( از تبعیض جنسیتی رنج

موضوع باید مد نظر قرار گیرد. اما تبعیض، کودکان، سالخوردگان، معلولین، و 

گیرد. چه چیز زنان را به طور خاص به یک مهاجران یا پناهندگان را  نیز هدف می

کند؟ شاید قصور در پرداختن به این وسعۀ انسانی تبدیل میمقولۀ تحلیلی مهم برای ت



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

پرسش موجب اعتبار نظر آن دسته از منتقدانی شود که ممکن است حتی به نحوی 

عمدتا  برای خشنودیِ « توانمندی زنان»در مورد « رایج»ناموجه معتقد باشند که باورِ 

 است.« خوانندۀ غربی»های حساسیت

، یعنی «آزادی اقتصادی»طور ضمنی زادی نیز بهآ از گزارشسوم اینکه، درک 

ای که گزارش تنها به طور گذرا به آن دغدغه -بازار آزاد است. آیا این با هدف برابری

با روحیۀ جریان غالب نولیبرال تلویحا  از ایجاد  گزارشتناقض ندارد؟  -دهدارجاع می

های زی اقتصاد از سلطۀ دولتبازار آزاد در خاورمیانه به دلیل ظرفیت آن برای آزادسا

کند. این درست که بوروکراسی و فساد دولتی مانع عُرضه استقبال میفاسد و بی

گذاری نیستند و یک آزادسازی معتدل اند و مشوق سرمایهسازوکارهای اقتصادی

اند، آزادی تردید ضروری است. اما همانطور که سیلویا چان و دیگران نشان دادهبی

های مدنی و سیاسی فتن آزادیرتواند موجب از بینقدِ نظارت نه تنها میاقتصادیِ فا

نیز قد علم کند. « توسعۀ انسانی»بلکه ممکن است در برابر همین روحیۀ  (20)شود،

ساختاری در سرتاسر  شواهد حاکی از این است که اجرای اصلاحات اقتصادی و تعدیل

ی اجتماعی ایجاد کرده است که بر هاجایی چشمگیری را در سیاستهخاورمیانه جاب

مبنای توسعۀ انسانی، در حوزۀ سلامت، آموزش، مسکن، و تغذیه کافی اثر معکوس 

نیروهای بازار به میزان معتنابهی اصل برابری، یعنی دسترسی برابر به  (21)اند.داشته

ای، تأمین اند. نتیجه توسعۀ یک نظام دولایههای زندگی را از میان بردهفرصت

جتماعی بوده است که در آن خدمات اجتماعی با کیفیت بالا اما بسیار گران )در ا

ها، تغذیه، کیفیت آب و هوایی، سرگرمی، و محیط زندگی( در مدارس، بیمارستان

های دولتی با کیفیت نازل قرار داشته است. بخشِ اِن جی اوییِ گسترش برابر تأمین

به افول دولت در ارائۀ خدمات اجتماعی به یافته در منطقه تا حدی خلأِ دخالتِ رو 

کنند، بلکه نفعان را پراکنده میاوها ذیجیکند. اما نه تنها اِنن را پر مینیازمندا

های اجتماعی را نیز تقویت کنند. زیرا برخلاف دولت که تأمین ممکن است شکاف

کند، می هها عرضاجتماعی را به همۀ شهروندان صرف نظر از پیوندهای اجتماعی آن

توانند در راستای خطوط قومیتی عمل کرده و خدمات را تنها به یک اوها میجیانِ

 (.4جماعت خاص ارائه کنند و دیگران را کنار بگذارند )بنگرید به فصل 
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حقوق مدنی »در معنای « های بنیادیآزادی»تر از همه اینکه کسب نهایتا  و مهم

راسی آشکارا یک هدفِ در خود است که ، و دموک«حکمرانی خوب»، «و اجتماعی

هایی هستند که طبقات سیاسی لزومی ندارد در خدمت دیگر اهداف باشد. اینها هدف

ها شکست اند، اما تاکنون در تحقق آنها بودهمشغول آندر خاورمیانه همواره دل

را « یک جامعۀ آزاد و حکمرانی خوب»اند. اما پرسش اساسی این است که خورده

ه باید ایجاد کرد. کدام عامل انسانی و نیروی اجتماعی برای انجام این تحول چگون

های وقت، گفتگوی عقلانی میان این کردنِ دولتتاریخی مناسب است؟ آیا با نصیحت

دموکراسی از »حل در شود؟ آیا این راهزیسیون حاصل میها و نیروهای اپودولت

اندازیِ است، یا اینکه نیاز به راه مثل عراق و افغانستان نهفته« رهگذر تسخیر

 شدن از درون فشار بیاورند؟های اجتماعی و سیاسی است تا برای دموکراتیزهجنبش

توان همانند نویسندگان تصور کرد که وضع کنونی ممکن است به یأس، می

شود که به ما گفته می بینی منجر شود.های غیرقابل پیشخشونت، یا حتی انقلاب

آمیز و تعقیب یک فرایند تاریخی، مسالمت»آلِ حل نیستند. سناریوی ایدهاینها راه

اما چون نخبگان )روشنفکران و  (22)از بالا است.« سیاسی مورد مذاکرهعمیق تغییر 

ملی(، به عنوان عاملان این استراتژی، هنوز برای مواجهه با این چالش  فعالانِ سیاسیِ 

یک « گرایحل واقعراه»یاسی در نهایت، به ول سآماده نیستند، لذا کل استراتژیِ تح

کردن کشورهای پروژۀ اصلاحیِ تدریجی و معتدل مورد حمایت غرب با هدف لیبرال»

این که تفاوت میان این استراتژی با ایدۀ آمریکایی  (23)کند.تنزل می« عربی

 چیست، کماکان ناروشن است.« خاورمیانۀ بزرگ»

در برابر کسانی قرار دارد که در آرزوی تحول گرفتن چالش بزرگی که کمدست

این نکته  گزارشرسد نویسندگان لوحانه خواهد بود و به نظر میمنطقه هستند، ساده

را زیر « گراحل واقعراه»عراب، منطق نهفته در پس این یابند. اما، احتمالا  ارا درمی

ه جز برای تعقیب منافع ها باید از غرب انتظار داشته باشند کبرند. چرا آنسؤال می

کردن منطقۀ آنها گام بردارد؟ چرا ایالات متحده در اش، برای دموکراتیزهخودخواهانه

که های خودکامۀ عرب )برای مثال عربستان سعودی( باشد، درحالیپی تغییر رژیم

گیری مخالفت با منافع حیاتی اقتصادی و استراتژیک آن در منطقه این کار باعث اوج



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

های عربی حاکم به این دلیل از سوی دولت« محورخارج»ود؟ آیا این ابتکارِ خواهد ب

کند، رد نخواهد شد؟ البته، این به معنای آن نیست که در امور داخلی آنها مداخله می

های خارجی یا المللیِ ممکن )خواه از سوی دولتکه هر نوع همبستگی و حمایت بین

غییر سیاسی باید پیشاپیش کنار گذاشته شود. اما های جامعۀ مدنی( از پروژۀ تسازمان

نکته این است که حمایت خارجی چگونه مدیریت شود. حمایت خارجی وقتی 

خواه بومی در کشورهای عربی های دموکراسیمشروعیت دارد که در ارتباط با جنبش

ا ای وجود داشته باشند که الیت قدرت را وادار کنند تهای اجتماعیباشد. اگر جنبش

برای مثال در مکزیک، شیلی، و - «شدن قراردادیدموکراتیزه»بر سر آنچه که امروز 

شود، مذاکره کنند، حتی یک تغییر سیاسیِ مورد مذاکره خوانده می -(24)دیگر جاها

هم آنقدرها دور از تصور نیست. این واقعیت که مبارک در مصر در فوریۀ « از بالا»

ب بر علیه او در انتخابات ریاست جمهوری وارد پذیرفت که کاندیداهای رقی 2005

شوند، آنقدر به فشار غرب ربط نداشت که به جنبش نوپا اما صریح کِفایه )دیگر بس 

است!( مربوط بود که حرکتی جهانی را برای فشار بر رژیم مصر به راه انداخت. به 

ز فشار غرب مستقیما  ناشی ا 2005نشینی سوریه از لبنان در سال همین منوال، عقب

نبود، بلکه در وهلۀ نخست از جنبشِ مردمی لبنان نشأت گرفت که به نوبۀ خود 

 و فشار از خارج را تسهیل کرد. حمایت

چندان گزارش  های اجتماعی یا بسیج مردمی،کنندۀ جنبشبه رغم نقش تعیین

ء دهد. برای مثال، برای ارتقابه ایدۀ آنها برای تغییر سیاسی روی خوش نشان نمی

ای از اصلاحات قانونی، نهادی، دینی/ نه تنها از مجموعه گزارشوضعیت زنان عرب، 

را در « جنبش اجتماعی»کند، بلکه یک گفتاری، و اقتصادی )کاهش فقر( حمایت می

ن متمرکز شود گیرد که بر سلامت و آموزش دختراای در نظر میسطوح ملی و منطقه

المللی همکاری کند. های بینملل، و دیگر سازمان اوها، سازمانجیها، اِنو با حکومت

های جمعی تشکیل ها و شبکهکه قاعدتا  از تلاش« ایجنبش جامعه»اما این درک از 

جنبش »تردید غیرسیاسی است که آن را از یک شود، بسیار گسترده و بیمی

رو به  اینکند. از فهمیم، متمایز میشناسی سیاسی میآنگونه که در جامعه« اجتماعی

های مردمی یا بسیج مردمی که یکی دیگر از موارد رسد سخن از جنبشنظر می
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نظمی باشد و لذا است ممکن است متضمن رادیکالیسم و بی گزارشاسکیزوفرنی 

سازمان ملل یا « خنثای»موجب نگرانی مقامات شود و آنها را در مقابل بستۀ گفتاری 

 پایین منتفی است.بانک جهانی قرار دهد. لذا سیاست از 

« سیاست از پایین»اعتمادی به نه تنها از بی گزارشدر « گرانخبه»این رهیافتِ 

به مثابه سازوبرگی خنثی « دولت»گیرد، بلکه از تصور لیبرال نویسندگان از نشأت می

های شود که نمایندۀ منافع عمومی است؛ باوری که عمیقا  در پارادایمناشی می

پی و بانک جهانی را .دی.اِن.فته است که نگرش عمومی یوای جای گرمفهومی

 شودشناختی میهای عربی صرفا  موضوعی آسیبسازد. در اینجا، خودکامگی دولتمی

عقلانی ولی »یا « خیم ولی غیرعقلانیخوش»های ها یا موجودیتیعنی این دولت-

اسب، قانونگذاری توان آنها را از طریق مشاورۀ مناند که در هر دو حال می«جاهل

صحیح، یا فشار از بیرون به راه راست هدایت کرد. این درک، به ویژه تأکید بیش از 

های قانونی، آشکارا منافع شخصیِ کسانی را که به نظم فعلی حد نویسندگان بر جنبه

های ریاض، موجب گیرد. حتی رانندگی چند زن در خیاباناند، نادیده میچسبیده

شود، چه برسد به پذیرش دموکراسی عمومی در رژیم سعودی میخوردن نظم همبه

خواهم منکر امکان رشد توسعۀ که ممکن است به پایان پادشاهی بینجامد. نمی

های اساسی در منطقه شوم. اجتماعی، حکمرانی دموکراتیک، حکومت قانون، و آزادی

اختارهای قدرت، اند و با سخواهم تأکید کنم که این اهداف بسیار پیچیدهبلکه می

های آتی به آن خواهم منافع شخصی، و فراتر از همه، مبارزات اجتماعی که در فصل

 (25)دارند.پرداخت، پیوند وثیقی 



 

 

 

 

 بخش نخست:

 یاجتماع یهاناجنبش





 

 

 سومفصل 

 یآرام  مردم عاد ی  شرویپ

 

 

ها، ملتشدن )همچون تضعیف نقش دولتآمیزِ تزِ جهانیبه رغم دعاوی اغراق

های سیاسی، و ها، نظامهای زندگی، فرهنگشدن سبکشدن مرزها، همگونکمرنگ

یک بازار « قاعدۀ»عموماً توافق بر این است که اقتصاد جهانی متشکل از  (1)غیره(

بر جوامع پسااستعماری تأثیر عمیقی  1«تعمیق مالی»انباشت منعطف، و  جهانی،

پیامد عمدۀ تجدید ساختار جهانی جدید در کشورهای در حال توسعه  (2)داشته است

سو ادغام، و از سوی دیگر طرد اجتماعی و فرایندی دوگانه بوده است: از یک

 شدن.غیررسمی

های سوسیالیستی و پوپولیستی به متحول تاریخی در کشورهای پیرامونی از رژی

های اقتصادی لیبرال از طریق اصلاحات اقتصادی و برنامۀ تعدیل سمت سیاست

های جمعی، و ای از قرارداد اجتماعی، مسئولیتساختاری، به زوالِ بخش عمده

ها نفر از مردم در جنوب جهانی ساختارهای دولت رفاهی منجر شده است. لذا، میلیون

های دولتی وابسته بودند، اکنون باید برای ادامۀ حیات روی پای خود نکه به تأمی

ها در مسکن، اجاره، و خدمات، تأمین مالکیت بسیاری از بایستند. آزادسازی قیمت

خانمانی قرار داده است. را در معرض بی هاآنهای فقیر را به خطر انداخته و توده

                                                      
 های غیر مالی. م. های مالی به داراییبه معنای افزایش نسبت دارایی .1
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های ی به آموزش خوب، مراقبتهای عمومی به معنای کاهش دسترسکاهش هزینه

های نان، حمل و بهداشتی، توسعۀ شهری، و مسکن دولتی است. قطعِ تدریجی یارانه

پذیر را به های آسیبها نفر از گروهنقل عمومی و نفت، استانداردهای زندگی میلیون

های سازی، بخششدت تحت تأثیر قرار داده است. در عین حال، در روند خصوصی

که در هر دو حالت در فقدان « اصلاح شدند»به حراج گذاشته شدند یا  عمومی، یا

ای را به بار های گستردهانداز روشن رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل دیرپا، بیکاریچشم

در طول دورۀ گذار به اقتصادهای  1990آوردند. به نظر بانک جهانی در اوایل دهۀ 

عدیلِ آمریکای لاتین و خاورمیانه، بازار در کشورهای پساسوسیالیستیِ در حال ت

در آفریقا، تعداد بیکاران در دهۀ  (3)درصد نزول کرد. 15درصد به  5از  اشتغالِ رسمی

که جذب کارگران در بخش کار درصد رشد داشته است، درحالی 10هر ساله  1980

، سرگردانی 1990در اواخر دهۀ  (4)سمی همچنان رو به افول بوده است.دستمزدی ر

دادند و اکثریت میلیارد کارگر که یک سوم از نیروی کار جهانی را تشکیل مییک 

تعداد زیادی از طبقات  (5)بیکار بودند.ای جنوب بودند، بیکار یا نیمهاز کشوره هاآن

سابقاً متوسطِ تحصیلکرده و مرفه )متخصصین، کارمندان دولت، و دانشجویان( و 

انان، به اقشار فقیر شهری در بازار کار و کارگران بخش عمومی و نیز بخشی از دهق

 مسکن پیوستند.

های بسیار مرفه همراه بود، به رشد گیری گروهلذا، تجدید ساختار که با شکل

نشین و فاقد نهاد در شهرهای جهان سوم منجر شد. اکنون تعداد فرودستان حاشیه

ی، و اعضای خیابان ودکانی، کخیابان بیکار، کارگر فصلی، کارگرانروزافزونی بیکار، نیمه

، «نشینان شهریحاشیه»های گوناگون، های زیرزمینی وجود دارند که به شیوهگروه

های اجتماعی شوند. این گروهنامیده می« محرومان شهری»، و «فرودستان شهری»

رسد که مطرود و غیررسمی به هیچ رو پدیدۀ تاریخی جدیدی نیستند. اما، به نظر می

را تشدید کرده و بسط داده است. در  هاآنجهانی جدید عملکرد تجدید ساختار 

کم دو میلیون نفر در کرۀ جنوبی، سه میلیون نفر در تایلند، دست 1998بحران مالی 

آنچه در  (6)ندونزی شغل خود را از دست دادند.و در کمال حیرت ده میلیون نفر در ا

گی از طبقات متوسط است. شدنِ بخش بزرراندهاین مورد تازگی دارد به حاشیه
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های زیرمیزی، و دستفروشی، سکونت در محلات فقیرنشین، اشتغالِ فصلی، پرداخت

دیگر ویژگی محرومان سنتی نیست، بلکه در میان جوانان تحصیلکردۀ بسیار 

یعنی کارمندان دولت، معلمان و  -های اجتماعیمتشخص، آرزومند، و صاحب توانایی

 .متخصصان گسترش یافته است

این فرودستان رو به رشدِ شهری در جهان سوم به فرایندهای اجتماعی و سیاسی 

وقت واکنش نشان دهد، چگونه و چهرا تحت تأثیر قرار می هاآنبزرگتری که زندگی 

ند که سرریز احتمالی رشد اند، بر این باورشدنیی که مدافع جهانیهاآندهند؟ می

ناپذیر فقرا در مرحلۀ گذار را جبران اجتنابفداکاری  ،اقتصادی ملی در درازمدت

های اضطراری اوها، و کمکجیهای اجتماعی، اِنخواهد کرد. در عین حال، خیریه

کنند تا های اجتماعی به تسکین آلام کمک میشوند و در برنامهباعث ایجاد شغل می

اوها در جین. در واقع، برخی رشد ناگهانی اِجلوی ناآرامی اجتماعی ممکن را بگیرند

یافته و نهادهای مردمی سازمانرا مظهر فعالیت  1980کشورهای جنوب پس از دهۀ 

های ای تفاوتاوهای توسعهجیبینند. اما اگر بپذیریم که اِنبرای توسعۀ اجتماعی می

دهی مستقل و سازمانبرای  هاآنقابل توجهی با یکدیگر دارند، عموماً در مورد ظرفیت 

ی محرومان اغراق شده است. همانطور که نیل وبستر با گزارش در دموکراتیک برا

، (7)ای توقع زیادی دارنداوهای توسعهجیکند، مدافعان از اِنمورد هند خاطر نشان می

ی، عدم سازمان)برای مثال عقلانیت  هاآنهای ساختاری کار محدودیت و با این

ایِ معنادار ستراتژیِ توسعهشفافیت، و رهبری تخصصی طبقۀ متوسط( را برای یک ا

ای خاورمیانه مؤید این اوهای توسعهجیگیرند. کار خود من در مورد انِکم میدست

کنندگی فعالیت کنندۀ ویژگیِ بسیجها تضعیفاوجیانِشدن نتیجه است. تخصصی

انجامد )بنگرید مداری میمردمی است و در عین حال به ایجاد نوع جدیدی از مشتری

 (. 4 به فصل

کنند که )سیاست هویتی( اشاره می« های ارتجاعیجنبش»ها به بسیاری از چپ

کند، آن را به چالش شدن ارائه میهایی که جهانیبا تصاحب تکنولوژی هاآنبه نظر 

آلبرتو ملوچی « های اجتماعی جدیدِجنبش»گیرند. این درحالی است که مفهوم می

متمرکز است. دیگران مثل مانوئل کاستلز « تمایزیافتهکاملًا »منحصراً  بر جوامع غربیِ 
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های دینی، قومی و و آنکی هوگوِلت با اتخاذ دیدگاه جنوبی معتقداند جنبش

ای در آمریکای لاتین، ستون فقرات نیروهای های پساتوسعهفمینیستی و نیز ایده

های هویتی در کشورهای پسااستعماری برای اند. قطعاً جنبششدنضدجهانی

ها بیشتر بازتاب احساسات روشنفکران اند. اما این جنبشبرانگیزشدن چالشجهانی

های روزمرۀ واقعی مردم عادی. ]پرسش این است که[ مردم اند تا رویهطبقۀ متوسط

نشینِ شهری چه نوع های حاشیهکنند؟ و گروهکنند و عمل میچطور فکر می

 ن کنند؟بندند، اگر اصلاً چنیسیاستی را به کار می

من با بررسی انتقادی الگوهای ]تبیینیِ[ رایج از جمله فرهنگ فقر، استراتژی بقا، 

های اجتماعی شهری، و مقاومت در زندگی روزمره، بر این باورم که تجدید جنبش

نشین و فاقد نهاد همچون های حاشیهها )گروهساختار جهانی جدید به بازتولید سوژه

 ی و کودکانخیابان اران، کارگران فصلی، کارگرانطبقات متوسط فقیرشده، بیک

ی(، فضای اجتماعی، و لذا قلمرو مبارزات سیاسی منجر شده است که خیابان

نیست. من دیدگاه بدیل، یعنی  هاآنهای نظری فعلی قادر به توضیح دیدگاه

های کنم که به نظرم برای بررسی فعالیت گروهرا پیشنهاد می« پیشروی آرام»

به  پیشروی آرام تر است.مناسب شین در شهرهای جوامع پسااستعمارینحاشیه

های پراکنده برای دستیابی به های مستقیم غیرجمعیِ بادوامِ افراد و خانوادهکنش

)زمین برای داشتنِ سرپناه، مصرف جمعیِ شهریِ خدماتِ  مایحتاجِ اولیۀ زندگی

به شیوۀ غیرقانونیِ  های شغلی، و فضای عمومی(شهری، شغل غیررسمی، فرصت

شود. این دیدگاه از مشاهدۀ شخصیِ فرایندهایِ شهری تکلف اطلاق میخاموش و بی

اش استخراج شده است، در خاورمیانۀ اسلامی با ساختارهای ویژۀ سیاسی و اجتماعی

 تواند به دیگر شهرهای جهان سوم نیز تعمیم یابد. معهذا می

 های رایجدیدگاه

شهری به اروپای قرن نوزدهم باز « نشینیحاشیه»تیِ شناخبررسیِ جامعه

شهری، بیکاری، گردد. مشکلاتی که با شهرنشینی به بار آمد )جنایت، شرایط درونمی

« غریبۀ»الاجتماعی یافتند. مقالۀ علم ، دوگانگی فرهنگی، و غیره( توضیحمهاجرت
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ی پرداخت و شناختیِ ساکنانِ جدید شهرگئورگ زیمل، به خصایص اجتماعی روان

پردازی بعدها در علاقمند بود. این مفهوم هاآن« آنومی»دورکیم به طور خاص به 

که شیکاگو همچون آزمایشگاهی برای بررسی رفتار  1930و  1920های دهه

کرد، به کار مکتب شیکاگو و مطالعۀ اجتماعی بسیاری از مهاجران قومی آن عمل می

نظر اِوِرِت استونکوئیست و رابرت پارک بسیاری  شهری در ایالات متحده راه یافت. به

نقش بسته  هاآنبودند و این ویژگی بر ساخت اجتماعی « نشینحاشیه»از مهاجران 

های دو ای مظهر ناهمگونیِ فرهنگی است که در حاشیهاست. شخصیت حاشیه

 باشد. هاآنیک از  آنکه عضو کامل هیچبرد؛ بیفرهنگ به سر می

های ارتدوکس این موضوع رکردگرایانِ مکتب شیکاگو، مارکسیستاما بر خلاف کا

را جدی نگرفتند. نظریۀ مارکسیستی تاحدی به علت محوریت طبقۀ کارگر به عنوان 

لُمپن »را با عنوان  هاآنعامل تحول اجتماعی، یا شهرنشینان فقیر را نادیده گرفت یا 

ه مورد استفادۀ خود مارکس بود، ک« غیر پرولتاریا»های شهری ، یعنی گروه«پرولتاریا

سوءتفاهم و »شود، این توصیف توصیف کرد. اما همانطور که هال درپَِر یادآور می

را دامن زد. به نظر مارکس لمپن پرولتاریا یک مقولۀ اقتصاد  (8)«پایانیترجمۀ بیسوء

شد که دستی در تولید نداشتند: های فقیری اطلاق میسیاسی بود و به توده

، عناصر طردشدۀ اجتماعی همچون گدایان، دزدان، لات و «تاریای غیرکارگرپرول»

ها، و جنایتکارانی که در مجموع فقیر بودند اما از رهگذر کار دیگر کارگران ارتزاق لوت

شد که از سیاست عدم تعهد ، گفته میهاآنکردند. با نظر به وجود اقتصادی می

به  (9)ر ضد منافع طبقات مولد عمل کند.کنند که در نهایت ممکن است بپیروی می

منفور »نظر مارکس و انگلس این سیاستِ نامطمئن است که لمپن پرولتاریا را 

کند. هرچند تبدیل می« طبقات خطرناک»، و به «مطرود همۀ طبقات»، «اجتماع

رو  تئوریزه کرد و از این« ارتش ذخیرۀ نیروی کار»را با عنوان  هاآنمارکس بعدها 

شان آورد، اما جدل بر سر ارتباط این مفهوم با از طبقۀ کارگر به حساببخشی 

داری که این افراد در آن بخت زیادی برای به کارگیری مجدد ساختار کنونی سرمایه

« ذخیره»ندارند، ادامه یافت. برخی بر این باور بودند که محرومان شهری اصلاً 

حتی با دفاع پرشور فرانتس  (10)اند.شدهداری ادغام نیستند، بلکه در مناسبات سرمایه
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احزاب کمونیست  (11)نوان نیروی انقلابی در مستعمرات،فانون از لمپن پرولتاریا به ع

که « های زحمتکشیتوده»نشینان شهری به عنوان در جهان سوم از نگاه به حاشیه

 ممکن است ظرفیت اتحاد با طبقات کارگر را داشته باشند، فراتر نرفتند.

)که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر « هاغیررسمی»ا، اهمیت مداوم ام

نسبت به ثبات سیاسی،  هاآنطبقات کارگر صنعتی غلبه داشتند( و تهدید فرضی 

های آکادمیک  تبدیل کرد. در مقابلِ واژۀ را دوباره به موضوع تحلیل هاآن

گی و رابین کوهِن تی.جی. مک ،«لمپن پرولتاریا»و واژۀ تحقیرآمیز « هاغیررسمی»

ای را اختیار کردند که درجه« فقرای شهری»و پیتر وُرسلی « پروتو پرولتاریا»مفهوم 

 شناسند.از عاملیت را به رسمیت می

تر شرایط اجتماعی و سیاست فرودستان شهری در جهان سوم در مطالعۀ جدی

ظهور کرد. تصور بر این  1960میان دانشمندان علوم اجتماعی ایالات متحده در دهۀ 

بود که مدرنیزاسیون و مهاجرت شهری در کشورهای در حال توسعه به گسترش 

شهریِ در حال رشد، زمینۀ « طبقۀ پایینِ»العادۀ محلات شهریِ فقیرشده و خارق

شد در آورد که تصور میهای چریکی رادیکال به وجود میمساعدی برای رشد جنبش

اندازند. اسی ایالات متحده و نخبگان محلی را به خطر میمیانۀ جنگ سرد، منافع سی

های چریکی رو به کوبا، و جنبش 1959چین، انقلاب  1949ناظران سیاسی انقلاب 

پنداشتند. اما آمریکای کننده میهایی از جهان سوم را شواهدی قانعرشد در بخش

ارِ سیاسیِ طبقات های پرمناقشه پیرامون رفتلاتین همچون آزمایشگاهی برای نظریه

کرد. در میان این تحقیقات، مطالعات ساموئل هانتینگتون و پایین شهری عمل می

تهدید »های رایج بر در اینجا پژوهش (12)بازتاب دغدغۀ این دوره است. 1جوان نلسون

فقرا نسبت به نظم مستقر متمرکز بود. دانشمندان و غالباً علمای سیاسی « سیاسی

اند یا بودند که آیا فقیران مهاجر نیرویی برانداز را ایجاد کردهدلمشغول این پرسش 

شاهدی مبنی بر اثبات این مطلب در دست نیست »خیر. جوان نلسون معتقد بود که 

ها پویایی زندگی این دلمشغولی (13)ندطلبمهاجرانِ جدید، رادیکال یا خشونتکه 

را در مفاهیم دوقطبی و  گرفت. بسیاری، سیاست فقراروزمرۀ فقرا را نادیده می
                                                      
1 Juan Nelson 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

دیدند که نتیجتاً نحوۀ نگریستن به موضوع را محدود های انقلابی/منفعل میدوگانگی

ها در چهار انگاری بر هر دو سوی مجادله مستولی بود. حاصلِ این جدلکرد. ذاتمی

جنبش »، «استراتژی بقا»، «فقیران منفعل»دیدگاهِ قابل شناسایی صورتبندی شد: 

 «.مقاومت هر روزه»و « ریقلمرو شه

 فقیران منفعل

کردند، هنوز هم که برخی از ناظرانی که در پارادایم کارکردگرایی کار میدرحالی

دیدند، بسیاری دیگر، گر و همراه با احساس آنومی میفقیران شهری را اساساً آشوب

شدن ردهکردند که صرفاً برای برآوفقیران را گروهی به لحاظ سیاسی منفعل تلقی می

اُسکار لوئیس بر اساسِ « فرهنگِ فقرِ»کنند. نظریۀ شان مبارزه مینیازهای ابتدایی

به این عقیده مشروعیت علمی  نگاری فقیران شهری در پورتوریکو و مکزیکقوم

فرهنگی/روانشناختی به عنوان اجزای  کردن برخی ذواتلوئیس با برجسته (14)داد.

ریشگی، گرایی، بیارت بودند از تقدیرگرایی، سنتدهندۀ فرهنگ فقر که عبتشکیل

طلبی، ناامیدی، و غیره، ناآگاهانه باور پذیری، فقدان جاهسازگارناپذیری، جنایت

با تأکید مبنایی بر « فرهنگ فقر»را ساخته و پرداخته کرد. « فقیران منفعل»

گاه مسلط ها دیدبه عنوان تیپ فرهنگی، برای سال« نشینانسان حاشیه»شناساییِ 

بود و بخش اعظم گفتار و سیاست ضد فقر در ایالات متحده و نیز درک نخبگان 

 جهان سومی از فقرا را متأثر کرد.

در کوتاه زمانی « فرهنگ فقر»به رغم دلسوزی لوئیس برای فقرا، ضعف مفهومیِ 

یک  او تنها« فرهنگ فقرِ»مشخص شد. لوئیس صرفاً فرهنگ فقر را ذاتی کرد، زیرا 

های گوناگونی را که فقرا در تعمیم لوئیس شیوه (15)فرهنگ در میان بقیه بود. نوع

گرفت. منتقدانی کنند، نادیده میهای مختلف با فقر دست و پنجه نرم میفرهنگ

دانستند که فقرا را به دلیل همچون وُرسلی، لوئیس را یک محقق طبقۀ متوسطی می

پردازی لوئیس اشتراکات زیادی اینکه مفهوم جالب (16)کند.فقر و انفعالشان تقبیح می

شناسانِ شهریِ مکتب شیکاگو همچون استونکوئیست و رابرت با رویکردهای جامعه

پارک و حتی اندیشمندان نسل قبلی همچون زیمل داشت. نقد قدرتمندانۀ جانسِ 
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ل های نظریِ مانوئبه همراه آورده 1976در « نشینیاسطورۀ حاشیه»پِرلمَن در مورد 

روشن  هاآنها؛ اما البته نه نزد مقامات، تضعیف کرد. کاستلز این دیدگاه را در دانشگاه

نشینی ابزار کنترل اجتماعی فقرا بوده است و فقرای ساختند که اسطورۀ حاشیه

     (17)اند.داری بودهنشین محصول ساختار اجتماعی سرمایهحاشیه

 جنگندفقیرانی که برای بقا می

نیز مستقیماً با سیاست فقرا مربوط نیست، اما یک فرض مفهومیِ « بقا استراتژی»

دهد. الگوی استراتژی بقا گامی به مرتبط و ضمنی اساس این دیدگاه را تشکیل می

نشینند تا کسی اند، اما نمیقدرتسوی این عقیدۀ ضمنی است که گرچه فقرا بی

اند. لذا، برای مقابله خود فعالشان را رقم بزند، بلکه در تضمین بقای سرنوشت حیات

ها، غالباً به دزدی، گدایی، فحشا یا تغییر جهت الگوی با بیکاری یا افزایش قیمت

شوند، در واکنش به قحطی یا جنگ، حتی اگر مقامات مانع از شان متوسل میمصرف

هایشان را ترک کنند. در این تفکر، فقرا کسانی دهند خانهمهاجرت شوند، ترجیح می

به قیمت نابودی خود  هاآنکنند؛ هر چند بقای شوند که برای بقا تلاش مییده مید

های تطابق در زندگی واقعی یسممکانکه توسل به درحالی (18)ی دیگر باشد.هاآنیا انس

ها کاملاً شایع است، اما همانطور که اسکوبار یادآور در میان فقرا در بسیاری از فرهنگ

تواند به ابقای تصور فقیر به اندازه بر زبان استراتژی بقا، می شود، تأکید بیش ازمی

واقعیت این است که فقرا   (19)کند و نافی هر نوع عاملیت باشد. عنوان قربانی کمک

شان پیشرفت کنند. افزون توانند مقاومت کرده و در زندگینیز وقتی فرصت باشد، می

دهند که بسیاری از فقرا فرصت می های زیادی از جهان نشانبر این، شواهد در بخش

کنند و در آن دهی میسازمانسیاست مخالفت را - آورندپیشرفت را نیز به وجود می

جان فریدمن نشانگر این گرایشِ ایجاد فرصت از « قدرتمندیِ»شوند. مفهوم درگیر می

 های فقیر برای بقای جمعی از رهگذردهی تودهسازمانسوی فقرا است. این مفهوم خود

نهاد خانوار به عنوان عنصر ضروری برای گذران، قاعدۀ اقتصاد اخلاقی )اعتماد، 

های )اوقات فراغت، مهارت« قدرت اجتماعی»بردن از تعاطی، داوطلبی(، و بهره

  (20)کند.ها، و ابزارهای تولید( را توصیف میسازی، انجمناجتماعی، شبکه



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

 فقیران سیاسی

راه را برای « فرهنگ فقر»و « ان منفعلفقیر»انتقادات نسبت به الگوی 

گیری دیدگاهی گشود که در آن فرودستان شهری در مقامِ فعالانِ سیاسی ظاهر شکل

است. پِرلمَن، کاستلز و دیگر دانشمندان « جنبش قلمرو شهری»شدند و این موضعِ 

نشین نیستند، بلکه در فرهنگ آمریکای لاتین بر این تأکید دارند که فقرا حاشیه

از نظر اقتصادی  -«اندحاشیه کشانده شدهبه»فقرا  هاآناند. به نظر شهری ادغام شده

هستند، از نظر اجتماعی داغ ننگ بر  شدهاند، از نظر سیاسی سرکوبکشیمورد بهره

 (21)اند.شان خورده، و از نظر فرهنگی از نظام اجتماعی بسته کنار گذاشته شدهپیشانی

های اقتصادی جریان غالب شرکت ت حزبی، انتخابات، و فعالیتنه تنها فقرا در سیاس

کنند. لذا، های اجتماعی قلمروِ خود را ایجاد میتر از آن، جنبشکنند، بلکه مهممی

های های خیریه، گروهی مصرف، غذاخوریهاسازمانها، های اجتماعی، محلهانجمن

به عنوان مظهر  هاآنیر های کلیسایی، و نظاحامی متصرفان غیرقانونی، فعالیت

تحول »شوند که برای شده و قلمرو فقرایی درک میدهیسازمانهای جنبش

)به نظر شورمَن و وَن نِرسِن( یا بدیلی برای « رهایی»)به نظر کاستلز(، « اجتماعی

های فقرا در فعالیت (22)کنند.جباریت مدرنیته به تعبیر جان فریدمن تلاش می

مبارزه « مصرف جمعی»داشتن در خدمات شهری یا سهم واسطۀ هرروزه برایبی

 کنند.می

های شهری ناشی ها از شیوۀ وجود عاملان یعنی تودهویژگی قلمرویی این جنبش

های شهری با اینکه کاملًا از نظر درآمد، منزلت، شغل، و مناسبات تولید شود. تودهمی

ل اقامت و اجتماع با یکدیگر اند، اما تصور بر این است که در محاز یکدیگر متفاوت

ها اند. بنابراین فضای مشترک و نیازهای مرتبط با دارایی مشترک، به این تودهشریک

های کردن سیاستدهد. تلاش برای برجستهمی (23)«همبستگی فضایی» مکانا

ای هم العادهمخالفت و نیز همکاریِ نامتعارض در میان فقرای شهری به طرز خارق

برد و عاملیت چشمگیری را به را زیر سؤال می« باور به بقا»و هم « فقرفرهنگ »بحث 

که بیشتر در الگوی « دیدگاه جنبش شهری»حال بخشد. با اینفرودستان شهری می

سیاسی این منطقه دارد. شود، ریشه در شرایط اجتماعیآمریکای لاتینی ظاهر می
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انشمندانی عرضه شده باشد که تعجبی ندارد که این دیدگاه در وهلۀ نخست از سوی د

ای، های خیریۀ محلی، اجتماعات محلهآشپزخانه (24)کردند.در آمریکای لاتین کار می

ای در شدههای چندان شناختهی پدیدهخیابان های کارهای کلیسایی، یا اتحادیهگروه

خاورمیانه، آسیا، یا آفریقا )به استثنای کشورهایی چون هند و آفریقای جنوبی( 

های خودکامه )انواع استبدادی، نیستند. برای مثال در خاورمیانه رواج دولت

اند، به همراه مناسبات های مدنینگران انجمنپوپولیستی، یا دیکتاتوری( که دل

های اولیه نسبت به خانوادگی و خویشاوندیِ قوی باعث کارآمدی بیشتر همبستگی

های جمعی د. با این که موجودیتشوهای اجتماعی میهای ثانویه و جنبشانجمن

های مساجد وجود دارند، اما به ندرت درگیر ی خیریه و انجمنهاسازمانهمچون 

های مبتنی بر روابط همسایگی، شوند. هرچند انجمنبسیجِ سیاسیِ طبقات مردم می

های اعتباریِ سنتی در خاورمیانه بسیار بودن و پیوندهای قومی یا نظامهمشهری

های اجتماعی فراتر از روابط خویشاوندی و قومی عمدتاً ه هستند، اما شبکهشدشناخته

 (.4ند )فصل اهانمقطعی، ناساختارمند، و پدرمآب

های اسلامی در منطقه را به عنوان الگوی اند جنبشبرخی از دانشمندان مایل

ی های کارکردهای اجتماعی شهری معرفی کنند. با وجود شباهتیِ جنبشاهانخاورمی

ناچیز میان این دو، واقعیت این است که هویت اسلامگرایی از دغدغۀ آن برای 

تری را دنبال شود. اسلامگرایی در کل اهداف و اغراض وسیعمحرومان ناشی نمی

بخش، کند. بر خلاف کلیسای کاتولیک، و به طور خاص جنبش الهیات رهاییمی

ای را بسیج که بیشتر طبقات تحصیلکردهاند نه فقرا، بلهای اسلامگرا غالباً مایلجنبش

بنابراین بیشتر در شرایط  (25)دانند.را عاملان اصلی تحول سیاسی می هاآنکنند که 

زایرِ استثنایی )برای مثال در موقعیت بحران یا انقلاب( همچون انقلاب ایران و الج

ست است شود. درای از بسیج و سیاستِ مبارزه تشویق میزده است که درجهبحران

آبادها را بسیج کرد، اما این در وهلۀ نخست که حزب اسلامگرای رفاه در ترکیه حلبی

های شهری حق رأی و لذا اهرم بدین علت بود که نظام انتخاباتی آزاد ترکیه به توده

ای اعطا کرده بود که اسلامگرایان به عنوان یک حزب سیاسی مشروع توانستند مذاکره

 از آن سود ببرند. 
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های شهری در آمریکای لاتین به طور قابل حال، باید دانست که رواج جنبشایناب

اند، با توجه به تکثر توجهی متفاوت است. همانطور که لیدز و لیدز نشان داده

ها در پرو از فرصت های منفعتیِ رقیب )حکومت، منافع خصوصی، و غیره( تودهگروه

ها فقرا را زیل که در آن شدت محدودیتبیشتری برای کنشِ جمعی برخوردارند تا بر

های پدرمآبانه و فردیِ الطاف و تبادلِ جستجو برای وضع بهتر از طریق کانال»ناچار از 

های رادیکال، بندیدر شیلی در دوران فضای باز سیاسی و گروه (26)«کرد.منافع می

 شده بودند.دهیسازمانتری فقرا به طور وسیع

 مقاومت فقرا

های به ویژه اعتراضات مخالفت در میان گروه- کنشِ جمعیِ متعارفنادربودن 

زدایی از توسعه به همراه توهمدهقانان، و زنان( در کشورهای درحال فرودست )فقرا،

و « کشف»احزاب سوسیالیستِ مسلط، بسیاری از ناظرین رادیکال را به سوی 

چک محلی یا حتی های کوهرچند در مقیاس -های مختلف کنشکردن گونهبرجسته

های نظریِ سوق داده است. در ضمن، این جستجو هم به انقلاب در دیدگاه -فردی

ای را به ایده« مقاومت روزمره»های خرد و که سیاست 1980پساساختارگرای دهۀ 

جدایی  1980محبوب بدل کرد، کمک کرده و هم از آن بهره برده است. در دهۀ 

ر مطالعۀ رفتار دهقانان در آسیا و رفتن به سمت جیمز اسکات از موضع ساختارگرا د

های فردیِ دهقانان به طور قابل تر مبتنی بر تمرکز بر واکنشنگارانهیک روش قوم

« فوکو»در این بین، باور غیرمتمرکز  (27)این جابجایی پارادایمی کمک کرد. توجهی به

نی( رهنگ )هژمودر مورد قدرت، به همراه احیای سیاستِ نوگرامشیایی در مورد ف

 فراهم کرد.« مقاومت»سیاست و از این رو دیدگاه پشتوانۀ نظری مهمی برای خرده

بر این تأکید داشت که قدرت و پادقدرت در تقابل با یکدیگر « مقاومت»مفهوم 

 (28)ناپیوسته، پیچیده، مبهم، و دائمی قرار دارند.« رقصِ کنترلِ»نیستند، بلکه در یک 

هر جا قدرت هست، مقاومت هم »یدۀ فوکویی استوار بود که این مفهوم بر این ا

، هرچند مقاومت عمدتاً متشکل از رفتارهایی در مقیاس کوچک، روزمره و «هست

مبادرت  هاآنشان به های سیاسیخُرد است که عاملان با توجه به محدودیت
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های گوناگون کنند. این درک از مقاومت نه تنها به مطالعات دهقانان، بلکه به رشتهمی

از جمله مطالعات کارگری، سیاست هویت، قومیت، مطالعات زنان، آموزش، و مطالعۀ 

فرودستان شهری راه یافت. لذا، تعداد زیادی از محققان به بحث در این باره مشغول 

« مقاومت مردمی»دادن به پردازی در مورد معجزات، باعث صداشدند که قصه

-ی عامیانه و خواندن آواز یا با تظاهر به جنهاناقل داستزنان محروم با ن (29)شود،می

نحوۀ مقاومت خانوادۀ  (30)کنند؛زدگی یا دیوانگی، در برابر پدرسالاری مقاومت می

است.  (31)«راهی برای مشارکت سیاسی»رقیب،  در میان طبقات عام شهریِ گسترده

ها بر مبنای سلطۀ تمام عیار رابطۀ میان دخترانِ بار در فیلیپین و مردان غربی دیگر تن

و  (32)گرفت،مشارکتی مورد بحث قرار می ای پیچیده وشد، بلکه به شیوهدیده نمی

کردند، صرفاً معرّف انقیاد نبود، بلکه در قالب مبهم حجاب زنان مسلمانی که کار می

دیده شد. در واقع، در مواقعی هم  (33)«تسهیل اعتراض»اض و تطبیق و لذا اعتر

 حجابی در آن واحد نماد مقاومت در نظر گرفته شدند.و هم بیحجاب 

فقرای »هایی که تا آن زمان تردید این تلاش برای اعطای عاملیت به سوژهبی

تلقی « شدهکارگران سرکوب»، و «دهقانان غیرسیاسی»، «زنان مطیع»، «منفعل

ت قدرت در شدند، تحولی مثبت بود. پارادایم مقاومت به کشف پیچیدگی مناسبامی

گوید کند. به ما میجامعه به طور کلی، و به طور خاص سیاست فرودستان کمک می

که شاید نباید متوقع یک شکل عام از مبارزه باشیم، بلکه تصاویر کلی غالباً از تنوعاتی 

مانند؛ باید آنچه را که محلی است به که در ادراک مردم از تغییر وجود دارد، غافل می

ی مهم از مبارزه و نیز به عنوان یک واحد تحلیلی به رسمیت شناخت؛ اعنوان جنبه

پذیر نیست، و لذا اَشکال جایگزینِ مکانشده همه جا ادهیسازمانکنشِ جمعیِ 

شده نیز در دهیسازمانمبارزات باید کشف شده و مورد تصدیق قرار گیرند؛ اعتراض 

نابراین، ارزش فعالیت مواقعی که سرکوب حاکمیت دارد، ضرورتاً مرجح نیست. ب

اینها برخی از  (34)تر، خُرد، و غیربوروکراتیک باید مورد تصدیق قرار گیرد.منعطف

نادیده « مقاومت»مباحثی است که نقدهای واردشده بر پساساختارگرایی در مورد 

 (35)گیرند.می
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ای وجود دارد. حال، در این پارادایم نیز مشکلات مفهومی و سیاسی عدیدهاینبا

آید این است که مقاومت، و رابطۀ آن با قدرت، سلطه، و مشکل بلافصلی که پیش می

رسد جیمز اسکات دربارۀ این واژه پردازی کرد. به نظر میانقیاد را چطور باید مفهوم

 صراحت دارد:

کنش)ها( از سوی عضو یا اعضای هر مقاومتِ طبقاتی در برگیرندۀ 

به تحمیل طبقات مسلط )برای  بنابناست ای است که طبقۀ تحت سلطه

دارانِ بزرگ، و دولت( از دعاوی خود )برای مثال در داران، مزرعهمثال زمین

مورد اجاره، مالیات، و پرستیژ( کوتاه بیاید یا دست بکشد، یا ]هر کنشی به 

منظور[ پیشبرد مطالباتش )برای مثال در مورد کار، زمین، خیریه، و 

 )تأکیدات از من است(  (36)است. کرامت( در برابر طبقات مسلط

ها را در بر ، اَشکالِ به لحاظ کیفی گوناگونی از فعالیت«هر کنش»اما عبارت 

کند. آیا نباید میان کنشِ جمعیِ کلان و را فهرست می هاآنگیرد که اسکات می

های فردی، برای مثال فرار از مالیات، تفاوت گذاشت؟ آیا شعرخواندن در تنهایی کنش

چند هم که لحنِ براندازانه داشته باشد، با درگیری در مبارزۀ مسلحانه یکی است؟ هر 

آیا نباید تأثیر و معانی متفاوتی را از این رفتارهای مختلف انتظار داشت؟ اسکات از 

رو با کسانی موافق بود که میان انواع مختلف مقاومت فرق این موضوع آگاه بود و ازاین

مند، شده، نظامدهیسازمان»به رفتارهای « مقاومت واقعی»گذاشتند. برای مثال می

به « مقاومت موردی»و « شده یا غیرفردگرایانه با پیامدهای انقلابیطراحیازپیش

دهی شده و فاقد پیامدهای انقلابی اشاره دارد که در درونِ سازمانرفتارهای اتفاقیِ غیر

« مقاومتِ موردی»کرد که د میحال او تأکیبااین (37)شوند.ساختار قدرت ایجاد می

واقعی نیست. اما پیروان اسکات تمایزات دیگری برقرار « مقاومتِ واقعی»کمتر از 

کردند. برای مثال، ناتان براون در مطالعه در باب سیاست دهقانان در مصر سه نوع 

های کوچک با محتوای دهد: اتمیستی )سیاست افراد و گروهسیاست را تمیز می

کردن نظام، با کاهش تولید ونظایر آن(، های گروهی برای مختلی )تلاشمبهم(، جمع

    (38)و شورش )نفی سیستم بدون انقلاب(.
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 هایکنشاز سرکوب را با  آگاهیهمچنین، بسیاری از نویسندگانِ مقاومت، 

گیرند. این واقعیت که زنان فقیر دربارۀ بدبختی خود مقاومت بر ضد آن اشتباه می

 گیرند، نشانشان به سخره مینند یا مردان را در اجتماعات خصوصیخواآواز می

های از پویایی جنسیتی است، اما به آن معنی نیست که درگیر کنش هاآندهندۀ فهم 

کنند قدیسان مقاومت شوند. داستانِ معجزات شهرنشینان فقیری هم که تصور می

قاومت نیست. این درک از کنند، به معنای مکنند و اقویا را مجازات میظهور می

هایی ها و کنشاز دستیابی به ارتباط بسیار پیچیدۀ تنش و رضایت و ایده« مقاومت»

شوند، قاصر است. در واقع پیوند میان آگاهی و کنش های قدرت اعمال میکه در نظام

  (39)شناختی است.یک معمای مهم جامعه

ت. او در سنت وبری کند که مقاومت یک کنش آگاهانه اساسکات روشن می

بودن با اینکه به خودیِ خود اهمیت داند. این آگاهانهمعنای کنش را عنصر مهمی می

 دارد، اما آشکارا بسیاری از رفتارهای فردی و جمعی را که پیامدهای آگاهانه و

گذارد. برای مثال، در تهران یا قاهره شان با یکدیگر همخوانی ندارند، کنار میناآگاهانه

دانند کارشان غیرقانونی است، اما از برق و آب های فقیر با اینکه میری از خانوادهبسیا

خدمات شهری را به منظور  هاآنکنند. اما شهرداری به طور غیرقانونی استفاده می

کنند چون به ضرورت این دزدند. بلکه، این کار را میابراز خصومت با مقامات نمی

 هاآناند و راه دیگری برای دستیابی به بردهیخدمات برای یک زندگی مطلوب پ

پاافتاده وقتی تداوم داشته باشند، به تغییرات مهمی ندارند. اما همین رفتارهای پیش

رو،  انجامد. از ایندر ساختار شهری، سیاستگذاری اجتماعی و زندگی خودِ فعالان می

واقع بسیاری از های روزانۀ عاملان مهم است. در پیامدهای ناخواستۀ فعالیت

اند و به جای آن نویسندگان در پارادایم مقاومت به سادگی از کنار نیت و معنا گذشته

به صورت گزینشی هم بر رفتارهای آگاهانه و هم غیرآگاهانه به عنوان مظاهر 

 اند.متمرکز شده« مقاومت»

 از دستاوردی است که دفاعپرسش دیگری هم وجود دارد. آیا مقاومت به معنای 

های مسلط بر ای که از سوی گروهقبلاً به دست آمده )به تعبیر اسکات انکار دعاوی

مطالبات پیشبرد »شود( یا طرح مطالبات جدید )برای طبقات فرودست تحمیل می
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بنامم؟ در بخش اعظمی از ادبیات « پیشروی»خواهم آن را است، که می«( خود

به همپوشانی مقطعی میان این دو توان مقاومت، این تمایز غایب است. هرچند می

انجامند؛ به ویژه قائل بود، اما این دو استراتژی به پیامدهای سیاسی متفاوتی می

های قدرت مسلط در نظر بگیریم. این بحث به را در رابطه با استراتژی هاآنزمانی که 

خود را به بحث از مضامین این دو  «چه باید کرد؟»قدری مهم بود که لنین کل 

سیاست »در برابر « گراییاقتصادگرایی/ اتحادیه»ستراتژی، البته در واژگان متفاوت ا

 اختصاص داد.« سوسیال دموکراتیک/ حزبی

ای ای در باب پارادایم لنینیستی/ حزبِ پیشتاز داشته باشیم، با نظریههر عقیده

دست داری که باید به کند )یک دولت سرمایهخاص دربارۀ دولت و قدرت تطابق می

ای حزب طبقۀ کارگر تسخیر شود(. به علاوه، روشن بود که این استراتژی جنبش توده

خواست طبقۀ کارگر را )برای تأسیس یک دولت سوسیالیستی( به کار در کجا می

چیست؟ هدف استراتژیک در این « مقاومت»گیرد. حال، درک از دولت در پارادایم 

ها را سوای خواهد این عاملان/سوژهیدیدگاه چیست؟ پارادایم مقاومت در کجا م

 (40)به کار گیرد؟« دادنِ چیزی بهترهجلوگیری از بدترشدن و وعد»

بخش زیادی از ادبیات مقاومت بر اساس مفهومی از قدرت بنا شده است که فوکو 

اینجا و آنجا »و هرگز « چرخدمی»جایی است، به زبان آورده است، اینکه قدرت همه

یقیناً این صورتبندی برای عبور از  (41)«در دستان کسی نیست. ماند و هرگزنمی

آموزنده است.  هاآنشناختن عاملیت بودن مردم عادی و به رسمیتقدرتاسطورۀ بی

از قدرت که بسیاری از نویسندگان پساساختارگرای  «مرکززدوده»اما این مفهومِ 

بقاتی آن را دستکم در آن شریک هستند، قدرتِ دولت و خاصه بُعد ط« مقاومت»

چرخد، اما نامتوازن است، گیرد، زیرا ناتوان از دیدن این است که هرچند قدرت میمی

از جاهای دیگر « ترفربه»تر، متمرکزتر و به اصطلاح یعنی در برخی جاها سنگین

است. به تعبیر دیگر، خواه ناخواه، دولت اهمیت دارد و باید در بحث از ظرفیت فعالیت 

کند که مقاومت وقتی واقعی شهری لحاظ شود. هرچند فوکو تأکید می فرودستان

های قدرت عمل کند، اما آن نوع درک از قدرت است که در بیرون و  مستقل از نظام
                                                      

.  
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دهد، جای زیادی برای تحلیل دولت به عنوان یک شکل می« مقاومت»که به ادبیات 

ای دربارۀ دولت و گذارد. بنابراین، تصادفی نیست که نظریهنظام قدرت باقی نمی

وجود « مقاومت»کردن آن به تقریباً همۀ تفاسیر داخل مکانبنابراین تحلیلی از ا

هدف در عالَمِ ناشناخته، نامطمئن، و های مورد ستایشِ مقاومت، بیندارد. لذا، کنش

آرام و متشنج با ترتیبات قدرت اند و سرانجام به سازش ناآشفتۀ مناسبات قدرت شناور

 انجامند.موجود می

شود که افزون بر این، فقدانِ مفهوم روشنی از مقاومت غالباً موجب می

اغراق  هاآنهای عاملان را دست بالا بگیرند و در مورد نویسندگانِ این سبک، کنش

یک ها به طور بالقوه کنند. نتیجه این است که تقریباً هر کنشی از سوی سوژه

شود. بسیاری از نویسندگانِ پساساختارگرا که مصمم به کشف تلقی می« مقاومت»

 هاآن (42)«گیرند.جای سوژۀ خود را می»اند، «ناپذیر مقاومتاجتناب»های کنش

، «فقرای منفعل»هایی همچون گراییِ دیدگاهکنند با ذاتحال که تلاش میدرعین

چالش کنند، اما در مقابل، « عملهای بیتوده»، و «زنان مسلمانِ توسری خورده»

های به عنوان کنش هاآناند با اغراق در مورد رفتارهای مردم عادی و تفسیر متمایل

جو، به دام ذاتگرایی بیفتند. دلیل آن این است که این ضرورتاً آگاهانه یا تقابلیِ ستیزه

های رایج قدرت رخ امگیرند که این رفتارها بیشتر در نظواقعیت مهم را نادیده می

 دهند.  می

های طبقات فرودست در خاورمیانه که بعضی از برای مثال، برخی از فعالیت

« طرق مشارکت»جو، یا ستیزه« واسطۀسیاست بی»، «مقاومت»را  هاآننویسندگان 

این واقعیت  (43)ه ثبات و مشروعیت دولت کمک کنند.دانند، در واقع ممکن است بمی

شان را گسترش دهند، یقیناً هایتوانند به یکدیگر کمک کنند و شبکهکه مردم می

کند. اما فعالان شاید به سختی فضایی را از را ثابت می هاآنفعالیت و مبارزات روزمرۀ 

دولت )یا دیگر منابع قدرت همچون سرمایه و پدرسالاری( به چنگ آورند و ضرورتاً با 

ها غالباً کمک به خود و ابتکارات محلی را تا کنند. در واقع، دولتسلطه چالش نمی

کنند تا بار ایجاد این کار را می هاآنکنند. جایی که به مخالفت نینجامند، تشویق می

های خود را نسبت به شهروندان از دوش خود بردارند. افزایش رفاه و مسئولیت
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دهد. خلاصه یها در جنوب جهانی به خوبی این رویه را نشان ماوجیاِنبسیاری از 

های تطبیق )وقتی بقای عاملان به قیمت کنم: بخش اعظم ادبیات مقاومت، استراتژی

شود( را با مشارکت مؤثر یا واژگونی سلطه اشتباه تأمین می هاناجان خود یا دیگر انس

 گیرند.می

آید. اگر فقرا همواره قادراند به طرق مختلف در برابر پرسش آخری هم پیش می

سلطه مقاومت کنند )از طریق گفتار یا رفتار، فردی یا جمعی، آشکار یا  هاینظام

شهروندانِ به لحاظ سیاسی  هاآنکمک کنیم؟ اگر  هاآننهان(، چه لزومی دارد به 

را  هاآنتوانایی هستند، چرا باید از دولت یا هر عامل دیگری انتظار داشته باشیم 

ممکن است مسئولیت اخلاقی ما را نسبت  توانمند کند؟ قرائت نادرست از رفتار فقرا

کند، پذیران از بین ببرد. همانطور که مایکل براون به درستی خاطرنشان میبه آسیب

شدگان ردۀ رنج سرکوبجراحاتی در دورۀ کودکی را به لحاظ اخلاقی هم»وقتی 

های ما شوید که به جای اینکه حساسیتای میرحمیبی»مرتکب « کنید،حقیقی می

 (44)«برد.را از میان می هاآننسبت به ظلم تشدید کند،  را

 پیشروی آرام مردم عادی

، «فقرای منفعل»گرایی های رایج، یعنی ذاتهای دیدگاهبا توجه به محدودیت

، و «های اجتماعی شهریالگوی جنبش»محوریِ ، لاتین«استراتژی بقا»گرایی تقلیل

نشینان شهری در دارم سیاست حاشیه، بنا «ادبیات مقاومت»پیچیدگی مفهومی 

« پیشروی آرام مردم عادی»جهانِ در حالِ توسعه را از زاویۀ جدیدی، در قالب 

ها باشد و جنبۀ ارزیابی کنم. معتقدم این مفهوم شاید قادر به غلبه بر برخی نارسایی

    (45)شدن را بهتر درک کند.هایِ جهانیمهم سیاستِ فرودستان شهری در وضعیت

پیشرفت خاموش، طولانی، اما فراگیرِ مردم عادی به سوی « پیشروی آرام»فهوم م

شان است. مشخصۀ مالکان، قدرتمندان، یا حوزۀ عمومی برای بقا یا بهترکردن زندگی

های جمعیِ مقطعی، یعنی بسیج خاموش، عمدتاً اتمیزه و با دوام به همراه کنش هاآن

دهی ساختارمند است. سازمانخص، ایدئولوژی، یا مبارزات باز و گذرا و فاقد رهبری مش

تلقی شود، اما « جنبش اجتماعی»تواند به خودی خود درحالی که پیشروی آرام نمی
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هم متمایز است؛ از این رو که مبارزات و « مقاومت روزمره»های بقا یا از استراتژی

های در استراتژی طور که)آن هاآندستاوردهای عاملان به هزینۀ فقیرانِ دیگر یا خود 

آید، بلکه به هزینۀ دولت، ثروتمندان، و قدرتمندان شود( به دست نمیبقا دیده می

شان برق را نه از کردن منازلرو، فقرای شهری برای روشن شود. از اینحاصل می

بردن استاندارد دزدند؛ برای بالاهای برق شهرداری میهمسایه، بلکه از نیروگاه

دارند، بلکه از شان را برای کارکردن از رفتن به مدرسه باز نمیانشان، کودکزندگی

 رسمی انجام دهند. زنند تا کار دیگری در بخش غیرمیزمان کار رسمی خود 

تعبیر کرد،  مقاومتهمچنین این مبارزات را نباید ضرورتاً به دفاع صرف در قلمرو 

، یعنی فعالان مایل به اندبلکه چنین مبارزاتی به طور فزاینده در حال پیشروی

اند. این نوع فعالیتِ ات جدیدی برای پیشرویمکانگسترش فضای خود با کسب ا

های اساسی امتیازات خاص دولت از جمله ایِ آرام و تدریجی با بسیاری از جنبهتوده

معنای نظم، کنترل فضای عمومی، و کالاهای عمومی و خصوصی، و معنای مدرنیته 

 در ستیز است. 

مهاجران، پناهندگان،  -های اجتماعیِ شناورۀ من به مبارزات دائمی گروهاشار

های ی، و دیگر گروهخیابان نشینان، دستفروشان، کودکانبیکاران، حومهبیکاران، نیمه

اند. من شدنِ اقتصاد رشد شتابان داشتهای است که به واسطۀ فرایند جهانیحاشیه

ها نفر از مردان و زنان به که در آن میلیونفرایندهای روزافزونی را در ذهن دارم 

ات مکانکنند و برای دستیابی به شغل، زمین و اسفرهای مهاجرتی طولانی مبادرت می

شوند. پناهندگان و مهاجران های پرت و غالباً غریب ساکن میزندگی در محیط

مهاجران  روند،پیش می هاآنات مکانهای میزبان و  اای که به سمت دولتالمللیبین

روند، کسانی که در پیش می هاآنای که به شهرها و مصرف جمعی روستایی

شوند، و بیکاران، و ساخته ساکن میهای پیشهای عمومی و خصوصی یا خانهزمین

داران ایجاد ی که به سوی فضاهای عمومی و مشاغلی که توسط مغازهخیابان کارگران

شهری، و طبقۀ  ها مهاجر روستایی، فقیریونروند. بنابراین، میلشوند، پیش میمی

های دولتی/ عمومی در حومۀ شهرها را تصرف طور خاموش زمینمتوسط فقیر شده به

کنند تا ها، و دیگر فضاهای شهری را اشغال میبام، پشتهاناکنند یا گورستمی
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های خودجوشِ پرتحرک و زندگی غیررسمی خود را ایجاد کنند. به محض محله

یابد. بر خلاف قوانین و قواعد رسمی، ری، پیشروی در جهات عدیده ادامه میجاگی

افزایند. ها میها، و فضای اضافی در داخل و روی خانهها، بالکنمتصرفان، بر تعداد اتاق

و  اند، با کشیدن تیغهدار شدههای عمومی دولتی خانهیی که از طریق پروژههاآن

دهند و از د، به طور غیرقانونی فضای خود را تغییر میکردن و ایجاد فضای جدیاضافه

غالباً همۀ این محلات در نتیجۀ  (46)شان سازگار شود.چینند تا با نیازهاینو می

مبارزات و مذاکرات شدید میان فقرا و مقامات و نخبگان در زندگی روزمره ظهور 

 (47)کنند.می

ا وادار کنند تا خدمات شهری را اند مقامات ردر این جماعات، پیشروندگان، مایل

دزدند و را به طور غیرقانونی می هاآنارائه دهند و در غیر این صورت  هاآنبه محلات 

کنند. اما، وقتی این خدمات ارائه شد، استفاده می هاآنبدون پرداخت هزینه از 

درصد از  40کنند. برای مثال، حدود بسیاری از پرداخت پول آن خودداری می

السلام که یک محلۀ غیررسمی در جنوب بیروت است، از پرداخت نان فقیر حیّساک

خودداری کردند. ماجراهای مشابهی در محلات  1990قبوض برق خود در اواخر دهۀ 

شهرنشینِ شیلی و آفریقای جنوبی گزارش شده که فقرا پس از آنکه بر خلاف ارادۀ 

ای از پرداخت صورت دوره مقامات برای دریافت خدمات شهری تلاش کردند، به

ها دستفروش در شهرهای کشورهای جنوب کنند. میلیونخودداری می هاآنهزینۀ 

های شغلی اند تا از فرصتی مراکز تجاری اصلی را اشغال کردههاخیابان جهانی

کنند، بهره ببرند. تعداد بسیاری از ساکنان این داران ایجاد میمطلوبی که مغازه

 هاخیابان دهیسازمانکنند که بابت مدیریت و اَنعامی زندگی می شهرها از رهگذرِ

کنند. نهایتاً اینکه همچون ها دریافت میبرای ایجاد جای پارکِ بیشتر، از اتوموبیل

بسیاری از شهرهای جهان سومی، برای مثال در کرۀ جنوبی، استفادۀ دستفروشان از 

های چندملیتی را باعث شرکت ی تجاری، اعتراضات گوناگونهاآنها و نشبرچسب

 (48)شده است.

های پیشتر ممتازِ نیروی کار همچون کارمندان و متخصصین دولتی، که بخش

کنند، نیز به منابع خاص خود در پیشروی های نولیبرال را احساس میفشار سیاست
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رو، برای مثال معلمان مدارس در مصر به جبران عدم  شوند. از اینآرام متوسل می

شان، به تدریس خصوصی شاگردان خودشان روی آوردند. با این ف حقوق ماهانهکفا

 2000کار، بخش تدریس خصوصی غیرقانونی بزرگی را ایجاد کردند که در اوایل سال 

کم میلیارد دلار در آمد ایجاد کرد و دست 3سالانه حدود دوازده میلیارد اِل معادل 

به همین منوال،  (49)داد.صری را تشکیل میهای مدرصد از درآمد سالانۀ خانواده 25

روند. به سمت مشاغل قانونی پیش می« کارپردازان غیررسمی»یا « یخیابان وکلای»

ی دارای مدارک تحصیلی حقوق نیستند، اما به خاطر کار در مقام خیابان این وکلای

را با  رو تجربۀ حقوقی خود کارمند در دفاتر حقوقی، معلومات حقوقی دارند. از این

توانند از عهدۀ هزینۀ بالای تأسیس دفاتر التحصیلان جدید حقوق )که نمیفارغ

  (50)گذارند تا بتوانند خدمات مشابه ارائه دهند.بربیایند( در میان می

های سیاسیِ عامدانه، بلکه از سر های خود را نه به عنوان کنشاین فعالان، فعالیت

دهند. ضرروت، مفهومی است انجام می -زندگی ضرورت بقا و بهبود -اجبار و ضرورت

ای کند و حتی به شیوهرا از نظر اخلاقی موجه می هاآنکه اعمال غالباً غیرقانونی 

کند. اما همین برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه بدل می« طبیعی»

الفت را به قلمرو سیاست مخ هاآنپاافتاده رفتارهای بسیار ساده و به ظاهر پیش

را تهدید  هاآنگران با مقابلۀ کسانی روبرو شوند که دستاوردهای کشاند. اگر چالشمی

بینند. از شوند و خود و کنش خود را عمدتاً سیاسی میکنند، وارد کنش جمعی می

ها به صورت که پیشرفترو، ویژگی کلیدی پیشروی آرام این است که درحالی این

گیرند، اما دفاع از دستاوردها غالباً، اما نه میخاموش، فردی، و تدریجی صورت 

 گیرد.همیشه، به صورت جمعی و با سروصدا صورت می

این فعالان که نیروی ضرورت )تأثیرات تجدید ساختار اقتصاد، رکود کشاورزی، 

راند، اقدامات خود را را به پیش می هاآنخانمانی( فشارهای جسمی، جنگ، و بی

سروصدا غالباً بر حول پیوندهای خویشاوندی و دوستی و بی بیشتر به صورت فردی و

دهند. حتی عامدانه از تلاش جمعی، اقدامات در مقیاس بزرگ، سامان می

کنند. برای مثال گاهی متصرفان از پیوستن جاروجنجال، و جلب توجه خودداری می

شان را نکنند؛ و دستفروشان همقطارادر مناطق خاصی جلوگیری می هاآندیگران به 
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های دارند. بسیاری حتی از دادن اطلاعات دربارۀ راهاز استقرار در همان حدود باز می

های به ظاهر که این افراد و خانوادهروند. اما همچناننیل به خدمات شهری طفره می

را به یک نیروی  هاآنکنند، تعداد روزافزونشان، پراکنده مسیرهای یکسانی را طی می

 های پیشروی آرام است.کند. این یکی دیگر از ویژگیمالی تبدیل میاجتماعی احت

اما چرا کنش خاموش مستقیم فردی و نه خواستۀ جمعی؟ بر خلاف کارگران 

ای هستند های جمعیتیها، دانشجویان، یا متخصصین، این افراد نمایندۀ گروهکارخانه

کنند های نهادی عمل میسمیمکاناند و از نظر ساختاری بیشتر در بیرون از که سیال

فاقد  هاآنتوانند شکایت خود را بیان و تقاضای خود را پیش ببرند. و از آن طریق می

اند. ممکن است به عنوان بیان اعتصاب مکانشده، برای مثال ادهیسازمانقدرت اِخلال 

ی یا شورش شرکت کنند، اما تنها وقتی که خیابان عام نارضایتی عمومی در تظاهرات

ها دارای اعتبار معقول و مشروعیت باشند )همچون دورۀ بلافاصله پس از این روش

انقلاب ایران، بیروت در دورۀ جنگ داخلی، یا حتی پس از سقوط سوهارتو در اندونزی 

بسیج شده باشند. از  هاآن(، و زمانی که مردم توسط رهبرانی غیر از خود 1998در 

کن است از سوی فعالان چپ هدایت شوند؛ و های شهری ممرو، متصرفان زمین این

بیکاران و دستفروشان ممکن است به تشکیل اتحادیه فراخوانده شوند )برای مثال در 

های متداولی نیستند، زیرا ها پدیدهایران پس از انقلاب، در لیما، یا در هند(. اما این

توسعه که حالاستۀ جمعی در بسیاری از جوامع دربیشتر اوقات، بسیج برای طرح خو

رو  شود. از اینپیوندند، با سرکوب سیاسی روبرو میبه وقوع می هاآناین مبارزات در 

کردن برآورده کردن، خود مستقیماً بهها به جای اعتراض یا عمومیاین گروه

کنند؛ هرچند به صورت فردی و محتاطانه. مخلص کلام اینکه نیازهایشان اقدام می

ای ، بلکه سیاست رفع کمبود است، مبارزهنیستت اعتراض یک سیاس هاآنرفتار 

 آوردن نتیجۀ فوری از طریق کنش فردی مستقیم.دستبرای به

کنند. آید دو هدف اصلی را دنبال میهدف این مردان و زنان چیست؟ به نظر می

ها در شکل مداخله در مصرف جمعیِ )غیر و فرصت بازتوزیع خدمات اجتماعینخست 

 روهایکشی، برق و جاده، فضای عمومی )پیادهمستقیم( زمین، خانه، آب لولهقانونی و 

ها )شرایطِ کاری مطلوب، فضاها، (، فرصتخیابان هایها، و پارکینگ، چهارراههاخیابان
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های ضروری برای بقا و استانداردهای های تجاری، و امتیازات(، و دیگر فرصتبرند

 قابل قبول برای زندگی. 

فرهنگی و سیاسی از قواعد، نهادها، و ضوابط  استقلال دستیابی بهر هدفِ دیگ

نشینان در جستجو برای شده از سوی دولت و نهادهای مدرن است. حاشیهتحمیل

های دولت اند تا آنجا که ممکن است در خارج از محدودهیک زندگی غیررسمی مایل

جای باورهایِ مدرن  و نهادهای بوروکراتیک مدرن عمل کنند و روابط خود را به

شده، و قراردادها، براساس تعامل، اعتماد، و مبتنی بر نفعِ شخصی، قواعد تثبیت

رو، ممکن است به جای کار تحت قواعد محلِ کارِ مدرن، به  مذاکره بنا کنند. از این

وفصل های خوداشتغالی تن بدهند، به جای مراجعه به پلیس به حلکار در فعالیت

روی آورند؛ به جای ثبت در دفاتر حکومتی، از طریق فرایندهای  غیررسمی منازعه

محلیِ غیررسمی ازدواج کنند )در خاورمیانۀ مسلمان زیر نظارت شیوخ محلی(، و به 

های اعتباری غیررسمی پول قرض بگیرند. این بدان های مدرن، از انجمنجای بانک

، بلکه به دلیل شرایط اندخاطر نیست که این افراد اساساً غیرمدرن یا ضدمدرن

شوند. چون شان است که ناچار از جستجوی یک شیوۀ غیررسمیِ زندگی میزیست

تواند از عهدۀ آن برآید. زندگی مدرن بردار است، هر کسی نمیزندگیِ مدرن هزینه

نیازمند ظرفیتی برای سازگاری با انواعی از رفتارها و شیوۀ زندگی )چسبیدن به نظم 

پذیر ی، قراردادی، و غیره( است که بیشتر مردمانِ آسیبمکان، سفت و سخت زمانی

که محرومان دوست دارند تلویزیون رنگی توانند از عهدۀ آن بر بیایند. لذا درحالینمی

کشی تمیز برخوردار باشند، و امنیت شغلی دائمی داشته تماشا کنند، از آب لوله

وست ندارند کار خود را در مواقع باشند، اما از پرداخت مالیات و قبض بیزارند و د

 (.9خاص گزارش کنند )بنگرید به فصل 

شدن و در میانۀ توانند در شرایط جهانیاما فرودستان شهری تا چه حد می

گسترش ادغام، استقلال خود را حفظ کنند؟ واقعیت این است که نه تنها فقرا در 

ب دولت نیز نیاز دارند، اند، بلکه به امنیت یعنی آزادی از سرکوجستجوی استقلال

های مدرنیته یک زندگی ناامن هم هست. برای زیرا یک زندگی غیررسمی در وضعیت

نمونه، دستفروشان ممکن است از قواعد نهادهای کاری مدرن احساس آزادی داشته 
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باشند، اما به دلیلِ نداشتن جواز کار، در معرض آزار پلیس قرار دارند. مبارزۀ فقرا برای 

شان، داشتن مدرسه، درمانگاه، یا شبکۀ فاضلاب به طرز کردن جماعاتهمبسته

در نظام قدرت رایجی )به تعبیر دیگر، دولت و نهادهای  هاآنناپذیر به ادغام اجتناب

اجتناب کنند. فقرای شهری در  هاآنخواهند از انجامد که میبوروکراتیک مدرن( می

تزلزل دائمی میان استقلال و ادغام به شان برای امنیت در رفت و برگشت و جستجوی

جستجو برای استقلال را در هر فضای ممکنی که در چارچوب  هاآنبرند. اما سر می

 دهند.ساختارها و فرایندهای ادغامی در دسترس باشد، ادامه می

 شدنسیاسی

شود، و اگر اعَمال غیرقانونی غالباً به اگر پیشروی با بار سیاسیِ اندک آغاز می

شوند؟ شوند، پس چگونه به مبارزۀ جمعی/سیاسی تبدیل مییل اخلاقی موجه میدلا

آنکه به طور جدی دهند؛ بیهای هر روزۀ خود را انجام میمادامی که فعالان پیشرفت

شان اموری معمولی و هایبا هیچ اقتداری مواجه شوند، محتمل است که پیشروی

گیرد، از رفتار ن در معرض تهدید قرار میهرروزه تلقی شود. اما، وقتی دستاوردهایشا

ای جمعی و غالباً به شیوه هاآنکنند و از و ارزش دستاوردهایشان آگاهی پیدا می

توان در بسیجِ متصرفانِ غیرقانونی در تهران در ها را میکنند. مثالپرسروصدا دفاع می

غیرقانونی در یِ متصرفانِ خیابان هایو شورش 1980، و دستفروشان در دهۀ 1976

یافت. یا اینکه، فعالان ممکن است  1990تعدادی از شهرهای ایران در اوایل دهۀ 

آنکه ضرورتاً در دستاوردهای خود را از طریق سرپیچیِ خاموش به دست آورند؛ بی

مقاومت جمعی درگیر شوند. دستفروشانِ در حالِ تحرک در قاهره یا استانبول با 

کارشان دفاع کنند، وبه طور جمعی بایستند و از کسب کهسررسیدن پلیس به جای این

درنگ به سر کنند و وقتی پلیس رفت، بینشینی میی پشتی عقبهاخیابان صرفاً به

، مبارزاتِ فعالان بر علیه مقامات بر سر یگردند. به هر روجای خود بر می

 پیش خست بر سر دفاع از دستاوردهای از، بلکه در وهلۀ ننیستآوردن دستبه

ناپذیری با قدرت به طور تقریباً اجتناب هاآناست. اما  هاآنشده و ارتقای حاصل

 شوند.دولتی درگیر می
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موقعیت دولت در برابر این نوع فعالیت نخست بستگی به توانایی آن برای اعمال 

سرکوب و دوم ماهیت دوگانۀ پیشروی آرام )تخطی از حدود مالکیت، قدرت و امتیاز و 

های جهان سومی در قیاس با کشورهای صنعتی ن اتکا به خود( دارد. دولتهمزما

های مشابه البته در مقیاسی بسیار محدود همچون ایالات متحده که در آن نیز فعالیت

های صنعتی به رسند. دولتتر به نظر میدهد، در برابر پیشروی آرام متساهلرخ می

وژیک و نهادیِ مجهزتری برای اعِمال های ایدئولوژیک، تکنولمراتب از سازوبرگ

« نرمِ»پذیر و های آسیبسرکوب مردمِ خود برخوردارند. به تعبیر دیگر، افراد در دولت

یافته از فضای بیشتری برای جنوبِ جهانی در قیاس با کشورهای صنعتی توسعه

و  فرار از مالیات، تخطی از حدود مالکیت خصوصی، هاآناستقلال برخوردارند که در 

 شود. پیشروی به سوی قلمروهای دولت با حملات جدی مواجه می

از سوی دیگر، پیشروی آرام با اینکه تخطی از عمومیت، مالکیت، و قدرت است، از 

یسمی است که از مکانهای جهان سومی است، زیرا بسیاری جهات به نفع حکومت

ها غالباً که این حکومت رسانند. بنابراین تعجبی نداردطریق آن فقرا به خود یاری می

و « نرم»های دهند. دولتها بروز میهای متناقضی نسبت به این نوع فعالیتواکنش

ها را به شرطی که محدود اند پیشرویپذیر در زمان بحران، در عمل مایلآسیب

کنند محدود و ، پیشروندگان همواره تلاش میهاآنباشند، آزاد بگذارند. به نظر 

یابند که مقاومت که در واقع به قدری گسترش مینظر برسند درحالی تحمل بهقابل

های تاکتیکی، در نشینیاین کار را با توسل به عقب هاآنشود. در برابرشان دشوار می

دادن به مقامات، یا تمرکز بر فضاهای ویژه اما کمتر نبودن، رشوه دید معرض

ی هامکانافتاده یا دستفروشی در  استراتژیک )برای مثال تصرف عُدوانیِ نقاط دور

 دهند.کمتر قابل رؤیت( انجام می

فاش شد، زمانی که رشد فزایندۀ فعالان و  هاآناما زمانی که بسط و تأثیر 

اعَمالشان از نقطۀ قابل تحمل بگذرد، سرکوب دولتی در پیش است. اما در بیشتر 

 خیلی دیر، یعنی زمانی به شود، زیرا معمولاًها چیز زیادی عاید نمیموارد از سرکوب

بازگشت را رد افتند که پیشروندگان پراکنده شده، مرئی شده و نقطۀ بیراه می
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، پویایی این «رشد سرطانی»اند. در واقع، توصیف مقامات از این فرایند با عنوان کرده

 کند.ها را ثابت میناجنبش

ت. نخست، توزیعِ تشخیص منابع درگیری میان این فعالان و دولت دشوار نیس

و مجانی خدمات عمومی فشار سنگینی را بر منابعی که دولت « غیررسمی»غالباً 

کند. به علاوه، اغنیا، یعنی ملاکان واقعی، تجار، و را در کنترل دارد، وارد می هاآن

دهند. اتحاد شان را از دست میهای تجاریداران نیز دارایی، نشان، و فرصتمغازه

دهد. از سوی دیگر، های مالک، بُعدی طبقاتی به این منازعه میروهمیان دولت و گ

را در سلطۀ دولت مدرن  تمایل فعالان به خودمختاری در زندگی روزمره، خلأی جدی

های مدرن و به ویژه انواع شدن دولتمعنیکند. حیات مستقل باعث بیایجاد می

ها، و بودنِ عاملان، فعالیترسمیشود. از آن بیش، استقلال و غیرمی هاآنپوپولیستی 

قاعده، کند. کارهای بیفضاها دولت را از آگاهی لازم برای اعمال سرکوب محروم می

های بدون ونشان و محلهنامهای بیو کوچه هاخیابان نشده،ی ثبتهامکانافراد و 

. مانندها از آرشیوهای دولتی پنهان میپلیس به معنای آن است که این موجودیت

های بهبود را شفاف کنند. در واقع، شاید برنامه هاآنها باید دولت هاآنبرای کنترل 

وضع متصرفان را باید به معنای استراتژیِ گشودنِ راهِ ناشناخته برای توانایی کنترل 

 ناپذیر است. تلقی کرد. بنابراین برخورد میان این پیشروندگان و دولت اجتناب هاآن

، یعنی فضای عمومی به معنای «هاناخیاب»منازعه به اندازۀ در هیچ کجا این 

برای کسانی از جمله متصرفان، بیکاران، « هاناخیاب»دقیق کلمه، واضح نیست. زیرا، 

دار که عموماً فاقد های زیرزمینی، و زنان خانهی، آدمخیابان ی، کودکانخیابان کارگران

شوند؛ هر بیان جمعی محسوب می مکاننها اند، تسازوکار نهادینه برای ابراز نارضایتی

که برای مثال کارگران شود. درحالیمحدود نمی هاآنوجه فقط به هیچچند به

توانند با اعتصاب، اخلال ایجاد کنند، بیکاران یا کارخانه یا دانشجویان دانشگاه می

از کنند. ابر هاخیابان توانند شکایت خود را تنها در فضاهای عمومی ودستفروشان می

ی باشد مکاناصلی و شاید تنها  مکان خیابان در واقع، برای بسیاری از این محرومان

شدن، امرار شدن، دوستجمعتوانند در آن کارهای روزمرۀ خود، یعنی دور همکه می

 هاخیابان معاش، گذران اوقات فراغت، و ابراز نارضایتی را انجام دهند. افزون بر این،
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ای هم هستند که دولت در آن بیشترین حضور را دارد و این حضور ی عمومیهامکان

وآمد، و تقسیمات فضایی و به طور خلاصه زنی، تنظیم رفتدر کنترل عمومی، گشت

یابد. پویایی رابطۀ قدرت میان پیشروندگان و مقامات را ساماندهی عمومی بروز می

ای مجموعه« یخیابان هایستسیا»ام. منظور از نامیده« یخیابان هایسیاست»پیشتر 

از منازعات و مضامین همراه با آن میان یک جماعت و مقامات است که به صورت 

روها، ها گرفته تا پیاده، از کوچه«هاناخیاب»مقطعی در فضای مادی و اجتماعی 

شود. این گیرد و بیان میی ورزشیِ عمومی شکل میهامکانهای عمومی، و پارک

رضایتی افرادی است که معمولاً خارج از نهادهای مدرن فعالیت تعبیر بیانگر نا

هایی که ممکن دار(؛ یا آن گروهکنند )مثلاً بیکاران، یا کارگران فصلی یا زنان خانهمی

است از این ترتیبات نهادی برخوردار باشند )مثل کارگران کارخانه یا دانشجویان(، اما 

های عامۀ مردم فراتر از محدودهخواهان برخورداری از حمایت و همبستگی 

 (51)شان هستند.نهادهای

کند. نخست استفاده را به قلمروهای سیاست بدل می هاخیابان دو عاملِ کلیدی،

منازعه میان کنشگران و مقامات. در این معنا، آنچه  مکاناز فضای عمومی به عنوان 

مشارکتی )در تقابل با ی سیاسی شود، استفادۀ فعالانه یا مکان خیابان شودباعث می

روها، )پیاده هامکانمنفعلانه( از فضای عمومی است. این بدان خاطر است که این 

ها و غیره( به طور فزاینده به قلمرو قدرت دولت بدل های عمومی، چهارراهپارک

« سامان»را  هاآنکند و مند میرا قاعده هامکانشوند. دولت، استفاده از این می

به صورت  هاخیابان کنندگان این فضاها انتظار دارد تا ازلت از استفادهدهد. دومی

ای را که های اجتماعیمنفعلانه استفاده کنند. استفادۀ فعالانه، اقتدار دولت و آن گروه

 گیرد.شوند، به چالش میاز این نظم منتفع می

 دهد، کاربردی است که آن رای شکل میخیابان عنصر دومی که به سیاست

ام که از فضای عمومی استفاده و در آن کار در میان مردمی نامیده« شبکۀ انفعالی»

ای است که با ارتباط آنی در میان افراد اتمیزه« شبکۀ انفعالی»کنند. منظورم از می

گیرد و به واسطۀ فضای واقعی یا شناسایی تلویحی هویت مشترکشان شکل می

شود که پر از مرد است، او ای وارد مییهمانیشود. وقتی زنی به ممجازی ایجاد می
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ی نیز به احتمال خیابان کند. دستفروشانفوراً به زن دیگری در آن میهمانی توجه می

شناسند؛ حتی اگر هرگز یکدیگر را ندیده یا با هم صحبت نکرده بسیار یکدیگر را می

ی بشود، یابانخ باشند. حال وقتی تهدیدی متوجه آن زن در میهمانی یا دستفروشان

ای از محتمل است گرد یکدیگر جمع شوند؛ حتی اگر یکدیگر را نشناسند یا نقشه

تصور بسیج افرادِ اتمیزه همچون  مکانپیش نداشته باشند. اهمیت این مفهوم در ا

اند، نهفته سازی آگاهانه محرومدهی و شبکهسازمانپیشروندگان آرامی که عمدتاً از 

معنای آن است که افراد ممکن است برای کنش جمعی  به« شبکۀ انفعالی»است. 

به عنوان  خیابان های ساختارمندِ فعال یا آگاهانه بسیج شوند.بدون داشتن شبکه

بسیج از طریق ایجاد  مکانفضای عمومی از این ویژگی ذاتی برخوردار است که ا

، یعنی کند. زمانی که فعالانِ منفردهای انفعالی را برای مردم فراهم میشبکه

به ارتباط  هاآنشوند، ممکن است شبکۀ انفعالی پیشروندگان با تهدیدی روبرو می

فعال و همکاری بدل شود. از این طریق است که تهدید به تخلیه یا هجوم پلیس، 

ای را گرد هم آورد که حتی یکدیگر را یخیابان ممکن است متصرفان یا دستفروشان

نفعالی به مقاومت جمعی هرگز از پیش آماده نیست. نشناسند. البته انتقال از شبکۀ ا

نشینی تاکتیکی نتیجۀ به مراتب بهتری از فعالان، ممکن است احساس کنند که عقب

ی قاهرۀ امروز عمومیت دارد، اما در هاخیابان آورد. این گرایش دربرخورد به همراه می

              (52)مومیت نداشت.شایع بود، عای در آن ایرانِ انقلابی که مقاومت جمعیِ نقطه

در ابتدا گفتم که پیامد اصلی تجدید ساختار جهانی از یکسو فرایند دوگانۀ ادغام 

شدن. هر دوی این فرایندها به بوده است، و از دیگر سو طرد اجتماعی و غیررسمی

انجامند. های شهری در جنوبِ جهانی میایجاد نارضایتی در میان بسیاری از توده

های شهری، کار، زندگی و امرار معاش در اقتصاد اینکه، برای بسیاری از توده نخست

نظم بازار، قرارداد، ارزش مبادله،  هاآنای که مشخصۀ های فرهنگیشده و نظاممدرن

ی دولتی هستند، دشوار است. این افراد هاسازمانسرعت، و بوروکراسی از جمله 

 و اقتصادی خارج شوند و به دنبال جایگزین و کنند از این ترتیبات اجتماعیتلاش می

شدن ند. دوم اینکه جهانی شدن به غیررسمیتررسمینهادها و مناسبات آشناتر یا غیر

های تعدیل ساختاری گرایش دارد که باعث بیکاری بسیاری از مردم یا از طریق برنامه
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ده است. شان در تولید، تجارت، مسکن و نقل و انتقال غیررسمی شجستنپناه

های آسیای مرکزی و استانبول، یا دستفروشان فراملی )که برای مثال میان جمهوری

اند( آخرین محصول این عصرند. به طور خلاصه، وآمدمیان جامائیکا و میامی در رفت

ها، فضای اجتماعی و تجدید ساختار جهانی جدید به سمت تشدید رشد سوژگی

ت که به ویژگی شهرهای جهانِ در حال توسعه ای متمایل اسقلمرو مبارزات سیاسی

 اند.تبدیل شده

های اجتماعی شهری، و مقاومت های رایج )استراتژی بقا، جنبشهرچند دیدگاه

کنند، اما روزمره( زوایای مفیدی را برای ملاحظۀ فعالیت فرودستان شهری فراهم می

اورم که دیدگاه های مهمی دارند. من بر این بهمانطور که پیشتر بحث شد، ضعف

های مفهومی ارائه کند. از تواند راهی برای خروج از این دشواریمی« پیشروی آرام»

کنند، بلکه در تمام زندگی در فرایندی این نقطه نظر، فقرا نه تنها برای بقا مبارزه می

شان از طریق پیشروی فردی و خاموش به سوی خدمات عمومی برای بهبود سرنوشت

ها به طور کنند. در این فرایند، تودههای نخبه تقلا مییت گروهو قدرت و مالک

گیرند، بلکه در جستجو برای امنیت، شدن را به چالش نمیمستقیم تأثیر جهانی

نخورده شوند تا در فضاهایی که هنوز دستشدن میزنیِ دائمی با جهانیدرگیر چانه

آن باشند. همزمان، در این  اند، استقلال خود را حفظ کنند یا در پیباقی مانده

تحولات اجتماعی  هاآنهای روزانۀ زنیها و چانهفرایند، پیامدهای ناخواستۀ پیشروی

نگاری، و سیاستگذاری عمومی مهمی را در ساختار و فرایندهای شهری، در جمعیت

های شهری کند. پیشتر دیدیم که این استراتژی تا چه حد در زندگیِ تودهایجاد می

توانند به ماند این است که این فعالان تا کجا میست. اما پرسشی که باقی میمهم ا

 پیشروی آرام ادامه دهند. 

ها و تحصیلات پایین یا درآمد، های وجودی )تواناییبا توجه به محدودیت

های دهی محقر(، پیشروی آرام یک استراتژی ممکن است که گروهسازمانارتباطات، و 

کند. اما این ناجنبش نه شان میدر به بقا و بهبود سرنوشتشده را قاایحاشیه

تری را به وجود بیاورد و نه این هدف را دارد. تواند تحول سیاسی وسیعمی

توانند این تحول را ایجاد کنند. اما در قیاس با بسیج های ملی بزرگتر میجنبش
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پذیر. هم مدیریتند و تِ محلی برای فعالان، هم معنادارجهانی/ ملی، این مبارزا

ند، چون هدف مشخصی دارند و از پیامدهای این رفتارها هدفی را دنبال معنادار

برنامه  هاآندار، خود ند؛ زیرا به جای رهبران ملیِ فاصلهپذیرکنند، و مدیریتمی

کنند. در این معنا، برای کنند، و پیامد را کنترل میریزند، اهداف را مشخص میمی

 جهانی/ملی ارجحیت دارد.فقرا، محلی بر 

شان غالباً از رهگذر مبارزه های زندگیدرست است که محرومان در بسط فرصت

ماند. فقرا ممکن خارج می هاآناند، اما فضاهای اجتماعی مهم از کنترل نسبتاً موفق

است بتوانند زمینی را به تصرف در آورند تا در آن سرپناه بسازند، ممکن است بتوانند 

یا محلۀ اصلی بدزدند، ممکن است با فروش  خیابان برق را به طور غیرقانونی ازآب یا 

وپا کنند، و ممکن است بتوانند هر از دست خیابان چیزها کاری را برای خود در گوشۀ

توانند چندگاه به پلیس شهرداری رشوه بدهند یا از زیر مالیات در بروند، اما چطور می

شده، و ی آسفالتهاخیابان های عمومی،داشتی، پارکبه مدرسه بروند، از خدمات به

تر، ای که به ساختارها و فرایندهای اجتماعی کلانامنیت، یعنی خدمات اجتماعی

های ملی، و اقتصاد جهانی مربوط است، برخوردار شوند؟ به تعبیر دیگر، دولت

دارند، به های عمدتاً اتمیستی و محلیِ محرومان، به رغم امتیازاتی که استراتژی

های کنند. تودهتر و ملی کمکی نمیجستجو برای عدالت اجتماعی در معنایی وسیع

شهری نخواهند توانست در معنای موسع، فعالانِ مؤثری باشند؛ مگر اینکه بر یک 

های اجتماعی وسیعتر و شان به جنبشمبنای جمعی بسیج شوند و مبارزات

اما تأکید بر این نکته مهم است که تا  (53)ی جامعۀ مدنی پیوند بخورد.هاسازمان

ترین زمانی که این امر محقق نشده و نتایج آن بررسی نشده، پیشروی آرام ممکن

استراتژی توانمندسازی است که محرومان شهری برای ایجاد تغییر در زندگی، و در 

 آورند.قلمروهای سیاستگذاری اجتماعی، حکمرانی شهری و نظم عمومی به آن رو می





 

 

 

 چهارمفصل 

 1های زندگیفقرا و جستجوی دائمی فرصت

 

 

 

توانند زندگی کنند و ای در زمانۀ کنونی نولیبرال چگونه میفقرای خاورمیانه

های شهری در منطقه دارد؟ پیش از آغاز برای بقا چه تأثیری بر سیاستها آن مبارزۀ

ای عمدتاً اورمیانهبیشتر کشورهای خ 1980اقتصادی در دهۀ  -تجدید ساختار سیاسی

های ناسیونالیستیِ پوپولیستی )مثل مصر، سوریه، عراق، لیبی، یا تحت سلطۀ رژیم

های عربی های رانتیِ طرفدار غرب )ایران، و دولتسودان، و ترکیه( بودند، یا دولت

های عمدتاً خودکامه با برخورداری از وجوه ارسالی یا خلیج فارس(. این دولت

های رشد کردند که رقمایِ دولتی را تعقیب میهایِ توسعهستراتژیدرآمدهای نفتی ا

های رانتی درآمدهای نفتی به دولت (1)درصد(. 21ی به دست آورد )سالانه قابل توجه

آوردن خدمات اجتماعی برای بسیاری از شهروندان را ایجاد کرد و امکانِ فراهم

تی را در آموزش، بهداشت، اشتغال، محور، مبالغ هنگفئولوژیهای پوپولیستیِ ایددولت

های پسااستعماری امکانات رفاهی برای این رژیم (2)مسکن، و نظایر آن صرف کردند.

ای که این برای ایجاد محبوبیت در میان دهقانان، کارگران، و اقشار متوسط در دوره

های استعماری و هم طبقات حاکمۀ سنتی در داخل مبارزه ها هم بر ضد قدرتدولت

                                                      

 برگرفته از:. 1 
Asef Bayat, “Activism and Social Development in the Middle East”, International 

Journal of Middle East Studies 34, no. 1 (February 2002), pp. 1-28. Copyright 2002 

Cambridge University Press, Reprinted with permission. 
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کردند، حیاتی بود. دولت به عنوان قوۀ محرکۀ اقتصادی و توسعۀ اجتماعی از سوی می

 کرد.مردم عمل می

های گیری سازمانها مشارکت سیاسی معنادار و شکلماهیت خودکامۀ این دولت

کرد. ایدئولوژی اِتاتیستِ رژیم و گرایشات پاتریمونیال، جامعۀ مدنی مؤثر را محدود می

کنندۀ معاش بسیاری از شهروندان ترین، اگر نگوییم تنها تأمینا به اصلیها راین دولت

محور، دولت بخش اعظم تبدیل کرده بود. در الگوی دولتها آن در ازای وفاداری

کرد و جای کمی برای جامعه و قلمروهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی را کنترل می

گذاشت. در خاورمیانه مستقل باقی میهای منفعتی برای ارتقاء، رقابت، و کنش گروه

های شدۀ بخشاین ایدئولوژی غالباً به عدم تشکل یا در بهترین حالت بسیجِ کنترل

های کورپوراتیستی در دورۀ جمال عبدالناصر انجامید که اتحادیهخاصی از جمعیت می

در و سوریۀ فعلی، سندیکاهای دولتی در زمان شاه در ایران، شوراهای اسلامی کار 

ش از سقوط قذافی[ تجسم آن جمهوری اسلامی و شوراهای مردمی در لیبی ]پی

 (3)هستند.

الحمایۀ شدن از طریق اصلاحات اقتصادی تحتو بازاری« لیبرالیزاسیون»ظهور 

های تعدیل ساختاری و اصلاح اقتصادی المللی پول که حامی برنامهصندوق بین

(ERSA بود، از دهۀ )اقتصادی مهمی را ایجاد کرده -ت اجتماعیبه بعد تغییرا 1990

است. اقتصادهای بازارِ آزاد، کالاهای مصرفی را به طور وسیع در دسترس قرار دادند، 

به رفاه اقشار اجتماعی اقتصادی بالا کمک کردند، و در عین حال شکافِ درآمدی را 

های گروه افزایش دادند و تحولات مهمی را در بازارهای کار ایجاد کردند. بر شمار

نشین همچون بیکاران، کارگران فصلی، و کارگران خیابانی افزوده غیررسمی و حاشیه

گران کشاورزی و نیز تحصیلکردگان و رشد. بسیاری از کارگرانِ بخش عمومی و کا

اعضای طبقات متوسط که زمانی مرفه بودند )کارمندان دولت و دانشجویان 

 لایۀ فقیران شهری رانده شدند. ها(، در بازار کار و مسکن بهدانشگاه

ای که مشخصۀ های اجتماعیها به تدریج از بار مسئولیتدر عین حال، دولت

بود، شانه خالی کردند. بسیاری از امکانات اجتماعی رخت ها آن پوپولیسم اولیۀ

های درآمدی پایین عمدتاً مجبور شدند برای بقا بر خودشان اتکا کنند. بربست و گروه
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های دولتی بر روی مواد غذایی اساسی مثل برنج، شکر، و ال، در مصر، یارانهبرای مث

نقل کاهش یافت. وروغن برداشته شد و سوبسید اقلامی همچون سوخت، برق، و حمل

کنترل درآمد دولت نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت؛ قانون جدید اراضی، مالکیت 

سازیِ بخشِ عمومی و اصلاح و خصوصیای را پایان داد های اجارهکشاورزان بر زمین

آژانس  1993های اجتماعی مهم آن ادامه یافت. در اوایل سال به همراه هزینه

خبر داد. با  (4)«بدتر شدن وضعیت اجتماعی در مصر»المللی از آمریکایی توسعۀ بین

میر نوزادان بهتر وهای اجتماعی خاص همچون امید به زندگی و مرگاینکه شاخص

افزایش  1990ها در دهۀ ما بیکاری، فقر، و شکافِ درآمدی بنا به گزارششد، ا

ای از وقایع نظیر تغییرات مشابهی در اردن در حال وقوع است که از مجموعه (5)یافت.

در ایران،  (6)عمیق بحران در این کشور شده است.شود و باعث تجنگ خلیج ناشی می

هایِ بازار آزاد در نوسان بوده است. سیاستبه بعد، حکومت میان اِتاتیسم و  1990از 

در قیاس با دیگر کشورها در منطقه، سرعت لیبرالیزاسیون اقتصادی در ایران، تا حدی 

های سیاسی پایین بوده به دلیل مقاومت کارگران و نیز به دلیل مبارزه در میان جناح

خصوصی اجازه  است. در سوریه، با اینکه اقتصاد بیشتر دولتی بوده است، اما بخش

 (7)فته تا به تدریج توسعه پیدا کند.یا

هایی همچون حقوق شدن ایدهاقتصادی، جهانی -همگام با این تحولات سیاسی

بشر و مشارکت سیاسی که حقوق اقتصادی و مشارکت شهروندی را در برنامۀ سیاسی 

ده است. اند، نیز به گشودن فضاهای جدیدی برای بسیج اجتماعی یاری رسانقرار داده

های پوپولیست برای جذب یا سرکوب نیروهای اجتماعی جدید )همچون ناتوانی دولت

نقش داشتند، به رشد ها آن گیریطبقات متوسط و متوسط پایین( که در شکل

ها از تأمین نیازهای این طبقات نهادهای جامعۀ مدنی انجامیده است. زمانی که دولت

های مدنی و تشویق به ردن این نیازها به انجمنکبرای برآوردهها آن عاجز باشند،

هایی که در مورد جامعۀ مدنی در خاورمیانه پیمایش (8)شوند.متوسل میها آن ایجاد

ها، فعالان اند که به رغم ماهیت خودکامۀ بسیاری از دولتانجام شده دائر بر این

سازی و ی شفافای براهای حرفههای دینی، و گروهحقوق بشر، نویسندگان، شخصیت

  (9)اند.ها فشار وارد آوردهفضای باز سیاسی بر دولت
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سو، این تحولات کلی اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بدترشدن وضعیت فقرا از یک

های مهمی را به وجود و توسعۀ قلمرو عمومی و نهادهای مدنی از سوی دیگر، پرسش

های اجتماعی و اقتصادی متغیر تها در خاورمیانه نسبت به این واقعیآورد. تودهمی

دهند؟ و چنانچه به طور واقعی با شرایط متغیرشان برخورد چه واکنشی نشان می

های نزاع، و الگوهای مبارزه کنند، منطق نهفته در پس جابجایی ماهوی تقاضاها، محل

اند؟ برای یک سیاستگذاریِ معنادار و اصلاحِ نهادیِ راهبر به توسعۀ در منطقه کدام

نیاز « فشار از پایین»اجتماعی به منظور دفاع از معشیت و حقوق مردم تا چه حد به 

دهد هایی را مورد بررسی قرار میها روشاست؟ این فصل با پرداختن به این پرسش

کنند و حق خود را محرومان شهری برای دفاع از زندگی خود تقلا میها آن که در

های ای و اتحادیهایطی که اعتراضات شهری تودهدارند. در شرنسبت به شهر ابزار می

توانند شرایط زندگی بسیاری از مردم را بهبود بخشند، فعالیت کارگریِ گذشته نمی

اوها تنها به بخشی از مشکلات جیاجتماعی متزلزل است، و اسلام اجتماعی و اِن

به  شروی آرامپیای راه برای رسد در جوامع خاورمیانهپردازند، به نظر میمردم می

های شهری قدرت تعیین سرنوشت و تأثیر بر عنوان استراتژی متداولی که به توده

 دهد، باز است.سیاستگذاری دولت را می

 ایِ شهریاعتراضات توده

های بیان آغازین نارضایتی از برخی از جنبه 1980های شهری دهۀ شورش

کشورهای گوناگون تلاش کردند  های نولیبرال در خاورمیانه بود که بنا بر آنسیاست

های ریاضتی همچون قطع سوبسیدهای مصرفی های خود را از طریق سیاستهزینه

ها بود که ها و تودهداد اجتماعی میان دولتها نقض قرارکاهش دهند. این کاهش

باعث ایجاد خشم و نارضایتی شد. هرچند مشکل بتوان تصویر دقیقی از 

، اما طبقات شهری متوسط و پایین از فعالانِ عمده کنندگان به دست دادمشارکت

درصد کاهش  20های مصرفی را به میزان دولت مراکش یارانه 1983بودند. در اوت 

داد. با اینکه دستمزدهای بخش عمومی به همان میزان افزایش پیدا کرد، اما 

س های مشابهی در تونهایی در شمال مراکش و دیگر مناطق آغاز شد. شورششورش
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به وقوع پیوست که رقم  1985و  1982کشته و در خارطوم در  89با  1984در سال 

های درگیر در جنگ داخلی در لبنانی 1987های آن نامعلوم است. در تابستان کشته

ای بزرگی در بیروت بر ضد افت ارزش پول لبنان گرد یکدیگر آمدند. در تظاهرات توده

های زندگی در اعتصاب فرو رفت و د افزایش هزینهالجزایر با شورش بر ض 1988پاییز 

لازم به ذکر است که این  (10)از سر گذراند. 1989مشابهی را در های اردن خشونت

های فردی، خودمختاری اعتراضات سیاسی به فقدانِ آزادی فهرست شامل بسیاری از

و در  1986شود )برای مثال در آکادمی نظامی مصر در ای نمیای و حرفهمنطقه

 [(.1378]تیر  1999شهرهای ایرانی تبریز و قزوین و نیز اعتراضات دانشجویی سال 

ایِ اعتراضات توده 1990های نولیبرال، در دهۀ گرفتن سیاستبه رغم شتاب

ها شهری به طور ملموس بالا گرفت. عوامل متعددی در این میان نقش داشتند. دولت

های سفت و سختی را تحمیل ودند، کنترلهای قبلی هشیار شده بکه با ناآرامی

های غیرمردمی را به تأخیر انداختند یا به تدریج اعِمال کردند و همزمان سیاست

توسعه المللی همچون صندوق اجتماعی برای های تأمینیِ بینکردند. در کنار شبکه

پیدا های خروج دیگری هم اوها و اسلام اجتماعی راهجیدر مصر و اردن، با رشد اِن

 شد.  

ای خود متمایز تجربۀ انقلاب اسلامی و جنگ با عراق، ایران را از همتایان منطقه

ی، خصلت پوپولیستی خود را در اهای خاورمیانهکه بسیاری از رژیمکرد. درحالیمی

از دست داده بودند، ایران تنها پس از انقلاب شروع به تجربۀ  1990و  1980های دهه

ها کمک کرد. به بسیج توده« مستضعفین»ژیم اسلامی به نفع آن کرد. رتوریکِ ر

جنگ، نارضایتی اجتماعی را سرکوب کرد و وقتی به پایان رسید، فرصت جدیدی 

رو، بر  ای شهری پدید آمد. از اینهای جمعی از جمله اعتراضات تودهبرای فعالیت

ی در تهران و شش اعتراض اصل 1990که نسبتاً آرام بود، در دهۀ  1980خلاف دهۀ 

]شهریور  1991های تهران در اوت دیگر شهرهای ایران به وقوع پیوست. شورش

[ توسط متصرفان به دلیل تخریب 1371] 1992[ و شیراز و اراک در 1370

تری در شهر به تخلیه صورت گرفت. حتی ناآرامی مهمها آن هایشان یا اجبارخانه

به وقوع پیوست. در مشهد  1995ال و اسلامشهر تهران در س 1992مشهد در سال 



 یزندگ هایفرصت یدائم یفقرا و جستجو: چهارمفصل  

تظاهرات به خاطر امتناع شهرداری از پذیرفتن تقاضای متصرفان شهری برای 

شان به راه افتاد.  این ناآرامی گسترده که پلیس نتوانست کردن مناطق مسکونیقانونی

جلوی آن را بگیرد، به تخریب بیش از یکصد ساختمان و مغازه، دستگیری سیصد نفر، 

]فروردین  1995شدن بسیاری دیگر منجر شد. شورش سه روزه در آوریل هو کشت

رسمی بزرگ در جنوب تهران است، در [ در اسلامشهر که یک محلۀ غیر1374

های ریاضت اقتصادی پس از جنگ، به ویژه افزایش قیمت اتوبوس اعتراض به سیاست

 .ی رفسنجانی صورت گرفتجمهوری هاشمو قیمت سوخت در دورۀ ریاست

ها در پی سرکوب اعتراضات شهری در خاورمیانه نتایج مختلفی داشته است. دولت

اند اقدامات غیرمردمی را کنار بگذارند )برای مثال در آنی، در بسیاری موارد ناچار بوده

، اردن 1988، الجزایر در 1985، سودان در 1984، تونس و مراکش در 1977مصر در 

ار(. در مواردی مثل افزایش دستمزدها دست به و ایران در موارد بسی 1989در 

بگیران مؤثر بوده و به اند؛ اما این سیاست تنها به حال حقوقنشینی تاکتیکی زدهعقب

در جایی که اعتراضات  (11)شتغال و بیکاران صورت گرفته است.اهزینۀ فقرای خود

ال زور پایان دهند. در را با اعمها آن اندها معمولاً توانستهاند، دولتمحلی یا کوچک

شان کارگران در کَفرَ الدَّوار در مصر توانستند تنها بخشی از مطالبات 1980اوایل دهۀ 

در سرتاسر روستاهای متروک  1998را تحقق بخشند. اعتراضات کشاورزان مصری در 

ها را شرط تملیک بر زمینلاح سیاست جدیدی شود که اجاره بهنتوانست باعث اص

کردن موضوعات و فعالانِ متعدد د. اما، وقتی اعتراضات اجتماعی با واردکرملغی می

)از جمله دانشجویان و طبقات متوسطی که مطالبات اقتصادی و سیاسی دارند( از 

حمایت ملی برخوردار شوند، غالباً تحولات چشمگیری از جمله اصلاحات سیاسی را 

 آورند.( به وجود می1980اخر دهۀ )از جمله در الجزایر، اردن، تونس، و ترکیه در او

ایِ شهری به رغم شور و بعضاً تأثیرشان، معمولاً ناگهانی، اعتراضاتِ توده

اند؛ و غالباً با خشونت و خطر سرکوب همراهند. الساعه، و در نتیجه نامعمولخلق

های نهادینۀ مؤثر برای حل منازعه صورت های شهری در فقدان مکانیسمشورش

های اجتماعیِ فاقدِ قدرتِ نهادینه برای ایجاد اخلال )از جمله بیکارانی روهگیرند. گمی

توانند دست به اعتصاب بزنند( و آنهایی که از این قدرت بهره دارند اما آن را که نمی



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

دانند )از جمله دانشجویان و کارگران( ممکن است از رهبرانی تبعیت کنند ناکافی می

ای ذاتاً های خاورمیانهاند. این بدان معنا نیست که تودهایکه آغازگر اعتراضات توده

متوسل  (12)«کنش شورشگرانه»باشند و به جایش به « زندگی جمعی حقیقی»فاقد 

نیز درگیر اَشکال ها آن اند. زیرا در شرایط مطلوبطور که برخی ادعا کردهشوند؛ آن

 شوند.های کارگری میمدرن کنش جمعی، به ویژه اتحادیه

 های کارگریحادیهات

کارگران از ها آن اند که از طریقهای کارگری نهادهایی قدیمی و بادواماتحادیه

آورند تا تغییر کنند یا بر نخبگان اقتصادی و حکومت فشار میشان دفاع میحقوق

مند به های کارگری از ظرفیت پاسخگویی سریع و نظاماجتماعی را بپذیرند. اتحادیه

لانۀ کاری، موارد توزیعی و موضوعات سیاسی برخوردارند. در عین حال رفتارهای ناعاد

های اقتصادی نولیبرال از جمله قوانین جدید کار و اخراج کارگران که در از سیاست

 اند.  شود، سخت متأثر شدهها میرفتن قدرت اتحادیهنهایت باعث از بین

سلطۀ استعماری اروپا پدید های کارگری در خاورمیانه در زمینۀ در اصل، اتحادیه

شان هم بُعد طبقاتی و هم بعد ملی دارد که معمولاً یک آمدند. بنابراین مبارزات

های کارگری در زا است. پس از استقلال، بیشتر سازمانموضع استراتژیک تنش

ساختار دولت یا احزاب حاکم ادغام شدند که به وضع کنونی انجامید و در آن، 

دهند. های کارگری را تشکیل میو اجباری، بخش اعظم سازمانهای واحد اتحادیه

دهند ها که در آن کارگرانِ بخش عمومی اعضای اصلی را تشکیل میاین نوع اتحادیه

در کشورهایی با گذشتۀ پوپولیستی )مثل الجزایر، مصر، عراق، لیبی، و سوریه( و نیز 

بیشتر از کارگران خارجی های عرب خلیج فارس که کویت و یمن وجود دارند. دولت

های کنند و در عوضِ پرداختکنند انضباط سفت و سختی را تحمیل میاستفاده می

دهند. اما سرکوب نتوانسته های کارگری اجازۀ فعالیت نمینسبتاً بالا، به سازمان

های کارگری از جمله اعتصاب کارگران فلسطینی در جلوی بروز گاه و بیگاه ناآرامی

های کارگران مصری در کویت بر ضد و شورش 1980ربستان در دهۀ صنعت نفت ع
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تنها اردن، لبنان، مراکش، و ترکیه دارای  (13)را بگیرد. 1999تبعیض در اکتبر 

 کنند.های متکثری هستند که نسبتاً مستقل از دولت یا احزاب حاکم عمل میاتحادیه

کمک ها آن دها یا پیشبردای به توانایی کارگران در حفظ دستاورساختار اتحادیه

توانند از حقوق های کورپوراتیستی میهای مستقل بیش از اتحادیهکند. اتحادیهمی

های اند از سازمانکارگران دفاع کنند. اما، بنا به تجربۀ منطقه، کارگران مایل

که تجربۀ شان استفاده کنند؛ همچنانکورپوراتیستیِ موجود برای پیشبرد منافع

کارگریِ تحت کنترلِ دولت در ایران پیش از انقلاب و شوراهای کار و  سندیکاهای

همین موضوع در مورد  (14)دهند.اتحادیۀ کارگران بیکار پس از انقلاب نشان می

( 52-1928های کورپوراتیستی در مصر که از سوی ناصر پس از دورۀ لیبرال )اتحادیه

از استقلال های کارگری اتحادیهای که در آن کند؛ دورهایجاد شدند، نیز صدق می

 (15)نسبی برخوردار بودند.

در حال حاضر کارگرانِ متشکلِ بخش عمومی بیش از هر گروه دیگری تبعات 

مشغول های کارگری دلکنند. لذا، اتحادیهواسطۀ تعدیل اقتصادی را احساس میبی

راج، و دخالت ها، اخها، کاهش دستمزدها و پرداختها، بالارفتن قیمتقطع یارانه

کنند. یک سازمان حقوق بشری مبارزه میها آن اند و بر ضددولت در امور اتحادیه

های بزرگ در مصر هفتاد اعتصاب برضد کمپانی 1998گزارش کرد که در سال 

اند. دلیل اصلی نیروهای امنیتی دخالت کردهها آن صورت گرفته است که در بیشتر

مطبوعات مصر به نقل از مقامات  (16)بود.« ی دولتسیاست تعدیل»اعتصاب در صنعت، 

وقوع بیش از پنج اعتصاب و تحصن را در هفته گزارش کردند. این  1999در اوایل 

ها صورت ها و مزایا و برقراری جریمهها عمدتاً در اعتراض به کاهش پرداختکنش

د. در نیمۀ شاهد افزایش سریع اعتصابات کارگری بو 1990در ایران، دهۀ  (17)گرفت.

بر اساس یک ارزیابی،  (18)حدود دو هزار اعتصاب گزارش شد. 1199نخست سال 

کردند، چنان عمومیت اعتصاب از سوی کارگرانی که با تورم دست و پنجه نرم می

قوانین جدیدِ کار که در تطابق  (19)کردند.داشت که مقامات به ندرت به آن توجه می

اقتصادی از نو تنظیم شد، به شدت با تعارض روبرو های با عصر نولیبرال و واقعیت

شان، به ویژه امنیت شد، زیرا در بیشتر موارد کارگران را از بسیاری از حقوق سنتی
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های کارگری دولت و تجار را در مصر، اتحادیه 1994کرد. در سال شغلی محروم می

ر ایران قانون کار د (20)بپذیرند.« حق اعتصاب را به جای حق اخراج»مجبور کردند که 

به مدت یک دهه موضوع مورد مناقشه میان روحانیت حاکم و نیروهای مدافع 

 کارگران بود.

اند ظرفیت نیروی کار متشکل در خاورمیانه را برای ناظران مایلبرخی 

ترین تأثیرگذاری بر تحولات اجتماعی و سیاسی بر این اساس که اعتصاب، یعنی اصلی

شدن همراه است، ونی است واغلب با خطر دستگیری و زندانیسلاح کارگران، غیرقان

ها معمولاً رهبران این معتقدند که دولتها آن کم بگیرند. افزون بر این،دست

اثر ای را عملاً بیخرند و لذا فعالیت اتحادیههای کارگریِ کورپوراتیستی را میاتحادیه

د، و رهبران کارگری ممکن است اندرست است که اعتصابات غیرقانونی (21)کنند.می

بخشی از احزاب حاکم و دولت شوند، اما همانطور که ها آن خریده شوند، و بسیاری از

های کورپوراتیستی رغم کنترلکارگران به»کند، پوزِسنی به درستی استدلال می

 توانایی« اند مطالبات اقتصادی خود را تعقیب کرده و از دولت امتیاز بگیرند.توانسته

بستگی دارد به اینکه موضوع چه باشد و سیاستگذاری حول آن »انجام این کار 

واقعیت این است که حتی رهبری کورپوراتیستی نیز  (22)«موضوع چگونه صورت گیرد.

های اعضای خود مسئول باشد. نه تنها رهبران باید تا حدی نسبت به نظرات و دغدغه

آورند )برای مثال در ای دولت به زبان میهکارگری غالباً مخالفت خود را با سیاست

سازی، و جوانب قانون کار(، بلکه زمانی که رهبری نتواند رفع سوبسیدها، خصوصی

زنند. ابتکار عمل را در دست بگیرد، اعضا نیز دست به فعالیت صنعتی غیررسمی می

صلیِ های صورت گرفته از سوی نیروی کارِ متشکل دلیل ابرای مثال در مصر، مخالفت

المللی پول بر سر شرایط تعدیل زنی مجدد با صندوق بینتأخیر در کاربست یا چانه

  (23)های گذشته بوده است.هم در حال حاضر و هم در حکومت

نیروی کار متشکل در خاورمیانه با وجود تأثیرات اجتماعی و سیاسی هنوز هم  

ریت نیروی کار، دهد. اکثتنها سهم ناچیزی از کل نیروی کار را تشکیل می

کنند های کوچکی کار میهستند و بخش بزرگی از مزدبگیران در کارگاه خوداشتغال

مآبانۀ کاری برقرار است. هرچند تضاد میان رؤسا و مناسبات قیمها آن که در
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زیردستان در این مؤسسات نامعمول نیست، اما احتمال دارد که کارگران بیشتر به 

تا به همکارانشان در کارگاه بغل دستی. در مجموع، بین یک رؤسایشان وفادار بمانند 

 36 درصد، ترکیه 35درصد، ایران،  43سوم تا نیمی از نیروی کار در شهرها )مصر، 

 کلمتشاند و لذا غیرصد( در بخش غیررسمی شاغلدر 70درصد، جمهوری عربی یمن 

نیروی کار  1980دی دهۀ ( تجدید ساختار اقتصا24اند. )بهرهو از مزایای قانون کار بی

های کارگری باز هم آسیب وارد کرده است، زیرا بخش عمومی، متشکل، بر اتحادیه

شدن، و شدن، کوچکهای کارگری به دلیل بستهیعنی هستۀ اصلی اتحادیه

های متعدد از افول رفتن است. گزارشهای زودهنگام در حال تحلیلبازنشستگی

برای بسیج حکایت دارند. نیروی کار متشکل در  های کارگریِ منطقهظرفیت جنبش

سر و بی»، «دفاعی»، «گسیختهازهم»مصر، لبنان، مراکش، تونس، و ایران 

های پراکنده، نیروی کار بیشتر با وجود ناآرامی (25)توصیف شده است.« پرولترزدوده

از هیچ  شدن دارد، از حمایت اندکی برخوردار یا اصلاًشدن و پراکندهرو به غیررسمی

ها و فضاها در میان بیکاران، حمایتی برخوردار نیست، و در طیف وسیعی از فعالیت

ها های کوچک، و گوشه و کنار خیابانکارگران فصلی، نیروی کار خانگی، کارگاه

 (26)پراکنده شده است.

 ایفعالیت محله

هری های شتواند برای بسیاری از تودهرو جماعات یا محلات شهری می از این

ها در محیط ای برای فعالیت جمعی در افول این فعالیتحس هویت مشترک و زمینه

کار ایجاد کند. زیرا در محلات، اکثریت در تأمین مسکن ایمن، پرداخت اجاره، و 

اند. تحصیل امکانات شهری، مدرسه، درمانگاه، و نظایر آن با مشکلات یکسان مواجه

از طریق سازوکارهای نهادی به یک « ف جمعیمصر»محور برای مبارزات جمعی محله

ایِ غالباً اند. باید میان این نوع فعالیت محلههای اجتماعی شهریمعنا ویژگی جنبش

ای دارای اثر دوگانۀ تمایز گذاشت. توسعۀ محله« ایتوسعۀ محله»مخالف با مفهوم 

ای عۀ محلهحفظ وضع موجود و ایجاد تحول اجتماعی است. در واقع، هدف برنامۀ توس

در غرب در اصل مقابله با کمونیسم )در مستعمرات(، مهار نارضایتی در میان سیاهان 
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)در  ایهای محلهفرودست )در ایالات متحده(، و مدیریت فقرا از رهگذر راه حل

تواند فضا را برای ایجاد مقاومت ای میهمه توسعۀ محلهبا این (27)بریتانیا( بوده است.

تسریع تحولات اجتماعی بگشاید. این مورد غالباً زمانی اتفاق  بر ضد نخبگان و

کنند یا از سوی رهبران محلی، های مردم توسعه را خودشان آغاز افتدکه تودهمی

همچون محلات برزیل یا انجمن های دینی، یا سیاستمداران )اوها، گروهجیانِ

بار نیست، رتاً مخالفتخوداشتغالی زنان در هند( متشکل شوند. در اینجا بسیج ضرو

جویانۀ جماعتی باشد که افراد آن از این طریق تواند بیانگر درگیری همکاریبلکه می

شان با داشتن حدی از کنترل در مورد در کنار هم برای بهبود زندگی و محله

کنند. شهرهای خاورمیانه چطور با این نوع فعالیت تصمیمات و نتایج تلاش می

 ند؟ روای پیش میمحله

هایی با های اخیر، بسیج محلات متعدد در شهرهای خاورمیانه شباهتدر سال

، 1های اجتماعی شهری داشته است. برای مثال، کارزار مردم اِزبِت مِکاویجنبش

ای کم درآمد در قاهره بر ضد آلودگی صنعتی در منطقه را در نظر بگیرید که در محله

ی زیادی را به وجود آورده محیطزیست های ذوب، مشکلات بهداشتی وآن کوره

های های سنتی ارتباط گروهی و نیز تاکتیکساکنان محله از استراتژی (28)بودند.

ها، مذاکره با سیاستمداران، و توسل به نظام قضایی برای ثبت مدرن همچون رسانه

نگ درشکایت استفاده کردند. در یک مورد دیگر، اعضای محلۀ شُبرَالخیمه در مصر بی

قانونی بخش غیر 1994که قصد داشت در اوت به برنامۀ یک فرماندار اعتراض کردند 

این محله )شامل یک مسجد، یک درمانگاه، و یک داروخانه( را تخریب کند که اهالی 

   (29)را بسازند.ها آن ده سال را صرف کرده بودند تا با پول خودشان

شود، حتی بسیج ذیرتر میپهای خاص، به ویژه وقتی دولت آسیبدر زمان

گیرد. فروپاشی دولت در لبنان در طول پایدارتر و در مقیاس بزرگتر هم شکل می

ای در جنوب شد که مسلمانان در آن جنگ داخلی باعث پیشروی آرام و بسیج محله

تا به امروز پا برجا هستند. هزاران نفر از جنوب لبنان به ها آن ساکن بودند و نهادهای

ای را ساختند که بی بیروت مهاجرت کردند، و مناطق مسکونی غیرقانونیحومۀ جنو
                                                      
1. Ezbet Mekawwy 



 یزندگ هایفرصت یدائم یفقرا و جستجو: چهارمفصل  

دهد. به دنبال تهاجم عراق به های این منطقه را تشکیل میدرصد از خانه 40اکنون 

های داوطلب و انجمنی نقش مهمی را نه تنها هایی از گروهشبکه 1990کویت در اوت 

فقدان خدمات  قدرت ناشی از در حمایت از نافرمانی مدنی، بلکه پرکردن خلأ

های اصلی های مردمی فلسطینی هم همچون ارگانسازمان (30)شهرداری ایفا کردند.

خدمات اجتماعی و توسعه در مناطق اشغالی هم در طول انتفاضه و هم پس از آن 

بسیاری از  1979بلافاصله پس از انقلاب ایران در سال  (31)کردند.عمل می

تمام را های ساختمانی نیمههای خالی و بلوکعداد زیادی از خانههای فقیر تخانواده

را همچون مایملک خودشان مرمت کردند و شوراهای آپارتمانی ها آن اشغال کردند،

وساز غیرقانونی هم ها و ساختتأسیس کردند. تصرف زمینها آن برای مدیریت جمعی

آمدند و ن گرد یکدیگر میرشد کرد. با کمک بسیج محلی و خارج از محله، متصرفا

شدند، به کردند و وقتی با امتناع یا تأخیر مواجه میکشی میتقاضای برق و آب لوله

کشیدند، درمانگاه و جاده میها آن آمدند.بر میها آن طور غیرقانونی در پی تصرف

آوری زباله را سامان ساختند و جمعکردند، مسجد و کتابخانه میمغازه تأسیس می

های آوردند و در تعاونیهای ارتباطی به وجود میها و شبکهدادند. سپس انجمنمی

تر از زندگی، کار، و سازماندهی شدند. یک شیوۀ نو و مستقلانهمصرف محلی عضو می

 گیری بود.محله در حال شکل

اما در قیاس با برخی از کشورهای آمریکای لاتین، این تجارب به عنوان مظهر 

اند. این تجارب در شرایط اجتماعی و ماعی شهری،  به شدت نامعمولهای اجتجنبش

افتند های بحران و جنگ اتفاق میسیاسی غیرمعمول همچون شرایط انقلابی یا دوره

ها به رفته یا همچون فلسطین به کلی غایب است. لذا این فعالیتکه دولت تحلیل

توانند در شوند و میندرت به الگویی برای بسیج پایدار اجتماعی تبدیل می

های عادی جا بیفتند. وقتی شرایط استثنایی از بین برود، این تجارب نیز از موقعیت

ای از بخت شوند. در ایران، فعالیت محلهروند یا از هم گسیخته میمیان می

کنندگان بیرونی و یابی برخوردار نشد. فقدان تجربه، رقابت میان بسیجتشکل

عث اضمحلال جدی این تجارب شد. به ویژه خصومت دولت باهای سیاسی، و گروه

های مساجد شکل گرفتند که نه تنها کالاهای اساسی همچون انجمنها آن جایبه
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کردند، بلکه نارضایتی سیاسی را هم در مواد غذایی را در دورۀ جنگ با عراق توزیع می

( بودند CDAsی )شبیه سه هزار انجمن توسعۀ محلها آن کردند.محلات کنترل می

های توسعۀ محلی به رفاه هرچند انجمن (32)که اکنون در سراسر مصر وجود دارند.

رسانند، اما تأثیر کمی در بسیج دارند. به گفتۀ یک پژوهشگر میدانی که فقرا یاری می

حتی در سیده زینب که بسیار سیاسی »کند: در محلۀ پر جمعیت قاهره فعالیت می

ای که ساکنان محله را در بر بگیرد، ناچیز به ازماندهی شدهاست، کنش اجتماعی س

نی در خدماتِ... در شود به امدادرسارسد. نقش اهالی معمولاً محدود مینظر می

 (33)«دسترس.

بدیهی است جماعات شهری، نقاطی خالی از تعامل اجتماعی نیستند. مسلماً 

اند، اما دارای انواع ابتبیش از روستاهای کوچک محکوم به انزوا، گمنامی، و رق

ها و نهادها هستند. در شهر مدرن تهران، مناسبات همسایگی هنوز مختلفی از شبکه

روند، با هم کنند، به دیدن یکدیگر میهم رایج است؛ افراد به یکدیگر کمک می

در شهرهای مصر،  (34)کنند.ها شرکت میها و عزاداریکنند، و در عروسیمشورت می

ها و پرداخت اند: عزاداریمهاجران برخی از این کارها را نهادینه کردههای انجمن

افراد متنفذ ممکن است از شوراهای محلی تحت  (35)ها.هزینۀ کفن و دفن همولایتی

ترین برداری کنند. اما نظام غیررسمیِ اعتبار شاید همچون مهمکنترل دولت بهره

های اجتماعیِ فراتر از . شبکهکندای در مراکز شهری عمل میشکل شبکۀ محله

اند. ضعف مآبپیوندهای خویشاوندی و قومی هنوز بسیار مقطعی، ساختارنیافته، و قیم

همکاری مدنی یا غیرخویشاوندی در سطح محلی تنها باعث تقویت مناسبات سنتی 

شود که به رهبران محلی )کِبار، شیوخ، ائمۀ مآب با افرادی میمراتبی و قیمسلسله

های اند و نه به فعالیتت(، حلالان مشکلات، و حتی قلدران محله وابستهجماع

های اجتماعی با مبنای وسیع. در این شرایط اجتماعی، نهادهای مدرن همچون شاخه

اوهای محلی، یا پلیس در مظان مشتری مداری هستند. لذا جیاحزاب سیاسی، اِن

اند، اما به ت محیطی آگاهکه طبقات فرودست مصری از مشکلابرای مثال درحالی

ای برای بهبود خودِ محله یا از طریق فعالیت جمعی، خواه از طریق فعالیت محله

  (36)آورند.شان را بهتر کنند، کمتر رو میرفتارهای اعتراضی برای اینکه مقامات وضع
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ای، یعنی کنش اجتماعی در جهت مصرف جمعی، نسبتاً در چرا فعالیت محله

دارند، این منطقه معمول است؟ چرا همانطور که برخی از ناظران اظهار میخاورمیانه نا

یکی از دلایل،  (37)رود؟در نقشۀ جهانی فعالیت جمعی به شمار می« نقطۀ خلأی»

میراث پوپولیسم است که همچنان بر رفتار سیاسی مردم عادی در بیشتر کشورهای 

اجتماعی را میان طبقات پایین و  های پوپولیست قراردادیخاورمیانه چیره است. رژیم

متوسط با دولت وضع کردند که بر اساس آن دولت تقبل کرد که مایحتاج اساسی را 

در عوض حمایت، امنیت اجتماعی، و به دنبال آن عدم تشکل جامعه یا صرفاً یک 

بسیج کنترل شده، فراهم کند. این قرارداد، قراردادی میان دولت و طبقات مستقل 

شکل، یعنی جمعی از افراد و نهادهای اشتراکی های بیمیان دولت و توده نبود، بلکه

شد. هرچند هویت و کنش جمعیِ مستقل به شدت نابود میها آن بود که در

ند، اما پوپولیسمِ توزیعی اکنون در حال نابودی است و نیروهای بازار در حال صعود

روزی تلقی ی حمایت و نیز تیرهاند دولت را منبع اصلبسیاری از مردم همچنان مایل

کنند. در کشورهایی که پوپولیسمِ خودکامه همچنان غالب است )همچون ایران در 

  ، لیبی ]قذافی[، و سوریۀ اسد(  وحشت دولتمردان از عرصۀ عمومی1980ْدهۀ 

 کند. آورد که به نحوی همۀ مردم را محبوس میساختاری را به وجود می

در میان بسیاری از مردم عادی نیز دامن زده است که  این میراث به این تمایل

ها بیشتر اوقات، خانواده (38)های فردی باشند.برای حل مشکلاتشان در جستجوی راه

آورند. این مورد از اقشار گوناگون اجتماعی به هنگام کمبود منابع، به کشمکش رو می

، و هالنهضینۀ مدحتی غالباً در محلات جدید و ناهمگون )همچون دارالسلام، 

سفید در تهران( بیش از محلات قدیمی رخ کَفرَالسیف در قاهره، و اسلامشهر و خاک

همگونیِ نسبی ساکنان و زمان طولانی سکونت، نوعی هویت ها آن دهد که درمی

فضامحور به وجود آورده است. همزیستیِ اقشار مشخص در یک محله همچون 

انی که از امنیت دائمی برخوردارند و آنهایی که ساکنان قدیمی و جدید، میان آن کس

کند و به های قومی مختلف، غالباً رقابت موجود را تقویت مینیستند و نیز میان گروه

در نتیجه به دلیل همبستگی ناچیز در میان مردم، رجوع به  (39)زند.منازعات دامن می

ری برای نیل به هدف کند و هم مجازات، راه دیگدولتِ قدرقدرتی که هم تأمین می
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خواهد به تواند یا نمیدانند که بوروکراسی یا نمیمیها آن است. اما بسیاری از

های تقاضاهای رو به رشد فقرای شهری پاسخ دهد و لذا به جستجوی روش

دادن طلبانه برای برقراری ارتباط با مقامات یا رشوهغیررسمی، فردی، و حتی فرصت

بهترین »گوید، یکی از ساکنان محلۀ سیده زینب در قاهره می یابند.سوق میها آن به

دادن به معاونین یکی از مقامات بلند پایۀ خواهید، رشوهراه برای انجامِ کاری که می

 (40)«خواهید برایتان انجام دهند.منطقه است تا کاری را که می

ساختاریِ  ملِ اجتماعی، فقدانالعرسان به این نوع عکسبزرگترین عاملِ یاری

سازماندهی است. ورود اقتصادهای نولیبرال به خاورمیانه با یک سیاستِ به قدر  مجالِ

های منطقه به به زبان ساده، بیشتر حکومت (41)کافی دموکراتیک همراه نبوده است.

دادن فضای سیاسی هنوز نسبت به بسیج جمعی مستقل دلیل ترس از دست

ها، تظاهرات و د کنند. در بسیاری از دولتاند آن را محدوند و مایلابیمناک

گردهمایی عمومی عمدتاً غیرقانونی است. همانطور که یک دستفروش خیابانی در 

با اشاره به قانون وضعیت اضطراری ]در دورۀ مبارک[  ه قاهرهمدینۀ النهضمحلۀ 

ام بخواهم که دور هم جمع شویم و یک دستیاگر من از دستفروش بغل»گوید: می

جمعی بکنیم، این به معنای بسیج است و ممکن است مرا به این خاطر دستگیر  کار

گزارش یک آژانس حقوق بشری در مورد اعتراضات کشاورزان در بیست و  (42)«کنند.

 218پنج روستا بر ضد قانون جدید زمین در مصر در طول هشت ماه، پانزده کشته، 

  (43)ورد دستگیری را گزارش کرد.م 822زخمی، و 

راه ها آن ها ممکن است به ابتکارات مردمی برای کنترل بردر عوض، حکومت

را کنترل کند، طبقات عامه علاقۀ خود ها آن شودبدهند. در جایی که دولت موفق می

تواند دوام بیاورد. از آنجایی که نمیها آن دهند و در نتیجه فعالیترا از دست می

توانند تجربه به دست بیاورند و ارات نمیمحیطِ مساعدی وجود ندارد، این ابتک

رو، بیشترِ نهادهای اصیل مردمی به  های جدید انجام امور را بیاموزند. از اینروش

 شوند.ضمیمۀ دولت تبدیل می

دموکراسیِ سیاسی به نحو دیگری در این فرایند تأثیر دارد. در یک سیاستِ 

زنی کنند و از این راه ها چانهتوده شوند باحقیقتاً رقابتی، نیروهای سیاسی مجبور می
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ها را در حمایت انتخاباتی بسیج کنند. فقرای شهری در ایران به همین نحو سوژۀ توده

شدند.  1980های اپوزیسیون در اوایل دهۀ رقابت شدید میان روحانیون حاکم و گروه

های ه داد تودهبه همین منوال، نظام رقابتیِ پایدار ترکیه به حزب اسلامگرای رفاه اجاز

ها که آن را در کنترل داشت، بسیج وششمین انتخابات شهرداریشهری را در بیست

های زنی قوی بخشید. اما تقلبکنندگان قدرت چانهکند و بدین وسیله به انتخاب

اند احزابِ انتخاباتی در مصر همانطور که اِزبِت مِکاوی پیشتر تشریح کرده است، مایل

 ارهای محلی انتخاباتی محدود کنند. مخالف را به کارز

مآبیِ جمعی نیز زمانی که قیمان در جستجوی قدرت شخصی و نهایتاً اینکه قیم

تواند به بسیج زنی با رهبران زیردستان فقیر خود را آغاز کنند، میسیاسی، چانه

اجتماعی و سیاسی غیرعمدی بینجامد. بسیج دستفروشان خیابانی در مکزیکوسیتی 

های دستفروشان و سیاستمداران بعضاً نتیجۀ مذاکرات میان رهبران اتحادیه در خلال

رسد در بخش اعظم خاورمیانه )به اما به نظر می (44)مآبی سیاسی است.این نوع از قیم

مآبی از بیل در استانبول( قیماتومکنندگان پارک« مافیای»استثنای لبنان و مورد 

شود. به ندرت به فعالیت گروهی منجر می کند وهای فردی کار میطریق کانال

شود )برای مثال برخورداری از امنیت شغلی ها میالطاف، بیشتر نصیب افراد یا خانواده

توانند با قیمان خود در ازای کسب حمایت، هایی که مییا اشتغال دائمی( تا گروه

 چانه بزنند.

ی شهری که به نظر های اجتماعای در شکل جنبشبه طور خلاصه، فعالیت محله

رسد بیشتر یک الگوی آمریکای لاتینی باشد، در شرایط اجتماعی سیاسی آن می

تواند در آفریقای جنوبی و تا حد کمتر در هند نیز منطقه ریشه دارد )هرچند می

های ای، گروههای محلههای خیریۀ محلی، انجمنیافت شود(. نمونۀ آشپزخانه

شوند. رواج یِ خیابانی به ندرت در خاورمیانه دیده میهای کارگرکلیسایی و اتحادیه

های خودکامه و میراث پوپولیسم به همراه قوت خانواده و پیوندهای دولت

های های اولیه نسبت به تشکلهمبستگی شاوندی در این منطقه باعث اولویتخوی

 شود.های اجتماعی میثانویه و جنبش
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 های اسلامگرا و توسعۀ اجتماعیجنبش

های اسلامگرای کنونی در منطقه را به عنوان الگوی رخی از ناظران، جنبشب

کنند. در این دیدگاه، اسلامگرایی های اجتماعی شهری تلقی میایِ جنبشخاورمیانه

های شهریِ وامانده ایها و مبارزات خاورمیانهبیانگر دغدغه« اسلام اجتماعی»به ویژه 

نۀ به ظاهر فقیرانۀ اسلامگرایانِ رادیکال نشانگر شود. به نظر بسیاری، پیشیتلقی می

ها، یعنی مناطق ها است. برخی دیگر با نظر به مکان این فعالیتطبیعت این جنبش

 (45).اندیافتهمحروم به نتیجۀ مشابهی دست 

ابزارهای مهمی « اسلام اجتماعی»های اسلامگرا، به ویژه شکی نیست که جنبش

های محروم، شرایط سخت را تاب برخی از گروهها آن توانۀکنند که به پشرا ارائه می

کنند؛ های اسلامگرا به رفاه اجتماعی کمک میبخشند. جنبشآورند یا بهبود میمی

های بهداشتی، تحصیل، و کردن مستقیمِ خدمات از جمله مراقبتنخست با فراهم

اجتماعی که های محلی و شبکه در توسعۀ مداخلهحال های مالی و در عین کمک

شود. دوم اینکه بیشترشان از طریق مساجد محلی و غیرحکومتی تأمین می

اند تا بدین وسیله دیگر های اسلامگرا متمایل به تقویت رقابت اجتماعیجنبش

های دینی یا عرفی مجبور به واردشدن به کار محلی شوند. نهایتاً اینکه، سازمان

گرایان و کسب مشروعیت، غالباً ناچار از اجرای کردن اسلامها، برای از دور خارجدولت

 اند.های اجتماعی به نفع محرومانسیاست

هرچند خدمات اجتماعی اسلامی در خاورمیانه سابقۀ طولانی دارد، اما در 

رشد  1980های اخیر دستکاری شده و اشکال جدیدی یافته است. در دهۀ دهه

های مستقیمِ نمایندۀ کانالها آن یهای دینمساجد و انجمن»اسلامگرایی در ترکیه 

 1990حزب اسلامگرای رفاه در دهۀ  (46)«سازماندهی محلی و جذب نیرو بودند.

را ادامه داد. بسیاری « ولایچوله و گِلزباله، چاله»ای، تمرکز بر مسائل اجتماعی توده

هایی را برای جلب حمایت توزیع از کاندیداهای شهرداری حزب رفاه حتی مشوق

انجامید  1994ای به پیروزی فراگیر حزب در انتخابات کردند. این استراتژیِ تودهیم

شهرداری را در سرتاسر ترکیه از جمله در آنکارا و استانبول به دست  327که در آن 

نقل پرازدحام، واند به مشکلات حملزدند که موفق شدهآورد. شهرداران لاف می
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به  (47)، فساد، و نظایر آن رسیدگی کنند.لودگیکمبود آب و سوخت، مسکن ناکافی، آ

که ائتلافی از احزاب اسلامگرای گوناگون در  (FISهمین منوال، جبهۀ نجات اسلامی )

ها برنده شد. وقتی از همین طریق در انتخابات شهرداری 1990الجزایر است، در ژوئن 

لان جبهۀ داد، فعا 1989بخش ملی مجوز یک نظام چندحزبی را در جبهۀ آزادی

های خیریۀ موجود )شبکه هایدر انجمن فعالیتبه نجات اسلامی شروع کردند 

به دست فعالان دینی ایجاد شده بود. جبهۀ نجات  1989متمرکز در مساجد( که در 

شد، آراء سیاسی خود را به محلات های خیریه حمایت میاسلامی که از سوی انجمن

    (48)برد.

ی کاملًا متفاوت، خلأ ناشی از غیبت دولت در جنوب لبنان االله هم در زمینهحزب

حزب الله به تدریج  1980را در ایجاد زیرساختار توسعۀ اجتماعی پر کرد. در دهۀ 

الله شروع کرد به پرداختن به مشکلات اجتماعیِ پیشِ روی جماعت شیعه. حزب

سانی در دستور کار هایی را برای مداوای پزشکی، مداوای بیمارستانی، برق، و آبرطرح

ها را نیز تعمیر کرد، خانه ساخت، سیستم فاضلاب را مدیریت کرد، قرار داد. جاده

 (49)درمانگاه و بیمارستان و مراکز ورزشی ایجاد کرد. پمپ بنزین ساخت، و مدرسه،

هزار خانوادۀ نیازمند کمک کرد و  135هزار بورس تحصیلی ایجاد کرد، به  130

هایی که از جنگ آسیب دیده الحسنه تأمین کرد. مرمت خانهضهای قربرایشان کمک

نشین های مناطق شیعهبودند و رسیدگی به نیازهای روزانۀ افرادی که در اردوگاه

  (50)کردند، در اولویت رسیدگی قرار گرفت.زندگی می

ی هااسلام اجتماعی مصر نیز شاید فراگیرترین پدیده در منطقه باشد. انجمن

دولتی متمرکز بودند بعضاً به این دلیل رشد فراگیر غالباً در مساجد غیر اسلامی که

ایِ دولت ]مبارک[ در دو دهۀ گذشته گرفتار بحران های توسعهاند که برنامهداشته

های داوطلبانۀ خصوصی ها یک سوم سازماناین انجمن 1980اند. در اواخر دهۀ شده

(PVOs و در اواخر دهۀ )های رفاهی )یا رصد از همۀ انجمند 50کم دست 1990

ها نفر خیریه و خدمات بهداشتی و به میلیون (51)دادندمورد( را تشکیل می 6327

کردند. بیش از چهار هزار کمیتۀ زکات در مساجد تشکیل شد که واسطۀ عرضه می

ها حاکی از این است که در دهندگان و افراد نیازمند بودند. برخی تخمینمیان زکات
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میلیون نفر  15کنندگان خدمات رفاهی )بهداشتی( اسلامی، دریافت 1992سال 

در واقع مساجد جای  (52)اند.میلیون نفر بوده 4.5، 1980که در سال اند؛ درحالیبوده

نشینی دولت از این اند تا عقبدرآمد را گرفتههای کمخدمات حمایتی برای گروه

تر جبران کنند. یکی از ادی لیبرالهای اقتصها را پس از اتخاذ سیاستحمایت

ه یک شده، یعنی جماعت انصارالمحمدیه در محلۀ فقیرنشین اَمبابهای شناختهانجمن

کودک، درمانگاه، و یک برنامۀ رفاهیِ مفصل به مسجد و دو مدرسه ساخت و مهد

ها، باشگاه فیلم، مراکز آموزش کامپیوتری و برخی دیگر از این انجمن (53)وجود آورد.

التحصیلان دبیرستانی هایی همچون فارغخدمات مشابهی را برای رفع نیازهای گروه

توانستند اعضای بالقوۀ اسلامگرایان سیاسی رادیکال باشند. بر فراهم کردند که می

خلاف باور عمومی، اسلامگرایان رادیکال همچون جماعت اسلامی و جهاد کمتر 

های روستایی  و در مقام چریکها آن اتژیاند. استردرگیر کار در محلات شهری بوده

گرفتنِ مقامات دولتی، پلیس، و جهانگردان بوده شهری، بر حملات مسلحانه، هدف

های است. اما تا جایی که امکان داشته است تحریکات خود را با برخی از فعالیت

الشمس محلات فقیرنشین قاهره همچون عینکه در کردند. همچنانرفاهی ترکیب می

 (54)کردند.و اَمبابه چنین می

کند، این است که ترکیبی است از یک می« اسلامی»ها را آنچه همۀ این فعالیت

اعتقاد دینی به عنوان  -هم به جای دولت و هم به جای بخش خصوصی -جایگزین

کردن خدمات آوری اعانات اسلامی، و نهایتاً فراهمها، جمعزیربنای بسیاری از فعالیت

های محلیِ اسلامی غالباً قابل عرضه. اجماع عمومی بر این است که فعالیتاجتماعی 

درصد  2.5جلوتر است. دسترسی به منابع مالی در شکل زکات )که ها آن از نوع عرفی

دارایی است( تجار مسلمان و فعالان، اعانات گوناگون در قالب صدقه و خمس )یک 

های بیرونی گیرد، و کمکن تعلق میپنجم مایملک( که بر ذخایر مالی افراد مسلما

الله و از سوی عربستان سعودی به جبهۀ نجات )برای مثال از سوی ایران به حزب

بانک  1990کند. در اوایل دهۀ ها را در مقام مقایسه ممتاز میاسلامی( این انجمن

میلیون دلار  10کند، از پرداخت های زکات در مصر نظارت میناصر که بر کمیته

ها عبارتند از روحیۀ داوطلبی و نیز امتیازات دیگر این انجمن (55)ت خبر داد.زکا
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آوریِ اوهای عُرفی که برای جمعجیین بدان معنا است که بر خلاف اِنبودن. اقانونی

های داوطلبانۀ خصوصیِ اند، سازمانکمکِ مالی با موانع بوروکراتیک بسیاری مواجه

ها از مسلمانان در اماکن عبادی، قانون را دور کدینی با کسب اعانات و دیگر کم

 (56)زنند.می

ای اسلامگرایان، دیگر فعالان اجتماعی را به این های تودهدر عین حال، فعالیت

مند شوند، وادار به ورود به رقابت کرده است. امید که از این فضای سیاسی بهره

های ق مساجد و انجمنهای محلی از طریهای دینی در ترکیه در فعالیتطریقت

الأزهر که ستون اسلام در مصر است، در  (57)کنند.از یکدیگر تقلید میها آن وابسته به

المسلمین و جماعت اسلامی ارائۀ خدمات اجتماعی مشابه به نیازمندان رقابت با اخوان

ژه ویهای عرفی بهرسد گروهرا ]در دورۀ مبارک[ آغاز کرد. به همین منوال، به نظر می

های تدریجیِ خود را عرضه کنند تا جایگزیناوهای عرفی هم سخت تلاش میجیانِ

پنج میلیون فقیر از خدمات بهداشتی،  1990شود که در کنند. تخمین زده می

 (58)اند.های داوطلبانۀ خصوصی در مصر استفاده کردهتحصیلی، مالی، و محلی سازمان

ند از اینکه ابتکار عمل سیاسی را به اها هم در هراس بودهبه علاوه حکومت

ها و زورآبادها نشیناسلامگرایان ببازند. اقدامات دولت مصر برای بهبود وضعیت زاغه

نشینی در قاهره بود که آشکارا بازتاب نفوذ اَمبابه، زاغه 1990در اوایل دهۀ 

دولتی »های خارجی به وجود آورده و به نظر رسانه 1992جو در اسلامگرایانِ ستیزه

 بود. (59)«در درون دولت

ایِ توان اسلامگرایی را بازتاب الگویِ خاورمیانهها، تا کجا میبا توجه به این فعالیت

ای در های اجتماعی شهری دانست؟ تا چه حد اسلامگرایی تجسم فعالیت تودهجنبش

ها را به مشارکت در محلات یا تجسم فعالیت جمعی است؟ اسلامگرایان تا کجا توده

کنند؟ نظر من تشویق میها آن شان و بسطامور خود برای دفاع از حقوق اجتماعی

توان نوعی جنبش این است که با وجود اینکه اسلامگرایی را به رغم تنوعاتش می

اجتماعی به حساب آورد، اما مظهر یک جنبش اجتماعی شهری نیست. هویت 

خیزد. هرگز نظری در مورد حرومین شهری بر نمیاسلامگرا از دغدغۀ خاصش برای م

نظم شهری جایگزین به زبان نیاورده است که بر گِرد آن اعضای اجتماع را بسیج کند؛ 
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نگرند که باید توسط کنندگانِ خدمات رفاهی میرا به چشم دریافتها آن اسلامگرایان

 ءفعال اعضا شرکت شود که ازرهبران هدایت شوند. در این رویکرد به ندرت دیده می

 در ساختن اجتماعشان دعوت به عمل آید. 

کنند. های اسلامگرا اهدافی فراتر از صِرف تمرکز بر محرومین را دنبال میجنبش

نشین برای رسیدن به اهداف هرچند بسیاری از فعالان اسلامگرا از طریق محلات فقیر

کنند. برای مثال فتار نمیهم بدین شیوه رها آن کنند، اما حتی همۀبزرگتر عمل می

روحانی همچون علی نه روحانیت و نه اسلامگرایان غیردر ایران قبل از انقلاب 

ای به بسیج فقرا نداشتند و فقرا هم در انقلاب اسلامی شریعتی به طور خاص علاقه

های شهری توسط روحانیونِ حاکم ایران عمدتاً نقش فعالی ایفا نکردند. بسیج توده

ب آغاز شد. روحانیت، با حمایت از فقرا با استفاده از رتوریک مستضعیفن پس از انقلا

به این دلیل حمایت کرد که نخست، موضع چپ و مجاهدین خلق به نفع طبقۀ 

فرودست را از آن خود کند و دوم اینکه حمایت فقرا را به عنوان پایگاهی در مبارزه با 

عسل فقرا و روحانیون دست آورد. ماههها، و بازماندگان رژیم گذشته بها، لیبرالچپ

به عنوان اعضای ها آن حاکم وقتی به پایان رسید که فقرا چند قطبی شدند. بخشی از

نهادهای انقلابی همچون سپاه، جهاد سازندگی، و نظایر آن در ساختار دولتی ادغام 

با رژیم  را به تقابلها آن شدند و دیگران بیرون ماندند و مبارزاتشان برای توسعه،

 کشاند.

اش جایی میان یک جنبش اجتماعی و یک الله لبنان با سازوبرگ اجراییحزب

دولت قرار دارد. سوای همه چیز، حزب الله زیرساختار توسعۀ اجتماعی را ایجاد شبهِ 

 2000در اوایل سال  (60)اند.کرده است، اما بخش کمی از این خدمات رایگان بوده

های فقیر جنوب بیروت را در کنترل خود های حومهشهرداریالله و جنبش اَمَل حزب

از گفتار مشارکتی و بسیج برنامۀ توسعۀ ملل متحد بهره ها آن درآوردند. با اینکه

غالباً افراد را برای ها آن مآب است.به مردمان محلی قیمها آن برند، نگرشمی

اوهایی همکاری جیاِنشوند( و با گزینند )آنها انتخاب نمیشوراهای شهر برمی

اما حزب رفاه ترکیه و جبهۀ نجات اسلامی  (61)ترند.نزدیکها آن کنند که بهمی

افکنانه را هم اتخاذ کردند. ها، اقدامات طردآمیز و تفرقهالجزایر همزمان با بسیج توده
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مآبی را در پیش گرفتند، های تحت تسلط حزب رفاه، خویشاوندنوازی و قیمشهرداری

کردند، پیمانکارانی را که به حزب ها اخراج میندان سکولار را به نفع مذهبیکارم

ها در ازای وساز غیرقانونیِ خانهدادند، و از ساختکردند ترجیح میکمک مالی می

حزب رفاه به « تصفیۀ فرهنگیِ »کردند. سیاست پوشی میپرداخت پول چشم

سلامی مصر نیز با اتخاذ موضع جماعت ا (62)افکنی در محلات گرایش داشت.تفرقه

کرد که حجاب داشته باشند، ویدئو طردآمیز مشابه در اَمبابه زنان را مجبور می

سوزاند، و مردانی را که الکل نوشیده بودند، شلاق های آرایش را میها و سالنکلوب

کردند. با این که نیروی کار زد. ساکنان مسیحی احساس ترس و ناامنی میمی

عموماً خارج از دسترس اسلامگرایان باقی مانده است، اما رابطۀ میان سازمانی 

اسلامگرایان و فقرای شهری پیچیده بوده است. برای مثال، برخلاف باور عموم، 

های رفاه اجتماعی اسلامی در مصر قلمرو فعالیت سیاسی اسلامگرا نیستند و سازمان

د. بیشتر مردم هم پیوندی با کننهای خدماتی فعالیت میصرفاً به عنوان سازمان

المسلمین در ها با اخواناسلام سیاسی ندارند. تنها  بخش کوچکی از این انجمن

اند و فقط معدودی با اسلامگرایان رادیکال به ویژه جماعت اسلامی مرتبط ارتباط

بر مبنای تعهد انسانی یا صرفاً عقل تجاری در کشوری که در آن ها آن هستند. مابقی

)مد، کتاب، آموزش، و تفریح اسلامی( داغ در حال رشد بوده، « اسلامی»کالاهای  بازارِ

های رفاهیِ مناطق فقیر نشین، بلکه کنند. موضع سیاسی آشکار نه در انجمنعمل می

های تخصصی پزشکان، مهندسین، و در محلاتِ طبقات متوسط و در میان انجمن

اما، گسترش خدمات و  (63)د دارد.المسلمین بودند، نمووکلایی که متحد اخوان

شود. دامنۀ کالاهای اسلامی به محلات فقیرنشین یا صرفاً به مسلمانان محدود نمی

این گسترش به طبقۀ متوسط و مناطق مرفه و نیز جامعۀ مسیحیان نیز کشیده 

اند که عملًا فقرا را از شود. مدارس اسلامی مجانی نیستند، بلکه نهادهایی خصوصیمی

نشین اَمبابه، تنها معدودی از افراد به طور مجانی در رانند. برای مثال در زاغهمیخود 

مدارس اسلامی عمدتاً به طبقات مرفه و متوسط شهری  (64)شوند.مدرسه پذیرفته می

گرایش دارند. با اینکه اسلامگرایی در خاورمیانه با طبقات مختلفی پیوند دارد، در 

نشین است. ت بلکه جنبش طبقات متوسط حاشیهوهلۀ نخست جنبش محرومان نیس
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اند جوانان و کنندگان طبقه متوسطی به نوبۀ خود مایلدر عوض تحریک

های به لحاظ اجتماعی ثروتمند و به لحاظ سیاسی تحصیلکردگان بیکار و نیز گروه

ها هستند که عوامل اصلی تحولات اجتماعی نشین را فعال کنند. این گروهحاشیه

های فقرا بیشتر محدود به خدمات اجتماعی و غالباً به صورت شوند. فعالیتتلقی می

گیری افراد را برای شرکت در انتخاباتی که در آن رأیها آن خیریه است. همچنین

کنند. در عوض، فقرای مسلمان در شهرها در موارد عملی به آزاد است، بسیج می

تعامل مستقیمی با اسلامگرایان ندارند،  آورند. بسیاری از کسانی کهاسلامگرایان رو می

شوند، هم منتفع میها آن هایاند. دیگرانی که از فعالیتگیجها آن در مورد نیت

اند و هم نگران. دلیلی در دست نیست که فقرای شهری در کل به اسلامگرایان ممنون

وژیک داشته اند، وفاداری ایدئولهایی که بر ضدّ اسلامگرایان مبارزه کردهیا حکومت

بخش آمریکای لاتین های اسلامگرا با جنبش الهیات رهاییباشند. بنابراین جنبش

بوده است؛ و تفسیر « رهایی فقرا»بخش اند. هدف استراتژیک الهیات رهاییمتفاوت

های اسلامی بیش از کمک اما جنبش (65)شود.انجیل از این نقطه عزیمت دنبال می

تری )برای مثال های اجتماعی و سیاسی گستردهدفصرف به مستضعفین، عموماً ه

کنند، و موضوعات عرفی همچون دولت، قوانین، و اخلاقیات اسلامی( را دنبال می

ترین شود که مهمعدالت اجتماعی برای فقرا تنها با ایجاد نظام اسلامی محقق می

د یک دیدگاه افزون بر این آنچه اکثر اسلامگرایان در آن اشتراک دارن (66)هدف است.

اخلاقی ویژه نسبت به جامعه است که در مناسبات جنسیتی سرکوبگر و نسبت به 

سکولار که ایجاد یک سیاست دموکراتیک -های دینی و نیروهای مدرناقلیت

غیردینی را در دستور کار دارند، نامتساهل است. انحصارات ایدئولوژیک، مخلّ فرایند 

وب مشارکتی حقیقی لازم برای یک توسعۀ شدنِ متکثر است و چارچدموکراتیزه

اوهای غیردینی جیرد. اما پرسش این است که آیا اِنباجتماعی پایدار را تحلیل می

 کنند؟ بدیل دیگری را به فقرا عرضه می
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 اوهاجیسیاست اِن

به همان اندازه  1990و  1980های اسلامی در دهۀ گسترش قابل توجه انجمن

اوها در جیشدن است، انعکاس رشد انفجاری انِف به اسلامیکه بازتاب روند معطو

اوها از جیویژۀ هفتصد تن از نمایندگان اِن خاورمیانه در کل نیز هست. گردهماییِ

در قاهره برای پیگیری مباحثات  1997تقریباً همۀ کشورهای عربی در ماه مه 

از اهمیت فزایندۀ در مورد جمعیت و توسعه حاکی  1994المللی سال کنفرانس بین

 این بخش است.

حیات انجمنی در خاورمیانه جدید نیست. بسیاری از کشورها در منطقه از تاریخ 

های اوایل قرن نوزدهم، دینی دوستانه برخوردارند. انجمنهای انسانطولانی فعالیت

بودند و یا بر اساس باورهای اسلامی به عطوفت، اعمالِ نیک )همچون پرداخت زکات 

های قات( یا ارزش مسیحی نیکوکاری قرار داشتند. در اوایل قرن بیستم انجمنو صد

برای ها آن پدید آمدند که از بعضی ازها آن عمدتاً سکولار و خیریه در ادامۀ

های رفاهی عمدتاً شد. بسیاری از انجمنکارزارهای ضد استعماری نیز استفاده می

ها بنا دند که از رهگذر کار در این انجمنشهای اشرافی اداره میتوسط زنان خانواده

داشتند نقشی در عرصۀ عمومی ایفا کنند، یعنی قلمروی که تقریباً به طور انحصاری 

در اختیار مردان بود. هرچند میراث این فرهنگ انجمنی تا به امروز استمرار داشته 

هم دنبال اوهای اخیر از تبار دیگری هستند و منطق متفاوتی را جیت، اما اِناس

 کنند.  می

ی ثبت شده در مصر وجود داشت اوجیاِن حدود پانزده هزار 1990در اواخر دهۀ 

 موجود بود. در مقام مقایسه، در تونس پنج هزار 1977که دو برابر رقمی بود که در 

 1586های لبنان از اوجیاِن اند.ایخیریهها آن در صد 10رشد کردند که  اوجیانِ

هم برای  رسیدند؛ آن 1996عدد در سال  3500به بیش از  1990 عدد در سال

عدد  800به بیش از  1980در سال  112های اردن از اوجیاِن جمعیت سه میلیونی؛

 1000( از IAOsهای بومی )اهلی( فلسطینی )در حال حاضر افزایش یافتند. سازمان

اسرائیل( در اوایل  عدد در 200عدد در مناطق اشغالی و در حدود  800عدد )شامل 

یا توسط ها آن عدد در حال حاضر افزایش پیدا کردند. )رقم 1800به  1990دهۀ 
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های تر از آنها، سازمانمقامات اسرائیلی یا اردنی ثبت شده است. اما شاید مهم

 اند.( در مورد ایران، برخی برآوردها تعدادباشد که عمدتاً ثبت نشده« نهادمردم»

کنند. اما، احتمالاً در این رقم اغراق شده است. پانزده هزار برآورد میها را اوجیانِ

های مردمی غیررسمی و در طول جنگ با عراق بسیاری از انجمن 1980طی دهۀ 

 ایران، میزان« درهای بستۀ»ایجاد شدند، اما به دلیل غلبۀ پوپولیسم و سیاست 

ای قابل توجه ی خاورمیانهای کشور در قیاس با دیگر کشورهاهای توسعهاوجیانِ

های دولتی یا های امدادی و رفاهی در ایران توسط سازماننیست. بسیاری از فعالیت

غیردولتی، به ویژه کمیتۀ امداد امام خمینی، بنیاد شهید، جهاد سازندگی،  -دولتی

ه ب 1990شود. اما، از اواخر دهۀ وَرز انجام میبنیاد مسکن، و سازمان زنان داوطلب بِه

های تخصصی، بهداشت زنان و محیط اوجیاِن بعد روند جدیدی نسبت به ایجاد

سازمان  100تا  58های زنان بین اوجیانِ زیست شکل گرفته است. برای مثال شبکۀ

جمهوری محمد خاتمی این بوده که تفکر جدید از دورۀ ریاست 1گیرد.را در بر می

ها که اوجیاِن مردمی تبدیل شوند، وشوراهای محلی باید به مکانی برای مشارکت 

   (67)اند، باید مسئول ارائۀ خدمات و خیریه باشند.عدد 2500اکنون حدود 

شان هایای که در پس فعالیتاوهای منطقه بر حسب عقلانیت یا انگیزهجیانِ

شده توسط مساجد های با انگیزۀ دینی یا سازماندهیاند. انجمنوجود دارد، چهار نوع

ها های اسلامی یا کلیسا و نهادهای مسیحی. الهامبخش این انجمنشخصیتو 

های رفاهی کلاسیک که دینی است. نوع دوم، انجمن -تعهدات دینی یا عوامل سیاسی

شود و اکنون برخی از کارکردهای های طبقات بالا اداره میبیشتر توسط خانواده

های خود اجتماع را به فعالیت ای همچون درآمدزایی، آموزش، و ارتقاء سطحتوسعه

-عمدتاً توسط متخصصین طبقات بالاهای تخصصی که اوجیاِن اند. سوم،وارد کرده

شان آموزش و فعالیت شوند که انگیزهمتوسط و گاهی کارشناسان توسعه اداره می

« اوهایجیانِ». و نهایتاً تعداد زیادی از بشردوستانه یا صرفاً نفع شخصی مادی است

الحمایۀ دولت همچون جمعیت توسعۀ محلی مصر و بنیاد مستضعفان در ایران تحت

                                                      

 این آمار متعلق به دورۀ اصلاحات است. م.. 1 
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ها در اوجیاِن اند. در مجموع، اینها در واقع، ضمیمۀ دولتهم وجود دارند. این گروه

های گوناگون حقوق بشر، مسائل زنان، رفاه، فرهنگ، تجارت، و توسعه فعالیت زمینه

دست های تهیای که گروههای رفاهی و توسعهاوجیاِن کنند. تمرکز من در اینجا برمی

 گیرند، خواهد بود. را هدف می

اند. نخست اینکه همچون ها کمک کردهاوجیانِ ای به رشد چشمگیرعوامل عدیده

موارد دیگر، در کشورهای فقیرتر منطقه )همچون مصر، اردن، و تونس( نیاز به 

دولت برای مواجهه با چالش توسعۀ پرکردن خلأ ناشی از ناتوانی و عدم خواست 

های نولبیرال وجود داشت. رشد جمعیت و مهاجرت اجتماعی به دنبال اعِمال سیاست

شهری از پیش فشار زیادی را بر خدمات اجتماعی شهری وارد کرده بود. در جایی که 

دولت غایب است یا تحلیل رفته است؛ برای مثال در لبنان و فلسطین، خودیاریِ 

هایِ خارجی ناشی از شده این خلأ را پر کرد. عامل دوم سیل کمکهیسازماند

 ها، کمک مالی را به سویکنندگانی است که به جای دولتهای اعطاسیاست

ها بود، بلکه بر اوجیاِن های بیرونی نه تنها مشوق ایجادها سرازیر کرد. کمکاوجیانِ

های حقوق ای مثال پول برای فعالیتنیز تأثیر داشت. درجایی که برها آن هایفعالیت

گرفتند. سوم اینکه، به نظر های حقوق بشری شکل میبشری وجود داشت، سازمان

ها، و ها، بانک جهانی، دولتهای سیاسی یعنی نولیبرالرسید در همۀ طیفمی

ها وجود اوجیاِن فردی در حمایت ازل و چپ، اجماع منحصربههای مخالف لیبراگروه

ها بردارند. برای اجتماعی را از دوش دولتخواستند بار تأمینکاران میحافظهداشت. م

کرد که امکان ناآرامی اجتماعی ها همچون یک تور امنیتی عمل میاوجیاِن ها،آن

برد. به نظر طلال عبدالعزیز السعود، های نولیبرال را از بین میناشی از تعقیب سیاست

 به نظر یکی از مدافعان« اند.اوها عنصر مهم توسعهجیاِن»شاهزادۀ عربستان سعودی، 

اوها جای منازعۀ طبقاتی و سوسیالیسم را جیانِ»یی برجستۀ عرب، اوجیانِ

ها حمایت کردند، زیرا اوجیانِ ای نیز ازهای خاورمیانهلیبرال ها و چپ (68)«اند.گرفته

ر اجتماعی از پایین نهایتاً به به عنوان عاملان تغییها آن تصور بر این بود که نقش

ترین مهم»کند. از این جهت برای یک فعال فلسطینی توسعه و دموکراسی کمک می

ها در آیندۀ خودمختاری فلسطینی شتاب بخشیدن به سرعت تغییر، اوجیاِن نقش
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ها به دلیل اندازۀ اوجیانِ (69)«کردن جامعه است.بسیج روستاییان و دموکراتیزه

ای در های مشارکت تودهآمدی، و تعهد به آرمان فقرا، همچون اهرمکوچک، کار

های با گشودنِ راه خروج دیگری در برابر برنامهها آن شوند. بنابراین،توسعه لحاظ می

اسلامگرا، همچون سدی دفاعی در برابر رشد خزندۀ بنیادگرایی اسلامی عمل 

 کنند. می

چالش توسعۀ اجتماعی در خاورمیانه تا  های رفاهی در مواجهه بااوجیانِ توسعۀ

جزئی »چه اندازه مؤثر بوده است؟ بیشتر مطالعات بر این تأکید دارند که این بخش 

کنندۀ خدمات اجتماعی ترین تأمینها و مهمحیاتی در شبکۀ تأمین اجتماعی ملت

ت ها غایب، از دسدر عراق، لبنان، فلسطین، و سودان، که دولت (70)«ارزشمند است.

های فوری، ها نقشی اساسی در بقا، کمکاوجیاِن اند،رفته، یا دچار بحران عمیق بوده

، 1994های فلسطینی در اوجیاِن اند. مطابق نظر بانک جهانی،و امدادرسانی ایفا کرده

درصد از همۀ  50های بهداشتی اولیه و درصد از خدمات مربوط به مراقبت 60

های مربوط به کودکان معلول صد برنامهدر 100سوم،  هداشتی ثانویه و ردۀخدمات ب

وکارهای دبستانی، و بخش بزرگی از اعتبارات کشاورزی، مسکن، و کسبو پیش

افزون بر این، با توجه به رشد  (71)اند.کوچک، و نیز خدمات رفاهی را تأمین کرده

ن های بهداشتی و تحصیل، بدون ایهای بالای مراقبتسازی و هزینهخصوصی

های رو به توانند از پس هزینههای جامعه به سختی میها، فقیرترین بخشانجمن

ها ها به بخش عمومیِ رو به افولی که میلیوناوجیاِن رشد برآیند. به یک معنا،

کنند. برای مثال در تحقیقی که من در قاهره اند، کمک میشهروند هنوز به آن متکی

ها آن شد ازای داشتند و میها غالباً کارکرد محلهاوجیاِن هایانجام دادم، ساختمان

بدون پرداخت هزینه یا هزینۀ کم به عنوان مهد کودک، کلینیک درمانی، خدمات 

ای در خیاطی، های آموزشی تفریحی یا حرفهتنظیم خانواده، برقراری کلاس

هایی که نظایر آن استفاده کرد. یکی از انجمن سازی، تعمیر لوازم برقی، وعروسک

اندازیِ کرد، برای صدها زن امکان راههایی با اعتبار کم برای مادران تنها تهیه میوام

را فراهم ها آن شدنکارِ فروشندگی در محلات و از این رهگذر امکان مستقلوکسب

های فقیر ها غالباً دارای یک کارکرد اجتماعی بود و به خانوادهاوجیاِن کرده بود. مکان
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های اجتماعی عام دور هم جمع شوند و مهارتداد تا در ملأ ، زنان اجازه میو بیشتر

را بیاموزند. تخمین زده « صحیح»گفتن در ملأ عام یا آداب رفتار همچون سخن

هزار انجمن  3تنها  (72)شوند.ها منتفع میمیلیون نفر فقیر از این انجمن 5شود که می

های بهداشتی، تولید مواد هایی در مراقبته( مصری با برنامCDAsتوسعۀ اجتماعیِ )

 300های زنان، تنظیم خانواده، درآمدزایی و رشد کودک و نوجوان به غذایی، پروژه

  (73)کنند.هزار نفر کمک می

آمیز های مخاطرهاما توسعۀ اجتماعی با وابستگی تام و تمامش به خیریه و کمک

افزون بر این، در  (74)و شبکۀ حمایتی. خارجی، چیزی است فراتر از صرِفِ بقا، امداد

گفتار کنونی توسعه، توسعۀ اجتماعی تنها به معنای تأمین نیازهای اولیه نیست؛ بلکه 

به معنای دسترسی به حقوق اجتماعی و اقتصادی و اتکا بر خود نیز هست. این کار به 

بیندیشند،  ایجاد وضعی است که در آن مردم بتوانند»تعبیر اَنیس الرحمان نیازمند 

به  (75)«شان را به کار گیرند، و عمل کنند، یعنی مشارکت داشته باشند.هایتوانایی

او باید چنان کار کند تا به نحو مترقی پشتیبان هر گروه یا جیانِ»آل صورت ایده

به طور خلاصه باید « کنند.هایی باشد که با آن از نزدیک کار میای از گروهمجموعه

کردن ای تا چه حد در برآوردهایِ خاورمیانههای توسعهاوجیاِن سیج کند.ها را بتوده

 یی از فقدان روح مشارکتی دراوجیانِ اند؟ بسیاری از هواداراناین هدف موفق بوده

های اردنی به رغم گرایش متأخر به تأسیس اوجیاِن ها شکایت دارند.اوجیانِ

فعالان  (76)اند.باقی مانده« ایخیریه»های تخصصی و حمایتگرانه، بیشتر انجمن

های لبنانی به اوجیاِن (77)را بپذیرند.« رهیافت توانمندی»ها اوجیانِ امیدوارند که

اند و های امدادی و اورژانسی فعال بودهاند و عمدتاً در حوزهمیراث جنگ مشغول

های بشردوستانۀ خارجی شان به شدت به کمکهمچون همتایان فلسطینی

های امدادی و به تازگی یک جابجایی آشکار در کار بوده است؛ از کمک (78)اند.وابسته

ای و حمایتگرانه )حقوق بشر، زنان، و های توسعهبشردوستانه به سمت انجمن

اند فشار ناشی از نیازهای روزانه ای در فلسطین توانستهمجامع خیریه (79)دموکراسی(.

با حفظ »ها آن تحصیلات، و فرهنگ( را کاهش دهند.های امداد، بهداشت، )در حوزه

اند، اما به نقش های اجتماعی اولیه در بهترین حالت نقشی بازدارنده ایفا کردهمراقبت



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

ها اوجیانِ بنابراین، تمرکز بیش از حد (80)«پردازند.ای به معنای کامل آن نمیتوسعه

ها را به سمت وابستگی طینیهای مولد، فلسبر خدمات، به هزینۀ غفلت از فعالیت

 بیشتر به اقتصاد اسرائیل کشانده است.

های رفاهیِ سنتی ها، خاصه از نوع انجمناوجیاِن های متعددی در موردارزیابی

مآبی، هم در قیم (81)اشاره دارند.ها آن مآبها و ساختار بسیار قیمدر مصر، به نگرش

ها، با مشتریها آن های محلی و هم رابطۀاوجیاِن سازماندهی درونیِ از بالا به پایینِ 

شود، ها توسط یک یا دو نفر اتخاذ میاوجیاِن کند. تصمیمات اصلی دربازتاب پیدا می

کنند. از سوی دیگر، و هیأت مدیره و کارمندان به ندرت در تصمیمات مشارکت می

ی مادی هم دارد. با هاهای نوعدوستانه، بلکه انگیزههیأت مدیره نیز نه تنها انگیزه

یی برای کارمندانِ آگاه به موقعیت خود، اما با اوجیاِن رفتن روحیۀ داوطلبی، کارازبین

 کننده نیست.در آمد کم، چیزی بیش از یک تجربۀ کاریِ کسل

کنندگان کمک شان را بیشتر به چشم دریافتهایمآب مشتریاوهای قیمجیانِ

و « الطاف»به خاطر  هااوجیاِن توسعه. کنندگان دربینند تا مشارکتمی

شان غالباً انتظار وفاداری، حمایت، و خدمت دارند. آن جا محیطی نیست خیرخواهی

ها را زیر سؤال ببرند، زیرا اوجیاِن ها کفاف و کیفیت خدمات یا شفافیتکه مشتری

های هدف، هتعبیر شود. نه گرو اوجیانِ تواند به معنای دخالت در اموراین کار می

ی اوجیاِن های یکند که نیازها و اولویتهست اویی و اهداکنندگانیجبلکه رهبران ان

ای های خاورمیانهاوجیاِن کنند. یک معضل عمومی در میانمعین را تعیین می

ها است که نه تنها از همکاری ناکافی، بلکه از درنظرنگرفتن همپوشانی پروژه

ها و اوجیاِن بندی در میانشود. رقابت و جناحاشی میهای خاص مشتریان ندغدغه

های واسط هستند، مانع از اوجیاِن های اهداکنندگان که غالباً اختلافات در سیاست

افزاید. در واقع، شود و بر معضل همپوشانی میای میهای توسعههمکاریِ استراتژی

های واسطی هستند که اوجیناِ مدار باهای محلی غالباً تابع مناسبات مشتریانجمن

 گذارند.میها آن های مالی را در اختیارکمک

به بعد رشد تصاعدی  1990های تخصصی که از دهۀ اوجیانِ رسدبه نظر می

های رفاهی سنتی غلبه کرده اند، بر برخی از نقایص اجرایی و نگرشیِ انجمنداشته
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گرایی، آموزش، و کارآمدی، کنند تا با تأکید بر تخصصتلاش میها آن باشند.

های مشارکتی را هم به صورت داخلی و هم در رابطه با مشتریانشان به کار روش

 های زنان، حقوق بشری، و حمایتگرِ امروزه بازتاب این رونداوجیاِن ببندند. تعدادی از

مراتب های تخصصی، یعنی سلسلههای خاص سازمانحال، ویژگیاینبا (82)د.نهست

بردن روحیۀ فرایندهای ثابت، تصلب، و تقسیم کار، متمایل به تحلیلمقامی، 

در مورد فلسطین نشان داده است که پیش از فرایند صلح  1مشارکتی اند. رِما هَماّمی

ها با مشارکت وار بود، یعنی فعالیتای، بیشتر بسیجهای تودهفعالیت محلی و سازمان

آمد. اما شد و به اجرا در میگیری میتصمیم هاآن افتاد، در موردها به راه میتوده

ها را های مالی خارجی این گروهگیری دولت ملی فلسطینی، وضع کمکپس از شکل

های نخبۀ تخصصی با گفتار خاص کارآمدی و نظر کارشناسی سوق به سمت سازمان

 از این (38)ها دامن زده است.ها و تودهاوجیاِن داد. این ترتیبات جدید به فاصله میان

ها یی است و نه میلیوناوجیانِ یی در واقع، فعالیت رهبراناوجیاِن رو معنای فعالیت

ها بیش از اینکه در خدمت مشتریان بالقوۀ اوجیاِن اند. ایننفر از مردمی که هدفِ آن

 شان هستند.خود باشند، در خدمت کارمندان

اجرایی(، سرکوب دولتی مانع مآبی و عدم کفایت علاوه بر مشکلات درونی )قیم

های منطقه ها است. در کل، دولتاوجیانِ واقعیِ پیشاروی عملکرد مستقل و درست

ها از مسئولیت اوجیاِن ند کهنهاد تا جایی حمایتگرهای مردمنیز همچون انجمن

های در بین دولت 1990خدماتی و رشد فقر بکاهند. در اواخر دهۀ -امکانات اجتماعی

های بخش خصوصی در توسعۀ اجتماعی در حال افزایش بود ای درکِ کمکانهخاورمی

ها ها و ابراز عمومی حمایت از این سازماناوجیاِن تر نسبت بهکه در قوانین مطلوب

ها نیز از اینکه فضا حال حکومتاین)برای مثال در مصر، ایران، و اردن( بازتاب یافت. با

ها به نیروهای مخالف اوجیانِ شدنزیرا امکان تبدیلهراسند، را از دست بدهند، می

ای )در مصر، اردن، فلسطین و ایران( غالباً به جبران های حرفهوجود دارد. انجمن

ها شدن گرایش دارند. در نتیجه، دولتفقدان یا عدم کفایتِ احزاب سیاسی، به سیاسی

ها، اندازان آنگرفتن راهدهند، با زیر نظردر عین حال که به زندگی انجمنی راه می
                                                      
1. Rema Hammami 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

آوری اعانه را زیر نظر کنند. همچنین نحوۀ جمعکنترل قانونی شدیدی را اعمال می

هایی را که سر ناسازگاری دارند، غیرقانونی اعلام اوجیاِن جانبهگیرند و به طور یکمی

های اقتصادی و سیاسی دولت حدی به ظرفیت آمیز تاکنند. این موضع تناقضمی

تواند فضا را برای گی دارد. بنابراین، با این که ضعف اقتصادی در کشوری میبست

ها فراهم کند، ضعف سیاسی دولت معمولاً اوجیانِ فعالیت خود مردم برای مثال در

نافی آن است. برای نمونه، دولت ایران که از منابع مالی برای جلوگیری از رشد 

هزار داوطلب زن را بسیج کرد تا کار  200بهره بود، بی 1990جمعیت در اوایل دهۀ 

های مراقبت بهداشتی اولیه در آموزشی برای نیل به تنظیم خانوادۀ موفق و برنامه

 1987درصد در  3.4شهرها را مدیریت و کمک کنند که نرخ رشد جمعیت از بیش از 

همه حکومت به شدت جلوی اینکاهش پیدا کند. با 1996د در سال درص 1.4به 

اندازی یک انجمن ایستاد، زیرا از سازماندهی مستقل در ۀ این زنان برای راهخواست

های خاصی را اوجیاِن به نحوی این بدان معنا است که در عمل، دولت (84)هراس بود.

دهند محدود بمانند( و نسبت به بقیه بدگمان داند )که به آنچه انجام میمطلوب می

متعلق به کسانی است که روابط خوبی با مقامات  هایی کهاست. برای مثال، با انجمن

لذا  (85)شود.های منتقد حقوق بشری و حقوق زنان رفتار میدارند، بهتر از سازمان

یی را یک موجودیت همگون در نظر نگیریم. همچون اوجیاِن مهم است که بخش

 د.، طبقه و ارتباط در قشربندی بخشِ داوطلبی دخالت دارن«جامعۀ مدنی»مفهوم 

مآب نسبت به توسعه بعضی از این نقایص فرهنگی و نگرشی )از جمله دیدگاه قیم

های اند. برخلاف آن دسته از اتحادیهو جهتگیری دولت( و بعضی دیگر ساختاری

توانند آن را به ها عضو آن نیستند و لذا نمیاوجیاِن ها، مشتریانکارگری و تعاونی

های محلی و اوجیاِن ین رابطه هم در میاندلیل عدم کفایت، پاسخگو کنند. هم

ها نه به مشتریانشان، بلکه به اوجیاِن کننده وجود دارد و در نتیجههای اهداآژانس

گوید شاید محمود مَمدانی محق است که می (86)کنندگانشان پاسخگو هستند.اهدا

عین حال نوع برند، اما در مداری موجود را از میان میها مشتریاوجیاِن مسلماً

های کنونی اوجیاِن لذا پرسش این است که آیا (87)آورند.جدیدی از آن را به وجود می

ای برای توسعۀ معنادار باشند یا خیر. توانند مشوق مشارکت تودهاز نظر ساختاری می
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 شود، ما توقع زیادی ازشاید همانطور که نیل وِبستر در مورد هند یادآور می

را نسبت « ایای و تواناییکیفیت توسعه»ها اوجیاِن یم. شاید به اینها داراوجیانِ

انتظار ما هر چه باشد، این واقعیت که  (88)دهیم که در واقع دارا نیستند.می

خودکنشی، خواه به صورت بسیج جمعی باشد یا فردی، عاملی کلیدی در ارتقای 

به نحوی معنادار زندگی خود ای است که در آن بتوانند وضعیت مردمان فقیر به نقطه

های کنونی فعالیت در محلات از طریق را مدیریت کنند. در خاورمیانه شکل

های ها مسلماً به بهبود وضع گروهاوجیاِن های کارگری، اسلام اجتماعی واتحادیه

دادن به تعداد بیشتری از مردم در کردن و جهتکنند. اما، از فعالمحروم کمک می

سیاسی های اجتماعیاند. در عوض ویژگیبرای توسعۀ اجتماعی ناتوان بسیج پایدار

های خاورمیانه به ایجاد نوع خاصی از فعالیت گرایش دارد که عبارت است از ناجنبش

ای که به نظر من پیامدهای فراگیری برای تحول اجتماعی دارد. من عنوان توده

 دهم. رد استفاده قرار میرا برای اشاره به آن مو« پیشروی آرام مردم عادی»

 پیشروی آرام مردم عادی

در فصل قبل، پیشروی آرام مردم عادی را همچون پیشرفت خاموش، طولانی و 

فراگیر مردم عادی به سوی ثروتمندان و قدرتمندان در جستجو برای بقا و بهبود 

لمدت اویژگی آن، بسیج خاموش، عمدتاً اتمیزه، و طویل (89)شان توصیف کردم.زندگی

یعنی مبارزات باز و پرشتابِ فاقد رهبری مشخص، - ایبه همراه فعالیت جمعی دوره

ایدئولوژی، یا سازماندهی ساختاری است. هرچند پیشروی آرام در اصل یک ناجنبش 

متفاوت است، نخست به این دلیل « مقاومت هر روزه»های بقا یا است، اما از استراتژی

، مبارزات و دستاوردهای توده به هزینۀ دیگر مردمان های بقاکه بر خلاف استراتژی

نیست، بلکه به هزینۀ دولت، ثروتمندان، و عموم مردم است. ها آن فقیر یا خود

همچنین، این مبارزات را نباید ضرورتاً دفاعی تنها در حوزۀ مقاومت تلقی کرد، بلکه 

ایل به گسترش فضای ند، به این معنا که فعالان متمهست به طور فزاینده رو به جلو

اند. این نوع فعالیت خاموش، های جدید برای پیشرویخود از طریق نیل به موقعیت

، کنترل فضای عمومی، و «نظم»بسیاری از امتیازات بنیادی دولت از جمله معنای 
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ترین پیامد فوریِ آن، بازتوزیع گیرد. اما مهمرا به چالش می« بودنشهری»معنای 

در شکل دستیابی )غیرقانونی و مستقیم(، مصرف جمعی )زمین، کالاهای اجتماعی 

های ها، معابر، و پارکینگروِ خیابانسرپناه، و پارکینگ(، فضای عمومی )پیاده

 های تجاری( است.ها، و برَندها )شرایط مطلوب شغلی، مکانخیابانی(، و فرصت

ها، وصی، آپارتمانهای عمومی و خصسابقۀ زمینایران پس از انقلاب با اشغال بی

ها، و امکانات عمومی غالباً توسط فقرا همراه بود. بین وکنار خیابانها، گوشههتل

 200، مناطق مسکونی تهران، با وجود مخالفت حکومت، از  1992و  1980های سال

کیلومتر مربع وسعت یافت که بیش از یکصد کیلومتر مربع آن  600کیلومتر مربع به 

های غیررسمی در داخل و در حومۀ تهران بزرگ ایجاد شدند. محله اکثراً به واسطۀ

نشینِ متعارف فراتر رفتند و شامل ایِ غیررسمی از فقرای حاشیهفعالانِ اقتصاد توده

 1980ای هم شدند که طی دهۀ طبقات متوسط جدید، یعنی مزدبگیران تحصیلکرده

ها مهاجر ر از آن، میلیونتدر بخش عمومی به سرعت افول کرد. مهمها آن اشتغال

ها، و ها، بالای پشت بامروستایی و فقرای شهری در مصر بودند که به آرامی قبرستان

های دولتی و عمومی را در حومۀ شهرها اشغال کردند و محلاتی عمدتاً زمین

محلۀ ایجاد شده  111خودمختار را به وجود آوردند. قاهرۀ بزرگ در برگیرندۀ 

های زمینها آن اند.که بیش از شش میلیون نفر در آن ساکن( است عشوائیات)

ها آن اند و به طور غیرقانونی درتر تقسیم کردههای کوچککشاورزی را به زمین

ها به اشغال یا کیلومتر مربع از زمین 344اند. در سراسر کشور، سرپناه برپا کرده

 84ر آمده است. در حدود های عمدتاً فقیر دوسازِ غیرقانونی از سوی گروهساخت

به صورت غیررسمی ساخته  1981تا  1970درصد از کل واحدهای مسکونی از سال 

کردن اتاق، یعنی اضافه« پیشروی عمودی»شدند. به این واحدهای غیررسمی باید 

وساز عمدتاً بالکن، و فضای اضافی بر پشت بام منازل را نیز اضافه کرد. سرمایۀ ساخت

شود که در محلات قرار دارند. ها( ای تأمین میتباری )جمعیتهای اعاز صندوق

دهند. های فقیر کرایه میها را به صورت غیرقانونی به دیگر خانوادهبسیاری، خانه

دار قرض را برای زمین« پول لازم»گرفتن از یک صندوق اعتباری مستأجر با وام

دار ه، اجاره دهد. بنابراین زمینگیرد تا آن را بسازد و به کسی که پول را تهیه کردمی
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کند. هر دو قانونی را که شود و مستأجر جایی برای زندگی پیدا میخانه میصاحبِ 

  (90)گذارند.دارد، زیر پا میبهای اجاره را مجاز میتنها یک سال، پیش

آورند که امکانات فقرا به محض سکونت، با تصرف غیرقانونی، بر مقامات فشار می

شان تأمین کنند. بسیاری از فقرا در تهران، ا خدمات جمعی را برای محلهزندگی، ی

شان به مولدهای برق و هایکردن خانهقاهره، استانبول، تونس، و دیگر شهرها با وصل

کشی آب به داخل منازل، یا استفادۀ مشترک یا دستکاری در میزان مصرف، به لوله

برای مثال، در اواخر دهۀ  کنند.فاده میکشی استطور غیرقانونی از برق و آب لوله

 3کشی به طور متوسط تنها در شهر اسکندریه استفادۀ غیرقانونی از آب لوله 1990

میلیون دلار در سال هزینه در بر داشت. یک نگاه گذرا به محلات قاهره همچون 

دیدۀ دارالسلام، اِزبِت سادات، ازبت خیرالله، ازبت نصر و بَساتین شواهدی از این پ

شهرداری قاهره اعلام کرد که  1996گذارد. در اواخر آوریل گسترده در اختیار می

های دارالسلام و بساتین تنها در یک هجوم، هشتصد خط برق غیرقانونی را در محله

 قطع کرده است.

 ها را ناگزیر ازاین استفادۀ غیررسمی و غالباً مجانی از خدمات عمومی، دولت

را ها آن کند؛ به این امید که ساکنانرسمی میطق مسکونی غیرادغامِ گزینشی منا

اند، پول بپردازند. قانونی مصرف کردهای خدماتی که تا کنون به طور غیروادارد تا بر

تضمین مالکیت و مالیات بر محله از دیگر ملاحظات است. هرچند فقرا از توسعۀ 

رو،  پس پرداخت قبوض برآیند. از این توانند ازکنند، اما غالباً نمیامکانات استقبال می

حواشی محلاتِ تازه به شدن مجدد باشیم که در بعید نیست شاهد غیررسمی

به آرامی « کارگران خیابانی»کند. در قلمرو اشتغال، شده رشد میشناختهرسمیت

های اصلی را برای ایجاد مشاغل خود در یک اقتصاد موازی وسیع به اشغال در خیابان

ها در محلات تجاری شهرهای خاورمیانه به اشغال دستفروشانی در د. خیابانآورنمی

اند، پیش داران ایجاد کردههای شغلی مطلوبی که مغازهآید که به سوی فرصتمی

 150های اخیر هزار دستفروش و تهران تا دوره 600ها، قاهره روند. بنا به گزارشمی

به این معنا است که نه تنها فعالان بودن هزار دستفروش داشته است. غیررسمی

کنند، بلکه از بودن )برای مثال پرداخت مالیات( فرار میهای رسمیعموماً از هزینه
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شوند. یک های تجاری، و مالکیت فکری منتفع میسرقت کالاهای وارداتی، برَند

دلار در ماه درآمد داشته  55توانست دلار می 6دستفروش اهل قاهره با سرمایۀ 

     (91)اشد.ب

هزاران نفر فقیر )برای مثال در قاهره، استانبول، تهران( از قِبَل انعامی زندگی 

ی ایجاد جای پارک بیشتر، از ها براکنند که بابت مدیریت و سازماندهی خیابانمی

ای های مَجازیها را به پارکینگبسیاری از خیابانها آن کنند.ها دریافت میبیلاتوم

 های شغلی با سازماندهی درونی گسترده براند که با ایجاد دار و دستهتبدیل کرده

رای گذران زندگی ونقلِ جایگزین راه دیگری بکنترل دارند. ایجاد سیستم حملها آن

لۀ مشابه در  منطقه است که در ای از هزاران محالله در قاهره نمونهاست. اِزبِت خیر

کنند. یک جا میبهشده، مسافران را جاها حتی بدون داشتن پلاک ثبتها وَنآن

از زمان تأسیس آن در اوایل »روزنامه این محله را یکی از محلاتی توصیف کرد که 

منطق پشت  (92)«تاکنون هیچ مقام دولتی پایش را در آن نگذاشته است. 1980دهۀ 

این نوع از پیشروی در لحن یک دستفروش خیابانی در قاهره منعکس است که 

المثل را به یاد داشته باشی: وقتی با حکومت سروکار داری باید این ضرب»، گفتمی

  (93).«"قماری بکن که بتوانی در آن ببری"

کنند. از ها در مورد پیشروی آرام علائم مختلفی ارسال میمعمولاً حکومت

آوردن خدمات و ایجاد شغل، به دستبینند که مردم با ساختن سرپناه، بهسو، مییک

ها عمدتاً بیشتر به برند که این فعالیتکنند. از سوی دیگر، پی مید کمک میخو

گیرد. همچنین فقرا با ایجاد یک نظم هزینۀ دولت، ثروتمندان و عموم صورت می

دارکردنِ تصویر مدرنیته که ملت خواهان عمومی متفاوت، عمل مستقل، و خدشه

گوید، ئیس بخش امنیتی قاره میند. رهست ترسیم آن است، مایل به دورزدن مقامات

تصویر ها آن ما مخالف امرار معاش دستفروشان نیستیم، اما نه به هزینۀ شهرت مصر.»

  (94)«کنند.روها ازدحام میبندند و در پیادهها را میکنند، خیابانقاهره را ملوث می

د شود که محدود باشد. وقتی از حهمه پیشروی عملاً تا وقتی تحمل میاینبا

دهند. برای مثال ایران بعد از انقلاب شاهد ها واکنش نشان میفراتر رفت، غالباً دولت

بسیاری از برخوردهای خونین میان نیروهای امنیتی و پیشروندگان بود. آزار و اذیت 
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های ای عادی در بسیاری از شهرهای خاورمیانه است. اما هجومروزانۀ پلیس رویه

آورد. فعالان یا ای به بار نمیفروشان خیابانی غالباً نتیجهمکرر بر ضد متصرفان و دست

نشینیِ آورند )همچون ایران( یا اینکه پس از هر عقبای رو میبه مقاومت نقطه

گیرند. برای مثال، شان را از سر میهایتاکتیکی )مثل مصر( عموماً در سکوت فعالیت

وشان را پراکنده کند، ناگهان کند تا دستفرزنی میکه پلیسِ شهرداری گشتدرحالی

فت، به طور عادی به سر کارشان شوند و وقتی پلیس ردستفروشان محو می

 (95)«کنیم بیهوده است.هر کار می»گوید، گردند. یکی از مقامات مصری میمیبر

فضاهای عمومی را « های ضدّ دستفروشییگان»مقامات ایران هم وقتی نتوانستند با 

کنند، حتی ناامیدتر شدند. مقابله با پیشروی آرام به ویژه برای  پاکها آن از وجود

ها، با استفاده از تاکتیک چماق و هویج پذیر دشوار است. شهرداریهای آسیبحکومت

های اصلی دور کنند، شاید بتوانند محلات را تخریب کنند، دستفروشان را از خیابان

های جایگزین تسلیم مطالبات حلباید با راهونقل غیرقانونی را از بین ببرند، اما یا حمل

یدشدگان، فعالان شوند. وقتی محو یا تخریبِ واقعی عملاً صورت گرفته باشد، به خلعِ 

شود. در رانی جایگزین پیشنهاد میبازارهای خیابانیِ جایگزین، مسکن، یا تاکسی

ه استثنای ، تنها سیزده سکونتگاه از کل هشتاد و یک سکونتگاه در قاهره )ب1998

ریزی برای بهبود منیتی( در نظر گرفته شد و برنامهجیزه( برای تخریب )به دلایل ا

  (96)صورت گرفت.ها آن مابقی

بنابراین پیشروی آرام سیاست تقاضای جمعی و سیاست اعتراض نیست. بلکه 

سیاسی حاکمیتِ ترکیبی از کنشِ مستقیم فردی و جمعی است و در شرایط اجتماعی

یابد. ای خودکامه، ایدئولوژی پوپولیستی، و پیوندهای خانوادگیِ قوی بروز میهدولت

های بوروکراتیکِ خودکامه مطالبات جمعی را )به دلیل سرکوب( هم خطرناک و دولت

سازند. پوپولیسم با تبدیل هم ناکارآمد )به دلیل ناکارآمدی بوروکراتیک( می

ی بقا و مبارزه، مایل به مسدودکردن عرصۀ های اولیه به مکانیسم مؤثرتری براوفاداری

های مستقل است. اما استراتژی پیشروی، در دراز مدت، واقعیتی را عمومی و جمع

ای مگر تن دادن به شرایط باقی ها غالباً هیچ گزینهآورد که برای دولتپدید می

تار شهری، توانند تغییرات مهمی را در زندگی خود، ساخگذارد. در نهایت، فقرا مینمی
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های شهری و سیاست اجتماعی به وجود آورند. دقیقاً همین محوریتِ عاملیت توده

طور ای که حاصل شهرنشینی بهاست که پیشروی آرام را از هر تغییر اجتماعی فزاینده

کند. هر چند این نوع فعالیت معرف یک پیشروی در سرتاسر کلی باشد، متمایز می

است، اکثر اوقات غیرقانونی است و دائماً با خطر آزار و اذیت، زندگی، پایدار، و خودزایا 

ساختار، از امتیاز پیشروی، به عنوان شکلی سیال و بیناامنی، و سرکوب همراه است. 

تواند از حمایت قانونی، مالی، سازمانی بودن برخوردار است، اما نمیانعطاف و چندکاره

کنندۀ پیشروی جمع میان عنصر بسیجو حتی اخلاقی برخوردار باشد. چالش اصلی، 

 ها، و رضایت مقامات است.اوجیاِن آرام، ظرفیت نهادیِ

 1980هایی از تعدیل ساختاری در دهۀ های شهری به جنبهواکنش اولیۀ توده

های شهری بود. اما به نظر اندازی شورشهای تطبیق و راهشامل ایجاد استراتژی

ترِ کنارآمدن با ریاضت اقتصادی های نهادینهروش ها جایگزینِرسد این استراتژیمی

ها )که با سرکوب دولتی همراه اوجیاِن بوده است. شبکۀ حفاظتی اسلام اجتماعی و

اند. با تضعیف اسلام سیاسی جایی در روش یاری رساندهبهاند( به این جابوده

جتماعی، ، اسلام ا1990ر دهۀ شدن( در اواخشدن، ادغام، یا ممنوع)نهادینه

، و پیشروی آرام، به رغم نقایصشان به اشکال مسلط فعالیت بدل «شدناوییجیانِ»

کنند. با های زندگی مردم در خاورمیانه کمک میشدند و به بهبود برخی از جنبه

ها در اوجیاِن تری دارد، اما گسترش اسلامگرایی واینکه پیشروی آرام تاریخ طولانی

های ، یعنی عصری که در آن سیاست1990ه در دهۀ و به ویژ 1980های دهه

اقتصادی نولیبرال به اجرا گذاشته شد، سیر جدیدی به خود گرفت. رشد این نوع از 

های اجتماعی جدید و مربوط به حقوق بشر و زنان( با ها )به همراه جنبشفعالیت

عاونی، های تهای دهقانی، جنبشسازمان -های سنتیِ طبقه محورافول نسبی جنبش

، «زداییدهاتی»همراه بود. تحول ساختار اجتماعی روستایی،  -های کارگریو اتحادیه

های دهقانی و های اجتماعی جنبششدنِ رو به رشد، در حال فرسودن پایهو شهری

تعاونی است. تضعیف پوپولیسم اقتصادی که با تجدید ساختار اقتصادی جدید در 

ام در بخش عمومی منجر شده است که هستۀ پیوند نزدیک است، به افول استخد

دهد. در عین حال، این روند به پراکندگی های کارگری تعاونی را تشکیل میاتحادیه
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توان مشاهده فزایندۀ کار انجامیده که تجلی آن را در اقتصاد شهری غیررسمی می

کرد. بورورکراسی دولتی )به عنوان بخشی از بخش عمومی( همچنان سنگین است، 

اند. بخش بزرگی ما کارمندان بر خلاف کارگران صنعتی یا خدماتی، عمدتاً غیرمتشکلا

کنند که از مشاغل از کارمندان دولتی با درآمدهای پایین از درآمدهایی ارتزاق می

 آید.در بخش غیررسمی به دست میها آن دوم یا سوم

در خاورمیانه شدن گسترده شدن فزایندۀ اقتصاد و شهریدر عین حال، غیررسمی

شدن جایی را در نیازها و مطالبات مردمی ایجاد کرده است. رشد غیررسمینوعی جابه

های به معنای این است که مبارزه برای دستمزد و شرایط کار که تمرکز اتحادیه

های بزرگتر برای اشتغال، شرایط بود، جای خود را به دغدغهها آن کارگری سنتی بر

شدن سریع، های زندگی داده است. اما شهریدن از پسِ هزینهکار غیررسمی، و برآم

داشتن سرپناه، خانۀ مسکونی مناسب، برق، آب - تقاضا برای مصرف جمعی شهری

را افزایش داده است.  -های بهداشتی، و تحصیلاتنقل، مراقبتوکشی، حمللوله

، یکی از شودای ابراز میخواست شهروندی که در عضویت اجتماعی و حقوق توسعه

اند. در عین حال، های کارگری از پرداختن به آن ناتوانچیزهایی است که اتحادیه

ها، هم به رغم کمک به رفاه اجتماعی، از عهدۀ اوجیاِن امکانات اسلام اجتماعی و

برخی از  1990آیند. هرچند در اواخر دهۀ تحقق کامل هدف توسعۀ اجتماعی بر نمی

همچون اردن، ایران، و دولت خودمختار فلسطین( محتاطانه ای )های خاورمیانهدولت

های توسعۀ اجتماعی اوجیاِن های جامعۀ مدنی، به ویژههای برخی از سازمانفعالیت

های جامعۀ مدنی از بالا و تشویق را به رسمیت شناختند، اما از قدرتمندکردن سازمان

دتاً این استراتژیِ پیشروی آرام توسعۀ اجتماعی از پایین قصور ورزیدند. بنابراین، عم

است که محرومان شهری در خاورمیانه برای تحقق نیازهای رو به رشدشان به آن 

آورند هایی را به وجود میشوند. فرودستان از رهگذر پیشروی آرام واقعیتمتوسل می

عقیدۀ جوان نلسون  (97)را به رسمیت بشناسند.ها آن که مقامات باید دیر یا زود

توانند بر است که چون فقرا هرگز به قدر کافی متشکل نیستند، نمی درست

های مستقیم فردیِ همه پیامد جمعیِ کنشاینبا (98)های ملی تأثیر بگذارند.سیاست

تواند بهبودهایی را از پایین و تغییراتی را در مردمان فقیر در نهایت می
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ها از شینی تدریجی دولتنها از بالا ایجاد کند. با توجه به عقبسیاستگذاری

ای در وضعیت به مراتب شان درتأمین رفاه اجتماعی، فقرای خاورمیانهمسئولیت

های حال فعالیتاینای به کلی غایب بود. باهای تودهبودند؛ اگر کنشبدتری می

در نیل به امتیازات کافی، و ها آن فرودستان به دلیل محدودیت ظرفیت

نعی هم روبرو است. بنابراین اشتباه است اگر وظیفۀ های دولتی با موامحدودیت

تر این است توسعۀ اجتماعی را تماماً به ابتکارات از پایین محول کنیم. اشتباه بزرگ

ها آن ها بیندازیم و به ویژه توزیع در مقیاس وسیع را وظیفۀکه آن را بر دوش دولت

مردم بدون فشار یا کنش  بدانیم. تصور تغییر در سیاستگذاری و بهبود عینی زندگی

 ناپذیر نخواهد بود.جز یک توهم توجیهها آن مستقیم
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 1فمینیسم زندگی روزمره

 

 

 

  

های مدرن کمابیش از ها است بر این باورند که شاید همۀ دولتها مدتفمینیست

ای خاصیت تمایلات پدرسالار برخوردار باشند. اما پدرسالاری به ویژه به نحو برجسته

اسلامی، کار دینی دارند )ای است که مشی محافظههای خودکامهها و جنبشآن رژیم

ت خودکامۀ دینی را مسیحی، یهودی، یا هندو(. در واقع، پدرسالاری زیربنای سیاس

های خودکامۀ مسلمان همچون مصر، سودان، در بسیاری از دولت (1)دهد.تشکیل می

اند، کار اسلامی حاکمعربستان سعودی، یا جمهوری اسلامی ایران که قوانین محافظه

اند. زندگی عمومی به شهروندان درجه دوم تبدیل شدهزنان در بسیاری از قلمروهای 

در نتیجه، پرسش محوری برای فعالان حقوق زنان این است که تحت چنین شرایطی 

چگونه به برابری جنسیتی دست پیدا کنند. یک استراتژی پیشنهادی متداول عبارت 

برابر.  های قوی زنان جهت مبارزه برای دستیابی به حقوقاست از سازماندهی جنبش

های جمعی و پایدار گروه بزرگی از زنان فهیمده ها معمولاً به معنای فعالیتجنبش

شوند که تحت رهبری قوی و شبکۀ همبستگی مؤثر، فرایندهای عضوگیری، می

                                                      
 بر گرفته از: . 1

“A Women’s Non- Movement: What It Means to Be a Woman Activist in an 

Islamic State,” Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East 27, 

no. 1 (2007), pp.160-72. 
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یعنی آن  - شوندبودن سازماندهی میبندی، ارتباطات، و علنیهای چارچوبمکانیسم

اهپیمایی، پلاکارد، سازماندهی، لابی و نظایر آن های اجتماعی که با ردسته از جنبش

 همراهند.

شود که برای زنان در بیشتر کشورهای غربی و دموکراتیک اعتباری محسوب می

های پایداری را با پیامدهای چشمگیر به وجود به بعد جنبش 1960اند از دهۀ توانسته

اسلامی )و غیراسلامی( در  های خودکامۀآورند. با اینکه شاید بسیاری از زنان در دولت

کنند، اند و در واقع برایش تقلا میهای اجتماعی مشابهآرزوی ایجاد جنبش

های های خودکامه/پدرسالار و نیز نگرشمبارزاتشان غالباً با اقدامات سرکوبگرانۀ دولت

شود. در نتیجه، آن نوع فعالیت جمعیِ به ناهمدلانۀ بسیاری از مردان عادی مواجه می

 شده در سازوکارهای دموکراتیک که جهان مفهومیِ ما را تحت عنوان جنبشگرفتهکار

زنان زیر چتر خود گرفته، شاید نتواند در شرایط غیردموکراتیک رشد کند؛ اگر اصلاً 

بتواند به وجود آید. جنبش اجتماعیِ متعارف عمدتاً سیاست اعتراض و سیاست 

آورند )با تهدید، اخلال، یا ریف فشار میمخالفتی است که در آن فعالانِ جمعی بر ح

توانیم فعالیت زنان را که شاید به شان برآورده شود. چگونه میایجاد ناامنی( تا تقاضای

های خیابانی، های بسیج، راهپیماییسازی، استراتژیندرت دارای سازماندهی و شبکه

یش را بسط بدهد، هاهمه قادر است انتخاباینعتصاب، تحصن، یا اخلال باشد و باا

 تفسیر کنیم؟

ای داشتند، پس از انقلاب با یک رژیم زنان ایران که در انقلاب مشارکت گسترده

اسلامی خودکامه مواجه شدند که حجاب اجباری، جداسازی جنسیتی، و سرکوب 

تحمیل کرد و قوانین پیش از انقلاب را که به نفع زنان بود، ها آن ای را برگسترده

ها مقاومت کردند، اما نه با کارزارهای عمدی نان در برابر این سیاستملغی کرد. ز

هدفمند، بلکه عمدتاً از رهگذر رفتارهای عادیِ روزمره در قلمروهای عمومی نظیر 

به هنر و موسیقی، یا پرداختن به مناصب  خواندن، علاقهمحیط کار، ورزش، درس

جایی مهمی در بهمی، توانستند جاسیاسی. زنان با تحمیل خود به عنوان فعالانِ عمو

های جنسیتی ایجاد کنند و خود را با تحصیل، استخدام، و قانون خانواده پویایی

آموزشِ برابر با مردان را از نو ها آن قدرتمند کنند و ارج و اعتبار خود را بالا ببرند.
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کردند، برقرار کردند، جلوی تعدد زوجات را گرفتند، حق مردان به طلاق را محدود 

متعه را که دارای تقدس شرعی است، تقبیح کردند، عقد ازدواج را اصلاح کردند، 

وضعیت استخدامی زنان را بهبود بخشیدند، زنان را در مقام قاضی بازگرداندند، بر سر 

های جنسیتی در خانواده و جامعه را حضانت فرزند مجادله کردند، و تا حدی نگرش

اهر موردی، پراکنده، و روزمره در قلمرو عمومی نه تنها تغییر دادند. مبارزاتِ به ظ

تر، و طلبانهتر، مساواترا تغییر داد، بلکه تفسیری جامعها آن هایی از زندگیجنبه

 تر از اسلام را ایجاد کرد.محورانهزن

های نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه بسیاری از جوامع اسلامی دیگر نیز فعالیت

ها ا، هرچند با تأثیرات مختلف، بسته به درجۀ زن ستیزی این دولتپراکندۀ مشابهی ر

زنان، از سر گذراندند. اما به دلیل طبیعت عمدتاً عادی و هر روزۀ آنها،  و توانایی بسیج

تواند شود که بعضاً میتلقی میکنشگری این رفتارهای زنان به ندرت نوع خاصی از 

را ها آن ها چیست؟ منطق اعِمالن فعالیتپیامدهای گسترده داشته باشد. ویژگی ای

توان توصیف کرد؟ با ابتنا بر تجربۀ زنان در جمهوری اسلامی ایران، هدف چگونه می

های مختلفی وجود داشته من در این مقاله طرح این موضوع است که شاید روش

نه، های خودکامه بتوانند به طور آگاهانه یا ناآگاهاباشد که زنان مسلمان در رژیم

تبعیض جنسیتی را به مبارزه بطلبند، در برابرش مقاومت کنند، با آن چانه بزنند یا 

العاده و فراگیری که خارق« هایجنبش»حتی دورش بزنند؛ اما نه ضرورتاً با توسل به 

اعتراض جمعی عامدانه است و تحت تأثیر نظریه و استراتژی بسیج ها آن مشخصۀ

با کار،  -درگیرشدن در کردارهای زندگی روزمرۀ عادی ]منابع[ قرار دارند، بلکه با

، قدرت حضورها در بردارندۀ روی، آوازخوانی، یا ادارۀ مناصب دولتی. اینورزش، پیاده

ها، و کشف رغم همۀ موانع، امتناع از خروج، دورزدن محدودیتابراز ارادۀ جمعی به

دن، و تحقق نفس ششدن، احساسشدن، دیدهفضاهای جدید آزادی برای شنیده

های شان است، زیرا به عنوان کنشبودنعادیاست. قدرت مؤثر این رفتارها دقیقاً در 

ای به سوی تسخیر دژهای ساختار قدرت پدرسالار غیرقابل سرکوب، به نحو فزاینده

های کنند. جنبشروند و سکوهای پرش جدیدی برای حرکت برپا میپیش می

خص شاید بیشتر در معرض سرکوب باشند تا این نوع اجتماعی متعارف با رهبری مش



 روزمره یزندگ سمینیفم: پنجمفصل  

شان عمیقاً با رفتارهای پراکنده اما متعارف توسط تعداد بسیاری از فعالانی که فعالیت

تواند بهبود قابل توجه تنیده است. نتیجۀ نهایی میرفتارهای زندگی روزمره درهم

انی در نیل به حقوق مراتب جنسیتی و تبعیض باشد. استراتژی ویژۀ زنان ایرسلسله

بودن برابر ممکن است به ما فرصتی برای بازاندیشی در این مورد بدهد که فعالِ زن

های خودکامه در جوامع اسلامی معاصر در رژیم« ناجنبش زنان»چه معنایی دارد، یا 

 چیست.

 زنان و دولت اسلامی

ت ها و طبقاایران یک جنبش مردمی ملی بود که گروه 1979انقلاب سال 

گوناگون، سنتی و مدرن، مذهبی و سکولار، طبقۀ متوسط و فقیر، مرد و زن همه در 

سوای موارد واضحی همچون روحانیت و طبقات بالای  (2)آن شرکت داشتند.

طلب در مقام برندگان و بازندگان، مجادله بر سر اینکه انقلاب به نفع کدام سلطنت

در مجموع، زنان در طرف  (3)امه دارد.ادگروه اجتماعی بوده و از چه لحاظ، همچنان 

بازنده بودند. شاید هیچ گروه اجتماعی به اندازۀ طبقۀ متوسط، به ویژه زنان سکولار، 

درنگ و به طور فراگیر، فشار انقلاب اسلامی را حس نکرده باشد. تنها چند ماه پس بی

اواخر بر ضد ستیز، زنانی را که تا همین های زناز استقرار حکومت اسلامی، سیاست

شاه تظاهرات کرده بودند، به خشم آورد. رژیم جدید، قانون خانوادۀ کمتر مردسالارِ 

را ملغی کرد و زنان یک شبه حق خود به قضاوت، طلاق، حضانت فرزند،  1976سال 

و سفر به خارج بدون نیاز به اجازۀ قیم مرد را از دست دادند. تعدد زوجات از نو برقرار 

بدون در نظرگرفتن عقیده، مجبور به پوشیدن حجاب در ملأ عام  شد و همۀ زنان،

آمیز بر ضد های تبعیضبندیهای نخست، کنترل اجتماعی و سهمیهدر سال (4)شدند.

نشینی، بازنشستگیِ زنان در تحصیل و اشتغال بسیاری از زنان را وادار به خانه

 (5)زودهنگام، یا پیوستن به مشاغل غیررسمی و خانوادگی کرد.

های سفت و سخت، از جانب زنان سکولار دیده العمل اولیه به این سیاستعکس

در تهران در اعتراض به تحمیل حجاب از سوی  1979مارس  8شد. هزاران نفر در 

الله خمینی به طور موقت الله خمینی دست به تظاهرات زدند. با اینکه آیتآیت
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زده از اجرا درآمد. زنان سکولار شگفتنشینی کرد، اما این فرمان به تدریج به عقب

صورت گرفته بود، تعدادی تشکل افسرده را به وجود ها آن هجومی که به آزادی

ای چپ پیوند داشتند و مسألۀ جنسیت را های فرقهآوردند که بیشترشان با خط مشی

وقتی جنگ با عراق در سال  (6)کردند.بخشیِ طبقاتی تلقی میتابعی از پروژۀ رهایی

ها توسط رژیم اسلامی منکوب شدند. به دنبال آن دهۀ آغاز شد، همۀ این گروه 1980

که زنان سکولار در تبعید به آموزش و سرکوب، یأس، و فرار از راه رسید. درحالی

هم با پایان جنگ، از بلاتکلیفی آن ،دادند، در ایرانفعالیت فمینیستی ادامه می

 وزنامه نگاری، و تحصیل رو آوردند.  آور به دنیای هنر، ادبیات، رعذاب

مخاطرات »دادند زنان در خانه بمانند و از گرا ترجیح میبا اینکه روحانیت سنت

زنان در انقلاب، گفتاری را  دور بمانند، اما دیگران به دلیل حضور چشمگیر« اخلاقی

در حافظ خانواده و هم عامل فعال  د که از زنان مسلمان هم به عنواناتخاذ کردن

فعالان زن »کرد. این چارچوبِ گفتاریِ وسیع، طیفی از عرصۀ عمومی تجلیل می

های علی شریعتی و بنا داشتند با الهام از نوشتهها آن کرد.را هدایت می« مسلمان

را در تصویر فاطمه دختر پیامبر و زینب نوۀ  (7)«الگوی زن مسلمان»مرتضی مطهری 

خانه و هم زن بیرون از خانه بودند، به عنوان  زنِ« حقیقتاً»پیامبر که همزمان هم 

ها گروه و تشکل، سازمان زنان از دل ده (8)بومی، هرچند انتزاعی، عرضه کنند.الگویی 

انقلاب اسلامی، زنان اسلامگرای برجسته از جمله اعظم طالقانی، فرشته هاشمی، 

ها آن آورد. بیشترالشریعۀ دستغیب را گرد هم شهین طباطبایی، زهرا رهنورد، و گوهر

های برجستۀ روحانی و معتقد بودند که شرق )سوسیالیستی( با زنان متعلق به خانواده

ابژۀ »داری( به عنوان کند و غرب )سرمایهرفتار می« ماشین کار»تنها به عنوان 

نگرد. این می (9)«های حقیقیانسان»حال آنکه تنها اسلام زنان را به عنوان «. جنسی

از تعدد ها آن جای برابری، مدافعِ ماهیت مکملِ مرد و زن بودند. برخی از فعالان به

کردند. با اینکه بعضی زوجات به این دلیل که حامی بیوگان و یتیمان است، دفاع می

مخالف حجاب اجباری و تعلیق قانون خانواده بودند، اما از اعتراض عینی ها آن از

عملی شود؛ نه با اجبار.  حجاب باید با آموزشْخودداری کردند، ولی عقیده داشتند که 

 کردند وهای سکولار غربی امتناع میشناختن فمینیسترسمیتاز بهها آن بیشتر



 روزمره یزندگ سمینیفم: پنجمفصل  

و اصول دین و « کنندزنان را علیه مردان تحریک می»دیدند که را کسانی میها آن

ارتباط برقرار ا هآن ؛ چه رسد به اینکه بخواهند با(10)برندتقدس شرع را زیر سؤال می

-بهکنند. در واقع شهلا حبیبی )مشاور هاشمی رفسنجانی در مسائل زنان( با گوش

ضدیت از رهگذرِ اغراق در »های جنسیتی خود را وقف بودن نسبت به خطر جدلزنگ

خانواده به عنوان  »و سیاست هویت کرد. در عوض او تأکید را بر « باب سرکوب زنان

به این ترتیب مراکز  (11)گذاشت.می« عنوان قلب خانوادهقلب جامعه، و زنان به 

ها آن شدنتلقی شدند، حتی اگر پیامدِ بسته (12)«مضر به حال کودکان»کودک مهد

)قرآن، حدیث، فقه، و « سنت»فعالان زنِ مسلمان،  خروج بسیاری از زنان از کار بود.

استدلال مریم  (13)ند.دانستاجتهاد( را راهنمایی مکفی برای شأن و رفاه زنان می

در یک دولت اسلامی تحت »بهروزی در مقامِ یک زن و نمایندۀ مجلس این بود که 

ای برای دفاع از حقوق زنان وجود زعامت ولایت فقیه نیازی نیست که سازمان ویژه

آزادی زنان برای تحصیل، انتخاب شغل »روها موافق که میانهدرحالی (14)«داشته باشد.

اسلامگرایان  (15)،«های گوناگون اجتماعی و اجرایی بودندترسی به حوزهمناسب، و دس

کارتر )از جمله مرضیه دباغ، عاتقه رجایی، گوهرالشریعه دستغیب، و مریم محافظه

بندی جنسیتی در مشاغل، کارها، و بهروزی که نمایندۀ مجلس بودند( تقسیم

وی آنها، زنان مسلمان بیشتر مکلف در الگ (16)کردند.ها را فرمان الهی تلقی میفعالیت

 بودند تا محق.

( مجادله بر سر موقعیت زنان سرکوب شد. 88-1980با آغاز جنگ با عراق )

ریزی برای زنان را در مقام مادران و همسرانی که نیروی مردانه برای مقامات، برنامه

نارضایتی  1980کنند، ادامه دادند. در اواخر دهۀ جنگ، شکوه اسلام، و ملت تولید می

ها، صفوف ها، اتوبوسها، تاکسیزنان بالا گرفت. زنان در روزنامه« گوییِسیاست نه»در 

ها، و دفاتر دولتی از سرکوب، اقتصاد جنگی، و خود جنگ شکوه نانوایی، بقالی

ناپذیر را ایجاد کردند که دادگاهی از افکار عمومی سرکوبها آن کردند. با این کارمی

« الگوی زنان مسلمان»نادیده گرفته شود. لحظۀ نمونۀ مسلمی که توهم  توانستنمی

را از هم گسیخت، زمانی بود که زن جوانی در رادیوی سراسری اظهار کرد که اوشین، 

دهد. تنها شخصیت یک سریال تلویزیونی ژاپنی را بر فاطمه، دختر پیامبر ترجیح می
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ه حد از زندگی زنان در جامعۀ ایران در آن هنگام بود که مقامات دریافتند که تا چ

انقلاب »دورند. حدود ده سال پس از انقلاب، اعظم طالقانی به تلخی اعتراف کرد که 

 (17)«برای زنان محروم چیزی جز فقر و تعدد زوجات به بار نیاورده است.

را به ابراز ها آن یقیناً جنگ و فقر صدای زنان را خاموش کرده بود، اما اعتقاد

شدن های زندگی روزمره، یعنی مقاومت در برابر اسلامیاز طریق کنش عقیده

کردن هنر و موسیقی، ورزش، و رفتار با اجباری، ادامه تحصیل، یافتن شغل، دنبال

ها آن شان بر طبق این مطالبات را تغییر نداده بود. بسیج برای جنگ، پیشتر،کودکان

ان آگاه کرده بود. سوای توهمی که از شاز قدرت« زنان مسلمان نمونه»را به عنوان 

هایی نیز وجود داشت. تنها در طول بیست سال، شد، دادهسوی مردان تحمیل می

، 1997را دو برابر کرده بود: در ها آن سابقۀ زنان به تحصیل نرخ باسوادیعلاقۀ بی

راه  تعداد دخترانی که به دانشگاه 1998در سال  (18)درصد رسیده بود. 74این نرخ به 

 یافتند، بر تعداد پسران پیشی گرفت که این امر موجب نگرانی برخی مقامات شد.

از این در هراس بودند که زنان تحصیلکرده نتوانند مردانی با شأن برابر یا بالاتر ها آن

کنندۀ آموزش، بلکه برای ازدواج بیابند. اما برای زنان جوان، دانشگاه نه تنها عرضه

، کسب منزلت، و برخورداری از بخت بیشتر در اشتغال و یافتن مکانی برای معاشرت

 شرکای بهتر برای زندگی بود.

با این که برای برخی فشار مالیِ صرف راه دیگری جز جستجوی شغل در اقتصادِ 

بیشتر زنان طبقۀ متوسط و مرفه، کارِ بیرون از خانه را به  (19)پولی باقی نگذاشته بود،

ومی انتخاب کردند. پس از یک افول کلی در اشتغال زنان، منظور حضور در حوزۀ عم

در صد بود، سهم زنان در کار  40، 1986و  1976های عمدتاً در صنعت که بین سال

رسید. اما این رقم کسانی  1996درصد در  11.3به  1976درصد در  8.8در شهرها از 

ت مشغول بودند، در وکار خانوادگی، یا کار نیمه وقرا که در مشاغل غیررسمی، کسب

 40های بخش دولتی و بیش از نیمی از پست 1990در اواسط دهۀ  (20)گیرد.بر نمی

در صد آموزش در اختیار زنان بود. زنانِ متخصص خاصه نویسندگان و هنرمندان، از 

، در نخستین نمایشگاه کتاب زنان ناشر 1997تبعید خانگی بیرون آمدند و در سال 

ناشر، هفتصد عنوان کتاب را که به قلم زنان نویسنده نوشته  در تهران، چهل و شش
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ساز به طور منظم در حوزۀ به شدت مایش گذاشتند. بیش از ده زن فیلمشده بود، به ن

زنان بیش از مردان  1995شان درگیر بودند و در جشنوارۀ فیلم ایران در سال رقابتی

چندان کمکی به ارتقای ها آن لمللیااما تولیدات مورد استقبال بین (21)جایزه بردند.

 خورده از زن ایرانی مسلمان در جهان نکرد. تصویر توسری

دار در ملأ عام شد. ها باعث حضور بیشتر زنان خانهشرایط اقتصادی خانواده

به بعد مردان طبقۀ متوسط را ناچار از  1980مشکلات اقتصادی فزاینده از اواخر دهۀ 

« آنها هرگز خانه نبودند.»تر کرده بود، به نحوی که طولانیداشتنِ چندین شغل و کار 

ها به مدرسه، سروکارداشتن های داخل و خارج خانه )بردن بچهدر نتیجه همۀ بیگاری

تر بر عهدۀ زن و خرید، یا تعمیر اتوموبیل( که پیش با خدمات شهری، رفتن به بانک،

کرد که زنان تهرانی، یق تأکید مییک تحق (22)شوهر بود، منحصراً بر دوش زنان افتاد.

دار به طور متوسط روزانه دو ساعت را در فضاهای عمومی به ویژه زنان خانه

این  (23)کنند.گذرانند و گاهی تا دیروقت شب با تاکسی، اتوبوس، و مترو، سفر میمی

های اجتماعی جدید، و معلومات شهری حضور عمومی به زنان اعتماد به نفس، مهارت

اوها یا جیشدن در اِندنِ دوباره یا داوطلبخوانو بسیاری را تشویق به درسداد 

هزار زن از سوی وزارت بهداشت  25ها کرد. نمونۀ جالب این داوطلبی، بسیج خیریه

های طبقات پایین شهری در برای آموزش به خانواده 1990در تهران در اوایل دهۀ 

های و میان سال 3.9، 1985و  1980های بهداشت و کنترل موالید بود )که بین سال

درصد بود( که برای رژیم ترس سیاسی شدیدی به وجود آورده  3.4، 1990و  1985

د جمعیت به نرخ رش 1995تا  1990های در اثر تلاش این زنان، بین سال (24)بود.

 (25)د.ردرصد کاهش پیدا ک 1.7

م، محوریت داشته است، اما با اینکه بدن زن و ورزش زنان در کارزار اخلاقی رژی

زنان در ورزش هم تسلیم نشدند. سختی تعریق در زیر لباسِ بلند و حجاب مانع از 

سواری، یا تیراندازی روی، دوچرخهاین نبوده است که بسیاری از زنان به پیاده

بپردازند، یا تنیس و بسکتبال بازی کنند و حتی اورست را فتح کنند. زنان از شرکت 

المللی، البته آنهایی که منحصراً زنانه یا اسلامی بوده، دریغ ت ملی و بیندر مسابقا

شود سیاست نظام را که مانع از ورود زنان به مسابقات مردانه میها آن (26)اند.نورزیده
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و برخی دیگر راه  (27)پوشیدندلباس مردان را میها آن نیز به چالش گرفتند؛ برخی از

صدها زن به استادیوم بزرگی پر از مردان  1998دند. در سال کرخود را به زور باز می

کردند، هجوم آوردند. ای که پیروزی تیم ملی فوتبال را تشویق میجوانِ به وجد آمده

نتیجه داد که در آن برای  2000برای بازی فوتبال در ملأ عام در سال ها آن خواستۀ

فائزه هاشمی، دختر  (28)نخستین بار تیم فوتبال زنان به رسمیت شناخته شد.

کردن ورزش زنان ایفا کرد. پیش از جمهورِ وقت نقش مهمی در ارتقاء و نهادینهرئیس

تأسیس شده بود تا مربیان  1994این اولین دانشگاه تربیت بدنی زنان در سال 

 ورزشی مدارس را آموزش دهد.

سکولار و  ر سرکوبگری بر زنانبا اینکه نظم اخلاقی جدید و تحمیل حجاب تأثی

ای از درجهها آن کارمسلمان داشته است، برای همتایانِ از نظر اجتماعی محافظهغیر

دادند دختران و اجازه می تحرک را به همراه داشته است: مردان سنتی به راحتی

همچنین، بسیج  (29)شان به مدرسه بروند یا در مراسم عمومی شرکت کنند.همسران

ای جنگ، تظاهرات خیابانی، و نماز جمعه به نحو طبقات پایین توسط حکومت بر

ای حضور زنانی را که در غیر این صورت محکوم به ماندن در چاردیواری العادهخارق

های حکومت احساس خانه بودند، افزایش داد. در عین حال، زنانی که از تحمیل

تلف از کردند. مقامات به طرق مخکردند، صبورانه و به شدت مقاومت میخفقان می

بدحجابی دختران جوان شکایت داشتند. با وضع مجازات زندان برای بدحجابی )از ده 

های ن زنان و گشتای را میاگذاشتن مو مبارزۀ خیابانی هر روزهروز تا دو ماه(، بیرون

مختلف از جمله ثارالله، رسمیِ منکر رسمی یا نیمهازمعروف و نهیهای امربهسازمان

در تهران،  1990منکر، و ادارۀ اماکن به وجود آورد. در سال ازو نهی معروفستاد امربه

 46نفر مجبور به سپردن تعهد شدند و  6589زن دستگیر شدند،  607طی چهار ماه، 

ای جا افتاده بدحجابی رویه 1990همه، در اواخر دهۀ اینبا (30)هزار نفر اخطار گرفتند.

 شد.

در برابر حکومت اسلامی به معنای زیرِ های روزانۀ زنان ها و مقاومترویه

 ند و بسیاری ازبندبه دین پایها آن پاگذاشتن دین نبوده است. در واقع، بسیاری از

اما، بر انتخاب و التزام فردی تأکید  (31)در نبود زور، روسری به سر خواهند کرد.ها آن
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ریانِ غالب را به طلبانۀ دولت اسلامی و هم اسلام جکردند که هم دعاوی مساواتمی

خواستند ورزش کنند، در مشاغل مطلوب خود کار کنند، گرفت. زنان میچالش می

خواهند ازدواج کنند و تحصیل کنند، موسیقی گوش دهند یا بنوازند، با کسی که می

چرا ما باید تنها با »از نابرابری جنسیتی رها شوند. زنی در یک مجله نوشته بود، 

د تأئید واقع شویم؟ و چرا باید برای گرفتن اتاق هتل از ادارۀ مراجعه به مردان مور

اما این  (32)«که مردان نیازی به این مجوز ندارند؟اماکن مجوز بگیریم، درحالی

پاافتاده معرف منزلت زنان در جمهوری اسلامی های به ظاهر پیشمطالبات و خواسته

های بیشتر ه برای محو محدودیتشد، مطالببود، زیرا هر گامی که به جلو برداشته می

کرد. تأثیر این تقاضاها مثل گلولۀ برفی بود. این معمای کلی را چطور را تشویق می

 شود توضیح داد؟می

بودند که این معما را  زن روز، پیام هاجر، و پیام زنبار مجلات زنانۀ نخستین

امور زنان به  منعکس دادند. در سطح دولتی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و دفتر

های ایجاد شدند تا به این مسائل بپردازند و سیاستگذاری 1992و  1988ترتیب در 

واقعی ارائه کنند. حتی اسلامگرایانی همچون عاتقه رجایی، همسر نخست وزیر 

، (33)ضد زن و وسواس نسبت به حجاب« نظرانۀتنگ»های شین هم با حمله به ایدهپی

و چرا داشت. جالب اینکه بسیاری از این زنان  چون« نالگوی زنان مسلما»در مورد 

شان، دارای مشاغل دولتی از جمله در مجلس بودند و به واسطۀ همکاران مرد سنتی

هایش مزۀ تبعیض را چشیده بودند. جامعۀ زنان انقلاب اسلامی بسته شد و دیدگاه

سلامی ادغام در حزب جمهوری ا راه زینبو  زن روزمورد حمله قرار گرفت، مجلات 

شدند، و با پایان دورۀ نمایندگیِ اعظم طالقانی به عنوان یک زن اسلامگرای برجسته، 

الطاف حکومت هم نسبت به او پایان گرفت. سرانجام ثابت شد که رهیافت انتزاعی 

زنان اسلامگرا در تسهیل خواستۀ زنان برای انتخاب فردی در چارچوب اسلامگرایانه 

اسلامگرا ظهور کردند تا این چالش را بر -های پسافمینیست شکست خورده است. اما

 عهده گیرند.
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 اسلامگرا؟ -فمینیسم پسا

اسلامگرا با جداشدن از فعالان زن اسلامگرا بیانگر ترکیبی از تقوا و -فمینیسم پسا

بودن است. این دیدگاه، دارای یک استراتژی بودن و محقگزینش فردی، یعنی دینی

طریق بحث، آموزش، و بسیج در یک چارچوب گفتاری بوده است که برای تغییر از 

اسلامگرا با داشتن یک -آمیخت. استراتژی پسامفاهیم دینی و سکولار را در هم می

برنامۀ واضح فمینیستی، نه از یک الگوی انتزاعی، بلکه از واقعیت زندگی روزمرۀ زنان 

گرفتند که وان نظامی در نظر مینشأت گرفته است. فعالان، اسلام را در کلیتش به عن

توانست حقوق زنان را تسهیل کند. شد، میچنانچه از دریچۀ فمینیستی نگریسته می

ها، استقلال و انتخاب زنان ها با تأکید بر برابری جنسیتی در همۀ حوزهاین فمینیست

، کردنِ منشأ آن )خواه عرفیفمینیسم بدون لحاظها آن نهادند. به نظررا ارج می

مذهبی، یا غربی( با انقیاد زنان در کل سروکار دارد. غرب دیگر یک هویت یکپارچه 

اخلاقی و فساد باشد؛ نظری که زنان سکولار انقلابی و اسلامگرا نبود که مملو از بی

ها و زنان ایرانی در تبعید، غرب موطن دموکراسی و علم هم داشتند. برای فمینیست

در « مسلمان»با آن بودند. این موضع از دوگانگی زنان خواهان گفتگو ها آن بود که

اسلامگرا از فعالان اسلامگرایی -های پسارفت. فمینیستفراتر می« سکولار»برابر 

همچون هبه رئوف عزّتِ مصری که در وهلۀ نخست اسلامگرا است ولی به دلیل 

مگرا در درجۀ اسلا-های پسااند. فمینیستپردازد، متفاوتبودن به مسائل زنان میزن

اول فمینیست بودند و گفتار اسلامی را برای پیشبرد برابری جنسیتی در چارچوب 

منابع فکری خود را تنها به ها آن کردند.های جمهوری اسلامی مطرح میمحدویت

مجلات و  (34)بردند.کردند، بلکه از فمینیسم سکولار نیز بهره میاسلام محدود نمی

با چاپ مقالاتی برای مثال در مورد نحوۀ بهبود  نه، زن، و زنانفرزاهایی چون روزنامه

رابطۀ جنسی، آشپزی، هنرهای زنان در گفتار انتقادی فمینیستی، واسازی ادبیات 

پدرسالار فارسی، و مباحث حقوقی و دینی به قلم نویسندگان مسلمان، سکولار، 

ن، سیمون دوبووار، و لف، شارلوت پرکینز گیلمایرانی و غربی از جمله ویرجینیا وُ

به ویژه مورد پسندِ زنان جوان  زنانمجلۀ  (35)سوزان فالودی جلودار این روند بودند.

 (36)تحصیلکردۀ شهری بود.
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اسلامگرا این بود که ثابت کند دعاوی به نفع حقوق -چالش اصلی فمینیسم پسا

-که برای فمینیستاما آیا همانگونه  (37)زنان با فرهنگ ایرانی یا اسلام بیگانه نیست.

های سکولار هم این پرسش مطرح بود، صرفِ قرارداشتن در داخل گفتار اسلامی 

هم وقتی شود؛ آنها برای دستیابی به برابری جنسیتی نمیموجب محدودیت تلاش

طلبِ به شدت رادیکال، قرآن را همۀ مسلمانان از ارتدوکس شدید گرفته تا اصلاح»که 

اسلامگرا -های پسافمینیست (38)؟«کنندذیر خداوند لحاظ میکلام لایتغیر و تغییرناپ

دادند؛ به همان نحوی که محور از متون مقدس پاسخ میاین ایراد را با تفاسیر زن

(، کریستین 1098-1179های اروپایی همچون هیلدِگارد اهل بینگِن )فمینیست

-78یا فُن شورمَن )(، یا آنا مار1418-66(، ایزوتا نوگارولا )1365-1430دوپیزان )

حوا/زن در « فرودستِ»و « گناه آلود»( تفاسیر مأخوذ از انجیل دربارۀ طبع 1607

را واسازی کرده  قرائت پدرسالار از متون مقدس زنانمجلۀ  (39)متون را واژگون کردند.

بر باشند، و داد با مردان برامحور را عرضه کرد که به زنان اجازه میو برداشتی جنسیت

های اجتماعی و جمهور، مرجع تقلید دینی یا فقیه از موقعیتوان قاضی، رئیسبه عن

در ارتباط با زنان، نقص در اسلام نیست، »معتقد بودند، ها آن سیاسی برخوردار باشند.

الهیات »در این  (40)است.« های سیاسی و پدرسالاربلکه مسأله در برداشت

ستیز و خوانش لفظی از آیات قرآن را ننوظهور، مفسران، قانونگذاری ز« فمینیستیِ

دادند که به اسلام را مورد تأکید قرار می« روح کلی»بردند و در عوض زیر سؤال می

پیامبر اسلام توانسته  ه،وسه سال مبارزبه نفع زنان بود. اگر طی بیستها آن اعتقاد

-های پساتهای ضد زن دوران او را تغییر دهد، اکنون فمینیساست بسیاری از رویه

بخش را به دورۀ مدرن تعمیم دهند. زنانِ خواستند این سنتِ رهاییاسلامگرا می

گری، به نفع استنباط تفسیری اللغه، و تاریخیمفسر با پشتوانۀ روش هرمنوتیک، فقه

-که قرائت« برتریِ ذاتی مردان»رفتند. برای ابطالِ و تاریخی از معانی لفظی فراتر می

سورۀ نساء که در آن مردان بر زنان  34یات قرآنی )همچون آیۀ های ارتدوکس از آ

مراتب را با توسل به بنیادِ سلسله زنان،کردند، نویسندگان برتری دارند( استنباط می

« بهترین شما نزد خدا، با تقواترین شما است»گوید این آیۀ فارغ از جنسیت که می

جه، حضانت کودک کردند. در نتیمیجا به( از جنسیت به تقوا جا13، آیه 49)سوره 
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کرد(، طور که شریعت تجویز میآمد )آنحق مرد به شمار نمی، دیگر به خودی خود

بلکه این موضوع به بهروزیِ کودک بستگی داشت که اسلام به شدت بر آن تأکید 

در مجلس که جدایی مردان از  1998ای در سال بر ضد لایحهزنان مجلۀ  (41)کرد.می

شمرد، نه تنها استدلال کرد که قرآن با هر نوع زنان را در معالجات پزشکی مجاز می

های خود، خوب یا بد، هدایت اجباری در کل مخالف است )زیرا افراد در برابر انتخاب

ها است و نه بر عکس. ساناند(، بلکه در الهیات اسلامی، دین در خدمت انمسئول

نویسنده نتیجه گرفته بود که این لایحه باید به جای تکلیف، انتخاب بیمار را برای 

 (42)معالجۀ پزشکی به رسمیت بشناسد.

الرجال »شناختی آیۀ های زباناسلامگرا با ابتنا بر تحلیل-های پسافمینیست

از استنتاجات زن ستیز بر  سورۀ نساء( را که بسیاری 34)آیۀ « قوامون علی النساء

را نه از « قوامون»گیرد، واسازی کردند. متکلمین فمینیست واژۀ اساس آن صورت می

دانستند می« قام»که به معنای سرپرستی بر دیگری است، بلکه از ریشۀ « قیم»ریشۀ 

لذا به جای  (43)است.« حمایت»، یا «تأمین معاش»، «قیام/برخاستن»که به معنای 

، به این معنا بود که «مردان بر زنان برتری دارند»نی آیه این باشد که اینکه مع

به همین « کنند.را برآورده میها آن کنند یا نیازهایمردان از زنان محافظت می»

« زدن»کردند که فعل ضرب را در این آیه نباید صرفاً در معنای سان، اظهار می

در  (44)نیز باشد.« کنار آمدن با»یا « ساندنربه اتمام»تواند به معنای فهمید، بلکه می

داند و آن را از زن دریغ نمینتیجه، قرآن حق طلاق را تنها برای مرد مجاز 

  (45)کند.نمی

در واقع، بار جنسیتیِ خنثای زبان فارسی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی 

ستیابی به منعکس است، در کلام، فرصت زیادی را برای زنان جهت پیکار برای د

جمهوری از جمله رجَُل برای مثال، شرایط احراز ریاست (46)کند.حقوق برابر عرضه می

ها آن شود و هم به زن. استدلالبودن، یا شرط عدالت هم به مرد اطلاق میسیاسی

شود، اما در فارسی، این بود که با این که واژۀ رَجُل در عربی عموماً به مرد اطلاق می

ردند که زنان نیز کسیاسی( در کل اشاره دارد و لذا استدلال می« )شخصیت»به 

محور این هایِ کلامیِ جنسیتبودن این جدلبدیع (47)جمهور شوند.توانند رئیسمی
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را راه ها آن ، خود زنان نیز(48)اندیشبود که سوای معدودی از روحانیون روشن

 دادند.عمومی انجام میانداختند و این کار را در صفحات نشریات روزانۀ می

فعالیت جدید زنان، زنگ خطری برای جریان غالب روحانی، مردان عادی، و زنان 

آزادی زنان در ایران »ه شناس مرد با تأسف ابراز کرد ککار بود. یک آسیبمحافظه

تفاهم واقع شده... در چند سال گذشته برخی از زنانی که ظاهراً مدافع مورد سوء

در مورد سلطۀ مردان چنان سخن ها آن اند.ند، منحرف شدهاحقوق برابر شده

ای برای جامعۀ ما اندازند و این ضربهگویند که مرد و زن را به جان یکدیگر میمی

اصول »الله فاضل لنکرانی از حوزۀ علمیۀ قم به این فعالان هشدار داد آیت (49)«است.

ته فرقی بین زن و مرد نیست؟ اسلام را با فهم خود زیر سؤال نبرید... چه کسی گف

را در پیشگاه خدا و پیامبرش به زبان  1شما که هستید که این عقاید ]...[

مراجع دینی را در مورد حجاب و »امام جمعۀ رشت زنانی را که  (50)«آورید؟می

از خط قرمز رد نشوند، »هشدار داد ها آن محکوم کرد و به« برندشریعت زیر سؤال می

الله مظاهری از اینکه دیگران همچون آیت (51)«م را زیر سؤال نبرند.و قرآن و اسلا

خواهند منشور سازمان ملل بر ضد تبعیض علیه زنان را فعالان زن از دولت ایران می

زنان اسلامگرا  (52)بپذیرد، خشمگین شد، زیرا این به معنای سلطۀ غرب بر ملت بود.

ی( پیشنهاد کردند تا جلوی در مجلس )منیره نوبخت و مرضیه وحید دستجرد

بین زن و مرد نزاع »های فمینیستی در مطبوعات و ملأ عام گرفته شود، زیرا جدل

این حملات  (53)شود.رفتن شریعت و مبانی دین میو باعث از بین« کندایجاد می

ها، در خیابانبدحجاب ها برای حمله به زنان توجیهی برای هجوم تندروها و رسانه

« فساد، مد، و سلایق فردی»زش و تفریح زنان، و مبارزه بر ضد بازگشت محکومیت ور

تبلیغ »به اتهام تحریک زنان بر ضد مردان و  زنانمجلۀ  1998( در سال 54) شد.

ای که مقالات زاده، روحانیمحسن سعید (55)به دادگاه فراخوانده شد.« گراییهمجنس

کار را نگران کرده بود، در محافظهمحورش دربارۀ الهیات و فقه اسلامی روحانیت زن

 (56)به زندان افتاد. 1998ژوئن 

                                                      
 در متن اصلی چنین آمده. م.  .1
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با قدرتمندکردن زنان از طریق آموزش، « ناجنبش»به رغم این فشارها، این 

ای استخدام و قانون خانواده و بالابردن اعتماد به نفس، دستاوردهای قابل ملاحظه

قامات به نفع مردان از نو بندی محدود مداشت. فرصت آموزش برابر به دنبال سهمیه

برقرار شد، تعدد زوجات به طور جدی مورد چالش قرار گرفت، حق مردان به طلاق 

محدود شد، و متعه یا صیغه که از تقدس شرعی برخوردار است، مورد تقبیح واقع شد. 

« ازدواج موقت»ازدواج به صورت  271(، تنها 1381) 2002در زمان اوج آن در سال 

کرد، در مواردی که شوهر تقاضای طلاق می (57)ازدواج، یکی. 1000هر  بود، یعنی از

ای که در طی ازدواج انجام داده داری داوطلبانهتوانست برابر با ارزش کارِ خانهزن می

توانستند به اجرا در بود، سهم داشته باشد؛ هرچند این قواعد در عمل به سختی می

یوه مقرری تعیین کرد، مرخصی زایمان را به آیند. قانون جدید برای زنان کارگرِ ب

ها را برای زنان شاغل از نو برقرار کرد، و ساعات کار چهار ماه افزایش داد، کودکستان

درصد از ساعات کار لازم برای مردان کاهش داد. قانون جدید همچنین  75زنان را به 

د از بیست سال را مهریه را قابل پرداخت به ارزش روز کرد، بازنشستگی زودهنگام بع

سرپرست را فراهم کرد، دولت را مکلف مجاز شمرد، حمایت مالی از زنان و کودکان بی

به تأمین امکانات ورزشی برای زنان کرد و به زنان مجرد بالای بیست سال اجازۀ 

، برنامۀ 1998در سال  (58)تحصیل در خارج از کشور بدون نیاز به قیم مرد را داد.

حضانت کودک به شدت  (59)اندازی شد.از بدرفتاری با همسر راه آزمایشی جلوگیری

در سمت ها آن که مبارزه برای قضاوت زنان به انتصابمورد مناقشه واقع شد، درحالی

های عالیه منتهی شد. های فروتر و قاضی همکار در دادگاهمشاوران قضات در دادگاه

  (60)ر زنان مجلس عضویت داشتند.، پانزده نمایندۀ زن در کمیسیون امو1997در سال 

در ضمن، این مبارزات به تغییراتی در مناسبات قدرت میان زنان و مردان در 

رفتن نرخ شناس ایرانی، خودکشی زنان و بالاخانواده و جامعه منجر شد. یک جامعه

ها از سوی متقاضیان صد از دادخواستدر 80که  2002در صد در سال  27) طلاق

ها در در ضمن، نظرسنجی (61)نامید.« مدرنیزاسیونِ دردناک جامعۀ ما»زن است( را 

دهندگان )مرد و زن( درصد از پاسخ 80داد که مورد نقش اجتماعی زنان نشان می

 (62)جمهوری زنان مخالف نیستند.با ریاستها آن صددر 62اند و موافق وزارت زنان
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و زیر  پناهی که در کنج خانه گیر افتادههای بیفهم رایج از زنان ایرانی به عنوان سوژه

 نمود. لوحانه میاند، بسیار سادهچادر مشکی پنهان شده

 یک ناجنبش؟

نباید در مورد موقعیت زنان ایرانی در جمهوری اسلامی اغراق کرد. در واقع، در 

دان فمینیست نسبت به اغراق در مورد مهرانگیز کار، حقوق 1998اواخر سال 

 ها حوزه را در قوانین ایران فهرست کرد که درنان هشدار داد. او دهدستاوردهای ز

که بیشتر نهادهای همچنان (63)هایِ جنسیتیِ زننده پابرجا هستند،نابرابریها آن

سیاسی، حقوقی، و خانوادگی مملو از مناسبات پدرسالارند. نابرابری در حق مردان به 

رقرار است و میزان دیۀ مردان هنوز طلاق، حضانت، تعدد زوجات، و تمکین جنسی ب

دو برابر زنان است. اما این هم درست است که مبارزات روزمرۀ زنان در قلمرو عمومی 

را تغییر داده، بلکه به پیشبرد تفسیری ها آن هایی از زندگینه تنها جنبه

ترین دستاورد زنان واژگونی تر از اسلام نیز انجامیده است. مهمدموکراتیک

بندی متعارف مردِ عمومی و زنِ خصوصی بود. زنان ایرانی با مقاومت بسیار، تقسیم

 خود را به عنوان فعالانِ عمومی تحمیل کردند.

ای برای بسیاری از ناظران و آمیز زنان در جمهوری اسلامی بهانهموقعیت تناقض

یرانی یک خودِ فعالان بوده تا تلاش کنند ماهیت فعالیت زنان را درک کنند. آیا زنان ا

اند؟ بسیاری بر این اساس که فعالان زن اندک از آن خود ساخته« جنبش اجتماعی»

اند و موضع روشنی نسبت به استراتژی تغییر ندارند، و درگیر کار نظری و پراکنده

-هها، این ناجنبش فاقد رهبران شناختافزون بر این (64)دادند.اند، پاسخ منفی مینشده

شناخته شوند تا تودۀ زنان عادی را بسیج « فمینیست»عنوان ای بوده که بهشده

پردازان، فعالیت پراکندۀ زنان نه معرف وجود یک جنبش نظر این نظریهبه (65)کنند.

است. در مقابل، فعالان، آشکارا ویژگی  (66)«مسألۀ اجتماعی»اجتماعی، بلکه یک 

، هرچند برخی با (67)کردندمبارزات زنان را در معنای جنبش اجتماعی تفسیر می

، لفظِ جنبش (68)«بدون رهبر»، یا «مرکزبی»، «خاموش»توصیف آن به عنوان جنبش 

بودن « جنبش»کسانی را که ها آن بردند.کار میبه (69)را در معنای کیفیِ آن
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خواهند مباحث جنسیتی را کردند که میشدند، متهم میهای زنان را منکر میفعالیت

طلب، دموکراتیک یا طبقاتی قرار دهند و بر این های کلانِ اصلاحزیر سلطۀ سیاست

د، اما زنان شده نباشباور بودند که حتی اگر جنبش زنان، یک جنبش سازماندهی

اند و شان در جامعه دارای احساس مشترک و همدلیتدربارۀ موقعیت فرودس

       (70)خواهند در این مورد کاری انجام دهند.می

این تصورات « های اجتماعیجنبش»محور هژمونی الگوی غرب روشن است که

مفهومی را به دو موضع متخالف تقسیم کرده است که بر اساس آن یا جنبش زنان 

های مخالفتِ متعارف وجود دارد یا خیر. گویی هیچ شکلی از مبارزه فراتر از سیاست

ردار بوده که معتقد است از اعتبار زیادی برخو آبادیافسانه نجموجود ندارد. استدلال 

معنی و حتی نفس این پرسش که آیا چیزی به نام جنبش زنان وجود دارد یا خیر، بی

داند. اما این مخالفت مضر است، زیرا یک شکل از مبارزه را بر دیگر اشکال مرجح می

ها چیست و منطق دهد. ویژگی این فعالیتبه پرسش از چیستی واقعی آن پاسخ نمی

اند، کدام است؟ اگر زنان ایرانی از ایجاد جنبشی از آنِ خود قاصر بودهها آن عملکرد

حال جمعیِ غیرعامدانه چطور به نتایج ملموس دست های پراکنده و بااینپس کنش

 اند؟یافته

« اشکال روزمرۀ مقاومت»فعالیت زنان ایرانی به خوبی با آنچه جیمز اسکات 

ای در برابر پیشروی طبقات دهقانان فقیر جاوه نامیده همخوانی دارد. منظور، مبارزات

دست و نه، غیرقانونی، و فردی همچون اینهای محتاطامسلط به وسیلۀ کنش

از این زاویه،  (71)زدن، یا خرابکاری است.ننهادن، تهمتکردن، تجاهل، گردندستآن

های توان گفت زنان ایرانی توانستند در رفتارهای زندگی روزمرۀ خود سیاستمی

مقاومت کنند. ها آن دولت را که متمایل به محو حقوق زنان است، واژگون یا در برابر

های مدافعان زنان قوی هم در گفتار و هم در کنش« مقاومتِ»مسلماً یک عنصر 

، مخفی، و خاموش بوده است و «دفاعی»وجود داشت. اما مبارزات زنان ایران نه صرفاً 

بلکه، پیشرویِ جمعی و رو به جلو نیز وجود داشته است؛  نه غیرقانونی، و صرفاً فردی.

به این معنا که فعالان سنگرهای ساختار قانونی، نهادهای عمومی و خانوادۀ پدرسالار 

کردند تا پیش بروند، به نحوی که هر دستاوردی سنگ بنای مطالبۀ را غصب می
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یدئولوژیک و کارزار پرداخت اوشد. همچنین، مدافعان، درگیر حدی از ساختبعدی می

او، شبکۀ همبستگی، و گفتار جیدرواقع، فعالیت زنان در صدها اِنشدند. گفتاری می

های زنان شده اشاره دارد. گروهای از فعالیت سازماندهیبه درجه 1990از اواخر دهۀ 

کردند، با المللیِ زنان شرکت میهای بینکردند، در گردهماییتجمع برگزار می

پرداختند. کردند، و در مجلس به کارزار میران و رهبران روحانی مذاکره میسیاستمدا

های ورزشیِ زنان های فیلم، و مناسبتهای کتاب، فستیوالایامِ خاص زنان، نمایشگاه

، فعالان مستقل، به همراه مقامات 1995هایی برای بسیج بودند. در سال موقعیت

 62تگی زنان برگزار کردند که طی آن معتدل همچون شهلا حبیبی یک جشنوارۀ هف

بیش از  (72)مناظره برگزار شد. 161نمایشگاه، و  230هزار بزرگداشت،  3سمینار، 

زنان، فرزانه، حقوق زن، زن روز، ندا، ریحانه، پیام هاجر، بیست مجلۀ زنان )همچون 

، و 1بدجنسو تعداد زیادی وبسایت )همچون  ((73)جنس دوم ومهتاب، کتاب زن، 

های ها پرداختند، و شبکه( با یکدیگر تبادل آرا کردند، به تبلیغ مناسبتان ایرانزن

شش مجلۀ جدید زنان وسی 2002و  1990های دند. بین سالهمبستگی ایجاد کر

ها نشریاتی را دربارۀ مسائل زنان های دختران دانشجو در دانشگاهتأسیس شد. گروه

چهار  1990داد و در اواخر دهۀ را نشر میهای فمینیستی کردند که ایدهمنتشر می

تا حد مطلوب ها آن دانشگاه ایران دارای رشتۀ مطالعات زنان بودند که البته کیفیت

 (74)فاصلۀ بسیار داشت.

« های اجتماعی جدیدجنبش»توان در معنای آیا این نوع فعالیت را می

دی از استعمارِ گرفتنِ هویت فربندی کرد که در جوامع پساصنعتی بر پسطبقه

های زنان ایران ند؟ درست است که فعالیتجهان توسط دولت و بازار متمرکزتزیس

ها پراکنده، فاقد را دارد؛ در این معنا که فعالیت« های اجتماعی جدیدجنبش»طنین 

اند، اما احساسات و سازماندهی ساختارمند، ایدئولوژی منسجم، و رهبری مشخص

فعالیت »کنند. اما این رهیافت یا آنچه آلبرتو ملوچی می های جمعی را تسهیلهویت

های ویژۀ ایجاد نامد، کمک زیادی به درک شیوهمی« جمعی بدون فعالان جمعی

                                                      

شد. او در سال به همت مهسا شکرلو منتشر میفمینیستی انگلیسی زبان داخل ایران که  نخستین سایت. 1 
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های کند. جنبششده نمیهای حاصلشده و پیشرویهویت زنان، اقدامات انجام

ری نامشخص های پراکنده، فعالانِ متعدد و رهباجتماعی جدید حتی با وجود فعالیت

اسی، و مذاکره، اعتراضات خیابانی، تعارض سی- بر بسیجِ آشکار، آگاهانه، و جمعی

 ند که در میان زنان ایران عمده نیست. پویایی مطالباتاستوار -کارزارهای گفتاری

 کند.از منطق و روند متفاوتی تبعیت میها آن

ه مظهر انبوهی از کند کدلالت می« ناجنبش»فعالیت زنان ایران عمدتاً بر یک 

احساسات پراکنده، تقاضاها و رفتارهای روزانه در موضوعات جنسیتی گوناگون و 

های جمعی، کمتر در نهادهای مشخص زنان های زنان است. هویتعمدتاً ابراز فردیت

های شده( همچون محیطگرفتند تا در فضاهای عمومیِ )هر چند کنترلشکل می

غذایی، بازارها،  بندی موادهای جیرهی اتوبوس، صفهاها، ایستگاهکاری، دانشگاه

های آگاهانه، سازیرسمی، و مساجد. سوای برخی شبکهها، اجتماعات غیرمحله

های جمعی عمل ترین واسطه برای ایجاد هویتبه عنوان مهم« های انفعالیشبکه»

د اتمیزه است که های انفعالی دال بر ارتباط فوری و ناگفته میان افراکردند. شبکهمی

از طریق دیدارِ یکدیگر در اماکن عمومی با شناساییِ ضمنیِ مشترکاتی که در ظاهر، 

رو برای مثال، زنان ناسازگار  از این (75)شوند.شود، ایجاد میها بیان میرفتار، یا دغدغه

مشابه که حتی ممکن بود یکدیگر را نشناسند و ندیده باشند، « نامناسبِ»با پوشش 

درنگ شدند، بیمعروف روبرو میبهبا تهدید مشترکی از جانب مأموران امر وقتی

 کردند.احساس یکدلی و نزدیکی با یکدیگر می

های های برخوردار از تنش سیاسی شدید، تهدید، یا فرصت غالباً شبکهموقعیت

کند. برای مثال، همسران یا مادران های ارتباطی تبدیل میانفعالی زنان را به کنش

دارِ قربانیان جنگ، از آنجایی که فاقد ساختارهای نهادینه برای بیان نارضایتی خانه

های طویل که در صفبرند و درحالیها میاند، غالباً شکایت خود را به خیابانخود بوده

« غرغر عمومی»ایستند، به حد کمال به های اتوبوس مینانوایی یا قصابی یا ایستگاه

عامدانه مزیت نسبی جنسیتی، معافیت مادرانه یا ها آن دازند.پرناپذیر میسرکوب

گیرند تا اعتراض کنند و در عین حال دار را به کار میشان به عنوان مادر و خانهقدرت

شد، اما که اعتراضات مردان و جوانان غالباً سرکوب میاز حمله مصون بمانند. درحالی
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معافیت »داد. همسران قربانیان جنگ این مصونیت میها آن موقعیت مادرانۀ زنان به

اندازی کارزارهای و سرمایۀ سیاسی خود در مقام خانوادۀ شهید را برای راه« مادرانه

موفق بر ضد تفسیر پدرسالار از شریعت ترکیب کردند که حضانت کودکانِ اکنون 

 رد.کمنتقل میها آن هایرا به پدربزرگها آن بدون پدر

های عمومی زنان ای نه چندان مهم از فعالیتز این نوع سویهاما اعتراض عمومی ا

های فعال، اکثر زنان، به ندرت مطالبات جمعی پیرامون گرفت. سوای گروهرا در بر می

کردند؛ بلکه در بهترین حالت به صورت حقوق زنان و برابری جنسیتی را ابراز می

کردند. بیشتر، ی چنین میفردی و معمولاً پس از مواجهه با موانع حقوقی و نهاد

توانستند، شان را مستقیماً در قلمروهایی که میرفتند تا مطالبهخودشان پیش می

ها. های کاری، مراکز ورزشی، یا دادگاهمطرح کنند: در نهادهای آموزشی، محیط

، یک جنبش اجتماعی متعارف با سازماندهی 2000کم تا اوایل سال بنابراین، دست

های جمعی نامعمول به همراه بَنِر و راهپیمایی وجود نداشت. ی، کنشمحکم، استراتژ

بود، « ناجنبش»، یا یک 1به واسطۀ نتایجبلکه فعالیت زنان ایرانی نمایانگر جنبشی 

های عادی زندگی روزمره که کنشهای پراکندۀ جمعی متجسم در یعنی تلاش

انجامد. این ناجنبش از لان میای فراتر از نیت آنی فعاروندههمه به اثرات پیشاینبا

عمل « پیشروی آرام»کردن، شبیه رهگذر یک فرایند تصاعدی و ساختاریِ مطالبه

کرد، اما با حضور ضروریِ زنان در فضای عمومی رابطۀ نزدیک داشت. در این می

های بیشتری را برای ای با توجیه مطالبۀ بعدی، فرصتپیشروی ساختاری، هر مطالبه

کرد که در نهایت به برابری جنسیتی و امتیازات بیشتر تر فراهم میمطالبات بیش

شد. لذا قدرت مؤثر فعالیت زنان نخست به دلیل ابتنای آن بر فردی منجر می

سرکوب نهفته است و در وهلۀ دوم در هجوم به رفتارهای روزمره، هر روزه، و غیرقابل

   (76)های قدرت ساختارهای پدرسالار.ستون

ر اجتماعی زنان متضاد با تعصب جنسیتی اسلامگرا، خود یک صِرف حضو

دستاورد بود، اما این حضور در عین حال برای زنان در حکمِ سکوی پرشی بود که از 

کردند. زنان در کارهایی که برای زنی با قدرت پدرسالار استفاده میآن برای چانه
                                                      
1. Movement by consequence 
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ردند و در پیِ یافتن کهای داوطلبانه شرکت میگرفت و در فعالیتجنگ صورت می

سواری مشغول روی و دوچرخهکار دستمزدی بودند، به تحصیل و ورزش، پیاده

نویس، کردند، به عنوان متخصص، رمانالمللی شرکت میشدند، و در مسابقات بینمی

کردند. و کردند، و مناصب بالا را اداره میساز، و رانندۀ اتوبوس یا تاکسی کار میفیلم

رعایت  بایستای را که میهای عمومی اجبارهای اجتماعی و قانونیخود این نقش

کننده تغییرکنند تا برد. لازم بود قوانین و رسوم محدودشدند، زیر سؤال میمی

نیازهای زنان در چارچوب نظامِ پدرسالار موجود تأمین شود. برای مثال تحصیلات 

توانست در خانواده بود که می ازها آن دانشگاهی برای زنان جوان مستلزم استقلال

)و ها آن غیر این صورت نامناسب به نظر بیاید. فعالیت اجتماعی زنان، موضوع حجاب

و  (77)های جنسی،شان با مردان، تنشسازگاری آن با ماهیت کارشان(، معاشرت

کرد. چرا زنان نتوانند رئیس جمهور یا رهبر ری با مردان در جامعه را مطرح میبراب

بایست از توانستند به مقامات بالا برسند، آیا باز هم می؟ اگر زنان میشوند

های خارجی اجازه بگیرند؟ در ضمن حضور همسرانشان برای حضور در کنفرانس

بُرد و زنان را اجتماعی زنان برتری مردانه در قوانین احوال شخصیه را زیر سؤال می

کرد. یه، و حضانت کودک میمستحق برخورداری از حق مساوی در طلاق، ارث، د

وقتی زنان بیش از مردان به دانشگاه راه یابند، احتمال بیشتری دارد )البته نه ضرورتاً( 

آنکه این اقتدار را که مناصبی را اشغال کنند که ناظر بر مردان باشند و مردان هم بی

بات شدن مناسدها به کمرنگدرونی کنند، مجبور شوند آن را بپذیرند. این فراین

 (78)قدرت در فضای عمومی و خانه کمک کرد.-جنسیت

بردند؛ اما نه در شان، دعاوی خود را پیش میفعالانِ پراکنده در مبارزات روزمره

های مخالفتِ آگاهانه، بلکه به عنوان مجاری منطقی و طبیعی برای ابراز مقام کنش

رانی یا کوهپیمایی بیلزنان، واردِ مسابقات اتوم های زندگی.فردیت و بهبود موقعیت

به ها آن های پدرسالار یا دولت دینی را به چالش بگیرند؛شدند برای اینکه نگرشنمی

ها در پی شکوفایی خود بودند؛ اما کردند که در این فعالیتاین خاطر این کارها را می

است آمد. نکتۀ مهم این جویانه به نظر میدر زمینۀ جمهوری اسلامی این کارها مبارزه

رغم محدودیت و فشار فراوان، زنان تسلیم نشدند، بلکه به تعقیب این علایق که به
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ای داشت. زیرا اقتدار ادامه دادند که به نوبۀ خود پیامدهای هنجاری و قانونی جدی

را به ها آن پدرسالار و سیاسی را وادار کردند تا نقش زنان در جامعه و لذا حقوق

کند، اعتراض آنچه فعالیت زنان ایران را پررنگ میرسمیت بشناسد. در مجموع، 

 جمعی نبوده است، بلکه حضور جمعی بوده است. ناجنبشِ زنان قدرت خود را از

 -های مخالفت مرسوم استآنطور که در سیاست- تهدید به اخلال و ایجاد ناامنی

ۀ جمعی به متکی بوده است، یعنی توانایی ابراز اراد قدرتِ حضورنگرفته است، بلکه بر 

گیری از امکانات موجود، و کشف ها، بهرهرغم همۀ موانع، از رهگذر دورزدن محدودیت

شدن. در شدن، و متحققشدن، احساسشدن، دیدهفضاهای جدیدِ آزادی برای شنیده

دادن معمولاً دست به اقدامات این ناجنبش، زنان برای وادارکردن مقامات به امتیاز

دادند انجام میها آن ای که، به یک معنا خودِ رفتارهای روزمرهزدندالعاده نمیخارق

گرفتن، یا مدیریت مناصب روی، طلاقخواندن، کارکردن، پیاده)برای مثال درس

بودن، جنبش را روزمره آمد. نه تنها عنصرسیاسی( دستاوردهای واقعی به حساب می

آنکه تهدید شوند، داد تا بیکرد، بلکه به زنان اجازه میسرکوب میقابلعملاً غیر

 دستاوردهای بیشتری داشته باشند.

آنکه بتوانند آن را متوقف سازند. کردند، بیرا شناسایی می« خطر»مخالفان غالباً 

کار نسبت همان چیزی بود که روحانیون محافظه« پیشروی فزاینده« »خطرِ»در واقع 

پنج سال پیش با اعطای حق و؛ همان روحانیونی که حدود سیدادندبه آن هشدار می

حق رأی زنان، به »رأی به زنان از سوی شاه در انتخابات محلی مخالفت کرده بودند. 

شود؛ سپس به در انتخابات مجلس منجر میها آن همراه دردسرهایش به شرکت

شکی نیست که  ...انجامدشدن زنان، و نظایر آن میبرابری مرد و زن در طلاق، قاضی

       (79)«بر خلاف اصول دین ما است. این رفتارها

توانست صرفاً بر مبنای سطح عملی محقق شود. بلکه ناجنبش زنان نمی

های فزایندۀ بایست به حوزۀ مبارزات فکری و ایدئولوژیک هم سرایت کند. کنشمی

بایست به تناقضات زنان به احتجاج دقیق و کارزار گفتاری نیاز داشت. زنان فعال می

را برملا کرده بود. بدین ها آن شانای بپردازند که پیشروی واقعیکلامی حقوقی و

منظور فعالان، بیان پیچیدۀ حقوقی، کلامی، و نظری را به کار گرفتند تا از فرصتی که 
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های خاص و حضور اجتماعی برایشان فراهم کرده بود، بهره ببرند. انتشار متن

این کارزارهای گفتاری ایفا کرد که کنندگان زن در مجلس نقش مهمی در مذاکره

 آمد.شان از تفاسیرِ جایگزین حقوقی و کلامی میمصونیت

چگونه امکان داشت که با وجود سرکوب زنان بتوانند حضور داشته باشند؟ انگیزۀ 

زنان برای حضور اجتماعی از خاطرۀ موقعیتی که پیش از انقلاب داشتند، ضرورت 

فرصت ترین عامل، واسطهشد. اما بیزنان تغذیه می شدن مبارزاتاقتصادی، و جهانی
 ایای بود که مبارزات خود زنان پیشتر به وجود آورده بود. مشارکت تودهگفتاری

الله خمینی را آیتها آن بسیاری از رهبران دینی و در رأس 1979در انقلاب ها آن

یق کنند. محبوبیت وادار کرد تا در ملأ عام عاملیت اجتماعی و سیاسی زنان را تصد

دهنده در نخستین رفراندوم جمهوری اسلامی قدرت الله خمینی برای زنان رأیآیت

کاری که زنان برای نهضت انقلابی »را تثبیت کرد. او تصدیق کرد که ها آن اجتماعی

و ادامه داد،  (80)«دو برابر مردان شرکت کردندها آن کنند دو برابر کار مردان است.می

نان مسلمان باید در خانه بمانند مطلقاً عقیدۀ غلطی است که برخی به اسلام اینکه ز»

های جنگ فعال دهند. حتی در صدر اسلام زنان در ارتش و جبههنسبت می

الله خمینی متوسل بیانات آیت های مسلمان به اینبعدها فمینیست (81)«بودند.

را به حریم خصوصی برانند، ها آن خواستندکار را که میشدند تا روحانیون محافظهمی

بودنِ فراگیر زنان و قدرت حضورشان بسیاری از به چالش بگیرند. در نهایت، اجتماعی

 ساختارهای پدرسالار دولت اسلامی و مناسبات جنسیتی را به چالش گرفت و برای

دهندۀ مطالبات هویت مستقل جدیدی را به وجود آورد. این به نوبۀ خود شکلها آن

« سنتی»های به بسیاری از نقشها آن به برابری زنان و عدم سرسپردگی معطوف

 (82)بود.

هایی، کنش جمعیِ فعالانِ غیرجمعی در این حالت به سخن از چنین ناجنبش

شده و پایدار زنان های اجتماعیِ سازماندهیمعنای ناچیزشمردن اهمیت جنبش

های قیاس با جنبش ها درکردن استراتژی ناجنبشارزشنیست؛ غرض آن بی

اجتماعی متعارف هم نیست. هدف من این بوده است که شیوۀ کارکرد یک بسیج 

ها های اجتماعی و سیاسی را برجسته کنم. به هر رو، ناجنبشخاص در محدوده
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ممکن است در شرایط مطلوب به چالش جمعیِ مخالفت تبدیل شوند و فعالان زن 

ماندهی اعتراضات اجتماعی و تجمعات و تأثیرگذارتر اند با سازایرانی غالباً تلاش کرده

کمپین یک میلیون امضاء از این استراتژی بهره گیرند. در واقع، به نظر ها آن از همۀ

رسد در اواسط دهۀ نخست این قرن، ناجنبش زنان ایران در حال تبدیل به یک می

سازی فشرده، شبکهجنبش اجتماعیِ نوپا بود؛ آن هنگام که فعالان برای خوداندیشیِ 

آوردند. این جنبش تر فشار وارد میتر، و بسیج آگاهانۀ وسیعو سازماندهی گسترده

 2009نقش چشمگیری در بسیج بسیاری از زنان در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 

و اعتراضات خیابانی پس از آن ایفا کرد که جنبش سبز برای حقوق مدنی و سیاسی 

های فعالان برای بیان، اندیشیدن، ن گرایشات، خاصه تلاشرا به وجود آوردند. ای

ها، این جنبش را از ناجنبش فقرای شهری یا پردازیِ فعالیتکردن، و مفهومبحث

های اجتماعیِ همه تا زمانی که جنبشکند. با اینناجنبش جوانان جهانی جدا می

اند، لتی مواجهتشخیص، با سرکوب دوراحتی قابلشده، پایدار، و بهسازماندهی

های رونده، گزینههای جمعیِ فرّار، منعطف، پراکنده، ولی پیشها، یعنی تلاشناجنبش

 کلیدی خواهند بود.
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رسد در خاورمیانه هم حجم هشدارها دربارۀ وزن سیاسی جوانان به نظر می

که بسیاری دربارۀ اشتیاقی که بسیار بالا است. درحالیها آن مسلمان و هم انتظار از

نظامِ اسلام رادیکال اظهار آید جوانان دنیای عرب برای ایفای نقش پیادهنظر میبه

کنند، دیگران از جوانان )برای مثال در ایران یا عربستان سعودی( انتظار نگرانی می

لذا، از جوانان انتظار  (1)دارند که برای تغییرات دموکراتیک در منطقه فشار بیاورند.

رود نقش عاملان سیاسی و تحول آفرینان اجتماعی را؛ خواه به نفع اسلامگرایی یا می

. در واقع، تاریخ اخیر منطقه شاهد بسیج سیاسی جوانان بوده بر علیهِ آن ایفا کنند

های رادیکال اسلامگرا، از عربستان است، زیرا بسیاری از جوانان مسلمان یا در جنبش

اند، یا اینکه اقتدار اخلاقی و سیاسی سعودی گرفته تا مصر و مراکش درگیر بوده

اند. این ن را به چالش گرفتههای مکتبی در منطقه همچون جمهوری اسلامی ایرارژیم

به طور « های جوانانجنبش»ها در مورد سیاست جوانان در کل و وقایع و درگیری

انقلابی و در نهایت دارای جهتگیری  های جوانانْگویند؟ آیا جنبشخاص به ما چه می

م ماهیت موجود به ما در فه« های اجتماعیِنظریۀ جنبش»دموکراتیک است؟ 

 کند؟طور خاص در خاورمیانۀ مسلمان چه کمکی میدر کل و بهسیاست جوانان 

                                                      
 برگرفته از: .1

Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist 

Turn (Palo Alto, Calif.: Stanford University Press, 2007), pp. 59-65, 161-64. 
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که مطالعات در مورد موضوعات مربوط با جوانی همچون ایدز، طردشدگی، درحالی

به عنوان یک « جوانی»اند، های اخیر رشد کردهخشونت، یا رادیکالیسم دینی در سال

رو، برای مثال  . از اینشودبیشتر به صورت ابتدایی مطرح میها آن مقولۀ تحلیلی در

عمدتاً دربارۀ خود « رادیکالیسم دینی جوانان»بسیاری از مطالعات پیرامون 

ها آن درگیر به طور تصادفیرادیکالیسم دینی است که افراد جوان )همچون دیگران( 

ای را نقطۀ عزیمت و مقوله« جوانی»شوند. این متفاوت است از رهیافتی که می

کند. از سوی دیگر، جوانی به عنوان ادیکالیسم دینی تلقی میمرکزی برای بررسی ر

های اجتماعیِ رایج یک مقولۀ اجتماعی به طرز عجیبی از مجادلات مربوط به جنبش

پردازی پیرامون معانی و های علمی برای مفهومغایب بوده است. در کل، تلاش

ین فرض شده های جوانان اندک است. در بهترین حالت، چنهای جنبشگیریجهت

بندی، و که این ابزارهای مفهومی همچون ایدئولوژی، سازماندهی، بسیج، چارچوب

نظایر آن برای ارزیابی جوانان به عنوان یک بدنۀ جمعی کافی است. در نتیجه، آن 

های اجتماعی کلاسیک جای های جوانان که در چارچوب جنبشدسته از فعالیت

یا « معضلات اجتماعی»د و بیشتر از زاویۀ شونگیرند، به حاشیه رانده مینمی

های که مطالعات تاریخی و گزارششوند. درحالیها لحاظ میفرهنگخرده

گویند )برای های جوانان سخن میها به عنوان جنبشنگاری دربارۀ این جمعروزنامه

ها( ها و پانکیا خرده فرهنگ هیپی 1960مثال در اشاره به اعتراضات سیاسی دهۀ 

ها آن هایی هستند که درهای جوانان آن جنبشفرضشان این است که جنبششپی

کنند. لذا، فعالیت دانشجویی، بسیج ضد جنگ، و ایفا می جوانان نقش کلیدی

در اروپا و ایالات متحده یا بخش جوانان احزاب و  1960روندهای پادفرهنگِ دهۀ 

های هر متفاوت جنبشهای سیاسی همچون جوانان کمونیست به عنوان مظاجنبش

 رویکرد من متفاوت است. (2)شوند.جوانان تلقی می

خواهم این ایده را مطرح کنم که بحث از تجربۀ جوانان در خاورمیانۀ مسلمان می

که در آن مرجعیت اخلاقی و سیاسی، سلطۀ اجتماعی بسیار زیادی را بر جوانان 

های جوانان در انی و جنبشپردازی جوکند، بینش ارزشمندی برای مفهومتحمیل می

گذارد. به نظر من با مقایسۀ فعالیت جوانان در خاورمیانۀ مسلمان اختیار ما می



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

را به نحو مفید، به عنوان یک مقولۀ تحلیلی ارزشمند ایجاد کرد و « جوانی»توان می

این مفهوم قادر است راهی را برای فهم معنای جنبش جوانان بگشاید. نظر من این 

های جوانان به جای تعریف در قالب محوریت جوانان، نهایتاً با مطالبه جنبشاست که 

خوی خاص یا مشی رفتاری ودال بر خلق« جوانی»گرفتن جوانی سروکار دارند. یا پس

بودن در پیوند است، یعنی موقعیت «جوان»ای است که با واقعیت و شناختی

ای دارد آن جوان استقلال نسبی اجتماعیِ متفاوتی میان کودکی و بزرگسالی که در

که نه کاملًا وابسته )به بزرگسالان( است و نه کاملًا مستقل، و از مسئولیت نسبت به 

های جوانان و دیگران نیز فارغ است. اگر این شیوه را در پیش گیریم، عاملیت جنبش

قی به ظرفیت مخالفان و مرجعیت اخلاها آن کنندۀآفرین و دموکراتیکظرفیت تحول

برای سازگاری و جذب مطالبات جوانان بستگی خواهد داشت. در غیر ها آن و سیاسی

کار خواهند بود. اما، با این صورت، جوانان همچون هر گروه اجتماعی دیگری محافظه

های مکتبی در خاورمیانه که ایدئولوژیهای دینینظر به گستردگی رژیم

های وخوی جوانی نیست، جنبشققادر به سازگاری با خلها آن بخشمشروعیت

 کنندۀ زیادی برخوردارند.   آفرین و دموکراتیکجوانی از ظرفیت تحول

 های جوانانجوانان، جوانی، و جنبش

ایدۀ جوانان به عنوان طبقۀ انقلابی جدید نیست. بسیج گستردۀ جوانان در اروپا و 

ز ناظران را متقاعد بسیاری ا 1960ایالات متحده در دوران شکوفایی اقتصادی دهۀ 

های ضد جنگ، و جنبش ها، جنبشآن زمان در دانشگاه کرد که جوانان )که در

های زندگیِ جایگزین فعال بودند( نیروی انقلابی جدیدی برای تحول اجتماعی سبک

اند. برای هربرت مارکوزه در ایالات متحده و آندره گُرز در فرانسه در کشورهای غربی

ن جای پرولتاریا را به عنوان عامل اصلی تحول سیاسی گرفته جوانان و دانشجویا

های جای جنبشای جوانان غالباً یا معادل یا بههدر این مسیر، جنبش (3)بودند.

های این یا آن حزب یا جنبش سیاسی به کار دانشجویی یا بخش جوانانِ شاخه

نبش جوانان لذا، بخش جوانان حزب فاشیست در آلمان به عنوان ج (4)رفتند.می
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شود یا سازمان جوانان حزب بعث عراق به عنوان جنبش جوانان در آلمان توصیف می

 (5)شود.عراق فرض می

عقیدۀ من این است که جنبش جوانان نه با فعالیت دانشجویی یکی است و نه 

ها را های سیاسی.  ضرورتاً انقلابی هم نیست. نخست اینکه، جنبشضمیمۀ جنبش

هویت فعالانشان تعریف کرد )حتی اگر این عامل بر ویژگی یک جنبش  نباید صرفاً با

ها آن تأثیر زیادی داشته باشد(، بلکه در وهلۀ نخست با ماهیت مطالبات و شکایات

اند و جوانان معمولاً شود. گرچه در واقعیت دانشجویان معمولاً جوانتعیین می

تجسم « های دانشجوییجنبش»اند. دانشجو، اما این دو معرف دو مقولۀ جداگانه

، یعنی تحصیل «حقوق دانشجو»مبارزات جمعی بدنۀ دانشجویی برای دفاع یا بسط 

از سوی  (6)اند.های مناسب، یا مدیریت آموزشی شفافخوب، امتحانات عادلانه، قیمت

را به عاملان جنبش ها آن دیگر فعالیت افراد جوان در سازماندهی سیاسی ضرورتاً

برای یک هدف سیاسی ها آن کند. بلکه حمایت جوانان و بسیجنمی جوانان تبدیل

کند. البته، برخی ویژه )برای مثال دموکراسی، بعثیسم، یا فاشیسم( را خاطر نشان می

های سیاسیِ خاص بیان و ظاهر شود. مثال تواند در جنبشهای جوانان میاز دغدغه

جنبش جوانان آلمان بود یا  هایآن فاشیسم آلمان است که نمایانگر برخی جنبه

تقواگرایی کنونی اسلامی در فرانسه که تا حدی بازتاب فردیت دختران مسلمان )از 

طریق پوشیدن روسری( است. اما این امکان را نباید با موقعیتی که در آن افراد جوان 

 آیند، اشتباه گرفت. تصادفاً به حمایت از یک سازمان یا جنبش سیاسی بر می

کاری آل جوانی ضرورتاً انقلابی است؟ به هیچ رو. در واقع، محافظهایدهاما آیا 

که مارکوزه را وادار کرد تا از  1960سیاسی بسیاری از جوانان در غرب پس از دهۀ 

دار ن به عنوان طبقۀ انقلابی را خدشهنشینی کند، اسطورۀ جواناموضع قبلی خود عقب

آفرین جنبش جوانان به درجۀ ا تحولکرد. اگر هم چنین نباشد، ظرفیت سیاسی ی

کنند. برای تحمیل میها آن شان برای بستگی دارد که مخالفینکنترل اجتماعی

مثال، یک رژیم سیاسی مثل ایران امروز یا عربستان که کارش سرکشی به رفتار 

فردی و شیوۀ زندگی است، محتمل است که با مخالفت جوانان روبرو شود. در غیر 

های خودکامه پیدا های جوانان به خودی خود چالش کمی با رژیمنبشاین صورت ج
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کنند؛ مگر اینکه سیاسی بیندیشند و عمل کنند. چون جنبش جوانان اساساً با می

سروکار دارد، تجسم چالشی جمعی است که هدف اصلی آن دفاع و  مطالبۀ جوانی

ها، ی از حالتاوخوی جوانی است.  منظور من از این واژه، مجموعهبسط خلق

بردن خود است )برای مثال گرایش بیشتر به های زندگی، احساسات، و راهشیوه

آلیسم، استقلال، تحرک، و تغییر( که با واقعیت ، ماجراجویی، ایدهتجربه

وخو یا ممانعت از آن، همراه است. مقابله با این خلق« بودنجوان»شناختیِ جامعه

 رضایتی جمعی باشد.یعنی جوانی، ممکن است موجد نا

دهد، صرف حضور افراد اما، همانطور که تجربۀ عربستان سعودی امروزی نشان می

را به حاملان جنبش جوانان ها آن جوانِ مقید به انضباط اخلاقی و سیاسی، ضرورتاً

کند، زیرا افراد جوان )همچون مقولۀ سن( از ایجاد چالش جمعی با اقتدار تبدیل نمی

ند، مگر اینکه نخست به جوانان به مثابه یک مقولۀ اجتماعی قاصر اخلاقی و سیاسی

یعنی فعالانِ اجتماعی تبدیل شوند. وقتی من در روستای کوچکی در مرکز ایران در 

صحبت، ها آن شدم، دوستان و همقطاران زیادی داشتم که بابزرگ می 1960دهۀ 

« جوان»ه معنای دقیق کلمه کردم. اما، در آن موقع، ما ببازی، همکاری، و دعوا می

نبودیم. به بیان بهتر، ما صرفاً در مقامِ اعضای یک گروه سنی، جوان بودیم. در 

پذیری و روستای ما بیشتر جوانان با عبور شتابان از کودکی، یعنی دورۀ آسیب

به بزرگسالی، جهان کار، مراقبت و مسئولیت، فرصت ناچیزی برای تجربۀ  وابستگیْ

به « استقلال نسبی»رفتند. د. بسیاری از جوانان هرگز به مدرسه نمیداشتن« جوانی»

به سرعت از قید اقتدار پدر به قید ها آن ویژه برای اکثر دختران جوان بسیار کم بود و

شان به عنوان ها پیش از بلوغ به طور مؤثر در نقشآمدند و مدتاقتدار شوهر در می

ها معاف بودند، سرها معمولاً از این مسئولیتافتادند. )اینکه پدار جا میزن خانه

 گیری جوانی دخالت دارد.(دهندۀ این است که تا چه حد جنسیت در شکلنشان

مگر »تا حدی در پرتو این مسأله است که بوردیو معتقد بود جوان چیزی نیست 

گفتن از جوانان به عنوان یک واحد اجتماعی خودش نوعی و سخن« یک واژه

توانیم جوانان را یک مقولۀ منفرد گوید، چطور میمی (7)نی خواهد بود.ری جوادستکا

های گوناگون )فقیر و ثروتمند(اند و اشتراک کمی با که از طبقهتصور کنیم درحالی
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جهان جوانانِ پسر و دختر حتی ها در زیستدر واقع باید اضافه کنم، تفاوت هم دارند.

حال مخالفت بوردیو در وهلۀ نخست راجع به از این هم چشمگیرتر بوده است. با این

جهان کاملاً متفاوتی را تجربه دورۀ پیشامدرسه است که اشخاص جوان زیست

کند، در دورۀ مدرن، مدارس عمومی همۀ کنند. اما همانطور که خود او تصدیق میمی

ود اند و جوان را در سطح ملی و نیز در مقیاس جهانی به وجاینها را به چالش گرفته

 اند.آورده

ای مدرن و در واقع جوانی به عنوان یک مقولۀ اجتماعی و عامل جمعی ذاتاً پدیده

دادن به با تجربه و شکل« افراد جوان»شهری است. در شهرهای مدرن است که 

رفتن شوند. مدرسهتبدیل می« جوان»بودن و جوانی به آگاهیِ خاصی در مورد جوان

عاملی کلیدی در ایجاد و طول دورۀ جوانی است،  که در مناطق شهری رایج است،

البته موجد منزلت، انتظارات، و شاید آگاهی انتقادی هم هست. شهرها به عنوان مکان 

ها کنند تا نقشهایی را برای جوانان فراهم میماندن فرصتتنوع، خلاقیت، و ناشناس

تجربۀ فردیت عرضه هایی را برای های جایگزین را کشف کنند. شهرها راهو انتخاب

های عمومی، مراکز جوانان، مراکز های جمعی، فضاهای شهری، پارککنند. رسانهمی

دادن های محلی، مناطقی برای شکلکنار خیابانوهای فرهنگی، و گوشهخرید، مجتمع

های اند. تودۀ پراکندۀ افراد جوان ممکن است در ابراز نگرانیهای جمعیبه ابراز هویت

های ویرانگر اشتراک داشته باشند. است آزادی فردی، و ایجاد و ابراز هویتجمعی، خو

های هدفمند همچون ها و شبکهافراد ممکن است به یکدیگر بپیوندند و از طریق جمع

سازی های جوانان هویتهای همقطاران، و مجلهها، گروهوکنار خیابانمدرسه، گوشه

، یعنی «های انفعالیشبکه»، بیشتر از طریق شودهایی که ایجاد میکنند. اما، هویت

ای است که با شناسایی ضمنی ارتباطات ناهدفمند و آنی میان افراد اتمیزه

شود و مستقیماً از طریق دیدار در فضای عمومی و یا مشترکاتشان ایجاد می

جوانان به عنوان عاملان  (8)شود.های جمعی ایجاد میغیرمستقیم به واسطۀ رسانه

در فضای عمومی، هویت مشترک را با توجه )دیدن( به نمادهایِ جمعی موجود حاضر 

ها )حضور در شرت ، شلوار جین، سبک مو(، نوع فعالیتها )تیبرای مثال در سبک

ها زدن در مراکز خرید( و مکانهای موسیقیِ خاص و پرسهها و فروشگاهکنسرت
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یابند. وقتی اشخاص ها( درمیبانهای خیاها، مسیرهای کوهپیمایی، گوشه)استادیوم

دهند و شروع جوان آگاهی خاصی را دربارۀ خودشان به عنوان جوان شکل می

شان در یک الگوی وخوهای جوانی یا بسط آنها، یعنی جوانیکنند به دفاع از خلقمی

توان گفت جنبش جوانان شکل گرفته است. هنگامی که سرکوب سیاسی جمعی، می

 شده بشود، جوانان ممکن است ناجنبش به وجود آورند.ازماندهیمانع از فعالیت س

های دانشجویی که مستلزم درجۀ بالایی از سازماندهی و خلاف جنبشبر 

جوانان ممکن است تغییر را با همین حضور « هایناجنبش»اند، سازیاستراتژی

ید تول»شان که عمومی خود ایجاد کنند. جوانان ممکن است با دلمشغولی اصلی

یا سبک زندگی است، هنجارهای اجتماعی جدید، رفتارهای دینی، کدهای « فرهنگی

هایی را بدون نیاز به سازماندهی ساختارمند، رهبری، یا ایدئولوژی فرهنگی، و ارزش

آنچه های جوانان به نظر من کمتر با باب کنند. این بدان خاطر است که ناجنبش
گرفتن سازی، سازماندهی، به خدمتشبکهشود )مشخص می دهندجوانان انجام می

رفتن گفتن، راههای سخن)در رفتار، پوشش، روشبا آنچه هستند منابع، و بسیج( تا 

جمعی، کار در فضاهای خصوصی و عمومی(. هویت یک ناجنبش جوانان نه آنقدرها بر 

روزش کمتر به صورت اعتراض عمومی های بُجمعی مبتنی است و شکل بودنِبلکه بر 

است. قدرت جوانان مسلمان در خاورمیانه دقیقاً حضور عمومی بلکه بیشتر به صورت 

در تواناییِ عاملانِ اتمیزه برای چالش با مرجعیت سیاسی و اخلاقی از رهگذر پافشاری 

های جوانان طبق تعریف با بر صرف حضورشان از نوع دیگر است. هرچند )نا(جنبش

داران تغییر اجتماعی و تحول مچون طلایهاند، اما هگرفتنِ جوانی مرتبطپس

شان بخشهای مشروعیتکنند که ایدئولوژیمی های مکتبی عملدموکراتیک در رژیم

 فاقد ظرفیت تحقق مطالبات جوانان مسلمان است.

اند، کنترل اجتماعیِ در ایران که اقتدار اخلاقی و سیاسی در یکدیگر ادغام شده

یت منحصر به فرد و مبارزۀ جمعی جوانان انجامیده گیری یک هوسختگیرانه به شکل

اسلامگرا مهم شدند و هم به واسطۀ آن -است. جوانان هم برای جنبش اصلاحاتِ پسا

خوهای جوانی محور مبارزه با وبیشتر بسیج شدند. ابراز مطالبات جوانی و دفاع از خلق

دف گرفتنِ دولت در دهد. جوانان ایرانی با هاقتدار اخلاقی و سیاسی را تشکیل می
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های جوانان در جهان اسلام را به وجود ترین ناجنبشتوجهشان یکی از قابلمبارزات

های گرفتنِ جوانی با مبارزه برای دستیابی به آرماناند. مبارزه برای پسآورده

انقلاب »های آمیخته است. در مقابل، جوانان مصری که در محدودهدموکراتیک درهم

در پیش گرفته « خلاقیت سازگار» کنند که در راستای استراتژی می عمل« منفعلانه

کنند تا مطالبات جوانی خود را با هنجارهای سیاسی، اقتصادی، شده است، تلاش می

در این فرایند، هنجارها و نهادهای مسلط را ها آن و اخلاقی موجود تطبیق دهند.

تری کردند و شعائر دینی جامع بازتعریف کردند، مقدس و زمینی را با یکدیگر ترکیب

فرهنگ در چارچوب رژیمِ قدرتِ اخلاقی و سیاسی را به وجود آوردند. اما این خرده

که فرصتِ  2000موجود شکل گرفت؛ نه بر ضد آن یا خارج از آن. تا اواخر سال 

هایی را برای بسیج جمعی رسید راهایِ جدیدی به وجود آمد که به نظر میشبکه

ند، جوانان مصری هم از اینکه یک جنبش باشند و هم از درگیری در کفراهم می

 کردند.فعالیت سیاسی اجتناب می

 ایران« نسل سوم»

جنگ با عراق، و نهادهای انقلابی  (9)فعالیت چشمگیر جوانان در انقلاب اسلامی،

جوانان »را از ها آن یک موقعیت جدید و برجسته ایجاد کرد که تصویرها آن برای

مردان جوان »جا کرد. این تصویر به جابه« قهرمان و شهید»به « سرسازدرد

های طبقات پایین و متوسط مربوط بود. در عین حال، جوانان از خانواده« العادهخارق

پذیر و لذا نیازمند حمایت و سرکوب تلقی های فاسد، آسیببه شدت نسبت به ایده

برنامۀ  1980، در «مرد مسلمان»ل آشدند. رژیم اسلامی برای بازتولید ایدهمی

کردن فرهنگ و دروس آموزشی به راه انداخت. را برای اسلامی« انقلاب فرهنگی»

های اسلامی در مدارس ایجاد شد، و ها به مدت دو سال بسته شد، انجمندانشگاه

منکر و داوطلبان هوادار رژیم ازمعروف و نهیبههای عمومی زیر نظارت امرهمۀ مکان

 گرفت.قرار 

آنچه موجب بقای این رژیم سرکوب به مدت یک دهه شد، شور انقلابی، 

رفتند یا با دلمشغولی با جنگ و سرکوب ناراضیان بود. مردان جوان یا به جبهه می



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

از کشور « معنابی»در جنگی « شهادت قهرمانانه»ترجیح حقارتِ تبعید بر 

غالباً به عمد در امتحانات گریختند. هرچند جوانان در مدارس پناه گرفتند و می

التحصیلی را به تعویق بیندازند، اما در اضطراب، تیرگی و شدند تا فارغمردود می

آموزِ دبیرستانی یک نفر به ناهنجاری بردند. از هر سه نفر دانشافسردگی به سر می

 (10)رفتاری مبتلا بود. به ویژه دختران بیشتر در معرض فشار، ترس، و افسردگی بودند.

اش، با خود سخن تأملات شعری دختر جوانی که با مشاهدۀ زوال تدریجی جوانی

 گوید، از عمق تیرگی درون او حکایت دارد:می

 آورد.پدرم هرگز مرا در خیابان به جا نمی

 «اید.همۀ شما شبیه عزاداران»گوید می

 پوشیم. آری، ما از سرتا پا سیاه

آورد، ترس برم های تیره به جا نمیرنگ گاهی از این فکر که پدرم مرا در این

 دارد...می

 شوم،به آینه خیره می

 بینم.و پیرزنی را می

 آیا هنوز خوابم؟

 کنم.آه، احساس پیری و غم می

 ها اینقدر متفاوت باشم؟ساله 20چرا باید از دیگر 

 دانند،آنها لذتم را گناه می

 بندند،و چشمانم را به روی شادی می

 گیرند...رداشتنم را میجلوی گام ب

 کنم...آه، احساس پیری می

 خواهم جوان باشم و عاشق،نه،نه، می

 خواهم سپید بپوشم، لذت ببرم و شاد باشم،می

 و به رؤیاهایم جامۀ عمل بپوشانم.

 نگرم.به آینه می

     (11) آیم...چقدر خسته و پیر به نظر می
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زندگی جوانان توجه کردند.  تنها معدودی از مقامات به این یأس درونی در

شان را شان با لذت، چشمرهبران اسلامگرا که تصویر خودساخته و دشمنی مکتبی

بردن به اذهان و قلوب درونی این بخشِ به سرعت در حال رشدِ کور کرده بود، از پی

های بعد از جنگ پدیدار شد که آور تنها در سالجمعیت ناتوان بودند. حقیقتِ شوک

در میان جوانان توجه کردند. با پایان « غریبورفتارهای عجیب»مقامات به رخی از ب

صورت فردی و چه زندگی بعد از آن، جوانان مطالباتشان را علناً چه بهجنگ و سا

جوانان ایرانی « رفتار منحطِ»هایی از ها داستانصورت جمعی ابراز کردند. رسانهبه

های یکی که با لباس مبدل زنانه در خیابانشدند کردند. پسرهایی دیده میبازگو می

پوشیدند تا از آزار رفتند. دختران آتشپاره لباس مردانه میاز شهرهای جنوب راه می

معروف در امان بمانند. دانشجویان از گرفتن دروس مطالعاتی دینی های امربهگشت

ع کردند به مقامات در یکی از شهرهای مذهبی ایران شرو»و  (12)کردند،خودداری می

شان صدای بیلها نفر از جوانانی که در اتومجلوگیری از موسیقی پاپ و دستگیری ده

های دیگر، از گروهی از پسران جوان گزارش (13)«رسید.بلند موسیقی به گوش می

رقصیدند. داد که در خیابانی در کنار یک مراسم زنجیرزنی در روز عاشورا میخبر می

تفریح « جوجه»شان به یکدیگر، یا نوعی بازی هاییدن ماشینرانندگان جوان با کوب

قبل ها آن ها به فرمان و تقلا برای بازکردنکردند که از این قرار بود: بستن دستمی

ها به شدت ایاعتیاد به مواد مخدر در میان بچه مدرسه (14)شدن از بلندی.از پرت

سال به بیست سال کاهش هفت وبیست گری ازافزایش یافت. سن متوسط روسپی

 (15)درصدی داشت. 635رشد  1998پیدا کرد که در سال 

های فردی، جوانان از هر فرصتی برای بیان ایجاد اما در راستای این طغیان

گرفت، های آشکار و مخفی که اقتدار اخلاقی و سیاسی را به پرسش میفرهنگخرده

نبود. وقتی ها آن مانع سخت بر موسیقیوکردند. محدودیت سفتاستفاده می

طلبِ تهران مراکز فرهنگی متعددی را در جنوب غلامحسن کرباسچی شهردار اصلاح

های آموزش موسیقی کلاسیک و درصد از کسانی که به کلاس 75تهران ایجاد کرد، 

آوردند، جوان بودند. نوارها و شوهای قاچاقِ خوانندگان های کنسرت هجوم میسالن

وی محبوبیت زیادی یافت. تیهای سبک اِممه جا پر بود و موسیقیتبعیدیِ ایرانی ه



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

های پایتخت عبور که از خیابانبه رغم هراس از اسلامگرایان، جوانان درحالی

بردند و راندند، بالا میهایی که با سرعت میبیلکردند، صدای موسیقی را در اتوممی

نواختند. جوانانِ های شبانه میهای موسیقی پاپ و راکِ زیرزمینی در میهمانیگروه

شلوارهای تنگ - فرهنگ و مد خاص خودسال نه تنها موسیقی، بلکه خردهزیرِ بیست

را داشتند که از ویدئوهای  -بازاری، و تَتودار، زبان انگلیسی عامیانۀ کوچهیا جیب

ر متال طرفدار داشت. دبه ویژه موسیقی رَپ و هِوی (16)کردند.قاچاقی اقتباس می

طلب های موسیقایی چنان گسترده شد که وزیر ارشادِ اصلاحفرهنگخرده 1999سال 

در جمهوری اسلامی را به رسمیت « موسیقی پاپ»ناچار شد نخستین کنسرت 

گریختند تا به شناخته و حتی سازماندهی کند. بعضی از نوجوانان از خانه می

به ها آن داد. هر چند بیشترمیها آن های راک بپیوندند که نوعی حس تعلق بهگروه

 زندان افتادند.

 2000در واقع نوجوانان فراری به معضل اجتماعی مهمی بدل شدند. در سال 

بحران روزافزونِ دخترانِ فراری روبرو است که در بسیاری »گزارش شد که تهران با 

و  1997های بین سال« شوند.گری و قاچاق انسان میموارد قربانی باندهای روسپی

نهصد دختر و  2000رقم نوجوانان فراری سه برابر شد. تنها در تهران در سال  1998

که رقم در سطح کشور درحالی (17)چهار هزار دختر، فراری بودند، 2002در سال 

رسید ابراز فردیت یعنی آزادیِ داشتن به نظر می (18)شش هزار نفر گزارش شد.

ترین دلیل فرار دختران های خانواده عمدهدرصد( و آزادی از سرکوب 42شریک مرد )

گفت یک دختر جوان که به خاطر فرار از خانه دستگیر شده بود می (19)بود.

خواهم ایران را ترک کنم. من اصلاً ایران را دوست ندارم. حتی وقتی در پارک می»

 «کنم در زندانم.ام، احساس مینشسته

دن به قانون اخلاقیِ اسلامی رسانهرچند مراودۀ دختر و پسر موجب آسیب

کردند. پسران و دختران مرفه نه هایی را برای مقاومت پیدا میشد، اما جوانان راهمی

ها، مراکز های زیرزمینی، بلکه در پارکهای خصوصی و کنسرتتنها در میهمانی

ه های همراه با یکدیگر مراودها، و غالباً محتاطانه و از طریق تلفنخرید، و رستوران

کردند، حرف ، دختر و پسر از دور نظربازی می«بافاصله»های داشتند. در این مراوده



 

 

 یگرفتنِ جوانپس: ششمفصل 

کردند. زدند، و از طریق امواج الکترونیکی به یکدیگر ابراز عشق میزدند، لاس میمی

های جوان برای برخورداری از حریم خصوصی و ضمناً به ظاهر مشروع، تاکسی زوج

بیل ها در عقب اتومساعتها آن ناشناس دور شهر بگرداند ورا ها آن کردند تاکرایه می

نشستند تا معاشقه کنند و از مصاحبت هم لذت ببرند. محبوبیت روز ولنتاین، به می

شد. در واقع، و روابطی بود که شامل رابطۀ جنسی هم می« عشق ممنوع»معنای وفور 

ر میان جوانان اج داز ازدومشاهدات پراکنده حاکی از گسترش روابط جنسیِ پیش

های سخت است. یک استاد دانشگاه مدعی رغم خطر بالای مجازاتمسلمان ایرانی، به

درصد دختران در شمال  60است که از هر سه دخترِ ازدواج نکرده، یک نفر و در کل 

 مورد 90ها، مورد گزارش ایدز در بیمارستان 130تهران رابطۀ جنسی دارند و از میان 

یکی از مقامات شهرداری تهران گزارش داد  (20)به زنان ازدواج نکرده بود.مربوط ها آن

 (21)«شود.های زباله یافت میشده در سطلجنین سقط 12یا  10کم هر ماه دست»

هرچند اطلاعات علنی وجود نداشت، اما محققان و متخصصان پزشکی نسبت به رشد 

طور غیررسمی از این واقعیت سخن ادند. دکترها بهدهای ناخواسته هشدار میبارداری

اقل دو یا سه دختر جوان برای سقط جنین ای نیست که حدهفته»گفتند که می

درصد از بیمارانِ متقاضی سقط جنین دختران  60ها، حدود بنا به گزارش (22)«نیایند.

مقامات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تهران به  (23)ازدواج نکرده بودند.

ارجاع « اخلاق )مجازاً در اشاره به روابط جنسی( در میان جوانان»در مورد پیمایشی 

توجه به  (24)رفت.بود که باید از بین می« وحشتناک»دادند که نتایج آن چنان می

خود، ظاهر بدن، لباس پوشیدن، مد، و جراحی پلاستیک، روند رایج در میان دختران 

 جوان شد.

ن جوانان چالش بزرگی برای دولت اسلامی واضح است که روابط جنسی در میا

بود و آزمونی برای ظرفیت اسلامگرایی در جذب جوانانی که سلایقشان ذاتاً در تضاد 

ازدواج »، هاشمی رفسنجانی ایدۀ 1990با اسلامگرایی قرار داشت. در اوایل دهۀ 

ای حل اسلامی برای این بحران پیش گذاشت. این به معنرا به عنوان یک راه« موقت

مدت )به کوتاهی چند ساعت( کنترل روابط جنسی از طریق مناسبات ثبت شدۀ کوتاه

)بدون « معاشرت مشروع»الله حائری شیرازی شد. آیتنامیده می« ازدواج»بود که 
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رابطۀ جنسی( را پیشنهاد کرد که به معنای رابطۀ مشروع آشکاری بود که والدین و 

دیگران نوعی ثبت رسمی را خواستار شدند که  (25)بستگان آن را به رسمیت بشناسند.

ای باشد، یعنی چیزی همچون ازدواج موقت که در آن مؤید مشروعیت چنین رابطه

کار ایدۀ اسلامگرایان محافظه 2000در سال  (26)ها دائماً با یکدیگر زندگی کنند.زوج

روسپیان های عفاف را پیش گذاشتند که در آن مردان جویای رابطۀ جنسی، با خانه

 داشته باشد. « مشروعیت»شان کردند تا روابطمی« ازدواج موقت»

را به منزلۀ ها آن سیاست مأیوسانۀ فرهنگی در مورد جوانان تصور اسلامگرایان از

کردند، مخدوش کرد. افراد فداکاری که خود را وقف شهادت و قوانین اخلاقی می

را واژگون « جوان مسلمان»م، تصویر جوانان با چالش با اقتدار اخلاقی و سیاسی رژی

آموز کردند. نگرانی در مورد افزایش بدحجابی در میان دختران دانشجو و دانش

ما با یک تهاجم فرهنگی »از این گلایه داشتند که ها آن مقامات را مستأصل کرد.

درصد از  85از میانِ بیش از  1995در سال  (27)«جدی مواجهیم. چه باید کرد؟

درصد  6کردند، تنها ه اوقات فراغت خود را صرف تماشای تلویزیون میجوانان ک

 8خواندند، کمتر از درصدی که کتاب می 58کردند. از های دینی را نگاه میبرنامه

درصد از جوانان کشور نسبت به  80 (28)درصدشان به ادبیات دینی علاقه داشتند.

 (29)بودند،ها آن یا مخالف تفاوتروحانیون، تکالیف دینی، و رهبری دینی، بی

 (30)کردند.درصد از دانشجویان از خواندن نماز روزانه اجتناب می 86که درحالی

اعتمادی عمیقی بود که جوانان را از دولت و آنچه به آن های رسمی مؤید بیپیمایش

 (31)درصد( به سیاستمداران اعتماد نداشتند، 80کرد. اکثریت )شد، جدا میمربوط می

 دانستند.درصد حکومت را مسئول مشکلاتشان می 70و 

اعتمادی مقامات اسلامگرا به معنای این نبود که جوانان دین را کنار اما این بی

شدت به»دینیِ عمیق  (32)«احساساتِ»و « باورها»گذاشته بودند. در واقع در معنای 

ن اعتقاد درصدشان به خدا و ایدۀ دی 90بودند و بر اساس یک تحقیق، « مذهبی

تفاوت بودند و به نظر های دینی بیاما جوانان عمدتاً نسبت به انجام رویه (33)داشتند.

تأثیر ناچیزی دارد. خدا وجود ها آن رسید که ایمان و آگاهیِ دینی بر زندگیمی

 داشت، اما منعی برای نوشیدن الکل یا مراوده با جنس مخالف در کار نبود. به نظر
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که یک واقعیت فلسفی و فرهنگی بود تا اخلاقی و مکتبی. درحالیدین بیشتر ها آن

گروه در جلسات درس کردند، گروهاکثرشان از شرکت در مساجد خودداری می

رو به  1990شدند که در اواسط دهۀ حاضر می« نواندیشان دینی»عمومی و خصوصی 

شان را از ن دینشاشدۀ ایرانی نیز همچون همتایان مصریگسترش بود. جوانانِ جهانی

نو ابداع کردند و در این مسیر، استعلایی و عرفی، ایمان و آزادی، و قدسی و زمینی را 

 با یکدیگر درآمیختند.

زننده، هنجارها و نهادهای رایج، به بسیاری از جوانان با نوآوریِ سازگار و برهم

ر دادند، اما در این ویژه آداب دینی را برای انطباق با مطالبات جوانی مورد استفاده قرا

های این قوانین و هنجارها را خلاقانه بازتعریف و واژگون کردند. این مسیر محدوده

استراتژی به بهترین شکل در نحوۀ برخورد جوانان شمال شهر تهران با مراسم بسیار 

این موقعیت به شدت خشک را « حسین پارتی»مهم محرم بروز یافت. جوانان با ابداع 

، تفریح، و معاشرت و مشغولیت تبدیل کردند. دختران و پسران به شب شادی

زدند، به ها قدم میهای خود را پوشیده بودند، در خیابانکه بهترین لباسدرحالی

کردند و شب را پیوستند، و از این فرصت استفاده میجات عزاداری میهها و دستگروه

کردن شماره تلفن، و قرارگذاشتن بدلوزدن، ردتا صبح در خیابان به معاشرت، لاس

-که اندوه« شام غریبان»با ابداع جدیدِ ها آن به همین نحو، (34)گذراندند.مخفیانه می

بارترین و غمبارترین مراسم شیعی در ایران اسلامی است، آن را به یک شب شاد برای 

مع های پنجاه و شصت نفرۀ دختر و پسر شبودن بدل کردند. گروهمعاشرت و زمینی

نشستند و رفتند و دور هم روی زمین میها و میادین بزرگ راه میدست در خیابانبه

که تا صبح دادند و درحالیغالباً در هالۀ رمانتیک نور ضعیف شمع، به یکدیگر تکیه می

پرداختند، به نوحۀ زدن، تأثر، تبادل عاطفی، یا بحث سیاسی مخفی میبه حرف

 (35)دادند.مالیخولیایی گوش می

های خودسرِ خشن یا دستۀ جوانان این آدابِ مقاومت با مجازات بسیجی

را پراکنده ها آن هایکردند، جمعشد که به جوانان حمله مییی روبرو می«بنیادگرا»

را به مبارزۀ سیاسی تبدیل ها آن «تطابق برهم زنندۀ»کردند و با این کار می

صدهزار نفر از  1995شد. در ژانویۀ می کردند. آنچه فرهنگی بود، آشکارا سیاسیمی
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تماشاچیان یک مسابقۀ فوتبال در تهران به خاطر نارضایتی از نتایج مسابقه به 

پرخاشگری روی آوردند. شورش بخشی از استادیوم را از بین برد و به اعتراض عمومی 

مرگ بر »و « تمدنمرگ بر این دولت بی»دادند: جوانانی انجامید که شعار می

های خودسر در شمال هزار جوان با گروه، بیش از پنج2004در سال  (36)«یجی.بس

زمانی پیش از آن، شهر تبریز شاهد خشم هزاران جوان تهران درگیر شدند و مدت

معدودی از افراد در جمعیت « رفتار نامناسبِ»بسیجیانی بود که به  تماشاگر برضد

اعتراض کرده بودند. شادی جمعی حتی بیش از عزاداری و خشونت جمعی، به عامل 

طلبانۀ عزا و غم نه تنها با اصول منزه« شادی»براندازی تبدیل شد. زیرا بروز جمعی 

ز کار می انداخت. موفقیت تیم ملی در تضاد بود، بلکه هالۀ سرکوبگر حول آن را نیز ا

و جام جهانی پاریس در برابر ایالات متحده  1997فوتبال ایران در استرالیا در نوامبر 

 ها آورد.انبوهی از دختران و پسران را در شهرهای بزرگ به خیابان 1998در ژوئن 

. نیروهای آوردندها را به صدا در میرقصیدند و بوق ماشینکردند، میشادی میها آن

امنیتی به مدت پنج ساعت کنترل را از دست دادند، کنار ایستادند، و جمعیت را در 

بسیجی باید »در شهر کرج، جمعیت با شعار  (37)سرمستی وجدآورش تماشا کردند.

ای برای بروز توانست بهانهها فائق آمدند. اما شکست هم میبر بسیجی« برقصه

، 2001از باخت تیم ایران در برابر بحرین در سال ها پس مخالفت جمعی باشد. ساعت

ت اسلامگرا ها ریختند و خشم عمیق خود را نسبت به مقاماصدها هزار نفر به خیابان

چهار منطقۀ مختلف تهران جوانان راهپیمایی کردند، شعارهای وبیان کردند. در پنجاه

کردند، ساز پرتاب سیاسی دادند، به سمت پلیس سنگ و مواد منفجرۀ دست

های راهنمایی را شکستند، و در عزاداری های پلیس را تخریب کردند، چراغماشین

برای این شکست، شمع روشن کردند. دیگر شهرها همچون کرج، قم، شیراز، کاشان، 

آباد نیز شاهد همین اعتراضات بود. هشتصد نفر دستگیر شدند تا اصفهان، و اسلام

تر از در مخالفتِ جوانان، شاید هیچ چیز نمادیناما  (38)معترضین به خانه رفتند.

سوری نبوده باشد. دولت اسلامی این رسم ایرانی کهن را بازی چهارشنبهآتش

ها ترقه محلات را به مناطق جنگی غیرقانونی دانست. اما جوانان با برافروختن میلیون

عیت شادی کردند و به این ترتیب منع رسمی این مراسم و ممنوانفجاری تبدیل می
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نماد خشم « هاراز ترقه»به تعبیر یک روزنامه  (39)ملازم با آن را ریشخند کردند.

 (40)اند.جوانان نسبت به مقاماتی بود که شادی و تفریح را ممنوع کرده

کاران در حکومت را طلبان و محافظهمخالفت نسل جوان، اختلاف میان اصلاح

به گردن فشار اخلاقی بیش از اندازۀ طلبان شورش جوانان را عمیق کرد. اصلاح

اندازی یک بحث طلبان با راهانداختند. اصلاحمی« سرکوب شادی»کاران و محافظه

با این کار برای ها آن (41)عمومی در باب ضرورتِ تفریح، مبلّغِ تساهل و مفاهمه بودند.

حمایتِ  گاه، حمایت سیاسی و تشویق اخلاقی فراهم کردند. جوانان باجوانان تکیه

شان نه تنها از طریق مبارزه، بلکه با طلب در قدرت، برای مطالباتدوستان اصلاح

اوی جی، حدود پنجاه اِن2001ند. در سال آورددرگیری در فعالیت مدنی فشار می

تعداد این  (42)او در کل کشور.جیبه ثبت رسیده بود، و چهارصد انِ جوانان در تهران

در نخستین کنگرۀ ها آن تای 850عدد رسید که  1100به ها طی دو سال اوجیان

ی جوانان هم به اوجیانهزاران  (43)شرکت کردند. 2003های جوانان در سال اوجیان

های فرهنگی، هنری، طور غیررسمی در سرتاسر کشور رشد کردند که در حوزه

مگیر، سخنرانی و گاه با ابتکارات چشها آن ای، و فکری فعالیت داشتند.خیریه، توسعه

دادند، و بازارهایی را ایجاد انداختند، کارهای خیریه انجام میکنسرت راه می

بار هم گروهی از جوانان برنامۀ اعضای کابینۀ بدیلِ جوانان برای تشکیل کردند. یکمی

گرفتنِ فضای عمومی برای ابراز را به خاتمی ارائه دادند. اما پس« دولت جوانان»

های فرهنگترین دغدغۀ کسانی بود که خردهوانی مهمهای جحساسیت

شد( های جنسیتی، و سبک زندگی بیان میشان )که در سکسوالیته، نقششدهجهانی

ی بودند، در های اخلاقیِ سنتاسلامگرایانی که تا حد زیادی پایبند عرف-حتی از پسا

 آورد ورا به خشم می کارطلبان محافظهرفتار جوانان، منزه (44)گیری بود.حال فاصله

تلقی « گرایشات ضد اسلامی»و ، «ابتذال»، «تهاجم فرهنگی»بر علیه آنچه ها آن

قصور خاتمی در محو »را ناشی از ها آن انداختند وکردند، قشقرق به راه میمی

رو حملات جدیدی به مراسم،  از این دانستند.می (45)«بیکاری، فقر و فساد

و « فساد»، «اخلاقیبی»و رفتارهایی به راه انداختند که مسبب ها، ها، مکانگردهمایی

های خودکار پوش که اسلحهای با مردان اونیفورمدانستند. واحدهای ویژهمی« ابتذال»
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شدند تا نظم اخلاقی عمومی را برقرار کردند اعزام میو نارنجک دستی حمل می

 (46)کنند.

اخلاقی( و فرصت -مرجعیت سیاسیاین همزمانی میان سرکوب )جوانان از سوی 

آورد و ای را به وجود میالعاده)ترغیب و تشویق جوانان( در جوانان حس خارق

ها آن آورد که همتایان مصری یا عربستانیبرایشان امکان کنش جمعی فراهم می

کردن فاقدش بودند. اما جنبش ملی جوانان ایران چیزی بیش از سیاست برای عرضه

« جوانی»گیری تحولات اجتماعی گسترده به شکل 1980ل دهۀ داشت. از اوای

به لحاظ  1996عنوان یک مقولۀ اجتماعی کمک کرده بود. ایران سال به

زیر ها آن العادۀ جمعیت جوانش بود که دو سومنگاری شاهد افزایش خارقجمعیت

بودند  آموزآور بیست میلیون نفری، دانشسال بودند. یک سوم از این رقم حیرتسی

در شهرها زندگی ها آن درصد رشد داشت(. بیشتر 266، 1976)که نسبت به سال 

های های زندگی مختلف آشنا بودند و دارای استقلال نسبی، هویتکردند، با سبکمی

فراخویشاوندی، و تعاملات اجتماعی در مقیاس وسیع بودند. در عین حال، با نفوذ 

از جوانان روستایی هم در حال « شدهشهری»شهرنشینی به روستاها یک نسل 

های دانشگاه آزاد در سرتاسر ایران به این گیری بود. برای مثال، گسترش شعبهشکل

التحصیل دانشگاهی داشت که در دهۀ معنا بود که به طور متوسط هر روستا دو فارغ

ای بسیار نادر بود. جوانان روستایی به تدریج بر اساس صلاحیت و پدیده 1970

ای بدل شدند که گیرندگان اصلیایستگی به رسمیت شناخته شدند و به تصمیمش

تصور بود. با تحولات اجتماعی گسترده در برای سلطۀ کدخدامنشانۀ گذشته غیرقابل

های ها، و سبکرشدی که جریانِ جوانان، ایدهروستاها و تکنولوژی ارتباطی رو به 

گذار میان جوانان ی اجتماعی فاصلههاکرد، محدودیتپذیر میزندگی را امکان

شدن کرد و جوانان کشور از شمول ملی بیشتری روستایی و شهری شروع به محو

برخوردار شدند. در عین حال، تضعیف اقتدار پدر و مادر بر جوان )که برآیند تشویق 

محوری در خانواده )که برآیند باسوادی جوانان از سوی دولت بود( و تقویت فرزند

  (47)انجامید.ها آن شدن جوانان و عصیاندۀ زنان و مادران بود( به فردگرافراین
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، یعنی عامل تغییر «جوان»انقلابی ایران، به جوانان پسا 1990در اواسط دهۀ 

یک جنبش اجتماعی متعارف، یعنی ها آن اجتماعی تبدیل شده بودند. اما جنبش

شده یا رهبری مشخص نبود. ژی بیانشده و پایدار جمعی با ایدئولومبارزۀ سازماندهی

اش در فعالانِ غیرجمعی بود که بیان اصلی« آگاهی جمعیِ»بلکه یک ناجنبش، یا 

زدن هنجارها نهفته بود و با مبارزات فرهنگی هر روزۀ جوانان و برهم سیاست حضور

های ها در بیان نگرانیگروهپیوند نزدیک داشت. این تودۀ پراکندۀ افراد و خرده

شان با یکدیگر های جمعیترک، خواست آزادی فردی، و ایجاد و بیان هویتمش

های پراکنده )مجلات جوانان، گروهاشتراک داشتند. جوانان منفرد نه تنها در خرده

های کنارخیابانی(، بلکه بیش از آن از طریق سن، و جمعهای همها، گروهاوجیان

گرفته از ؛ یعنی ارتباطات ناهدفمندِ شکلپیوستندبه یکدیگر می« های انفعالیشبکه»

سوی جوانانی که به طور ضمنی مشترکاتشان را از طریق دیداری و شنیداری در 

ها شناسند که در سبکفضاهای عمومی، با تشخیص نمادهای مشترکی می

ها و ها )ورود به کنسرتها، شلوارهای جین، و موها(، نوع فعالیتشرت)تی

های ورزشی، مراکز خرید، ها )استادیومخاص(، و مکان های موسیقیفروشگاه

 آید. از اینبازی به نمایش درمیمسیرهای کوهپیمایی( و با صدای موسیقی یا آتش

رو، زایش جوانی به عنوان یک مقولۀ اجتماعی در مقیاس ملی که در شرایط منحصر 

گرفتنِ سوی پس کرد، جوانان ایرانی را بهبه فردِ سرکوب و فرصتِ همزمان عمل می

خویِ جوانی وگرفتنِ خلقدولت بود. پس شان در نبردی سوق داد که هدفِ آنْجوانی

 از کنترل دولتی و اقتدار اخلاقی، نشانگر ناجنبش جوانان ایران است. 

 «خلاقیت سازگار»سیاست جوانان مصری: 

ه به عنوان یک مقولۀ اجتماعی در مصر نیز شکل گرفت. کاملًا مشاب« جوان»

حدود نیمی از شصت میلیون نفر از جمعیت مصر، زیر بیست  1996ایران، در سال 

کل جمعیت  1996هرچند در سال  (48)سال بودند.درصد زیر سی 64سال و 

میلیون نفر( فقط بیش از نیمی از این جمعیت در ایران را تشکیل  11.6آموز )دانش

همین به (49)میلیون نفر(. 1.1) ن بودبه اندازۀ ایرا داد، اما تعداد دانشجویان مصرمی
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بودن روستاهای مصری )که برای مقایسه بیشتر روستاهای مصر در ترتیب، خاص

امتداد دره و دلتای نیل و نزدیک به یکدیگر و نزدیک به شهرهای بزرگ قرار دارند( 

کمک کرد. دسترسی به  1990و  1980های طی دههها آن شدنِ روزافزونبه شهری

شدن، جریان جمعیت، کالاها، و اطلاعات و جمعی، تجاریسایل جدید ارتباطبرق، و

های شدنِ روزافزون مشاغل، نشانۀ تغییر ساختار اجتماعی محیطنیز تخصصی

ای مواد رشد آموزش توده (50)روستایی در دورۀ پس از برنامۀ اقتصادی درهای باز بود.

های هادهای شهری همچون مجتمعخام لازم برای آموزش جوانان را فراهم کرد و ن

های قدیسین، و های کنسرت، جشنوارهها، مراکز خرید، سالنشاپدانشگاهی، کافی

های فعال و انفعالی و ها فضاهایی برای تعامل اجتماعی، شبکهکنار خیابانوگوشه

عنوان عاملان کرد. مخلص کلام اینکه جوانان به های جوانی فراهمشدن هویتساخته

 وبیش مشابه پدید آمدند.اعی هم در ایران و هم در مصر در الگویی کماجتم

شدن نسل جوان در شدن، و جهانیشدن، اسلامیاما فرایندهای همزمان شهری

های جدیدی از مصر را پراکنده کرده بود. در کنار جوانان فعال دینی و روستایی نسل

ای با جریانات فرهنگی جهانی دهشده پدید آمده بودند که به طور فزاینجوانان جهانی

های جوانی آشنا بودند. بدیهی است تجارب طبقاتی و جنسیتی مختلف، هویت

که کنترل اجتماعی شدیدتر در جمهوری اسلامی متکثری را پدید آورده بود. درحالی

جوانان دختر و پسر را به پرورش تمایلات مشابه سوق داده بود، تفاوت جنسیتی در 

بود. برای مثال، تفاوت تمایلات اجتماعی در میان پسران و دختران  ترمصر پررنگ

جای فرهنگ واحد جوانان، از به»ر چنان برجسته بود که ناظران جوان در مص

های مردانه گفتند. به ویژه نگرشسخن می« تر مردانه و زنانههای مشخصفرهنگ

وخوهای را بر اساس خلقکننده بود و هویت واحد جوانان نسبت به زنان بسیار تعیین

درصد( ممکن بود  4برد. مردان به ندرت )مشترک جوانی به صورت جدی از بین می

یک دانشجوی  (51)با زنی ازدواج کنند که پیش از ازدواج رابطۀ جنسی داشته است.

رود که بعد بخواهد با او ازدواج کند. هیچکس با دختری بیرون نمی»گفت، مصری می

و « اندکنند که هرگز به او دست نزدهدان با دختری ازدواج مینُه درصد مرونود
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 به همین دلیل ما از پسرها متنفریم؛»کردند. دختران این واقعیت تلخ را حس می

 (52)«کنند که با او بیرون بروند.به ندرت با دختری ازدواج میها آن

وخوی خود لقکردند تا خاما هم در ایران و هم در مصر، بیشتر جوانان تلاش می

فرهنگ جوانی را را بروز دهند، فردیت خود را ابراز کنند، تغییر را بخواهند، و خرده

های اخلاقی و سیاسی موجود انجام ایجاد کنند. این کار را با شناسایی محدودیت

کردند از نهادهای موجود بیشترین بهره را ببرند. اما جوانان دادند و سعی میمی

نشده شان در قلمروهای سیاسی و مدنی بسیجمتایان ایرانیمصری در قیاس با ه

بودند. با اینکه به مشارکت سیاسی علاقمند بودند، اما فاقد ابزار لازم برای این کار 

گرایی در حال زوال بود و جوانان به طور قابل توجهی بودند. برخلاف ایران که سن

در مصر در امور سیاسی به گرفتند، مشایخ و نخبگان سیاسی مورد تشویق قرار می

جوانان اعتماد نداشتند. سیاست مصر، هم نوع حکومتی و هم نوع اپوزیسیون آن، 

ها آن متوسط سنی 2002همچنان در قبضۀ همین مردان پیر بود که در سال 

در ضمن جوانان به سیاست حزبی اعتماد نداشتند که از  (53)هفت سال بود.هفتادو

پژوهشی که توسط مرکز  (54)شد.ی فعالیت محسوب میقضا تنها کانال مشروع برا

درصد از جوانان  67اهرام برای مطالعات سیاسی و استراتژیک انجام شد، فاش کرد که 

 (55)دادند.رأی نمی

سرخورده کرده  استیاز سخاباتی جوانان را بیشتر های انتفقدان اعتماد به بازی

جویی مانعی برای بسیجِ سیاسیِ شده بر فعالیت دانشهای اعمالو محدودیت بود

پایین در جنبش بهبسیج جوانان طبقۀ متوسط و متوسط شد.جوانان محسوب می

های سیاسی تکرار نشد. در اواخر دهۀ در دیگر حوزه 1980اسلامگرایی طی دهۀ 

با مداخلۀ نیروهای امنیتی برای جلوگیری از رقابت کاندیداهای اسلامگرا، چپ،  1990

ارزش شد. ها بیهای دانشجویی، فعالیت سیاسی در دانشگاهاتحادیه و ناصریست در

بسیج  2000تنها اشغال دوبارۀ قلمروهای فلسطینی توسط اسرائیل در اوایل سال 

آوری فعالیت چشمگیر جوانان مصری در جمع (56)اجتماعی و سیاسی به وجود آورد.

عالیت داوطلبانه بود، اما این عطفی در فها در واقع نقطهآذوقه و دارو برای فلسطینی

ها فردی بود که از محاصرۀ فلسطینیبهفعالیت حاصل جوّ سیاسی و اخلاقی منحصر
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وتازهای دولت لیکود به وجود آمده بود؛ وگرنه جوانان علاقۀ اندکی به توسط تاخت

های به خانوادهمتعلق خدمات عمومی یا فعالیت داوطلبانه داشتند. حتی جوانانِ 

داد که منبع این امکان را میها آن شان غالباً بهکه منابع اجتماعی و مالیمقامات 

های مصر تفاوت ماندند. از بیست دانشجوی نخبه در دانشگاهاصلی عطایا باشند، بی

ی اوجیانابتکاراتِ ابداعیِ جوانان همچون  (57)تنها یک نفر فعالیت داوطلبانه داشت.

ایج این بود که نه شهروندان، بلکه دولت است که باید خیر استثنا بودند. باور رفتحی

 مسئولیت تأمین اجتماعی را بر عهده بگیرد.

بر دوش جوانان بود که بر اساس آن دولتِ « انقلاب انفعالی»بدیهی است بار 

العادۀ امتیاز و کنترل از آن خود کرده ابتکار تغییر را با ترکیب خارق« سکولار دینی»

شان در زیر همان فشار اخلاقی و سیاسی قرار نداشتند که همتایان بود. جوانان مصری

شان، های اجتماعی و اقتصادیبر اساس ظرفیتها آن ایران و عربستان سعودی بودند.

توانستند موسیقی گوش کنند، مدهای خود را دنبال کنند، قرار و مدار بگذارند، می

شناختند، بخشی از ود خود را میو حد ه حدسرگرمی ارزان داشته باشند، و مادام ک

و حدود پا را فراتر بگذارند، با  خواستند از این حدروندهای جهانی باشند. اما اگر می

بایست با دولت هماهنگ کردند. جوانان میمراجع اخلاقی و دولت برخورد پیدا می

 باشند و عنان خود را به دست دولت بسپارند.

کرد یا آموزش فنی فراهم می« پیشرفت علمی»برای این کار، دولت برای جوانان 

کرد تا را به سوی تقوای دینی هدایت میها آن تا با دنیا همگام باشند و در عین حال

در واقع،  (58)هم جلوی تأثیرات فرهنگیِ بیگانه و هم اسلام سیاسیِ وطنی را بگیرد.

نان که در سال برای تغییر نام شورای عالی جوا 1999جمهوری در سال فرمان ریاست

معضل »ایجاد شده بود به وزارت جوانان و ورزش از نگرانی رسمی برای  1965

از امراضِ سیاسی و اخلاقی به دغدغۀ ها آن حکایت داشت. محافظت (59)«جوانان

تبدیل شده بود. وزارت جوانان با کنترل چهارهزار مرکز جوانان « امنیت ملی»

توانستند جوانان را با خرید های دولتی میخواست این هدف را محقق کند. واممی

ها به اوجیاندسترسی به تکنولوژی اطلاعاتی و آموزش فنی از طریق  (60)آپارتمان،

های تحت اوجیاندر ضمن، مراکز جوانان، برخی از  (61)استقرار و ازدواج وادار کنند.
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های تعلیم ، کاروانهای آموزشیهای تابستانی، بحث، تفریح، برنامهکنترل دولت، اردو

دیدند. اما وضعیت اسفبار بیشتر این مراکز، های ورزشی تدارک میدینی، و برنامه

ها آن های فقیر، و کنترل دولتی،های ورزشی پر از زباله، کتابخانهامکانات محقر، زمین

یر که کرد. غالباً تنها جوانان طبقات فقرا برای انجام این وظیفۀ خطیر ناتوان می

های نامهبه تعبیر یکی از هفتهها آن رفتند. بسیاری ازند، به این مراکز میرشان مرداکث

« گفتگوی» (62)«شود.دیده نمیها آن اند ولی هیچ جوانی درمراکز جوانان»رسمی 

اعتمادی عمیقی ای است دال بر بیخود نشانه« جوانان مصری»جمهور با سالانۀ رئیس

بردند که دولتی پناه میجوانان به فضاهای غیر (63)کند.میکه جوانان را از دولت جدا 

به سیاست فرهنگی ها آن تنها در حاشیۀ مراجع سیاسی و اخلاقی قرار داشتند.

شدند تا از آن طریق بتوانند مطالبات جوانی خود را ابراز زندگی روزمره متوسل می

 کنند.

جویان اسلامگرایی های جوان در آینۀ ستیزهبه مدت بیش از یک دهه، مصری

کنند، یا در ها نفوذ میاندازند، به دانشگاهشدند که جنگ چریکی راه میدیده می

اند. برهم به حفظ قرآن مشغولآبادهای درهمهای حلبیکوچهپسمساجد، کوچه

انتظار داشتند تا از نظر شخصیتی، ها آن مراجع اخلاقی، والدین، و ناظران خارجی از

ند و خود را وقف انضباط اخلاقی اسلام کنند. اما اغلب جوانان در دینی و خشک باش

گرفتند و با مبارزۀ آشکار با شان این تصویرِ ساختگی را به چالش میزندگی روزمره

 ویککردند. یک دانشجوی دختر بیستزده میرا شگفتها آن های اخلاقی،مرجعیت

اند. های قدیمی شورش کردهنتجوانان این کشور بر ضد س»گفت، ساله در قاهره می

های قبلی زندگی خواهیم مثل نسلشویم؛ نمیما داریم از زنجیرهای شما آزاد می

ترین حد شورش است. با این تغییرات روبرو شوید و کشیدن زنان پایینکنیم. قلیان

نسل ما را بپذیرید؛ با ما مثل کودکان رفتار نکنید. نسل ما بازتر از شما است و این 

 (64)«ک واقعیت محض است.ی

 نه تنها نشان« پرستجوانان شیطان»های مربوط به گزارش 1997در ژانویۀ 

پذیری جوانان در برابر فرهنگ دهندۀ هراسِ اخلاقیِ شایع در مورد به اصطلاح آسیب

شنبه صدها جوان مرفه در ساختمان جهانی، بلکه ظهور ابراز وجود جوانان بود. هر پنج
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د، و بیش از همه با موسیقیِ شدند تا دورِ هم باشند، لذت ببرنع میای جممتروکه

ها نفر از ایِ جنجالی و دستگیری دهمتال برقصند. شش هفته پوششِ رسانههِوی

شده بودند )که البته بعداً به دلیل فقدان مدارک « پرستیشیطان»کسانی که متهم به 

ه بزرگسالان کمتر به آن توجه کرده هایی بود کفرهنگآزاد شدند( نشانگر وجود خرده

فرهنگ موسیقایی پس از این اسطورۀ شیطانی از بین نرفت. بلکه در بودند. اما خرده

 شکل موسیقی رِیو ]موسیقی داغ، پر سر و صدا و پر شور[ از نو پدیدار شد. موسیقی

سازماندهی  1998تعداد آغاز شد، اما پس از رِیو مصری با باندهای کوچک و کم

های شدن به رشد سریع آن کمک کرد. جوانان مصری سپس سبکای و تجاریرفهح

سبک برای نخبگان  موسیقی از سرتاسر جهان از جمله پاپ مصری را فراگرفتند. این

برای بسیاری رِیو تبدیل به  (65)بود.« د بالا و یک نوع سبک زندگیجذاب، مُ»جوان 

شناختنش حول یک کم به رسمیتدست اجتماعی شد که باید برای آشنایی با آن یا»

رِیو مصری در بیشتر موارد خالی از  (66)«شدی.علاقۀ مشترک در موسیقی بزرگ می

اکستازی(  )به شکلو مواد مخدر )به طور غیررسمی( رابطۀ جنسی بود، اما الکل 

بخشی از آن بودند. در واقع، تحقیقات حاکی از آن است که تجربۀ نوشیدن الکل 

جوانان مرفه نبود. در شهرها از هر سه دانشجو، یک نفر الکل و بیشتر آبجو محدود به 

 85درصد تجربۀ مواد مخدر داشتند که  5( هرچند تنها بیش از 67) نوشیدند.می

تشدید شد.  1990کردند، اما این معضل در اوایل دهۀ گراس مصرف میها آن درصد

ویژه مصرف اکِستازی رو به افزایش دادند که به کارشناسانِ مجریِ قانون هشدار می

  (68)است.

اما به  (69)حاکم است،« فرهنگ سکوت»که حول روابط جنسی در مجموع درحالی

رغم ممنوعیت هنجاری و دینی، روابط جنسیِ پیش از ازدواج در میان رسد بهنظر می

 جوانان مسلمان شایع است. در یک پیمایش تقریبی اما مستند، از تعداد صد دختر

درصد گفته بودند که رابطۀ جنسی  8دبیرستانی و دانشجو در محلات مختلف قاهره، 

درصد تنها گرفتنِ  20درصد بوسیدن، و  23درصد سکسِ بدون رابطه،  37اند، داشته

پسر دبیرستانی و دانشجو در قاهره،  100دست را تجربه کرده بودند. در پیمایشی از 

شان ازدواج کنند، از داشتن د با شریک جنسیدرصد گفته بودند که اگر نخواهن 73
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تر حاکی از آن بود که یک تحقیق جامع (70)رابطۀ جنسی پیش از ازدواج ابایی ندارند.

های در کلاس (71)«از ازدواج در میان دانشجویان بسیار شایع است.رابطۀ جنسیِ قبل»

اص مطرح هایی را در مورد رفتارهای جنسی خآموزشِ ایدز، دانشجویان پرسش

هرچند تحقیق جامعی در  (72)کرد.زده میکردند که مربیان بهداشت را شگفتمی

از  (73)دست نیست، اما مصرف محصولات پورنوگرافی در میان مردان کاملاً رایج است.

درصد از این نود نفر  70کنند، و گفتند که منظماً استمناء میود نفر میهر صد نفر، نَ

سوای نفوذ ماهواره،  (74)ر اعتقادی و بدنی کارشان اشتباه است.معتقد بودند که از نظ

رسد ساختارِ در حال تغییر خانواده، مجاز، و بعدها اینترنت، به نظر میهای غیرفیلم

کنندۀ رفتارهای جنسی جوانان بوده است. شخصیت پدر، که زمانی بسیار مهم هموار

ر سه خانواده، یک خانواده به دلیل بود، حتی در روستاها هم در حال تغییر بود. از ه

درصد(، فاقد پدر بود که  25تا  20طلاق، تَرک، و بیشتر اوقات کار پدران در خارج )

در  (75)شد فرزندان در غیاب مادر از خانه برای رابطۀ عاشقانه استفاده کنند.باعث می

های های ایستگاههای طبقات فرودست قاهره روی نیمکتصورت زوجغیر این

ند، صحبت یا کردند منتظر قطارکه وانمود مینشستند و درحالیوآمدِ مترو میرفتکم

 (76)کردند.معاشقه می

گرفتند و خواندند، روزه میبیشتر این جوانان مذهبی بودند. غالباً نماز می

مصاحبه کردم، ها آن باز که بامتالهِوی« پرستانِشیطان»خداترس بودند. معدودی از 

دانستند، اما از موسیقی راک، نوشیدن الکل، و معاشقه هم مسلمان مقید میخود را 

و حال  بردند. اغلب جوانان نماز را با پارتی و پورنوگرافی و ایمان را با عشقلذت می

کردند. برای مثال توجه کنید که یک جوان طبقه پایین که در ذهََب، یک ترکیب می

کرد، خدا، کردند، کار میجی از آن دیدن میمحل توریستی که بسیاری از زنان خار

اش با یکدیگر در آمیخته است: زن، و پلیس را برای تعقیب نیازهای مادی و معنوی

خواندم. رابطۀ من با خدا خیلی قوی و من قبل از آمدن به ذهََب همیشه نماز می»

خواهم میاش از او غریب است. همهومعنوی بود. حالا، رابطۀ من با خدا خیلی عجیب

خواهم مرا از شر پلیس حفظ وپا کند و وقتی شریکی دارم، ازش میبرایم زنی دست

  (77)«کند.
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ممکن است اینها متناقض به نظر برسند، اما بیشتر بیانگر یک مصالحه و 

بردند، اما آرامش را اند. جوانان از رقص، رِیو، روابط غیرمجاز و شادی لذت میسازگاری

من هم کارهای »گفت، یافتند. یک دانشجوی حقوق در قاهره میمیدر نماز و ایمان 

کنم و هم کارهای بد، نه فقط کارهای بد. کارهای خوب کارهای بد را پاک خوب می

همه چیز را »نوشید و وپنج سالۀ پرهیزگار که الکل مییک مرد بیست (78)«کند.می

کشیدند تا مرد جوانا میگاهی هم با دوستانش دور هم ماری»، «امتحان کرده بود

خواند؛ به این امید که خدا او را به خاطر او مرتب نماز می« بودنشان را ثابت کنند.

نشانگر « حد وسطِ خلاقانه»ای و ادامۀ کارهای بدش ببخشد. این موقعیتِ آستانه

شان برای تطابق با مطالبات نحوۀ تلاش جوانان برای بازتعریف و بازترسیم اسلام

 در چارچوب نظام اخلاقی موجود است.« گناه»یعنی فردیت، تغییر، شادی، و جوانی، 

کردند، بلکه باورها در مورد جوانی را نیز از نو شان را بازتعریف مینه تنها دینها آن

در دورۀ جوانی، همۀ پسران »گفت، ساله میکردند. یک دانشجوی نوزدهابداع می

به همین  (79)«سن حلال و حرام معنی ندارد. کنند. در اینجوان شبیه هم رفتار می

دیدند، اما روسری ترتیب بسیاری از دختران جوان خود را مسلمانان مؤمن می

ها آن گذاشتند. بسیاری ازنداشتند و تنها طی ماه رمضان یا در اوقات روزه حجاب می

دواج و بردند و به این دلخوش بودند که پس از ازشان لذت میدادن موهایاز نشان

 زمانی که مرحلۀ جوانی به پایان برسد، مویشان را خواهند پوشاند.

های اخلاقی و خوهایشان در چارچوب محدودهوجوانان مصری برای بروز خلق

ای که هنجارها و شدند؛ یعنی استراتژیمتوسل می خلاقیت سازگارسیاسی رایج به 

سازگار ها آن تا با مطالبات جوانی کندابزارهای سنتی رایج را از نو تعریف و ابداع می

گرفتند بلکه بر ای از نظام مسلط فاصله نمیبا این کار به طور ریشهها آن باشد. اما

 1990رواج نسبی ازدواج عرفی از اواخر دهۀ  (80)کردند.شان عمل میاساس منافع

، اما عقد ای از این استراتژی است. ازدواج عرفی از نظر دینی پذیرفته شده استنمونه

گیرد. وزارت شفاهی غیررسمی که به دو شاهد نیاز دارد، به طور مخفیانه صورت می

درصد از دانشجویان دختر به ازدواج عرفی تن  17امور اجتماعی اعلام کرد که 

« امنیت ملی»این کار برای « خطر»دهند که باعث جاروجنجال عمومی در مورد می
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اعی، فقدان پدر، و اشتغال مادران را دلیل این مقامات افول اقتدار اجتم (81)شد.

کارشناسان به فقدان مسکن و به ویژه فقدان  (82)کردند.ذکر می« پدیدۀ مخوف»

اما در واقع، جوانان از این نهاد سنتی  (83)کردند.بر جوانان اشاره می« نظارت دینی»

و نه در بیرون  برای داشتن رابطۀ عاشقانه در چارچوب نظم اخلاقی و اقتصادی موجود

های کردند تا از موانعِ اخلاقیِ داشتن رابطه و محدودیتیا علیه آن استفاده می

با همین منطق جوانان طبقه متوسطی به  (84)اقتصادی ازدواج رسمی بگریزند.

های دینی همچون رمضان، عید قربان، و تولد قدیسین ]مسیحی[ به عنوان موقعیت

را نیز تغییر ها آن شدند و معنایرگرمی متوسل میهایی برای اختلاط و سموقعیت

 دادند.می

در واقع پدیدۀ عمرو خالد را که محبوبترین واعظ عرفی جوانان است و از اواخر 

کند، باید به معنای در باب پرهیزگاری و اخلاقیات روزمره موعظه می 1990دهۀ 

به یک  (85)رد.قی کشدۀ مصری تلابداع دوبارۀ سبک جدید دین توسط جوانان جهانی

فرهنگ دینیِ جدیدی به وجود آوردند که در این وطن مصری خردهمعنا جوانان جهان

فرهنگ در نفرت این شد. این خردهسبک، سلیقه، زبان، و پیامِ کاملاً نو بیان می

یافت. این جوانان جهانی مآبانه و اقتدار اخلاقی طنین میجوانان از تعلیم و تربیت قیم

ای به ظاهر بسیار متناقضی داشتند، مذهبی بودند، اما اگر هم از اسلام رویکرده

اعتماد بودند، از عمرو دیاب )ستارۀ پاپ( به عمرو سیاسی اطلاعی داشتند، به آن بی

همه بار کنترل اجتماعی قوی از سوی اینرتی به نماز در نوسان بودند و باخالد و از پا

های جوان در کردند. هر قدر مصریس میبزرگترها، معلمان، و همسایگان را ح

شدند که فردیت و ابتکار را از بین ای اجتماعی میشرایط فرهنگی و سنت آموزشی

ابراز وجود « مد» و از طریق« روشی اجتماعی»دند به شبرد، بیشتر مجبور میمی

« پدیدۀ عمرو خالد»که حول  فرهنگ دینیرو، نگاه جوانان این خرده کنند. از این

لیِ آن بود، به معنای راه خروجی به معنای زیمِ« مد»شکل گرفته بود، تا حدی بیانگر 

که گرایشات متناقض بشری، یعنی گرایش به تغییر و سازگاری، تفاوت و همرنگی، و 

کند. توسل به این نوع از دین به فردیت و هنجارهای اجتماعی را با هم سازگار می
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دیت خود را بروز دهند، تغییر ایجاد کنند، و در عین داد تا فرجوانان نخبه اجازه می

 (86)حال مقید به هنجارهای جمعی و همرنگی اجتماعی باشند.

ها نوآورانه بودند، اما با رژیم قدرت موجود تطابق داشتند، هرچند این استراتژی

های اجتماعی و سیاسی یعنی اینکه جوانان مصری تا حد زیادی در چارچوب محدوده

مصر با عرضۀ فضا برای اعمال درجۀ محدودی از « انقلاب انفعالی»ماندند. یباقی م

کرد، اما تنها در چارچوب نظم سیاسی دولت ابتکار، این پراکندگی را تضمین می

یکم بود که جوانان مصری  وتنها در پایان نخستین دهۀ قرن بیست«. سکولارمذهبی»

با بسیج خیابانی، بلکه پشت  توانستند به طور جمعی غلاف سخت دولت را نه

ها، و به ویژه های تکنولوژیکی جدید، ایمیل، وبلاگکامپیوترها بشکنند. با فرصت

 6هزار جوان تحصیلکرده به یکدیگر پیوستند تا جنبش جوانان فیسبوک، حدود هفت

آوریل را به وجود آورند. فعالان جوان با استفاده از این امکان برای مبارزه بر ضد 

ب سیاسی، رکود اقتصادی، و خویشاوندنوازی، سیاست جدیدی را خلق کردند سرکو

در حال حاضر  (87)تر آغاز کرده بود، جلوتر بود.که یک گام از آنچه جنبش کفایه پیش

ها آن های پسامدرن داوری کنیم، اماتوانیم در مورد تأثیر سیاسی این ناجنبشنمی

فرصتی برای از کار انداختن سرکوب دولتی  اند که فرودستان از هرگواه این واقعیت

آورند. اما نکته این است که نباید منتظر کنند و برای تغییر فشار میاستفاده می

 ها را خلق کرد.فرصت ماند، بلکه باید دائماً فرصت

با این ملاحظات دربارۀ جوانان به عنوان نیروی سیاسی در خاورمیانۀ اسلامی چه 

های جوانان از ظرفیت لازم برای تغییر سیاسی و ایجاد جنبشتوان گفت؟ آیا نا/می

دموکراسی برخوردار است؟ همانطور که گفتم، اگر غایت جنبش جوانان مطالبه و 

بستگی به ها آن کنندۀآفرین و دموکراتیکگرفتن جوانی باشند، ظرفیت تحولپس

واهد داشت. اگر توانِ مراجع اخلاقی و سیاسی برای سازگاری با مطالبات جوانان خ

های جوانان طبق تعریف دیگر مطالبات جوانی در تطابق با این مراجع باشند، جنبش

وجود نخواهند داشت و جوانان همچون هر گروه اجتماعی دیگری به لحاظ سیاسی 

کار خواهند شد. برای عمل در مقام عاملِ ایجاد دموکراسی جوانان باید محافظه

به  2008آوریل  6همچنانکه در جنبش جوانان  سیاسی بیندیشند و عمل کنند،
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مکتبی در خاورمیانه از ظرفیت  های دینیِ خورد. اما از آنجا که رژیمچشم می

خوهای جوانان به طور روزافزون جهانی برخوردارند، ومحدودی برای جذب خلق

کنندۀ قابل توجهی دارد. لذا، آفرین و دموکراتیکهای جوانان ظرفیت تحولجنبش

وانان مسلمان شاید مشابه همقطاران غیرمسلمانشان با کسب امتیاز از امکانات ج

ای دائمی برای ابراز وجود، موجود از جمله توسل به دین و واسازی آن، در مبارزه

زنی میان جوانی و مسلمانی که برند. چانهشان به سر میگرفتنِ جوانیمطالبه و پس

خوی جوانان مسلمان وت، ویژگی مهم خلقشرایط سیاسی و اقتصادی واسطۀ آن اس

 است.



 

 

 

 

 

 هفتمفصل 

 1سیاست شادی

 

 

 

 

، در هواپیمایی از مبدأ حلب ]سوریه[ تصادفاً در کنار یک 2002در دسامبر 

رفت تا مدتی را در الأزهر، سالۀ سوری نشسته بودم که به قاهره میروحانی بیست

تواند روزنامۀ سوری مرا پایگاه اسلام رسمی در مصر، بگذراند. از من پرسید آیا می

. روزنامه را به او دادم، به سرعت آن را ورق زد تا به صفحات ورزشی قرض بگیرد

رسید. پس از اینکه روحانی جوان کل بخش ورزشی را خواند، سر صحبت را با او باز 

های محبوبش، بایرن مونیخ و کند که تیمگفت عاشق فوتبال است و دعا میکردم. می

یقی از دیگر علایق او بود، نه تنها بارسلونا در مسابقات کشورشان برنده شوند. موس

. فهمیدم روحانیون جوان نیز به عمرو دیاب، بلکه ستارۀ پاپ مصری کلثومامآواز 

برد، های دنیوی لذت میتفریح نیاز دارند. با مشاهدۀ این مرد دینی که از این خوشی

ن حد با طلبان اسلامگرا تا اینتوانستم در برابر این سؤال مقاومت کنم که چرا منزه

 شادی سر جنگ دارند.

های این است که در برابر امواج مخالفت« بنیادگرا»یکی از طنزهای اسلام 

سیاسی با سرسختی مقاومت کرده است، اما در برابر بروز سادۀ جوشش و تفریح و 

رسد که هر فرصتی کند. به نظر میقدرتی میمشغولیت با لذایذ روزمره احساس بی

                                                      
 برگرفته از:. 1

Asef Bayat, “Islamism and the Politics of Fun,” Public Culture, 19, no.3 (October 

2007), pp. 433-59. 
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های وکنار خیابانشدن در گوشههای خصوصی، و جمع، پارتیبرای تفریحات عادی

ها، مراکز خرید، و جشن و سرورِ عرفی تبدیل به موضوعی برای خانهشلوغ، قهوه

شود. انگار این لذایذ دنیوی اجماع زدایی مینگرانی ایدئولوژیک عمیق و مشروعیت

 آرامش ،انی شکلاتکنند، درست همانطور که مزۀ شهواخلاقی اسلامگرا را سست می

ریزد. چرا جُوان هریس به هم می شکلاتِآن روستای فرانسوی را در رمان 

هم زمانی که در نظرگرفتنِ اند؛ آن«شادی»اسلامگرایان به این شدت مخالف بروز 

 شادی به منزلۀ دلمشغولی بیشتر مردم در جهان امری بدیهی است؟

معمول، و مفرح غیرضمنی،  هایمشغولیت ای ازمجموعهشادی منظور من از 

گفتن، رقصیدن، و نوشخواری گرفته تا درگیری در هنر کردن، جکاست که از بازی

گفتن، خندیدن، های خاص سخننمایشی، موسیقی، رابطۀ جنسی، و ورزش و روش

طور موقت از شود، یعنی جایی که افراد بهشدن، یا بروز خود را شامل میظاهر

شده آزاد ندگی روزمره، تعهدات هنجاری، و قدرت سازماندهیهای انضباطیِ زمحدوده

ای برای بروز فردیت، جوشش، و سبکی است که در آن شادی شوند. تفریح استعارهمی

عنصری کلیدی است. بنابراین با اینکه تفریح معادل شادی نیست و تعریف آنهم به 

ز جمله غذاخوردن آید، اما عنصری کلیدی در آن است. هر چیز مفرح، احساب نمی

شود؛ گرچه ممکن است کسی غذا را با تزریق خلاقیت روزمره شادی محسوب نمی

مفرح در تهیه یا مصرف آن به شادی بدل کند. بنابراین، شادی غالباً به بروز و رفتار 

ناپذیر اشاره دارد. در عصر مدرن بینیشکل، متغیر، و لذا پیشمعمولاً آنی، ناگهانی، بی

کردن شادی برای مثال در شکل شرکت در دادن و نهادینهبرای شکل گرایشی قوی

شدۀ اوقات فراغت: رفتن به بار، دیسکو، کنسرت، و نظایر آن های سازماندهیفعالیت

شده را ناپذیر برای جوشش و مداخله، شادی سازماندهیوجود دارد. اما میل اجتناب

 کند. به یک موجودیت ظریف تبدیل می

ها، در حریم خصوصی یا ملأ عام بروز کند و ند توسط افراد یا جمعتواشادی می

معرف بروز شادی جمعی،  شده داشته باشد. برای مثال، مد  هایِ سنتی یا کالاییشکل

کنندۀ حال دائماً در حال تغییر است، زیرا برآوردهمند است، و با اینشده و نظامکالایی

های شادی تقریباً خوشایند همۀ گروهخیال و در حال نوسان است. سرخوشی بی
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حال اینمدرن و سنتی، مرد و زن( است، با اجتماعی )ثروتمند و فقیر، پیر و جوان،

کردن، ماجراجویی، ترین عاملان شادی و مظهر میل بیشتر به تجربهجوانان مهم

های ضد ند و لذا هدف اصلی سیاستو میل به استقلال، تحرک و تغییر آلیسم،ایده

در هم تنیده شده و با « فرهنگ جوانان». شاید به همین دلیل شادی غالباً با یشاد

دهد آن یکی شده است. اما، شادی در واقع یک جزء از فرهنگ جوانان را تشکیل می

ترین جزء است؛ درست همانطور که جشن و سرورهای طبقات پایین، از که البته مهم

گیرند، تنها یک جنبه را در مصر جشن می( مولدِهاجمله مراسمی که تولد قدیسین )

دهد و مخلوقاتِ هنرمند آوانگارد یک جنبه از پادفرهنگ از فرهنگ عامه را تشکیل می

دادن این های اجتماعی، به جهتهای متفاوت این گروهشود. اما عادتمحسوب می

های مندیها و قاعدهاز ممنوعیتها آن های متفاوت و لذا متابعتها به شادیفعالیت

بندی طبقه« ضدّ شادی»را در ذیل رتوریک ها آن توانمختلفی گرایش دارد که می

توانند از عهدۀ تفریحات ساده، سنتی، که فقیران بزرگسال میکرد. برای مثال، درحالی

تر، شهوانی و شده و مرفه، به لذایذِ خودجوشو محدود برآیند، جوانانِ جهانی

شده شاید این موضوع بتواند توضیح دهد که چرا جوانانِ جهانی اند.متمایل شدهکالایی

کنند، ستیز اسلامگرا ترس و خشم ایجاد میبیش از دیگران در میان مخالفان شادی

های غربیِ شادی به ویژه چون بخش اعظم رفتار این جوانان برگرفته از تکنولوژی

 شکل گرفته است. « ورود فرهنگ غربی»است و با 

شود بلکه اغلب مذاهب را در بر ادی به اسلامگرایان و اسلام محدود نمیترس از ش

ها هم، خواه انقلابی یا گیرد. حتی یک دغدغۀ دینیِ صرف هم نیست: سکولاریستمی

بیش از  1«ستیزیشادی»کنند. کار نسبت به شادی ابراز تنفر و دشمنی میمحافظه

خی است که بیشتر با حفظ قدرت آنکه یک مسألۀ عقیدتیِ صرف باشد، موضوعی تاری

مربوط است. به تعبیر دیگر آنچه اهمیت دارد ضرورتاً اختلال در نظم اخلاقی نیست؛ 

های شود، بلکه محو هژمونی و رژیم قدرتی است که رشتهطور که اغلب ادعا میآن

                                                      

تفاده کرده تا اس  funو   fundاز تقریب دو کلمۀ  damentalism-fun-antiنویسنده با ساختن ترکیب  .1 

-دادن این نزدیکی ترکیبات در فارسی بیستیزی را نشان دهد. از آنجا که نشانبنیادگرایی و شادینزدیکی میان 

   برگرداندم. م« شادی ستیزی»معنا است، آن را به 
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« سیاسی -اقتدار اخلاقی»خاص اقتدار اخلاقی و سیاسی بر آن مبتنی است. منظور از 

ارجاع به قدرت دولت یا حکومت نیست، بلکه به اقتدار افراد )برای مثال شیوخ،  تنها

کارگیری شان در بههای اجتماعی سیاسی که مشروعیتای( و جنبشیا رهبران فرقه

یک آموزۀ خاص نهفته است، نیز راجع است. ترس مخالفان از شادی در نهایت به 

کند؛ این ترس به را ممکن میها آن گردد که سروریترس از خروج از اجماعی برمی

 است.« قدرت اجماعی» دادن معنای نگرانی برای از دست

 اسلامگرایی و مبارزه بر سر شادی

تاریخ اسلامگرایی تاریخ مبارزه با شادی، تفریح، و سرگرمی بوده است و این 

های اسلامی صورت گرفته های اسلامگرا و هم دولتدشمنی هم از جانب جنبش

های جنوب و شمال دانشجویان اسلامگرایی که بر دانشگاه 1980در اواخر دهۀ  است.

کردند و پسران و ها اخلال ایجاد میها و نمایشمصر مسلط شده بودند، در کنسرت

دختران دانشجویی را که آزادانه با یکدیگر ارتباط داشتند یا کسانی را که صرفاً در 

های دادند. اتحادیهد، مورد آزار قرار میشان به دنبال لذت بودنزندگی روزمره

دانشجویان اسلامگرا فیلم، رقص، و موسیقی پاپ و کلاسیک را ممنوع کرد، زیرا 

شدند. بعدها، گروه اسلامگرای رادیکالِ تلقی می (1)«بیگانه با فرهنگ اسلامی»

کی جماعت اسلامی، قواعد رفتاریِ سفت و سختی را هم بر جوانان و هم بر زنان در ی

های ها و مغازهآرایشگاهها آن بود، تحمیل کرد.ها آن از محلات قاهره که تحت کنترل

ها ممنوع کردند. حتی های شاد را در عروسیفروش فیلم را بستند و موسیقی

کرد که موسیقی شاد برگزار می« هایِ اسلامی نمونهعروسی»المسلمینِ متعادل اخوان

مجاز بود که عبارت است از سرود ها آن در اِنشاداجرای وجود نداشت یا تنها ها آن در

های تولد قدیسین به دلیل و ضرب. بسیاری از اسلامگرایان در مصر با تقبیح جشنواره

شان، آرزو داشتند که فرهنگِ شادِ اسلامی کشور به ویژه مناسک صورت ظاهری زنده

به دغدغۀ جدی اسلامگرایان،  اخلاق جوانان نه تنها (2)بسیار شادِ رمضان را محو کنند.

از این شکایت  الأهرام العربینامۀ دولتی کار بدل شد. هفتههای محافظهبلکه رسانه

های مواد مخدر، مشروب، لانه»های جوانان به ها و پاتوقشاپداشت که کافی
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کشند و دخترانی که قلیان می»و « رسمی[های سکسی و ازدواج عرفی ]غیرفیلم

اند. این مقاله برای محافظت از تبدیل شده« پوشندتعارف میهای ناملباس

خواهان شدت عمل شده بود. اقداماتی که توسط اسلامگرایان مخالف  (3)«جوانانمان»

هایی طلبانۀ دولتهای منزهکار صورت گرفت، در قیاس با سیاستهای محافظهو رسانه

 نامند، بسیار نرم بود.لامگرا میمثل عربستان سعودی، افغانستان و ایران که خود را اس

کنترل اوقات فراغت و تفریح به نام اخلاق و پرهیزگاری توسط دولت عربستان 

گذاشتن دختر و پسر، سینما، سعودی تاریخ طولانی دارد. پادشاهی عربستان قرار

های کنسرت، دیسکو، کلوپ، و تئاتر را قدغن کرده است. حتی تفریح خالی از سالن

طلبی در شود. اما شاید روی تاریک تنزهن پرواز با کایت نیز تحمل نمیگناهی همچو

هیچ کجا به اندازۀ افغانستان در دورۀ طالبان واضح نبوده باشد. در طی حکومت 

های تفریح، شادی، زیبایی های عرفی، ( همۀ نشانه2001-1996سختگیرانۀ طالبان )

سازی، بگذریم از ، و مجسمهتعقیب فردیت و خلاقیت، موسیقی، تلویزیون، نقاشی

و رسیدن به خود، به شدت سرکوب  رقص، بازیگری، جشن عمومی، بروز زیبایی،

گذاشتند. های بلند میشد. زنان وادار به پوشیدن برقع شدند و مردان باید ریشمی

کابل پایتخت افغانستان به دست نیروهای ائتلافِ شمال افتاد،  2001وقتی در سال 

ها موسیقی گذاشتند ها به ابراز شادی در ملأ عام پرداختند. در مغازهانبسیاری از افغ

ها را روشن کردند. بعضی از زنان هم برقع خود را از سر برداشتند و مردان و تلویزیون

 ریش خود را اصلاح کردند.

بندی اجتماعی و گیری بزرگترین قطباما در ایران بود که بروز شادی به شکل

و  1980های دهۀ جوانان ناراضی با دولت اسلامی تبدیل شد. در سالمخالفت زنان و 

کردند، مقابله کار بر ضد کسانی که در ملأ عام شادی میاسلامگرایان محافظه 1990

انگاری، و اخلاقی، سهلکردند. شادی، تفریح، سبکی، و خنده به عنوان مظاهر بیمی

آمد. محمد تقی زش به شمار میشدند و کلاً تفریح یک ضدّ اربیهودگی تلقی می

کند، این است ترین چیزی که انسان را تهدید میخطرناک»مصباح یزدی اعلام کرد 

که خدا را فراموش کند، به جای مسجد و عبادتگاه مرکز فرهنگی ایجاد کند و به 

اختلاطِ سرخودِ دو جنس یکی از  (4)«جای عبادت و استغاثه به فیلم و هنر بپردازد.
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بودن نشانگرِ جهنمی»آمد، به شمار می« بسیار خطرناک»ین انحرافات و لذا بزرگتر

 (5)کرد.؛ عملِ خلافی که سلامت روحی و جسمی جامعه را تهدید می«افراد است

بنابراین تفکیک جنسیتی یکی دیگر از ابزارهای کنترل و انصباط اجتماعی بود. یکی 

کار حاکم را ی عمیق دستگاه محافظهنگران صبحنامۀ اسلامگرای از خوانندگان هفته

چه جوابی ها آن روند.ها راه میدختران به طرز وقیحی در خیابان»طور بیان کرد: این

آید از دیدن دخترانی که مانتوهای کوتاه در برابر خون شهدا دارند؟ شرمم می

  (6)«اند...!های موسیقی در تهران که کار را به رقص کشاندهپوشند و از گروهمی

طلبان تأکید کرده بودند که در اسلام شادی وجود ندارد، اما این بدان هرچند منزه

معنا نبود که اسلامگرایان لذت به طور کلی را کنار بگذارند. با وجود خصومت عمومیِ 

هایش انسان را از مذاهب اخلاقی با رابطۀ جنسی که تلقی بر این بوده که وسوسه

اش تهدیدی بر کفّ نفس و انضباط «بودنِ ذاتیناعقلانی» دارد وطلبِ رستگاری بازمی

، اسلامگرایان ایرانی امیال جسمانی )مردان( را به رسمیت شناختند و برای (7)است

)متعه( را پیشنهاد دادند که در سنت « ازدواج موقت»کردن این امیال، برآورده

فته تا چند سال اسلامی شیعه ]دوازده امامی[ برای مدت معینی از چند ساعت گر

تا آنجا پیش رفتند که با توسل به این سخن امام صادق که ها آن (8)شود.منعقد می

کم یک بار در عمرش زنی را صیغه آرزو دارد ببیند که هر مردی دست»گفته بود 

های عفاف[ را تشکیل دادند که در آن مردان و زنان ]خانه« نهادهایی»، (9)«کندمی

شده و را ملاقات کنند. اما این طرح به معنای لذت دنیویِ کنترل توانستند یکدیگرمی

شده بود و در اصل برای پاسخگویی به شهوت مردان ایجاد شد. در در واقع عقلانی

هزار روسپی ابتکار جمهوری اسلامی برای کشاندن حدود سیصد 2002واقع، در سال 

توانستند به طور موقت ی میکه در آن مردانِ جویای رابطۀ جنس« های عفافخانه»به 

بخشی ، از همین منطقِ همزمان کنترل و مشروعیت«ازدواج کنند»با روسپیان 

 اخلاقی حکایت دارد. دغدغۀ اسلامگرایان نه رابطۀ جنسی، بلکه کنترل آن بود.

های معنوی، عرفانی، و درونی، در اما برای اسلامگرایان لذت واقعی در دلمشغولی

« مستیِ»ها آن نهفته است. -خانواده، شجاعت و فداکاری یعنی- شکل لذت پاک

ایجاد شده باشد، و « با عشق خدا»ای که شمارند، اما آن مستیاستعاری را محترم می
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، «لذتِ عمل به تقوی»ها آن سروکار داشته باشد.« با نماز»ای که تنها «سرگرمی»

طی طریق حقیقت را  کامل برای« سلامت»، و «ذوب در ولایت )حکومت روحانیون(»

اسلامگرا « آلِانسان ایده»ها مشخصۀ سرشت رفتاری در واقع این (10)دارند.گرامی می

وار، مسلط به خود، مصمم، فداکار، و بسیار عاطفی و است: سنگین، خشک، نظامی

تفاوتی، و هوس و به تعبیری العاده که در برابر سبُکی، بیخلاصه یک شخصیت خارق

های انسانی یابد یا محرکبه آن اندازه که چنین شخصیتی غلبه  (11)تد.ایسابتذال می

دهد و گرایش به تجلیل از بزند، اصالت زندگی اهمیت خود را از دست میرا پس 

آرمان »به نام « دیگری»کند. لذا، امحای خود و یا فداکاری رشد می« مرگِ باشکوه»

« عزاداران شادی»طلب ایران یا نزهشود. متعصبان ماز ارزش برخوردار می« والاتر

انگیزی خاطرات که با مالیخولیای شگفتاند، درحالیرا نامیدهها آن طور که برخیآن

کردند، لذت دنیوی همراه های جنگ را نشخوار میجبهه« نشدنیروزهای فراموش»

از این ستایش  (12)کردند.با نوروز، سال جدید ایرانی را با تأسف بسیار محکوم می

ها شعاری خود و هم رو به دیگران داشت، در میلیونبهفداکاری و مرگ که هم رو

کردند. تأکید می (13)«مرگ بر...»بر « زنده باد...»شد که منحصراً به جای منعکس می

دو ماه اسلامی محرم و رمضان پس از انقلاب حتی از قبل هم بیشتر تقویت شدند و 

الله خمینی اهمیت این مراسم را آیت ارتر شدند.آورتر و غمبنسبت به قبل ملال

تقویم « این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.»طور بر شمرد: این

که مقامات، جمهوری اسلامی شاهدی بر تقدس غم در برابرِ شادی است. درحالی

تولدها  کردند،های مذهبی و سیاسی را یادآوری میشخصیت« روزهای وفاتِ»مرگ یا 

تنها سه میلاد رسمی را  1380/2001گرفت )تقویم سال بسیار مورد غفلت قرار می

دهد(. افراطیونِ ایران با حیرت به رفتارهای شاد اسلامِ در برابر ده وفات نشان می

را جاهلی )مشرکانه و ماقبل ها آن نگریستند ومردمی در دیگر جوامع اسلامی می

نامۀ یکی از نویسندگان هفته (14)خواندند.می« یکاییاسلام آمر»اسلامی( و مظهر 

های رمضان به در بسیاری از کشورهای عربی شب»از این شکایت داشت که  جبهه

حتی کوچکترین  (15)«های تفریح، شادی، مهمانی و خنده تبدیل شده است.شب

هفته  طلبانه را آشفته می کرد.های منزهای از شور و شوق اجتماعی، حساسیتنشانه
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فقط به شهر نگاه کنید. عقلگرایی غربی بر وجود ما مستولی »نوشت: شلمچه نامۀ 

دردی و جستجوی لذت توجیه عقلی یافته است. از میادین ورزشی شده است. بی

وزیر  شلمچه (16)«شود.ها، این خدای لذت است که پرستش میگرفته تا کلاس

از »هایی که مدعی بود تولید آهنگطلب فرهنگ و ارشاد اسلامی را به دلیل اصلاح

دانست. تساهلِ به مراتب کمتری نسبت به مقصر می (17)«نواهای دیسکو هم شادتراند

های شاد وجود داشت. تقبیح عمومی پسران نوجوان به زدن، و هلهلهزدن، سوتکف

یادآور « های عشق ممنوعکوچهپسکوچه»ها در ایدلیل معاشرت با دختر مدرسه

گرای قدرقدرت این بود که به تجسس در ی شد که در آن کار دولت اخلاقسرزمین

ترین مظاهر جوانی را زیر مورد عشق بپردازد، امیال را سرکوب کند، و معصومانه

در این کشور »بین سیاسی قرار دهد. جوانان غالباً از این شکایت داشتند که ذره

ادۀ رد و بدل شده میان پیشوایان اخلاق لبخند س« شدن وحشتناک است.عاشق

خورده را که به خاطرش همۀ روز تمرین کرده بودند، کاری خطرناک و نوجوانانِ ترس

اگر در کیف دختری نامۀ »داد: طور هشدار میدانستند. یک مدیر مدرسه اینگناه می

های گشت (18)«حجاب به خیابان رفته باشد.عاشقانه یافت شود، مثل این است که بی

فضای عمومی و ایجاد نظم اخلاقی در قلمرو خصوصی حتی « سازیِپاک»ای ارشاد بر

های تیره و شدند. اندوه، غم، حالتِ گرفته، و رنگهای خصوصی اعزام میبه میهمانی

ها، و مراسم دینیِ اسلامگرا بودند. در چنین وضعیت خشک نمادِ فضای عمومی، رسانه

ات بدن، شنیدن صدای کسی، درجۀ ها، حرکای، شکل و رنگ لباسمندانهفضیلت

  (19)شوند.ها همگی موضوع کنترل و انضباط شدید واقع میخنده و شدت نگاه

درگیری کشور در جنگ )با عراق( به همراه سرکوب و  1980در سرتاسر دهۀ 

ها پیش از آن، ناپذیر ساخته بود. اما مدتشورِ انقلابی، کنترل شدید را اجتناب

نهان و آشکار در وهلۀ نخست در میان جوانان، تعقیب شادی را به های مقابلۀ پنشانه

مرکز نارضایتی سیاسی ملی تبدیل کرد. با پایان جنگ و سازندگی بعد از جنگ در 

جوانان شروع به ابراز وجود علنی، هم به صورت فردی و هم جمعی،  1990دهۀ 

کردند، و مد میوآها رفتدادند، به ویدئو کلوپموسیقی گوش میها آن کردند.

های موسیقیِ زیرزمینیِ پاپ و راک ایجاد کردند. در تقابل با هشدارهای مقامات، گروه
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روِ سلایق جهانی، مد، و قرار و مدار گذاشتن بودند که در مراکز خرید، بسیاری دنباله

یافت که هایی بروز میهای خصوصی زیرزمینی، و دلمشغولیهای عمومی، پارتیپارک

های فرهنگی تصویر مقامات از این سیاست (20)طۀ جنسیِ پیش از ازدواج نبود.نافی راب

خود و خالی از فردیتی را که در خدمت قوانین جوان مسلمان به عنوان تودۀ از خودبی

کرد و بنای ایدئولوژیکِ دولت دینی را به اخلاقی سفت و سخت است، واژگون می

ها آن کردند. در عوض،دین نیز امتناع می کشید. اما جوانان از کنارگذاشتنچالش می

رو جوانان  آوردند. از ایناسلام خود را برای سازگاری با مطالبات جوانی از نو پدید می

ام، از هنجارها و نهادهای نامیده« سازگاری برانداز»در یک استراتژی بومی که آن را 

کنند، اما با این کار  بردند تا امیال جوانی خود را برآوردهمشروع موجود بهره می

سان آداب بسیار کردند. بدینمعنای این هنجارها و نهادها را واژگون و بازتعریف می

هایی برای جذب، معاشرت، و شادی بدل توانست به فرصتمورد اقبالِ سوگواری می

  (21)شود.

مسئولیتی، یا رفتارهای مضر ها، تشویق به افراط، بیمنظور از این بیان داستان

اجتماعی به نام شادی نیست. واقعیت این است که شادی نیز همچون هر آزادی 

تواند به معضل های فردی و اجتماعی توأم نباشد، میدیگری، اگر با مسئولیت

رویه، اجتماعی بدل شود. فردگرایی افراطی، نیهیلیسم، مصرف مواد، رابطۀ جنسیِ بی

طلبان نیز آسیب بلکه به خود شادی ایدز، و خشونت نه تنها به جامعه به طور کلی،

بیلِ در رانی )تفحیط، حفظ تعادلِ اتومبیلند. جوانان سعودی با مسابقۀ اتومرسامی

شوند که گذرانی خطرناکی متوسل میحال حرکت(، در تقابل با ملال فراگیر به وقت

ادرت و مب (22)کنند، گرفته است.جان بسیاری از کسانی را که به این کار مبادرت می

به خشونت قومی دینی به نام شادی از رهگذر عضوگیری جوانان جنبش مهاجر 

اما توجه من عمدتاً حول  (23)آسیب زیادی به جامعۀ پاکستان وارد کرده است. 1قومی

بیش در حیطۀ توقعات اجتماعی و معیارهای عمومی وضرری است که کمتفریحات بی

انجامد. یح نیز به افراط در مبادرت به آن میگیرد. افراط در جلوگیری از تفرقرار می

                                                      
1. Muhajir Guami Movement 
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نگران همین پاسخ افراطی و اختلالاتی بودند که طلبان در ایران دقیقاً دلاصلاح

 شدند. را موجب میها آن شان تداومهای ضدشادیکار با سیاستطلبان محافظهمنزه

کار هطلب و محافظهای اصلاحدر واقع، جنگ بر سر شادی منازعه میان جناح

های آینده را به سرکوب شادی و نیاز طلبان ناآرامیحکومت را تعمیق بخشید. اصلاح

دادن سمینارها، و با حمایت از تحقیقات، سازمانها آن دادند؛به آن نسبت می

شادی گناه نیست، بلکه یک احساس »انتشارات مقالاتی با حمایت از این ایده که 

را بر سر شادی و تفریح راه انداختند. برخی  ، بحثی عمومی«عمیقاً انسانی است

شادی به منظور ایجاد فرهنگ شادی و جشن و « مدیریت»و حتی « تعریف»خواهان 

سرور در میان مردمی شدند که از این تجربه محروم شده بودند و از قواعد آن آگاه 

« ان زنانشادی در می»و ایجاد « اوقات فراغت»ها سمینار بر سر معنای ده (24)نبودند.

روانشناسان و  (25)کردند.رنج بودند، بحث میاز افسردگی در ها آن که تعداد بسیاری از

زندگی شاد حق ما است... زیرا یک جامعۀ افسرده و »نگاران با تأکید بر اینکه روزنامه

فرا « عشق به زندگی»، به (26)«تواند بنیاد مدنی محکمی داشته باشدخشک نمی

اسلامگرایان « خندیدن گناه نیست»طلبان با این گفته که از اصلاح خواندند. برخیمی

های انسانی را که کردند که جلوی شادی و خنده، یعنی مشغولیترا سرزنش می

  (27)اند.شود، گرفتهموجب تقویت جامعه می

، و «اوباشیگری»، «تهاجم فرهنگی»در مقابل، اسلامگرایان خشمگین بر ضد آنچه 

 2001انداختند. در اوت قال راه میوکردند، قیلتلقی می (28)«ینیاحساسات ضد د»

زدن در ملأ عام، سرکوب جدید شهروندانی کار با استفاده از شلاققوۀ قضائیۀ محافظه

کردند یا مشوق اخلاقی، فساد، و ابتذال در ملأ عام مبادرت میرا آغاز کرد که به بی

هایی را که علائمی از این ابتذال رستورانها، و ها، کافهآن بودند. پلیس بوتیک

کراوات ممنوع شد، از دخترانی که بدحجاب بودند، برای ضبط در  (29)داشتند، بست.

شدن با زن اسناد پلیس عکس گرفته شد و مردان به خاطر نوشیدن الکل یا دیده

ی هایک سال بعد ساکنان تهران گروه (30)نامحرم تا کمر لخت شده و شلاق خوردند.

های دو دیفرانسیل در پوش را شاهد بودند که با ماشینجدیدی از مردان یونیفورم

های ونیفورمشصت واحد ویژه شامل صدها مرد با یزدند. حدود ها گشت میخیابان



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

 هایی که ازها به تعقیب ماشینسبز و اسلحه و نارنجک دستی در بالا و پایین خیابان

رسید، زنانی که آرایش کرده بودند یا حجاب میصدای بلند موسیقی به گوش ها آن

این  (31)پرداختند.نوشیدند، میرفتند و الکل میسستی داشتند، کسانی که پارتی می

بگیر و ببندها رفتارها را عوض نکرد. در عوض نارضایتی عمومی به بار آورد که 

که تعدادی از نبنیادهای قانونی مجازات اسلامی را بیشتر مورد حمله قرار داد، همچنا

 (32)طلب اعِمالِ آن را در عصر مدرن زیر سؤال بردند.روحانیون اصلاح

 شادی پیش و پس از بنیادگرایی

ستیزی ویژگی لایتغیر تاریخ اسلام بوده است؟ اگر نه، در کدام مقطع آیا شادی

هایی نسبت شادی به دغدغۀ سیاسی مهم جوامع اسلامی بدل شده است؟ چه نگرش

اند؟ مطمئناً ضدیت با شادی پیش و پس از ظهور اسلامگرایی وجود داشتهبه شادی 

پدیدۀ متأخری نیست. جوامع اسلامی هم شاهد میل به شادی و هم ستیز با آن 

هایی این سیاست متفاوت بوده است. به طور تاریخی احساسات و اند. اما پویاییبوده

تمرکز بوده است. اینها اساساً م« شراب، زنان، و آواز»قواعد ضد شادی غالباً بر 

که در برخی آیات قرآنی ریشه  ایدهند؛ فرامین اسلامیرا تشکیل می« منکرات»

اما پرسش از  (33)خواند.فرا می« امر به معروف و نهی از منکر»دارند و مسلمانان را به 

کند و چطور باید نهی کرد، محل مناقشه اینکه منکر چیست، چه کسی آن را نهی می

همچنین قطعیتی در این مورد وجود ندارد که آیات قرآنی دقیقاً همان  (34)ست.ا

در اصل منکرات  (35)اند.استنباط کردهها آن معنایی را داشته باشند که علما بعدها از

عبارتند از رفتارهای زشتی همچون فعالیت تجاری کاذب و غصب، اما به ویژه 

ا. مجریان اخلاق عالمان به شدت منزه و عفتی، و فحشآوازخوانی، شرابخواری، بی

بودند، رهبری ها آن هایی را که در حکم سربازان پیادۀجسوری بودند که گروه

شد که با متعصبی اعمال می افرادبنابراین سرکوب عمدتاً از سوی این  (36)کردند.می

بودند و اعتنا طلبانه بیشان نسبت به این اخلاق منزهخاطیانی که در زندگی روزمره

در »گوید می فرانس روزنتالکردند. دادند، برخورد میبه تعقیب لذات دنیوی ادامه می

چهار قرن نخست اسلامی نمایندگان تقوای پرهیزگارانه به نسبت کم بودند و 
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رسید. بر عکس، میل آشکاری به طنز و طرب وجود داشت که صدایشان به جایی نمی

شمرد حاکی از دانشمند شواهدی را بر می ل کوکِ مایک (37)«شناخت.حد چندانی نمی

محسوب « عادی»این که در قرون وسطای اسلامی نوشخواری یک رویۀ اجتماعی 

طنز، شعر و موسیقی به  (38)کردند.شد، سنتی که حتی زنان نیز در آن شرکت میمی

ه در ، آوازخوان، رقاص و کمدین مدینه و مک1ایاَشعَبِ افسانهرسید. نظر عمومی می

های تاریخی طنز در نمونه نصرالدین هوجاقرن نهم و متأخرتر از او شخصیت مشهور 

اند. در واقع ژانر ادبی در خاورمیانه که مملو از طنز و مزاح است به جوامع اسلامی

وجد ناشی از تجارب  ،در اسلام صوفی (39)سیاست، دین، و زندگی روزمره مربوط است.

یقی در هم تنیده بوده و هنوز هم هست. رفتارهای دینی الوهی با شعر، رقص، و موس

طلبان دهد. به رغم هراس منزهناک، ویژگی مهم اسلام عامۀ مردم را تشکیل میطرب

های مولودی بر پا ها مرد و زن و کودک مسلمان جشندینی، هر ساله میلیون

ره اغلب برای چند کنند تا تولد مقدسین مورد احترام را با غذا، شادی، و بازار مکامی

ها، مخلوطی از پرهیزگاری، نماز، و شور و در این مناسبت (40)شبانه روز جشن بگیرند.

( وجود دارد و همان حال و هوای فرهنگ شادمانۀ اغانی دینیشوق در آوازهای دینی )

آمریکایی اپِیسکوپال چِرچ در ایالات متحده را دارد. در این آوازهای  -گروه آفریقایی

  (41)توان عرفی را از مقدس جدا کرد.به سادگی نمی دینی،

های پراکندۀ که در اعصار پیشامدرن منازعه بر سر لذات هر روزه از مداخلهدرحالی

شد )استثناها طلب دینی در رفتارهای عامۀ مردم ناشی و به آن محدود میافراد منزه

الله خلیفۀ کم بأمراند از سلسلۀ موحدون در قرن دوازدهم در مراکش و حاعبارت

شدن های اجتماعی و غربیهای مدرن، جنبشگیری دولتفاطمی در مصر(. با شکل

جوامع اسلامی به ویژه پیدایش مدها، وسایل، و فضاهای جدید اجتماعی همچون 

ها دینامیسم ها، و تفریحگاههای کنسرت، بارها، رستورانها، سالنرادیو، تلویزیون، کافه

 هایجنبشنخست، به جای روحانیون  (42)ادی تغییر کرد.های ضد شسیاست

قدرتمند پرچم مبارزه بر ضد لذت دنیوی را بلند کردند. دوم اینکه هدف 
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 زندگی همچون سیاست

های عرفی را هم که دوستان نبودند، بلکه دولتستیزی دیگر تنها شادیشادی

ع موسیقی، سینما، و سرگرمی، قرارگذاشتن، یا هر نو- های عادی زندگی روزمرهلذت

دانستند و روا می -توانست به لحاظ اخلاقی ناپسند باشدای را که میگذرانیوقت

از جماعت اسلامی  ابوالأعلی مودودیکردند، هدف گرفت. به این ترتیب تسهیل می

جویی را رهبری های ستیزهالمسلمین مصر بعدها جنبشاز اخوان سید قطبهند و 

برچسب فاسد  1950درن همچون مصر دهۀ ها و جوامع اسلامی مکردند که بر دولت

بایست )از طریق انقلاب( به ها میجویان این دولتو جاهلی زدند. به نظر ستیزه

را به مسیر « جوامع فاسدشان»ای تغییر شکل دهند تا های اخلاقی اسلامیموجودیت

ض بود ها( فرها )و نه صرفاً افراد یا جنبشدرست هدایت کنند. به تعبیر دیگر بر دولت

های کاملًا که وظیفۀ تصحیح خطاهای اخلاقی را برعهده گیرند. با تأسیس دولت

اسلامیِ یکپارچه همچون عربستان سعودی، افغانستان، و ایران ممانعت از تفریح به 

یک دغدغۀ سیاسی مهم در جامعه تبدیل شد. طنز قضیه اینجاست که مدرنیته افراد 

های بسیار قدرتمندی شد که جب بر آمدن دولتمتعصب را از میدان به در کرد و مو

با امیال، علایق، و اِبرازهای خصوصی مردم به مقابله برخاستند. در عربستان سعودی، 

( در 1792طلب وهابی )به رهبری محمدبن عبدالوهاب متوفی به با ظهور جنبش منزه

مقطع  قرن هیجدهم در نجد کارزار هماهنگی بر ضد شادی آغاز شد. این جنبش سه

-1745از دولت سعودی در عربستان را رقم زد. در نخستین دورۀ سلطنت سعودی )

به ( حکام حجاز توتون را قدغن کردند، آلات موسیقی را نابود کردند، و مردم را 1818

قلمرو، نوع، ها آن ها،طی سال (43)تر در مساجد و نمازخواندن وادار کردند.حضور مرتب

کمیتۀ  1920د و در اواخر دهۀ ستیز را گسترش دادنشادی و پوشش جغرافیایی قواعد

سعود کردند. هرچند در خلال سلطنت ابن منکر را تأسیسازمعروف و نهیامربه

طلبانه از بین رفت و مردم اجازه یافتند از شادی برخوردار ( اخلاق منزه1920-52)

ن عرب را خواهیِ ناصریستی جهاکه خیزش جمهوری 1950شوند، در اواخر دهۀ 

ترِ انضباط اخلاقی را مراتب سختگیرانهدرنوردید، حکام سعودی استراتژی جدید و به

ستیز سختگیرانۀ افغانستان با رژیم های شادیبه همین منوال سیاست 44احیا کردند.



 

 

 یشاد استیس: هفتمفصل 

ای را برای سرکوب ( به بار نشست که وزارتخانه2001-1996طلب طالبان )منزه

 (45)و به اجرا گذاشتند.اخلاقیِ فراگیر بنا کرده 

بر خلاف حکام سعودی و طالبان، رژیم اسلامی در ایران در مبارزۀ اخلاقی خود با 

چالش شدیدی مواجه شد، زیرا با جمعیتی مواجه شد که در قیاس با مردم عربستان 

های عرفی تری در مشغولیتتر و گستردهسعودی و افغانستان از تجربۀ طولانی

به اوج خود رسید  -1970دهۀ  -ایر ایران روند عرفی در همان دههبرخوردار بودند. د

انتشار و  1979های پیش از انقلاب اسلامی که انقلاب ایران به وقوع پیوست. در سال

ای یافت. سینما و مصرف کالاهای فرهنگی داخلی و وارداتی شکوفایی گسترده

ان، بارها، کازینوها، و های تلویزیونی غربی، موسیقی مردمی، مراکز جوانبرنامه

تعطیلات کنار دریای خزر به اجزای مهم فرهنگ شهری ایران تبدیل شدند. تعداد 

پنجاه درصد رشد داشت که تقریباً  1975تا  1969های تماشاگران فیلم در میان سال

هر ساله سینماهای  1970دو برابر نرخ رشد جمعیت در همین دوران بود. در دهۀ 

آمریکایی ها آن دادند که یک چهارم ازصد فیلم خارجی نمایش میایران بیش از پان

، این 1960که در نیمی از جمعیت شهری تلویزیون داشتند، درحالی 1975بودند. در 

طی  (46)درصد کل خانوارها در این زمان دارای رادیو بودند. 65درصد بود، و  4رقم 

ب تعطیلات خود را در مراکز صدها هزار ایرانی طبقۀ متوسط به طور مرت 1970دهۀ 

گذراندند تا از تجربۀ جهانی دریا، آفتاب، ماسه، و رابطۀ تفریحی دریای خزر می

جنسی لذت ببرند. مسلمانان ایرانی بزرگداشت محرم و رمضان را کنار نگذاشتند، اما 

بردند و سیزده روز عید را فقیر و غنی، مسلمان و غیرمسلمان لذت وافری از نوروز می

های نو، بازدید از خویشاوندان و دوستان، مسافرت، میهمانی، و پوشیدن لباس با

گرفتند که رژیم اسلامی برای نابودی آن تلاش کرده است. در نیک جشن میپیک

ها فرهنگ مردمی بسیار شادی را به وجود آورده بودند که در رسانه 1970اواخر دهۀ 

پسند همچون گوگوش، و کمدین بسیار مردم ها خواننده، بازیگر،آوازها و اجراهای ده

هایده، آغاسی، سوسن، اَرحام صدر، وحدت، پرویز صیاد، فردین، و فروزانِ دلربا تجسم 

مشرب بود، اما جزء یافت. هر چند که کمدی، طنز، و جوک در آن زمان کلبیمی

 ناپذیر زندگی هنری و اصطلاحات عامیانه طور کلی تبدیل شد. این فرهنگجدایی
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طلب را عصبانی روزافزونِ شادی و جشن به ویژه واردات غربی، بسیاری از علمای منزه

کردند، زیرا به تعبیر سینما، رادیو، و تلویزیون را محکوم میها آن و مأیوس کرده بود.

از فرهنگ ها آن (47)«جوانان ما را فاسد کنند.»خواستند الله خمینی میآیت

های تعطیلات ت آخر هفته متأسف بودند و بر معصیتشهری و تفریحا« نورافشانی»

معادل  این هفته،کردند. انفجار دفتر مجلۀ  تابستانی در کنار دریای خزر سوگواری می

]حاصل این انزجار بود[. اما این اقدامات نتوانست از بروز  پلِی بُیایرانی مجلۀ 

سرگرمی و تفریح هر روزه ممانعت زیادی به عمل آورد. تنها با ظهور حکومت اسلامی 

 بود که شادی به حوزۀ مبارزۀ سیاسی مهمی در جامعه تبدیل شد.   

 اسلام و شادی

طلبانه اصرار ای منزهههای سیاسی بر حفظ ارزشچرا اسلامگرایان به رغم هزینه

از شادی نهفته است؟ نظریۀ غربی رایج این ها آن دارند؟ چه چیزی در پس ترس

است که خصومت با شادی و تفریح در اخلاق اسلامی ریشه دارد. بنابر این نظر، اسلام 

ای که در غرب ارزش دارد، جهانی است که در آن حیات بشری به آن اندازه»تجسم 

در  (48)«اند.زادی، دموکراسی، باز بودن، و خلاقیت با آن بیگانهارزشمند نیست و آ

اند که تفریح و شادی را تقبیح های اسلامی حاوی قواعدیآید آموزهواقع، به نظر می

کنند. برای مثال، تعداد زیادی حدیث، روایت و سنت وجود دارند که بر حیا تأکید می

کنند که تفاسیر خاطر نشان می (49)شمرند.نزاکتی و ابتذال را خوار میکنند و بیمی

کنند، متنفر پیامبر از کسانی که از زبان غیرمحترمانه برای خنداندن مردم استفاده می

هرگز ندید که پیامبر چنان بخندد که »روایت شده که عایشه، همسر او  (50)است.

به حداقل  پیامبر با روحیۀ (51)«کامش دیده شود؛ او عادت داشت تنها لبخند بزند.

رساندن غفلت از خدا، کارهایی همچون شعرگفتن را که مردم را از یاد خدا، علوم 

رو برخی از فقهای مسلمان  از این (52)کرد.دارند، تقبیح میدینی و قرائت قرآن باز می

سازی را از ترس اینکه منجر به شرک شوند، مانع پرداختن به هنر، نقاشی، و مجسمه

آید، پرداختن به هنر حتی در که تنها خداوند خالق به شمار میشدند. از آنجا می

های دینی هم ممنوع است. برخی از فقها هر نوع نمایش، اعیاد و دیگر مناسبت
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سرگرمی، یا تفریح را در شرایط جنگ و منازعۀ طولانی که مستلزم توجه کامل بر 

در واقع، ادبیات  (53).دانستندجهاد بود، به دلیل بیهودگی و اتلاف وقت غیرمجاز می

منتسب است، سوای دیگر چیزها در  تیمیهابنمون بدعت، خاصه آنهایی که به پیرا

منابع  (54)طلبانه است.خوهای لذتوبرگیرندۀ احکامی بر ضد شادی، خنده، و خلق

شیعی هم لحن مشابهی دارند که سرگرمی، خنده، و شادی افراطی را کارهای 

ها آن (55)شود.که منجر به آبروریزی و انحراف از ایمان می کنندتفسیر می« شیطانی»

 (56)کنند.عفت، شرم، و زهد را محترم می دانند و عشق به چیزهای مادی را تقبیح می

اما این همۀ قضیه نیست. مکتب، در واقع همان منابع، در عین حال اخلاق شادی 

ر خشک اسلامگرایان امروزی، دهند. در تقابل با رفتاو خوشی را مورد تأئید قرار می

خُلقی، مورد ستایش است. او کسانی همچون آور تساهل و خوشپیامبر در مقام پیام

ترساند، سرزنش مسلمانان دیگر را می« عبوسش»و « تند»مر را که شخصیت عُ

ام در دست اوست، قسم به خدایی که زندگی»گفت، کند. پیامبر به عمرِ عبوس میمی

این  (57)«کند تا به تو برنخورد.بیند، راهش را کج میو را در راهی میهر گاه شیطان ت

زد. ادب بودند، لبخند میسخنان از جانب کسی گفته شده که به کسانی که با او بی

منابع متعددی سرشت ملایم و رحیم و رفتار خوشایند و معتدل او را در تعاملات 

ع شیعی آشکارا خشونت و اجبار را نهی برخی احکام در مناب (58)کنند.روزمره ذکر می

نقل  (59)خوانند.کنند و در عوض به ملاطفت، خوشی، شادی، و سرگرمی فرا میمی

بهترین کار نزد خدا شادکردن مردم »است که امام سجاد گفته است به نظر پیامبر 

 ند که خداوند بهشت را برایامام صادق اشخاص خوشرو چنان عزیزبه نظر  (60)«است.

به همین قیاس، روایات منقول از پیامبر در مورد رقص و آواز  (61)کند.حفظ میها آن

افزون بر  (62)رسد که پیامبر این اعمال را قدغن کرده باشد.اند، اما به نظر نمیمبهم

طلبانِ حق به جانبی که به نام اخلاق به راحتی دیگر مسلمانان این، در تقابل با منزه

همۀ گناهان امت من بخشوده »کنند، پیامبر تأکید دارد که هم میرا به گناه و کفر مت

افراط »بنابراین  (63)«خواهد شد، مگر گناه کسانی که بر اعمال بد خود اصرار دارند.

در  (65)«خود را به چیزی مکلف نکنید مگر اینکه به انجامش توانا باشید.» (64)«نکنید.

 (66)کشتن اوست.حقیقت، تهمت کفرزدن به یک مؤمن به معنای 
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رسد که اسلام نیز همچون دیگر مذاهب واجد یک نظریۀ مشخص در به نظر می

های متناقض مورد شادی نیست. همانگونه که خالد مسعود محقق معتقد است، روایت

ها در مورد موضوعاتی در در این مکتب از جمله احادیث عدم یقین و تکثر دیدگاه

گذارد که به سان سنتی را برجای میدینکند، و بصدر اسلام را منعکس می

بنابراین نظر اسلام در موضوع شادی تا حد زیادی به  (67)های متضاد باز است.قرائت

طلبان در تقابل با منزه 1990طلبان ایران در دهۀ مفسر بستگی دارد. لذا اصلاح

 بلکه از کار اعلام کردند که اسلام هرگز زهد را بر مردم اجبار نکرده است.محافظه

خواسته است که حدود خود را بشناسند تا غرایز انسانی و لذت زندگی را با عقل ها آن

طلب طلبان به اسلامگرایانِ منزهو مسئولیت بهبود بخشند و هماهنگ سازند. اصلاح

« چیزی بیش از آنچه خداوند خواسته است»شدند که نباید مردم را به یادآور می

الاسلام غلامی، یک به نظر حجت (68)«دهد.کمتری می نتیجۀ»مجبور کرد، زیرا 

اند. برای آفریندر واقع اسلام به اعمالی فراخوانده است که شادی»روحانی جوان، 

معتقد بود این روحانی  (69)«مثال سفر، برپایی جشن، ازدواج، تفریح، بازی، و شادی.

اید چنین خشک و عبوس رو بود، چرا روحانیون بطبع و خندهامام علی شوخ»که اگر 

پرسند چرا مقامات مردانی را که آستین بسیاری از مسلمانان عادی می (70)«باشند؟

دهند؛ پوشند، مورد آزار قرار میهای رنگی میپوشند یا زنانی را که لباسکوتاه می

چرا اسلامگرایان بر  (71)که این ممانعت از هیچ مبنای قانونی برخوردار نیست؟درحالی

فشرند که هایی پای میلذت، شادی، ابراز وجود، و عشق به زندگی یعنی کیفیت نفی

اند؟ انگیزۀ اسلامگرایان هر چه باشد، در نهایت را پذیرفتهها آن بیشتر مردم در جهان

اند. اما آیا این های برخی از فقهای صدر اسلام متکیبر تعالیم دینی خاص و دیدگاه

 یان است؟گرایش خاص اسلام و اسلامگرا

 ستیزی فراتر از اسلام و فراتر از دینشادی

در حقیقت ردّ پای پرهیزگاری و گرایشات زاهدانۀ سفت و سخت را در بیشتر 

های خاص پرچم توان دید. بیشتر مذاهب و نه فقط اسلام، در برخی قرائتمذاهب می

قدیس »اط، شود که سقراند. گفته میشهادت و ستایش از مرگ باشکوه را عَلمَ کرده
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که مسیحیت با اتکا بر داستانِ نمایندۀ پیدایش شهادت در غرب است، درحالی« عرفی

افزون بر این، بیشتر مذاهب در  (72)تصلیب، الهیات شهادت متمایزی را ایجاد کرد.

ها را به شان نسبت به روابط جنسی، معتقدند که این کار انسانتفسیرهای خاص

را از طلب ها آن و با نابودی خویشتنداری و انضباط، کنددنیای حیوانی مرتبط می

اند. درنبردههنر و موسیقی از غضب پرهیزگارانه جان سالم به (73)دارد.عارفانه بازمی

عنوان واسطۀ رستگاری به اعمال های پروتستان به جای کلیسا بهپیوریتن

تن به تئاتر، و بازی، رقص، رفاجتناب از ورق»همچون کار سخت و  ایپرهیزگارانه

شدند تا متوسل می« شدتلقی می« دنیا»شدن به اساساً هر عملی که به عنوان تسلیم

ماکس وبر با اتکا بر اخلاق پروتستانی بر این  (74)رستگاری ابدی خود را تضمین کنند.

به آواز، موسیقی، هنرهای « مناسکی»یا « جمعی»که مذاهب باور است که درحالی

)همچون یهود، مسیحیت باستانی، و « مذاهب عقلانی»یش دارند، تجسمی و شعر گرا

پروتستانتیسم( با این هنرها دشمنی دارند. بر اساس این منطق، هنر، سکسوالیته و بر 

کردن همین منوال شادی ظرفیت اخلال در نفوذ عقل بر رفتار انسانی و منحرف

 (75)ها از توجه کامل به امر متعالی را دارند.انسان

ماً انحراف از امر متعالی به عنوان علت اصلی خصومت دین با شادی، مسل

سبکسری، هنر، یا سکسوالیته تا حدی حقیقی است، حتی اگر در واقعیت همۀ پیروان 

ها آن طلبانۀ یکسانی برخوردار نباشند. برخی باهای منزهدین آنقدرها از ارزش

ویژه حال برخی دیگر، بهاینو باگیرند، را نادیده میها آن اند، برخی دیگرمخالف

کنند. را تحمیل میها آن هستند وها آن کسانی که در قدرت قرار دارند غالباً حامی

شوند. بیشتر های دینی محدود نمیستیز تنها به آموزههای شادیاما حساسیت

مشابه این  -های روسهای فرانسوی و بلشویکژاکوبن– های غیردینیجنبش

اند. در اروپای پیش از انقلاب مقامات به نام اخلاق برای بروز داده ها راحساسیت

جنگیدند. فوتبال، نوشخواری سرکوب همۀ اشکال سرگرمی عمومی طبقات پایین می

های سنتی مورد سرکوب شدید زدن، و رقص ممنوع بود و کارناوالعمومی، ماسک

به اوج خود رسید. طی « زهدگرایی بورژوایی»با انقلاب فرانسه  (76)قرار گرفتند.

ها و خانهها بود تا با بستن روسپیفرانسه شاهد تلاش ژاکوبن 1793-94های سال
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ها و ممنوعیت شرابخواری، پاریس را مهذب کنند. در آنچه کرِین برینتون با قمارخانه

تحمیل  (77)خواند، حتی رقص و جشن نیز ممنوع شد.می« جمهوری فضیلت»عنوان 

های های اخلاقی شهروندی ژاکوبن ها بر مردم در جمهوری با گشتچنین محدودیت

تفاوت زیادی  1980منکر در جمهوری اسلامی ایران در دهۀ ازمعروف و نهیامربه

های معمولی فضای به زیر گیوتین رفت پاریسی روبسپیرندارد. چند روز پس از آنکه 

به پایکوبی، ها آن ال در آوردند.های ساده، اما براندازانۀ خود به اشغعمومی را با لذت

های کریسمس، طنزپردازی، رقص خیابانی، و دوانی، آبجوخوری، و جشنمسابقۀ اسب

مهار آوازخوانی پرداختند که بر همۀ میادین شهر گاهی به صورت افراطی و بی

 ای.پی.تامپسوناین فرهنگ شادی و جشن فرودستان یا آنچه  (87)مستولی شد.

داری، های بورژوازی و اخلاق کار سرمایهنامیده است، در حساسیت« هنرهای زندگی»

محترم  (79)«عقلانیت»یعنی اخلاقی که در آن انضباط، خویشتنداری، کار سخت، و 

 کرد.    شود، اخلال ایجاد میشمرده می

شراب، زن، و »های روس نیز نفرت از نه فقط بورژوازی فرانسوی بلکه بلشویک

شاید « هنر بورژوایی فاسد»کردند. منع بلشویکیِ جاز به عنوان یک را ابراز می« آواز

کردن ودکا در سرزمین روسیه شبیه به توانست توجیهی داشته باشد، اما قدغنمی

ها در تحقیر های مصری توسط اسلامگرایان است. بلشویکحذف موسیقی از عروسی

معتقد بودند ها آن هر دوی ها.بودند که کالونیست« مآبزاهد»لذت عامیانه همانقدر 

« دینی»پیوریتانیسم  برینتونبه نظر  (80)که گناهان روزمره باید از میان بروند.

انقلابی ریشه داشت که در دوران « حاکمیت فضیلتِ»ها در ها و بلشویکژاکوبن

کند که چرا پیوریتانیسم باید اساساً اما توضیح او روشن نمی (81)آورد.بحران سر بر می

ها است، در سازد که چرا منحصراً پیامد انقلابنی باشد. این را هم روشن نمیدی

هم لذات دنیوی را سرکوب نکردند. در  1990های اروپای شرقی دهۀ ضمن انقلاب

طلبی به عنوان ویژگی رفتاری برخی از رهبران چریکیِ مارکسیستِ واقع همین منزه

شد تا شادی کردند باعث میزندگی میایران پیش از انقلاب که به صورت زیرزمینی 

تجرد را بر اعضا تحمیل ها آن به ذهنیت غیرانقلابی و بورژوا نسبت داده شود.

طبعی را ممنوع کردند و بر مصارف روزانه همچون خوردن و کردند، معاشقه و شوخمی
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یی هاآشامیدن و خوابیدن، خواندن و آنچه ناشی از امیال و بروز فردیت بود، محدودیت

    (82)اعمال کردند.

تا بدینجا دو دیدگاهِ کلی برای تبیین جنگ بر ضد شادی در تقابل با یکدیگر قرار 

دارند. نخستین دیدگاه، یعنی احتجاج دینی، بر انحراف از توجه به خدا یا ایمان به 

های کند. دومی حول حساسیتعنوان دلیل اصلی برای سرکوب شادی تمرکز می

زند که مدرنیته بر دور می«( وقت طلا است)»له عقلانیت بورژوایی بورژوایی، از جم

بودن، بودن آن، یعنی غیراخلاقیشادی جمعی را به دلیل ضد انضباطیها آن اساس

زند. بر اساس این دیدگاه، کسانی که در نظمش،کنار میبودن، و سرشت بیغیرعقلانی

امان، منضبط، متناسب، و در سایدۀ فرد مدرن به مثابه وجودی بهاند، پی شادی

های ارزشمندی برای گیرند. هر یک از این دو دیدگاه بینشکنترل را به چالش می

اند. چرا های تحلیلیِ جدی مواجهفهم ضدیت با رفتارهای شاد دارند، اما با محدودیت

عمدتاً شادی و سرگرمی و نه برای مثال، مشغولیت به زندگی یا جستجوی دانش به 

های تر اینکه، حساسیتشوند؟ مهمامل دوری از خدا در نظر گرفته میعنوان ع

خود مربوط خودیستیز همچنانکه پیشتر مورد بحث قرار گرفت، به دین بهشادی

های مشابهی دارند. دعوی برینتون شود، بلکه افراد غیردینی و ضددین نیز نگرشنمی

ردند، نه مدافع استدلال دینی است کها اساساً دینی رفتار میها و ژاکوبنکه بلشویک

طلبی دانستن منزهکند. این کار با ذاتیو نه خاستگاه رفتار خشک انقلابی را تبیین می

های کند. تبیین بر اساس حساسیتواره میو انتساب انحصاری به دین، آن را شیء

مدرنیستی نیز نه تنها از توضیح هراس دینی از دوری از خدا قاصر است بلکه 

تواند موضع پیشامدرنِ )از جمله صدر اسلام یا قرون وسطای اسلامی و مسیحیت( مین

جنگیدند، تبیین کند. این دعوی مراجع اخلاقی را که بر ضد شادی و لذات زندگی می

های پیشامدرن همچون اسلامگرایان خشکِ کنونی هستند، در واقع که پیوریتن

ر استدلالی را در پی دارد که نشانگر یک ذهنیت مدرنیستی است که همان دو

کنند، گرفتار آن هایی که دینی رفتار میئیستبرینتون در امعان نظر به رفتار آته

نفسه در معنای سرگرمی، لذت، و است. همچنین، واقعیت این است که شادی فی

که ویژگی آن یک بازار  آیدتفریح تهدید چندانی نسبت به اقتدار مدرن به حساب نمی
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های عام و خاص، تواند لذتشمول است و میقیدتی و نظم اجتماعی همهآزاد ع

گرایانه را هموار کند، در برگیرد، کالایی کند، و حتی بهبود طلبانه و مصرفلذت

 -کنسرت، موسیقی، بازی، فیلم، شوهای مختلف، و ورزش- بخشد. صنعت سرگرمی

در نتیجه، بحث صرفاً بر  آید.داری مدرن به حساب میبخش مهمی از اقتصاد سرمایه

های منحصراً دینی یا به ویژه اقتدارهای پیشامدرن ها یا دولتسر خصلت انقلابی رژیم

ها مدافع های مکتبی )چپ یا راست، کهنه یا نو که افراد یا گروهنیست، بلکه سیاست

 (دست )همچون ژاکوبنی، بلشویک، یا اسلامیهای از نظرِ ایدئولوژیک یکآنند( و رژیم

 کنند. اما چرا؟خوی شاد احساس خطر میوند که از خلقهست

 چرا خصومت با شادی؟ 

ستیز که از سوی گروهی از از سخنوری که بگذریم، علت تمایلاتِ مشابهِ شادی

های گوناگون پیشامدرن، و مدرن، مذهبی و بینیها با جهانها، و رژیمافراد، جنبش

یابد، چیست؟ آیا چارچوب تبیینیِ موسّعی وجود عرفی، بورژوا و کمونیست، بروز می

ستیزی کنند دلیل شادیهای گوناگونی باشد که تلاش میدارد که دربرگیرندۀ دیدگاه

های کارناوالی قرون را توضیح دهند؟ میخائیل باختین با اظهار نظر در مورد جشن

آن  وسطای متأخر، شادی جمعی را شورش مناسکی بر ضد اقتدار در همۀ اشکال

، لحظۀ اتوپیایی آزادی، اجتماع، و «جنون رقص»فقرا در شور وحشی یا  (83)داند.می

مردان  -گیردمراتب طبیعی را به چالش میکنند که کلیۀ سلسلهبرابری را خلق می

کنند و مردمان عادی در کسوت روحانیون، شاهان، یا های زنانه بر تن میلباس

پیروزی بر شکوهِ »ختین خندۀ عوام نه تنها نمادِ شوند. به نظر باها ظاهر میکشیش

شکستِ قدرت... همۀ »، بلکه به معنای «مافوقِ طبیعی، بر امر مقدس و بر مرگ

اومبرتو  نام گل سرخِطور که در رمانِ خنده آن (84)«ها است.ها و محدودیتسرکوب

رفتارِ به شدت پایه در برابر احساس ترسی که اعیان با اکِو ترسیم شده، از آدم دون

به نظر  (85)کند.کنند بر فقرا تحمیل کنند، محافظت میعبوس و خشک تلاش می

باختین کارناوال تجسم آگاهی مردمی است و همچون میانجیِ منازعۀ طبقاتی بر 

کند. همین عنصر براندازانه در فرهنگ فرودستان است که ضدنخبگان قدرت عمل می
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ک شاد است. با اینکه باختین با نظر به سیاستِ لذتِ موجد نگرانی طبقات بالا از مناس

کند، اما طبقۀ فرودست در اروپای قرون وسطای متأخر، استدلال موجهی را ارائه می

در شادی چیزی بیش از آن وجود دارد که بتوان آن را به یک طبقۀ خاص یا سیاست 

قدرت توضیح  1اعتجمرسد عقیدۀ ویکتور ترنر در مورد طبقاتی تقلیل داد. به نظر می

بیشتری دارد، زیرا سیاست شادی را به فراتر از منازعه بر ضد ساختارهای اقتدار در 

کنندگان در آداب است که از ، عبارت از وضعِ شرکتجماعتبرد. به نظر ترنر کل می

ای یا الساعۀ آستانهگریزند تا یک وضعیت خلقهنجارها و ساختارهای روزمره می

خواه متشکل از افراد برابر را به ای برابریجاد کنند تا در آن جامعهبودن ایدرمیانه

شود. رسمیت شناخته میطور موقت بهآورند که در آن رهبرِ مناسکی به وجود

تجسم وضعیتی در رفتار انسانی است که در آن مردم بر ضد ساختارهای  جماعت

  (86)کنند.تماعی عمل مییعنی نظامِ تمایزیافتۀ مناصب اجها آن موجود یا خارج از

مد نظر دارند، در وهلۀ « ساختار»آید آنچه ترنر و باختین در صحبت از به نظر می

نخست ساختارِ پایگانی است. و مناسک شادی مورد نظرشان خود فارغ از برخی 

وبیش رفتارهای جمعیِ ادواری توسط فعالانِ کمها آن های ساختاری نیست:ویژگی

شود و با های نسبتاً خاص اجرا میها و قالبها، مکانزمان خاصی هستند که در

فردی، یا جمعی  بینی،پیشالساعه، جوشنده، غیرقابلشادی هر روزه، رها، و خلق

کشیدنِ نه فقط متفاوت است. در این شکلِ اخیر، شادی از ظرفیت به چالش

رسد لذا، به نظر میگذاری بلکه هر نوع ساختاری برخوردار است. مراتب و تمایزسلسله

که این سرشتِ تا حدی ضدساختارِ شادیِ عمومیِ ناگهانی و رها است که دلیل نگرانی 

اخلاقی است. زیرا مفهوم و امنیت نظام، ثبات، و آرامشی را -و ضدیت مقامات سیاسی

 ریزد.کارانه از یک جهان معنادار است، به هم میکه ویژگی تصور محافظه

تهدید شادی را تنها به سرشت بالقوه ضدّساختاری آن فرو اما اشتباه است اگر 

های بکاهیم. همچنین نباید فهم از عنصر براندازانه در شادی به تلقی از کنش

انضباط مردم برای لذایذ ساده محدود شود که ویژگی قاعده، و بیجنجالی، بیجارو

حتی بروز خصوصی،  واقعیت این است که (87)های کارناوالیِ اوایل مدرنیته است.جشن

                                                      
1. Communitas 
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مند و بازدارنده است. کنش معصومانۀ شدۀ لذت نیز به شدت قاعدهضرر، و کالاییبی

ضرر بازی، حرکات شاد بدن در یک جشن عروسی خصوصی، یا تبادل بیبادبادک

ای چه صدمۀ کوچهپسلبخند میان نوجوانان محجوب در لحظات پرتنش عشقِ کوچه

های کند؟ چرا یک دولت قدرقدرت باید از لباسارد میممکنی به دولت ایدئولوژیک و

ای از مو، لذت پرتنشِ طنز و بازی در میان دوستان صمیمی یا آمدن تکهرنگی، بیرون

اختیار برای پیروزی یک تیم ملی فوتبال نگران باشد؟ استدلال من این ابراز شادی بی

ای از توار است؛ بر مجموعهاست که شادی فراتر از مادیتش، بر پارادایمی قدرتمند اس

های که ایدئولوژیها در مورد خود، جامعه، و زندگی که در صورتیفرضپیش

نظر، وخوی شادی بسیار تنگبخشِ قدرتِ مکتبی برای تسهیل خلُقمشروعیت

را از بین ها آن ها رقابت کند وتواند با این ایدئولوژیمتصلب، و انحصاری باشند، می

سیاسی  -ن جنبه از شادی است که خشم و غضب مرجعیت اخلاقیببرد. خصوصاً ای

 انگیزد.اسلامگرا را بر می

ستیز، خواه از نوع دینی یا سکولار، مدرن یا پیشامدرن، بورژوا یا اخلاقیات شادی

ای اخلاقی نیستند، ها، صرفاً دغدغهها، یا دولتکمونیست، و خواه در افراد، جنبش

اند. این اخلاقیات بیش از هرچیز بازتاب و سیاسی-بلکه در وهلۀ نخست تاریخی

اند که مرجعیت اخلاقی یا سیاسی را با تجسم تکنیک ویژۀ قدرت، و سپری گفتاری

ناپذیر ، یعنی امری که بیش از اندازه مقدس و دسترس«ناپذیرپرسش»اتصال آن به 

بخشند و ت میهم مشروعی -برای مثال خدا، انقلاب، مقاومت، پرولتاریا، و ملت- است

ها یا کنند. در نتیجه ترس از شادی ضرورتاً به دلیل غفلت از قدرتهم محافظت می

های متعالی نیست، بلکه ترس از خروج از پارادایمی است که سروریِ اقتدارهای ارزش

های سیاسی، یا اخلاقی و سیاسی معینی را خواه به صورت فردی، در قالب جنبش

 کند.حفظ میدهد و ها، شکل میدولت

آلِ مشهور وبری تنها در قالب پارادایم های ایدههر اقتداری از جمله تیپ

های ثابت. بیلی ای از مفاهیم، معانی، و فهمیابند، یعنی پیکرهشان تحقق میگفتاری

تواند تنها در میان آن دسته از مسیحیان آمریکایی اقتدار داشته باشد که گراهام می

عنی دارد. نزد سایر آمریکاییان، یا مسلمانان مصری قدرت کمی مها آن پیامش برای
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گیرد، بلکه به دارد. اقتدار گراهام نه تنها از چیستی و چگونگی تعالیم او نشأت می

دهد روی یابد که به او اجازه میای تحقق میویژه در قالب پارادایم یا قالب گفتاری

قدرت »دهد. این به معنای را طرف خطاب قرار ها آن مخاطبانش کار کند و

ای راجع است که آنهایی را که در است. قدرت پارادایمی به فضای گفتاری« پارادایمی

سازد موقعیت خود را با معنادارکردن و یک پارادایم خاص قرار دارند، قادر می

شان حفظ کنند. لذا، هر نوع چالشی از بیرون یا هایکردن آن برای سوژهپذیرفتنی

گرفتن کسانی است که در درونِ این فضای گفتاری به معنای به پرسش گسستی از

ها از پارادایم مشترک با عزیمت به سوی یک قدرت قرار دارند. زیرا زمانی که سوژه

کنند، به نحوی مؤثر حوزۀ نفوذ سروران نظام ارزشی و شیوۀ زندگی جدید خروج می

سازند. بنگرید که چگونه یک قدرت میرا بیها آن کنند و در واقعرا ترک می

وقتی سوت و کف »کند: نامۀ ایرانی تندرو این نگرانی از خروج را توصیف میهفته

گیرد، و شود، خدا مورد غفلت قرار میجایگزین شعار الله اکبر شود، نمازها باطل می

توانید به صدای خدا گوش فرادهید؛ در شوند. در این شرایط، نمیدرهایِ هوس باز می

های امام خمینی هم در گوشِ کر کنید. حتی گریهین وضعِ غفلت، همه کاری میا

این نگرانی اساساً به نحوۀ قرارگرفتنِ پارادایمِ )شادی( رقیب در  (88)«تأثیر است.بی

گردد. از او بازمیها آن کردن توجهمیان مرجعیت اخلاقی و پیروان او برای منحرف

به عنوان »ر ایران فیلم، هنر، و مراکز فرهنگی را های قدرتمند داللهیکی از آیت

ترسید اعلام کرد، زیرا از این می« کندترین چیزهایی که بشر را تهدید میخطرناک

احساس  (89)که جای مسجد، عبادتگاه، نماز، استغاثه، و نهایتاً توجه به خدا را بگیرند.

اند نیست )چون خود مردم کنند،تهدید او صرفاً  برای مردمی که خدا را فراموش می

رفتن پارادایمِ مکتبی خدامدار است اند(، بلکه برای از دستکه در پیشگاه خدا مسئول

کند. نمونۀ متفاوت و عرفی دیگر، رزمندگان که سروری اخلاقی او را تضمین می

یک کنسرت موسیقی در شهر  2005مسلح هنگ شهدای الأقصی است که در جولای 

شادیِ ناشی از آوازهای ها آن بر هم زدند؛ به این دلیل که به نظر فلسطینی نابلس را

کند. عَمرو حسنِ بس مقدس منحرف می« مقاومتِ»عاشقانه توجه عموم را از 

طور به زبان آوازخوان که به شدت از این کار عصبانی شده بود، اعتراض خود را این
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ها بنشینیم و گریه ا در خرابهخواهند مخواهند ما شاد باشیم. میها نمیاین»آورد: 

کند، از همان منطق قدرت تبعیت می« شادی»نگرانی رزمندگان هنگ از  (90)«کنیم.

 برد.را از بین میها آن یعنی ترس از یک چارچوب ذهنی رقیب که در نهایت اقتدار

دانان و کنندۀ شادی در رفتار جوانان، هنرمندان، و موسیقیقدرت باژگون

ها و کشد که عبارت است از ارزشرا به میان می« پادفرهنگ»مفهوم شان مخاطبین

یقیناً  (91)گیرند.ای که جریان غالب اجتماعی را به چالش میهنجارهای رفتاری

اند که بر توان گفت این رفتارهای شاد تجسم برخی احساساتِ جمعیِ معارضمی

توان یافت، زیرا اخلاقیات نمی گذارند. اما فراتر از آن، تشابهیحوزۀ فرهنگی تأثیر می

های شادیِ مورد علاقۀ جوانان، هنرمندان، یا فقرا در تقابل با اخلاقیات و و ارزش

هر چند  هستند؛ها آن های جریان غالب اجتماعی نیستند؛ بلکه بیشتر همسو باارزش

ی هاکه مورد سرکوب واقع شده باشند که در این صورت در تقابل با اخلاقیات و ارزش

توان به آسانی اند. همچنین به این رفتارهای شاد نمینخبگان سیاسی و اقلیتِ اخلاقی

را قدغن کرد؛ هرچند بسیاری از عناصر و ها آن غربی زد و« فرهنگ وارداتی»برچسب 

های موسیقی، و قرار و مدارگذاشتن که های شادی از جمله فیلم، مد، گروهمیانجی

های شوند به ناگزیر با منطق کالا و رسانهمیکارگرفتهشده بهتوسط جوانانِ جهانی

غرب از « تهاجم فرهنگی»به عنوان بخشی از ها آن اند. شاید تقبیحغربی شکل گرفته

طلبانه باشد، اما وقتی مظاهر معصومانه و بومیِ شادیِ سوی اسلامگرایان فرصت

زدن مطایبه، سوت های رنگی،عمومی، رقص یا آواز در مراسم عروسی، پوشیدن لباس

توان گفت؟ واقعیت این است که شادی خواه بیگانه و زدن ممنوع باشند، چه میو کف

ک ارتواند برانداز باشد. و این تهدید صرفاً به یک ادشده یا بومی و معصومانه میکالایی

کند، طلب را مختل میاقتدارِ مکتبیِ انحصار شود، بلکه واقعی است. شادی محدود نمی

الگوی رقیب قدرتمند است که در را به عنوان مرجع تحققِ آنی بازتاب یک کهنزی

ایستد. شادی بر برابر انضباط، ساختارهای متصلب، گفتار واحد، و انحصار حقیقت می

-جوشش و تنفس در هوای انعطاف، گشودگی، و انتقاد متکی است، یعنی خلق

کند. طنز، لذتبخش و خورد پیدا میبُعدیِ اقتدارِ مکتبی بروخوهایی که با گفتار تک

گوید. شادی شکند و از ناگفتنی میآور است، زیرا به نظر فروید تابوها را میخنده
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شود و نه بر پایۀ مراجع دور و های آنی و بداهه ایجاد میبرپایۀ شادی حاصل از لذت

نیافتنی، یعنی همان انتزاعی همچون زندگی پس از مرگ، امور متعالی و دست

 (92)است. متکیها آن های مکتبی برها و رژیمراجعی که اقتدار جنبشم

، یک سوژۀ از «شخص انتزاعی»آل یک ، فرد ایده«بنیادگرا»در پارادایمِ 

هایِ خاص خود عاری شده است؛ ها و ویژگیخود است که از فردیت، تواناییخودبی

ای را اند، تودهشریک «های الهیارزش»این فرد با افراد دیگری که در توجه به 

 (93)شوند.ها از سوی سروران اخلاقی تعریف و تجویز میدهد. این ارزشتشکیل می

تجارب شادی و بروز خوشی، سبکی، و جوشش از طریق هنر، سرگرمی، بازی، و 

خلاقیت، نشانگر عزم و ارادۀ انسانی به فردیت، تفاوت، و خودبودن است؛ یعنی همان 

بودن از رقیبانی که تواند آن را بر تابد. خودم بنیادگرا نمیخلقیاتی که پارادای

ها آن های والا ازنامند و اعتقاد دارند که همۀ ارزشهای الهی میاسلامگرایان ارزش

ها آن گیرد و رقیبهستند، فاصله میها آن مقید به گیرند و مسلمانان سرچشمه می

وانان پرهیزگار هم وجود دارد. برای مثال در ستیزِ جیقیناً فردگراییِ شادی (94)شود.می

اند، کارِ کلیسای انجیلی در ایالات متحده فعالمیان کسانی که در پادفرهنگ محافظه

کنند، و اخلاقیات وی، مواد مخدر، و روابط جنسیِ پیش از ازدواج را تقبیح میتیام

هم وجود دارد. اما این  دارند،کارانۀ ازدواج، خانواده، و انضباط را محترم میمحافظه

شده، ساختارمند، و محدود است که با خودبودگیِ سبک و فردگرایی از نوع کنترل

 سازد،  متمایز است.ای که شادیِ براندازانه را میلاابالی

سروران برای حفظ اقتدار خود یا باید پارادایم خود را با توسعۀ آن به نحوی که 

که در این حالت انحصار را از دست خواهند داد( یا شادی را در برگیرد، اصلاح کنند )

های جایگزین اندیشه، بودن، اینکه به جلوگیری از خروج/ فرار متوسل شوند و با شیوه

شده، و انجام امور مبارزه کنند. حدود انضباطی، بسته به انواع شادی )سنتی یا کالایی

)جوانان یا پیران، مردان  های هدفاروتیک یا غیر اروتیک، خصوصی یا عمومی(، گروه

های طلب فردی یا دولتیا زنان، ثروتمندان یا فقرا(، و نوع مخالفان )متعصبان منزه

مکتبی( متفاوت است. انواع خاصی از شادی )برای مثال خنده، موسیقی، یا بازی( 

های هدف )از جمله زنان جوان( اند. و برخی از گروهمندیموضوع ممنوعیت و قاعده
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های شدیدتر قرار دارند. در شرایطی که مرجعیت دیگران در معرض سرکوب بیش از

تر از بخش آن بسیار بستهشود که ایدئولوژی مشروعیتاخلاقی با دولتی ترکیب می

مند و آن است که به گفتارهای رقیب میدان بدهد، ستیز با شادی شکل انضباطِ نظام

رل اعمال و امیال افراد در عربستان گیرد. تصادفی نیست که کنتقهرآمیز به خود می

های مکتبی سعودی، طالبان افغانستان، و جمهوری اسلامی ایران )که همگی رژیم

های پیشامدرنی که بوده و هستند( به مراتب از مصر و الجزایر و به طور کلی وضعیت

ها روهبه جای دولت، عمدتاً افراداند که بر انضباط اخلاقی پافشاری دارند و گها آن در

 تر بوده است.گیرند، گستردههستند که ابتکار عمل را در دست می

تواند رام، کالایی، آمیز شادی نباید اغراق کرد. شادی میاما در مورد جنبۀ اعتراض

نهادینه و خودی شود. به هر حال، تأثیر براندازانۀ شادی نهایتاً به ظرفیت رقبا و 

سیاسی برای جذب و پذیرش مطرودانِ مدعی چارچوب ایدئولوژیک اقتدار اخلاقی و 

های لیبرال در های پذیرنده برای مثال در دموکراسیکه سیاستبستگی دارد. درحالی

های ها و رژیماند، جنبشکردنِ بیشتر رفتارهای شاد موفق بودهکردن و نهادینهطبیعی

یه و های انقلابی روسها در خلال بحرانبرای مثال بلشویک- دستمکتبی یک

خوهای شادی و تفریح مبتنی بر ودادن به خلقاز میدان -های اسلامیِ کنونیرژیم

ها از این ها مثل ژاکوبناند. بلشویکناتوانها آن لذات روزمره نگران و از پذیرش

ترسیدند که قالب ذهنی همراه با شادی و سبکی غیرانقلابی با پارادایم می

کرد، رقابت کند و به خروج از آن منجر تضمین میرا ها آن ایدئولوژیکی که سروری

را ها آن کردن امر روزمره قلب قدرت انقلابی انبساطی و محافظشود. این گونه سیاسی

های مشابهی دارند. برای مثال سرکوب اسلامگرایان نیز نگرانی (95)داد.تشکیل می

حکام سعودی،  شادی و تفریح در عربستان سعودی غالباً به مکتب وهابی خانوادۀ

شود. از آنجا که در این مکتب هیچ چیز از جمله نسبت داده می توحیدخاصه اصل 

روحانیون، دعا، یا نذری نباید میان بنده و خدا واسطه شود، و هیچ بدعت، یا ابتکاری 

کنند و از ضرر مسلمانان را از خدا دور میهای بیمجاز نیست؛ بازی، فیلم، و شادی

اما در واقع احیا و گسترش این نظام مکتبی از دهۀ  (96)وب شوند.رو باید سرک این

های سیاسی است. این نظام برای خانوادۀ به بعد تا حد زیادی دارای خاستگاه 1960
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حکام سعودی یک سپر گفتاری در برابر تهدید ناسیونالیسم سکولار و جمهوریخواهی 

هایی که گزارش (97)کرده است.ایجاد کرد، فراهم  عربکه انقلاب ناصریستی در جهان 

دهند که حاکی از این است که حکام سعودی در خفا همان کاری را انجام می

کند، حاکی از تحمیل این نظام اخلاقی به عنوان ابزار کنترل مکتبشان منع می

اجتماعی است. خلاصه اینکه برای اسلامگرایان موضوع صرفاً بر سر این نیست که 

 روی برگردانند.ها آن شوند، بلکه ترس از این است که مردم ازیمردم از خدا غافل م
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 1فصل هشتم

 تهران: شهر جَری

 

 

 

نیست. شبیه همتایانش در منطقه، یعنی استانبول یا قاهره « جالبی»تهران شهر 

های ژئوپولیتیک مهم، معماری از تاریخ طولانی امپراتوری یا استعماری، مکان

میلیون نفر  12انگیز و جذابیت طبیعی نیست. تهران یک متروپولیسِ دهاتی با خاطره

هایی مملو از چهار میلیون اتومبیل و آلودگی هوایی است که هر ماه خیابان جمعیت،

تهران را در میان - تأثیر دارند« قابلیت زندگی»عواملی که در  -کشدنفر را می 3600

اما تهران شهری با  (1)کنند.بندی میده شهر بدتر جهان، بین داکار و کراچی طبقه

عمیقاً « سنتِ»تنش مشخص میان آنچه یک  العاده است که ریشه درسیاست خارق

 رسد و یک مدرنیتۀ وحشی دارد.شده به نظر مینشینته

ها، های بلند، صدای تیز مؤذندر تصور غرب، تهران اصولاً به عنوان شهر مناره

های کوچهو گلی اند؛ شهری خشتیروحانیونِ ریشو و زنانی که از سر تا پا محجبه

 2بدون دخترم هرگزهای گسترده دیده شده است. این، تهرانِ تنگ مملو از خانواده

تصویری کاملاً متفاوت را به دنیا نشان   2009است. انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 

ها در خلال تظاهرات خیابانی و پس از آن، هزاران تصویر از شهر و داد: برای هفته

دهندۀ یک شهر نشان چرخید کهالمللی میهای بینمعترضان جوان آن در رسانه

های ماهواره، توییتر، های حساسیت امروزی بود: بشقابسکولار با همۀ شاخصه
                                                      

 همانطور که در توضیح مترجم آمد، این فصل در نسخۀ نخست کتاب نیست و به آن اضافه شده است.م. . 1

و فیلمی هم بر اساس داد کتابی نوشتۀ بتی محمودی که تصویری بسیار مخدوش از زندگی در ایران ارائه می. 2

 آن ساخته شد.م.
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شهری با - تر تهران را افشا کردها، و جز اینها. جنبش سبز نیز واقعیت پیچیدهوبلاگ

یک گذشتۀ آشفته که دچار تناقضات فاحش است و مشخصۀ آن یک سرکشیِ 

 1979جمعیت این شهر از زمان انقلاب ایران در سال  اجتماعی و فضاییِ دائمی است.

سه برابر شده است و معماری و الگوی فضایی آن دائماً مدرن شده است. با وجود گذر 

شده و متکثر است، زیرا از همۀ اینها، این شهر هنوز هم یک قلمرو شهریِ تقسیم

های ر، نابرابریسختیِ سکولامقاومت کرده است. جان« شدناسلامی»تهران در برابر 

ها را به کوچهپسمداوم اجتماعی اقتصادی و طرد سیاسی، میادین اصلی شهر و کوچه

میدان نبرد تبدیل کرده است. تهران با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز هم 

 و دعاوی شهروندی است. 1979فضای شگرفی از جنگ بر سر میراث 

 شهر شاهان

ار سلسلۀ قاجار، در پایان ، بنیانگذخانآغا محمدچرا  داندکس به درستی نمیهیچ

های البرز را به عنوان پایتخت این سرزمین متروک و محصور در سایۀ کوه 18قرن 

کشوری نامگذاری کرد که تا همین چندی پیش اصفهان متروپول امپراطوریِ پرشکوهِ 

دیگر « دان جالبِنه چن»آن بود. شاید توضیحات بهتری برای انتخاب آنکارا، یک شهر 

همه وقتی اینبت به تهران وجود داشته باشد. بادر منطقه به عنوان پایتخت ترکیه نس

ها، محرومان، نفوذ نخبگان و بوروکرات- تهران برگزیده شد، منافع نیروهای چندگانه

المللی با یکدیگر ترکیب شد تا یک مخلوط شهریِ چشمگیر و خارجی و سرمایۀ بین

 230ایجاد کند. تهران از یک شهر محصورِ نوزده کیلومتر مربعی با حدود آمیز را تقابل

که مشخصۀ آن سه نیروی ملی اصلی، یعنی بازار، مسجد،  1900هزار سکنه در سال 

و قصر سلطنتی، بود، به یک متروپولیس با حدود یک ششم جمعیت کشور در سال 

 [ تبدیل شده است.1389] 2010

شد که فضای شهری را نه در ظام محله تعریف میبافت اجتماعی سنتی توسط ن

دینی که در آن شهروندان -قومیهای راستای خطوط طبقاتی، بلکه بر اساس شکاف

های خاص جای متعلق به قومیت یا دین یکسان اعم از فقیر و غنی در محله

گاهِ تعامل اجتماعی فشرده، بنابراین محله گره (2)کرد.گرفتند، سازماندهی میمی
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فضاییِ قوی -ایهای اقتصادی نزدیک، همزیستیِ بین طبقاتی و هویت محلهعالیتف

دیوارها  ناصرالدین شاهکه  19بود. این الگو تغییر نیافت و خود شهر تا نیمۀ دوم قرن 

های اصلیِ این کار نیاز نخورده باقی ماند. انگیزههای شهر را وسعت داد، دستو خندق

نه تنها مهاجران فقیر بلکه نخبگان ایرانی و - «هاغریبه»به ادغام تعداد روزافزون 

ها بود که به کرات در اعتراض به کمبود نان حادث و کنترل شورش -غیرایرانی

بود که  ناوسمبارون ا« شهر مدرنِ»شدند. اما بخشی از این کارها ملهم از دیدگاه می

ود و خدیو اسماعیل در هایش در این زمان از پاریس تا خاورمیانه منتشر شده بایده

اما توسعۀ شهر تغییر  را اقتباس کردند.ها آن استانبول قاهره و حکام عثمانی در

های متعدد ادامه چندانی در نظام موجود محله ایجاد نکرد. نابرابری اجتماعی در محله

 داشت و به واسطۀ وجود بازار سوداگریِ زمین در اوایل قرن بیستم تقویت شد.

های اجتماعی و فضایی ن بیستم پروژۀ مدرنیزاسیون رضاشاه شکافاز اوایل قر

ثباتیِ سیاسی فراوان و که یک افسر قزاق بود در شرایط بی رضاشاهای ایجاد کرد. تازه

ها جنگ داخلی، قدرت را کسب کرد. پس از کودتای نا امنی اجتماعی حاصل از سال

وزیر جنگ شد و از این سمت [، او 1299] 1921شده از سوی بریتانیا در مهندسی

[ او 1302] 1923کرد. در برای اعمال کنترل بر سیاست پرفراز و نشیب استفاده می

الوزرا شد و در صدد بر آمد یک دولت قویِ خودکامه در ابتدا بر اساس الگوی رئیس

[ تجدید نظر کرد و در 1304] 1925جمهوری ترکی آتاتورک ایجاد کند. اما در سال 

اری و سلسلۀ خود به نام پهلوی را تأسیس کرد. اما ایران جدید عوض تاجگذ

بود. تهران انعکاسی از این تصویر ملت مدرن، واحد، و سکولار میبایست یک دولتمی

برای همیشه از بین رفتند و در دهۀ بعد  1930مطلوب بود. دیوارهای شهر در دهۀ 

بندی که عمدتاً بر الگوی منطقهدادن به نظام محله از طریق پذیرش تلاش برای پایان

جداییِ طبقاتی مبتنی بود، صورت گرفت. یک الگوی شهری جدید شکل گرفت، با 

دیده در اروپا ها و بلوارهای مدرنی که به دست معماران اروپایی و آموزشساختمان

های ساختار شهری و سازماندهی اجتماعی همه، بسیاری از جنبهطراحی شدند. بااین

 های در حالِ ظهورِ شهرِ دلارهای نفتی پیوند خوردند.ی ماندند و به واقعیتقدیم باق
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نفت برای زندگی اجتماعی، اقتصادی، و فضایی در تهران محوری شد. صنعت 

به همراه چیرگی سرمایۀ بریتانیایی بر این بخش، به سرعت رشد  1920نفت در دهۀ 

شدن صنعت نفت در عد از ملیکرد و تولید نفت طی یک دهه سه برابر شد. دو سال ب

شده از ، نخست وزیر ایران، کودتای طراحیمحمد مصدق[ توسط 1330] 1951سال 

به برکناری او انجامید. با براندازی حکومت ناسیونالیست و سکولار  اِیآیسیسوی 

توانست حکومت خودکامۀ خود را  محمدرضامحمد مصدق، پسر رضاشاه، یعنی 

رنیزاسیون را شتاب بخشد. عصر پس از کودتا به ویژه مستحکم کند و پروژۀ مد

در صد در  11شاهد رشد اقتصادی چشمگیر با متوسط نرخ  1970و  1960های دهه

[ و 1353] 1974[ بود که در سال 1342-1351] 1972تا  1963از سال  ،سال

شدن، های صنعتیدرآمد نفت صرف برنامهدرصد جهش کرد.  30[ به 1354] 1975

بردن که اصلاحات ارضی با ازبینشد، درحالیملی و توسعۀ شهری گسترده میآموزش 

داران خُرد یا کارگران روستایی که بسیاری قدرت اربابان و تبدیل روستائیان به زمین

داری را در روستاها در پی آن به شهرها مهاجرت کردند، مناسبات سرمایهها آن از

طبقات مدرن، یعنی متخصصین و  وسعت بخشید. در طی این تحول تاریخی،

های عمومی، به هزینۀ ساختار اجتماعی و ها، طبقۀ کارگر، زنان در نقشتکنوکرات

اَشکال اقتدار سنتی، یعنی طبقۀ فئودال، تجار بازار، و علما و نهادهای اسلامی در کل، 

 رشد کردند.

و اطراف  تهران به تجسم فضایی این فرایند انباشت خروشان تبدیل شد. در داخل

وار رشد کردند. های خارجی به صورت قارچشهر، صنعت، تجارت، خدمات و شرکت

تهران بیش از مکان تولید، به حوزۀ مصرف بیش از پیش بدل شد. همچنانکه الگوهای 

ها، و محلاتِ منحصراً ها، کافهشدند، رستورانهای غربی وارد میجدید مصرف و سبک

رژیم شاه در صدد تغییر شکل تهران به چیزی شبیه آمدند. بالاشهری هم پدید می

آنجلس بود. نخستین طرح جامع تهران که توسط های خارج از مرکز لوسحومه

شده [ طراحی 1341-46] 1963-67های ، معمار کالیفرنیایی در سالویکتور گرون

 هزار 500به ده منطقۀ بزرگ و نسبتاً خودمختار با بود، شهری را در نظر داشت که 

نقل سریع به وها و سیستم حملای از بزرگراهنفر جمعیت تبدیل شود که با شبکه
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در « جنبش حصارکشی ایران»مدرن با آنچه یکدیگر وصل شوند. اما این طرح پست

نامیده شد، شکست خورد. برنامۀ اصلاحات ارضی به طور  1970و  1960های ههد

ومۀ شهرها آزاد کرده بود که برای از مؤثر حدود سه میلیون دهقان فاقد زمین را در ح

ای ویژه تهران چشم دوخته بودند. مهاجرت تودهشان، به شهرها و بهسرگیری زندگی

میلیون نفر در سال  2.7روستاییان به شهرها بر جمعیت پایتخت به شدت افزود و از 

[ 1354] 1975میلیون نفر در سال  4.7[ به حدود دو برابر، یعنی 1344] 1965

 ید.رس

ها آن بندیریزی شهری و سیاست منطقهواردان فقیر بودند، اما برنامهبیشتر تازه

نشین تبدیل کرد. بازار آزاد زمین و قیمت بالای آن و نیز مشکلات هزینه را به حاشیه

ها در مورد اندازۀ قطعات زمین -وساز از سوی طراحانو استانداردهای محدود ساخت

های غیررسمی واردانِ فقیر را به سمت ایجاد سرپناهتازه همگی -سازوو شکل ساخت

های مفلوکی همچون شهباز جنوبی، های شهری راند. محلهدر خارج از محدوده

شان مهاجران آباد رشد کردند که عمدۀ ساکنانسیمِ نجفآباد، و بیجوادیه، نازی

، بیش از 1950تر محدود بود: در اواسط دهۀ روستایی بودند. عرضۀ مسکن پیش

که ها آن درصد 40های استیجاری، و حدود نیمی از کل خانوارهای تهران در خانه

 1970کردند. در دهۀ بیشتر مهاجران روستایی بودند در یک یا دو اتاق زندگی می

کمبود عرضه، تنها رشد  (3)هزار خانۀ جدید برای رفع این نیاز لازم بود. 200حدود 

 های اقماری حول شهر را به همراه دارد.ها و محلهنشینها، تصرفنشینزاغه

قانون  100[ که اصل 1345] 1966های پس از نشینی در سالفرایند حاشیه

های های شهری و نیز حریموسازهای غیرقانونی در محدودهشهرداری، تخریب ساخت

ها و نشینایجاد شده در اطراف شهر را مجاز دانست، شدت گرفت. ساکنان زاغه

 1970درصد از جمعیت تهران را در اواخر دهۀ  35لات غیررسمیِ پرازدحام حدود مح

دادند. خاستگاه روستایی و پیشینۀ شمسی[ تشکیل می 50]حدوداً مصادف با دهۀ 

گفتند، های ترکی سخن میکه اغلب آذری بودند یا به دیگر لهجهها آن قومی

شده بود که ان شهری غربیاز ثروتمندها آن مشخصۀ جدایی اجتماعی و فرهنگی

 -خواندند. خودِ نامگذاری این محلاتدستۀ نخست را دهاتی، عَمَله یا حمال می



 یتهران: شهر جرَ: هشتمفصل  

هم بر تحقیر و تقویت منزلت فرودست  -آباد، زاغهآباد، جوادیه، مفتنازی

 کرد.نشینانِ زندگی شهری دلالت میحاشیه

مراتب نفر یک سلسله میلیون 5در اوایل انقلاب ایران، تهران، با جمعیتی حدود 

هنگی، بلکه در قالب طبقاتیِ مشخص را نه تنها در معنای اقتصادی، اجتماعی و فر

گذاشت. در شمال، تا دوردست، صورت جداسازی فضایی به نمایش میطراحی شهر به

درّوس، تجریش، - های ثروتمنددار تهران، محلهالیه شمالی منظرۀ شیبدر منتهی

دار خاورمیانه قرار داشتند؛ در از جمله نخستین محلات دروازه -زعفرانیه، و فرمانیه

همان خطه از شهر کاخ سلطنتی نیاوران قرار داشت. مناطق میانی از شرق تا غرب 

گاه طبقات متوسط نسبتاً بزرگ بود: کارمندان دولت، متخصصین، و دارندگان سکونت

ز آنِ فقرا، مهاجران های شهر اترین زمینوکارهای کوچک. در جنوب، پستکسب

 روستایی جدید و اقشار فرودست کارگری بود.

شهر به وضوح تمایز میان ثروتمندان شمال و فقرای جنوب، میان بالاشهر و پایین

شد. خط تمایز میان این دو خیابان شاهرضا بود که امروز در تصورات مردم بیان می

دهد. این ی تهران را تشکیل میشود و مرکز جغرافیای سیاسخیابان انقلاب نامیده می

ها کتابفروشی، و اجتماعی سیاسی، دانشگاه تهران، ده« خط سبز»خیابان به عنوان 

ها وصل های بزرگ اتوبوس را در خود جای داده بود که تهران را به شهرستانپایانه

های اجتماعیِ گوناگون )ثروتمند و فقیر، عامی و کردند. لذا این خیابان گروهمی

شنفکر، روستایی و شهری( را با نهادهای کلیدی و جریان آگاهی و خبر مرتبط رو

ایران با تظاهرات  1979های انقلاب کرد. در اینجا بود که نخستین جرقهمی

دانشجویان روشن شد و سپس طی دو سال به همۀ شهر و سپس کشور بسط یافت. 

]خرداد  2009در ژوئن  صدها هزار تهرانی نیز در همینجا بود که راهپیمایی سکوت

ودستگاه روحانی را سه دهه [ به علامت زایشِ جنبشِ سبزی تبدیل شد که دم1388

 پس از انقلاب اسلامی تکان داد.
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 های انقلابیخیابان

[ تأثیر 1359-67( ]1980-88و به دنبال آن جنگ با عراق ) 1979انقلاب 

انقلابِ تهران پابرجا ماند،  بسیاری بر شهر داشت. هرچند ساختار و معماری پیش از

ای از ایدئولوژیِ انقلابی پوشانده شده و با اقدامات رژیم جدید و یک اما اکنون با لایه

جمعیت متغیر، تغییر شکل یافته بود. تهران به فضای نامتعارفِ بحران و تضاد تبدیل 

بعیض طلبانه در کنار تخوی مساواتوآور، خلقشد: آزادی در کنار کنترل خفقان

رسید که گویی انقلاب منطق خود عمیق، امید در کنار ناامیدیِ مأیوسانه. به نظر می

را به ساخت فضایی و اجتماعی شهر وارد کرده است که اکنون به طور وحشیانه و 

 یافت.گیری مدیریتی نابلد و تسهیلاتِ رفاهی اندک توسعه میاتفاقی به همراه جهت

بینی بر فضای عمومی شهر دۀ انرژی و خوشالعاپس از سقوط شاه حس خارق

های ها، و صفها، اتوبوسهای عمومی، تاکسیهای شهر، پارکمستولی شد. خیابان

سابقۀ جدل و بحث بر سر معنای انقلاب تبدیل شدند. های بیها به مکانبیرون نانوایی

از طریق نشین در آرزوی ادعای حق نسبت به شهر اکنون همه از جمله فقیران حاشیه

حضور فیزیکی، شنیداری و نمادین بودند. پایان سلسلۀ پهلوی با فروپاشی کلی اقتدار 

مرکزی همراه بود: هیچ نیروی امنیتی، مأمور شهرداری و حتی پلیس راهنمایی وجود 

ها را کارخانه کرده بودند؛ مدیرانْ تخلیههای خود را نداشت. بسیاری از تجار شرکت

های بزرگ خود را واگذاشته بودند؛ ثروتمندان نداران ملکترک کرده بودند؛ زمی

ها دلار دارایی را بر جا گذاشته بودند. در های خود را وانهاده و با عجله میلیونخانه

های آپارتمانی کاخ، هتل، ویلا، و بلوک- هزار واحد مسکونی 150نهایت حدود 

نیاد خیریۀ بزرگی که پیش ساز توسط بنیاد مستضعفان به تصرف در آمد؛ همان بنیمه

[ بنیاد پهلوی بود. در عین حال، دهقانان بدون 1357] 1979شدن در سال از ملی

زمین، اراضی کشاورزی بزرگ را مصادره کردند، صدها کارخانه توسط کارگران به 

ها. حتی ها و بخشتصرف در آمد و کارمندان دولت شروع کردند به گرداندن وزارتخانه

اساساً فاقد هر نوع نهادی بودند تا از رهگذر آن بتوانند مشارکت کنند، بیکارانی که 

ها را به دست گرفتند. جوانان انقلابی و سپاه پاسدارانِ تازه وآمد خیابانکنترل رفت

ایِ های تودهتأسیس مسئولیت پلیس شهری را بر عهده گرفتند. در واقع، سازمان
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سیس از جمله پاسداران، داوطلبان بسیج و بنیاد گوناگون و نیز نهادهای انقلابی تازه تأ

 مسکن بودند که به سرعت خلأ قدرت را پر کردند.

در شهرها، طبقات عامه به طور چشمگیری اراضی عمومی را اشغال کردند که به 

الخصوص در پایتخت منجر شد. اراضی تهران گسترش سریع مراکز شهری ایران، علی

 1993تا  1979آن نیز ادامه یافت. در فاصلۀ  طی دوسال دو برابر شد و پس از

حدود نیم میلیون هکتار از اراضی به این شیوه توسعه پیدا کردند.  [1372-1357]

همچون بنیاد مسکن نقش مهمی در این نقل و انتقال دارایی ایفا « نهادهای انقلابی»

-1361] 1982تا  1979های سازهای جدید که طی سالوکردند. بیشتر ساخت

های رسمیِ شهر و بدون جواز صورت درصد بود، در خارج از محدوده 75[ 1357

شد. صدها روستای توسط اشخاص خصوصی ساخته میها آن گرفت و تقریباً همۀمی

اقماری در اطراف شهر به بافت شهری اضافه شد و بخشی از تهران بزرگ را تشکیل 

   (4)داد.

لیل که بلافاصله پس از سقوط شاه رویه؟ نخست به این دچرا این گسترش بی

بسیاری از مهاجران به تهران سرازیر شدند تا از ثمرات انقلاب، یعنی کار، مسکن و 

منزلت، برخوردار شوند. تعداد زیادی از روستائیان در میادین اصلی تهران بیتوته 

الله خسروشاهی به مستضعفین که آیت« ایمنازل خالی»کردند تا سهم خود را از 

ده داده بود، دریافت کنند. خطابۀ مورد استفادۀ مقامات اسلامگرا بازتاب رقابت وع

و نیروهای چپ سکولار بود بر سر این که چه کسی بتواند فقرا را از ها آن شدید میان

شان استفاده نظر سیاسی بسیج کند. فقرا از این فرصتِ گفتاری برای پیشبرد مطالبات

فاداری زیادی داشته باشند. دوم اینکه، افزون بر آنکه به هیچ طرف وکردند؛ بی

میلیون آوارۀ جنگ ایران و عراق در اواسط دهۀ  2.5مهاجران روستایی، سرازیرشدن 

افغانی هم بود. این عوامل در یکدیگر ترکیب شدند تا تبعه میلیون  2، و 1980

رشد درصد  72[، 1355-1365] 1986و  1976های جمعیت شهری کشور بین سال

برای رفع تقاضا  1980کرد که بخش زیادی از این افزایش در تهران رخ داد. در دهۀ 

گذاری هم در شرایطی که سرمایه هزار خانه در پایتخت نیاز بود، آن 300به حدود 

 1982هایی که در خصوصی در مسکن تقریباً به کلی از بین رفته بود: کل خانه
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برای بسیاری  (5).[ بود1357] 1979سال [ با مجوز ساخته شد، تنها یک دهم 1361]

های خالی یک شیوۀ عملی مطالبۀ اراضی دولتی یا عمومی یا اشغال آپارتمان

کردن نیاز مسکن بود. خود دولت اسلامی نیز به توسعۀ فضایی شهر کمک برآورده

کرد: برای تأمین درآمد جنگ، اراضی عمومی را زیر قیمت بازار و عمدتاً به کارمندان 

های انقلابی جدید فروخت. اندازۀ الخصوص اعضای ارگانمتوسط دولت علی رده

بوروکراسی دولتی به عنوان کانالی برای تحرک اجتماعی به شدت افزایش یافت و از 

[ 1365] 1986میلیون در سال  3.5[ به 1355] 1976میلیون نفر در سال  1.7

  (6)رسید.

آوردند، دستفروشان به تصرف در می های شهری راواردین حاشیهکه تازهدرحالی

های فروش کتاب، ها و کیوسککردند. اتاقکروهای مرکزی را اشغال میخیابانی پیاده

های سیاسی که بیشترشان را دانشجویان و روزنامه، نوارهای موسیقی و سخنرانی

 روهای مناطقکردند، مثل قارچ رشد کردند و پیادهجوانان سیاسی و بیکار اداره می

داران برق را از خوب و مرکزی اطراف دانشگاه تهران را پر کردند. بسیاری از کیوسک

های رنگی روشن گرفتند و اطراف خود را با چراغخطوط برق نزدیک خود می

شده به بازار مکارۀ عجیب و غریبی با روهای اشغالکردند. لذا هر شب پیادهمی

یان ریشخند، طنز، موسیقی، و سیاست شد که در مدستفروشان و عابرانی تبدیل می

زدند. در عرض دو سال بعد از انقلاب دستفروشان سیاسی و دانشجویانی که گشت می

ها را اشغال کرده بودند، با خشم دادگاه مبارزه با مفاسد، پاسداران، یا ها و هتلخانه

کردند ها مواجه شدند. اما دستفروشان عادی همچنان رشد میواحدهای تخریبِ خانه

یافتند. این دستفروشان از بین مهاجران های مقطعی دوام میرغم سرکوبو به

 درآمد بودند.های جوان بیکار و کارمندان دولتی کمروستایی، آوارگان جنگ، تهرانی

وآمدِ های مرکزیِ اصلی با رفتبا اشتغال به کار در محلات فقیرتر و نیز خیابانها آن

بندی بنزین کالای قابل تصوری از نان خشک و کوپن جیرهفشرده، تقریباً هر نوع 

فروختند. این فروشندگان فرودست با خود را می گرفته تا وسایل برقی و زور بازوی

شان زندگی خیابانی سرمایۀ ناچیز خود و اتکا بر فضای عمومی به عنوان دارایی اصلی

 تهران را تغییر دادند.
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 تغییرات از بالا به پایین

 1980یجۀ این مبارزات و پوپولیسم اقتصادی اوایل انقلابیون اسلامگرا، دهۀ در نت

نشینانِ پیش تا حدی برابری اقتصادی به بار آورد. بخش بزرگی از محرومان و حاشیه

از انقلاب اکنون بیشتر از پیش در ساختار اجتماعی و فضایی شهر ادغام شده بودند. 

صد از در 62حدود  1980در اوایل دهۀ ب، صد پیش از انقلادر 53با در قیاس 

در واقع خود فرایند مبارزۀ انقلابی تا حدی شکاف  (7)ها صاحب خانه شدند.تهرانی

اجتماعی و فرهنگی موجود را کم کرد. ساکنان ثروتمند شمال تهران در کنار ساکنان 

سکولارها ها، و ها در کنار سنتیخاکسار جنوب، مردان با زنان، جوانان با پیران، مدرن

 کردند.ها تظاهرات میدر کنار مذهبی

های چندان نپایید. سیاست« بهار آزادی»اما این همبستگی استثنایی و 

رحمانۀ سیاسی و ایدئولوژیکِ عناصر دست حذف بیدرپوپولیستی رژیم جدید دست

. کردن جامعه از بالا به پایین پیش رفتسکولار، لیبرال و دموکراتیک با آغاز اسلامی

ها را که بستر [ آغاز شد، دانشگاه1359] 1980که در سال « انقلاب فرهنگی»برنامۀ 

اصلی مبارزات ضدّ شاه بودند، به مدت سه سال بست، زیرا مقامات در صدد 

کارانه بودند. سازماندهی مجدد نظام آموزشی در راستای خطوط اسلامی و سازش

ها دچار تحول شدند مدارس و بیمارستان ها،ها، ادارات، بانکهای کار، کارخانهمحیط

های اخلاقی و جداسازی جنسیتی را رعایت کنند و وادار به نهادینه کردن تا نسخه

نمازهای جماعت روزانه شوند. پوسترها شعارهای انقلابی دیوارها را پوشانده بود و 

ید بود. وقال دائمی اوراد دینی از بلندگوها حاکی از فرارسیدن نظم اجتماعی جدقیل

ها، های شهر رخت بربستند تا با تصاویر، دیوارنوشتهها و نمادهای غربی از خیاباننام

های شبانه، و محلۀ پوسترها و پلاکاردهای سیاسی جایگزین شوند. بارها، کلوب

ای که در آن، مردان جوان برای فرهنگ سرکوچهروسپیان به کلی ناپدید شدند. خرده

ید فضاهای شهری آمدند، به سبب محدودیت شدد هم میمعاشرت و گذران وقت گر

اللهی هوادار خمینی که با چماق و اسلحه در مأموران حزبتوسط پاسداران و 

زدند تا احکام اخلاقی جدید را تحمیل کنند، از دست رفت. در ها گشت میخیابان

نام ضمن، جنگ با عراق تقریباً از هر خیابانی شهید و قربانی گرفت. وقتی که 
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شدند، زیاد شد، منظرۀ نمادین شهر به شدت هایی که با نام شهیدان نامیده میخیابان

های روشن از اماکن تر از محو تدریجی رنگتغییر کرد. اما شاید هیچ چیز آزاردهنده

عمومی و چیرگی رنگ سیاه و خاکستری بر منظرۀ دیداری شهر نبود که در چادر 

 ت.یافزنان و ریش مردان نمود می

ای و بنابراین پس از انقلاب، تهران یک وسعت فیزیکی شدید، مهاجرت توده

ها و خدمات شهری را تجربه کرد. حتی اگر تغییر اندکی به لحاظ بدترشدن زیرساخت

های جدید ایجاد شده باشد، تحولات مهمی در حوزه« اسلامی»دوام معماری 

متناقض منجر شد. فضاها و اجتماعی و سیاسی ایجاد شدند که به یک نظم فضایی 

را به فضاهای ها آن میادین بزرگ عمومی در واقع به اشغال هواداران رژیم درآمدند که

های زندگی و سلیقه شان و به هزینۀ آن شیوه«1نفس ایدئولوژیک« »درونیِ»بسته و 

ها برای در نتیجه فضاهای خصوصی و خانه (8)که ناسازگار بودند، تبدیل کردند.

که اقدامات بازتوزیعی و مکان محوری ارتباط، معاشرت، و تفریح شد. درحالی بسیاری

های شدن شکاف طبقاتی منجر شد، تفاوتکاهش عددی ثروتمندان به کم

کرد. ساکنان ثروتمند و ایدئولوژیک و سیاسی عمیق ساکنان تهران را از هم جدا می

تیار داشتند، اکنون به های اصلی شهر را در اخشده که در زمان شاه مکانغربی

را نخبگان اسلامگرای ها آن شان رانده شدند. جایهای خصوصیفضاهای محصور خانه

 گرفتند. « سنتی»هایی با پیشینۀ فرودست و جدید، حامیان رژیم، و خانواده

با اینکه تمایزات فضایی مبتنی بر طبقه و منزلت تحلیل رفتند، تبعیض جنسیتی 

توانستند در یک فضا غذا بخورند، اما مردان و زنان و کارگران میبه اوج رسید. مدیران 

ها یا مراکز ورزشی منع شدند و بسیج های غذاخوری، کتابخانهاز اختلاط در سالن

کرد. فضاهای همواره زنان را به دلیل رفتار نامناسب یا پوشش نامناسب تحقیر می

گیری از زندگی در روند فاصلهحال تر شدند. درعینشهری بازهم محدودتر و مردانه

آورد؛ زیرا تر فشار بیشتری بر زنان میهای ارزانهای سنتی به سمت آپارتمانخانه

ترِ دارای حیاط، ایوان و پشت بام امکان فضاهای های سنتیکه معماری خانهدرحالی

نشینی مانند، خانههای قوطیکرد، آپارتمانخصوصی و معاشرت محلی را فراهم می

                                                      
1. Ideological self  
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مجبور ها آن که محله به استعمار مردان در آمده بود،ان را شدت بخشید و درحالیزن

های به ماندن در خانه بودند. اما تناقض دیگر این بود که برای بسیاری از خانواده

را از فضاهای عمومی تهران زمان شاه طرد کرده بود، ها آن شانکه موقعیت« سنتی»

داد: زنان با امکان حضور فعال میها آن ، به«ناز نظر اخلاقی ایم»شهرِ اکنون 

و در  شان بیرون آیندهایتوانستند از چاردیواری خانهکار میهای محافظهخاستگاه

  (9)حوزۀ عمومی ظاهر شوند.

 اسلامگرایی؟-پسا

های نولیبرال برای اسلامگرا با سیاست-نوع جدیدی از تفکر پسا 1990در دهۀ 

 1988پایتخت ترکیب شد. پایان جنگ با عراق در سال تغییر دیگربارۀ منظرۀ 

الله خمینی، مرحلۀ جدیدی را در حیات [ و یک سال پس از فوت آیت1367]

الله جمهوری اسلامی گشود. هدف حکومت تکنوکراتیک و هوادار بازار آزادِ آیت

[ بر سر کار بود، 1368-76] 1997تا  1989هاشمی رفسنجانی که از 

های استثنایی انقلاب و جنگ، کاهش اقتصاد دستوری و السرگذاشتن سپشت

های بیشتر برای مصرف بود. سازندگی بعد از بندی با فرصتکردن جیرهجایگزین

-73( ]1989-94جنگ با پشتوانۀ دو برنامۀ توسعۀ پنج ساله رخ داد. نخستین آن )

رهای ای حاد ایران همچون رشد سریع جمعیت و زیرساختا[ مسائل توسعه1368

[ فراخوانی به کارآمدی در 1373-78( ]1994-99ناکافی را آشکار کرد و دومی )

ریزی و مدیریت شهری، خودکفایی شهری از طریق ایجاد مالیات سرانه و نوعی برنامه

     (10)تمرکززدایی از قدرت از طریق شوراهای شهری بود.

سابق را که غلامحسین کرباسچی، طلبۀ  ،[، رفسنجانی1368] 1989در سال 

 1998ریز شهری شده بود، به عنوان شهردار تهران منصوب کرد. او تا سال برنامه

[ این منصب را در اختیار داشت که از هنگام تأسیس این منصب در اوایل قرن 1377]

شد. کرباسچی ترین زمان انتصاب برای یک شهردار محسوب میتا آن روز طولانی 20

-جدا کرد و آن را به متروپول پسا اشانقلابی و انحصاری پایتخت را از ویژگیِ پیشتر

های اخلاقی تبدیل کرد. حال دارای حساسیتاسلامگرای تکثر و اختلاط و با این
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بیلبوردهای تجاری و نقوش دیواری منظم جای شعارهای انقلابی را گرفتند و نقاشی 

کرد. پس از یک  ها و ادارات رنگ خاکستری شهر را به روشن تبدیلاجباری مغازه

های روشن به افق دید شهروندان بازگشت. در بولوارها گل دهه ملال، درخشش رنگ

های شهر ایجاد پارک سبز جدید و هزاران هکتار جنگل در محدوده 600کاشته شد و 

ها، بود که در آن طبقات، جنسیت 1انداز مناظر عمومی اولمستدیشد که یادآور چشم

ایمن با یکدیگر  توانستند در فضاهای از نظرِ اخلاقیْون میهای گوناگبندیو گروه

 اختلاط کنند.

ای شهروند نه تنها نظام توزیع های زنجیرهتعدادی مرکز خرید جدید و فروشگاه

ها آن کردند، بلکه در حکم فضاهایی زنده بودند که درمدرن و کارآمدتری را عرضه می

توانستند با یکدیگر معاشرت ن بازنشسته میپسران و دختران جوان و نیز مردان و زنا

 ای در شکلهای سرکوچههای سنتی و معاشرتهم زمانی که نقش محله کنند، آن

های گروهی به سرعت در حال افول بود. با این زیرساختارهای جدید دادن به هویت

هر های محلی و به کل شهای خود را فراتر از محدودهتوانستند افقجوانان اکنون می

بسط دهند. در حوادث مهمی همچون مسابقات فوتبال، کارزارهای انتخاباتی، یا 

کردند تا ایِ خیابانی مردم به طور روزافزون در مقام تهرانی عمل میاعتراضات توده

های خاص. اما در کنار این فرایند برابری فضایی، نخبگان بروز صرفاً ساکن محله

 یگر نمادهای مصرف را آغاز کردند. دوبارۀ تمایز خود از طریق مد و د

 138در تلاشی دیگر برای ارتقای فضاهای تفریحی امن، شهرداری حدود 

هزار قطعه زمین را به پارک و زمین  13مرکز ورزشی احداث کرد و  27فرهنگسرا و 

بازی تبدیل کرد. بسیاری از فرهنگسراها همچون فرهنگسرای بهمن که پیشتر 

شهر تهران ایجاد شدند که هنر، موسیقی، تئاتر و ورزش  کشتارگاه بود، در جنوب

کرد. برای مخاطبان غنی و فقیر، و سنتی و مدرن را به طور یکسان فراهم می

فرهنگسراها محبوبیت بسیار زیاد موسیقی کلاسیک غربی و ایرانی در میان جوانان را 

ران و دختران روها پسدرصد از کنسرت 75بیش از  1990باعث شدند. در اواسط دهۀ 
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های فقیر و درصد از بازدیدکنندگان زنان از جمله زنان جوان از خانواده 65جوان و 

 (11)سنتی بودند.

فرهنگی،  -هایی را برای کاستن از شکاف اجتماعیشهرداری همچنین تلاش

های پایتخت هرچند نه اقتصادی، میان شمال و جنوب که بیش از یک قرن از ویژگی

کرد و . هرچند شمال تهران همچنان توجه بیشتری را به خود جلب میبود، انجام داد

برابر بیشتر شده بود، اما  72[،  1369-77] 98تا  1990های بودجۀ آن طی سال

گذاری قابل توجهی هم در جنوب شهر انجام شد و بودجۀ آن در همین مدت سرمایه

کرباسچی ایجاد کرد سه برابر ای که ها و مراکز هنریبرابر شد. بسیاری از بزرگراه 47

ونقل درصد افزایش حمل 50آن چیزی بود که تاریخ این شهر به خود دیده بود، و 

 (12)جنوب را کاهش داد. -شهری فاصلۀ میان شمال

 چرخش نولیبرال؟

« بازسازی اقتصادی»دهۀ تعمیق نابرابری اقتصادی هم بود.  ،1990اما دهۀ 

ها و ها و نرخ مبادلات و نیز قطع یارانهیمترفسنجانی در برگیرندۀ آزادسازی ق

های دولتی بود. در عمل، دولت میان ژست نولیبرال و امتیازات کردن داراییخصوصی

گاز طبیعی، نفت، تلفن، پست، - هاپوپولیستی در نوسان بود، اما بسیاری از قیمت

 60، نرخ تورم رسمی را آزاد کرد که به نوبۀ خود -های اتوبوس و تاکسیبرق، نرخ

ها، نارضایتی [ به همراه داشت. با افزایش قیمت1373] 1994درصدی را در سال 

اعتراضات پراکنده یا در  (13)عمومی به ویژه در محلات شهری فقیرنشین به اوج رسید.

تهران بر ضد افزایش قیمت اتوبوس و سوخت به شورش سه روزه در محلۀ غیررسمی 

ها زخمی به جا [ منجر شد که یک کشته و ده1374] 1995اسلامشهر در آوریل 

ها و نشینگذاشت و صدها نفر دستگیر شدند. در عین حال، پاکسازی و تخریب زاغه

[ 1371] 1992ها تنها در تابستان بنا به گزارش- سازهای غیرقانونیوتخریب ساخت

رامی شدیدی را در نفرت و ناآ- هزار خانه و مغازۀ فاقد جواز تخریب شدند 2بیش از 

در  (14)تهران و دیگر شهرها از جمله شیراز، مشهد، اراک، و خرم آباد ایجاد کرد.

نتیجه، مقامات مجبور شدند تخریب را با تساهل عملی ترکیب کنند یا حتی 
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شدند، غالباً  های غیر رسمی را بهبود بخشند. کسانی که از یک نقطه رانده میمحله

رو،  شدند. از اینت و معمولاً دور، بدون جواز ساکن میدوباره در مکانی متفاو

سابقه، نه در درون های غیررسمی تهران از رشد باز نایستاد، بلکه به طور بیمحله

های اداری رشد کرد. لذا تعدادی از روستاهای نزدیک شهر، بلکه در خارج از محدوده

 درآمد تبدیل شدند. کماز جمله باقرآباد در جنوب تهران به مناطق مسکونی شهری 

ی ز دیگری در مقابل برنامۀ آزادسازرقابت جناحی در درون حکومت ترم

[ سرانۀ تولید ناخالص ملی 1375] 1996رفسنجانی بود. اقتصاد راکد مانده بود: در 

همه ترکیب اقتصاد ایرانی در طی این این[ بود. با1356] 1977درصد سال  73هنوز 

شد، زیرا . بخش دولتی در هر صورت بزرگتر میها به شدت تغییر کردسال

سازی به معنای فروختن سهام عمدتاً به نهادهای انقلابی فرادولتی همچون خصوصی

سپاه پاسداران بود. احتمالاً اصلاحات اداری دولت فراگیرتر بود. به عنوان قسمتی از 

ید بر تعهد تأکها آن این تجدید ساختار، بسیاری از نهادهای انقلابی که مشخصۀ

اسلامی بود و نه دانش تخصصی، ذیل بوروکراسی دولتی قرار گرفتند. طبقۀ در حال 

از زمان شاه باقی مانده بودند، مسئولیت ها آن رشدی از متخصصین که بسیاری از

مدیریت اقتصاد و مجریۀ دولتی را بر عهده گرفتند. در این دورۀ عقلانیت و 

تهران به خودش واگذار شد. کرباسچی همۀ سازی تدریجی، تأمین مالی خصوصی

های دولتی را در عرض چهار سال از میان برداشت، اما از ترس ضدحملۀ سیاسی یارانه

ستاندن از شهروندان، به سرمایۀ تجاری متوسل شد و در ازای در صورت مالیات

ای و حمایت در برابر فشارهای سیاسی از تجار و معافیت از تنظیمات منطقه

[ 1369-77] 1998و  1990گرفت. در فاصلۀ ها پول و مالیات میبفروشبسازو

میلیارد تومان درآمد در اختیار داشت که بیشتر آن را برای تأمین  6شهرداری حدود 

بخش زیادی از این درآمد از فروش جوازهایی  (15)برد.مالی نوسازی شهری به کار می

بودند. برای مثال استفادۀ تجاری از بندی تخطی کرده تأمین شد که از قواعد منطقه

 های عمومی یا فروش تراکم شهری که در اصل دارایی عمومی است.زمین

های بلند، توانست رشد سریع ساختمانواردی به تهران میهر تازه 1990در دهۀ 

به ویژه در شمال شهر ثروتمند را ببیند که در آن نرخ سود حاصل از املاک به مراتب 
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این محلات ممتاز و قدیمی با ویلاهای بزرگ و باغات دلپذیرشان و  بالاتر بود.

های بیرونی شهر در تقسیمات معماری جدید، یعنی روستاهای زیبا در محدوده

از دست رفتند. وقتی نوکیسگان و ها آن هایهای آپارتمانی لوکس و پارکینگمجتمع

 -ا اعضای قوۀ قضائیهبالای سپاه یهای ردهبوروکرات- نخبگان اسلامگرای جدید

تری را به این مناطق اشرافی آوردند، این مناطق شروع تر و سنتیهای دینیسبک

ب. یک بار دیگر فرهنگی پیش از انقلا-دادن یکپارچگی اجتماعیکردند به ازدست

های جنوب تهران خود را بروز داد و این بار در آسمان شهر: برج-شکاف فضایی شمال

های کشاورزی جنوب نگاه برهم زمینوبه مناطق مسکونی درهمسفید بلند و بزرگ 

کنند که نه تنها به استعمار مهاجران روستایی و شهرستانی بلکه طبقۀ کارگر و می

 های شهری را نداشت. متوسط تهرانی در آمده بود که دیگر توان زندگی در محدوده

خست، دادند. نفرایندهای دیگری هم شهر را شکل می 1990طی دهۀ 

شدن و پراکندگی نیروی کاری که به واسطۀ آزادسازی اقتصادی شدت غیررسمی

[ کل نیروی کار خصوصی 1355-1375] 1996و  1976های گرفت. در فاصلۀ سال

که های کوچک سه برابر شدند. درحالیاما تعداد شرکت در صد رشد کرد، 37کشور 

یافت، تعداد کارگران خود صد افزایش در 6.5صی تنها تعداد دستمزدبگیران خصو

ها به مبارزات جاییبهاین جا (16)درصد رشد کرد. 190اشتغال در بخش غیر رسمی 

طبقات کارگر برای کسب حق شهروندی شکل جدیدی داد، یعنی مبارزات کمتر برای 

های زندگی: مسکن، دستمزدها و شرایط بهتر و بیشتر برای مصرف جمعی و فرصت

 که این کارگران دستمزدی و غیرمزدییررسمی. درحالیخدمات شهری، و کار غ

در حال  یْدادند، سرمایۀ تجاررسمی را افزایش میمیزان و تعداد مناطق مسکونی غیر

حال، زنان و جوانان در صدد ابراز مجاز شهر بود. درعین تغییر شکلِ بخشِ مسکنِ

دادند. در تغییر می وجود فیزیکی و نمادین بودند و منظرۀ اجتماعی و فرهنگی شهر را

درآمد اسلامگرا هم بازتاب و هم پیش-واقع، دیدگاه کرباسچی در مورد تهران پسا

شدن بیشتر، ها ساکن شهر بود که به سرعت در حال شهریآرزوها و مطالبات میلیون

 هایشان بودند.سواد بیشتر، و فردیت بیشتر دیدگاه
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قابت جناحی در درون حاکمیت، ها برای تعریف روح شهر، به تعمیق راین تلاش

گرانِ بازار آزاد و نوگرایان سو و توجیهمیان اسلامگرایان پوپولیست و تندور از یک

ر میان بود. کنترل نوگرایان اسلامگرا از سوی دیگر منجر شد. پای منافع واقعی د-پسا

ت اسلامگرا بر تهران دسترسی آسان نیروهای قدرتمند همچون نظامیان و روحانی-پسا

زمین، مسجد، و دیگر ساختارهای - کار و محافل در سایه بر منابع شهریمحافظه

های حمایتی و نظام مقرارت را محدود کرده بود. برای مثال، و نیز شبکه -نهادی

وساز ای شهروندِ متعلق به شهرداری و حمایت از ساختهای زنجیرهفروشگاه

ها پایگاه حمایت رژیم ار را که مدتهای بزرگ، قدرت اقتصادی و سیاسی بازفروشگاه

بودن را آغاز کرده بود، به چالش روحانیون بود و البته خودش نو شدن و متفاوت

 (17)گرفت.می

[(، 1376-1384] 1997-2005) محمد خاتمیطی دوران ریاست جمهوری  

های انداز سیاسی زنده که جنبشتهران با داشتن مطبوعات نسبتاً آزاد و چشم

جدید جوانان، دانشجویان، و زنان و روشنفکران آن را ایجاد کرده بودند، به  اجتماعی

اسلامگرا با پلورالیسم -پسایکی از پرشورترین شهرها در منطقه تبدیل شد. این تهران 

های انقلابی مورد حمایت هوای نسبتاً سکولارش، به لحاظ ساختاری با فضیلتوو حال

ها آن ها در تضاد بود.ها، پاسداران و بسیجیه رفتهشان در میان جبهدورها و حامیانتن

مصمم به مبارزه با این تهدید در برابر هژمونی و دعوی خود نسبت به منابعِ ارزشمند 

 بایست از نو احیا شود.می« تهران اسلامگرا»بودند. 

 احیا؟

ها، و معماری نیروهای اسلامگرا خشم خود را بر روی گسترش رفتارها، ایده

 1995متمرکز کردند. برای بازتأکید بر هویت اسلامی تهران، در سال « غربی»

تعریف « بزرگترین مسجد جهان»میلیون دلاری برای  100[ یک پروژۀ 1374]

[، شورای ملی فرهنگی عمومی و وزارت مسکن طرح 1375] 1996کردند. در سال 

ید. به صورت را به بحث گذاشتند که البته به جایی نرس« شهر اسلامی»ایجاد یک 

[ یک سال پس از به قدرت رسیدن خاتمی، قوۀ قضائیۀ 1377] 1998عملی، در سال 
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اند کار، کرباسچی را به اتهام فساد به حبس محکوم کرد. در واقع برخی مدعیمحافظه

تر از که حمایت فعالانۀ کرباسچی از خاتمی دلیل سقوط او بود. پاسخی استراتژیک

های معاون بدنام و تندروی وزارت اطلاعات که قتلجانب سعید امامی آمد که 

هماهنگ  1990ای روشنفکران سکولار و سیاستمداران را در اواخر دهۀ زنجیره

تهاجم »مند را بر علیه آنچه امامی کارزاری نظام 1990کرد. در اواسط دهۀ می

آن بود،  دهندۀیکی از علائم هشدار« شده از اسلامعاری»نامید و تهران می« فرهنگی

برای من معیار اصلی، سازندگی نیست، معیار اصلی »راه انداخت. او اعلام کرد، 

 (18)«ها هستند.ارزش

نژاد، اما مردی که وظیفۀ تاریخی این احیا را بر عهده گرفت، محمود احمدی

نژاد به [ بود. احمدی1384] 2005شدن در سال  جمهورشهردار تهران پیش از رئیس

زدیک تندروها در میان نظامیان و محافل امنیتی، زمانی فرصت به عنوان همکار ن

خاتمی )عمدتاً به دلیل « اصلاحات»دست آورد که سرخوردگی عمومی از پروژۀ 

کاران را قادر به کنترل شورای شهر کار( محافظههای اسلامگرایان محافظهکارشکنی

ر در ماه می [ کرد. سپس شانزده عضو شورای شه1382] 2003تهران در سال 

رسیدن، خط قدرتنژاد را به عنوان شهردار برگزیدند. او با به[ احمدی1382] 2003

فرهنگی تهران را تغییر داد، -انداز اجتماعیمشی پیشینیان خود را معکوس کرد. چشم

مشتریان محلی به وجود آورد و دسترسی متحدانش را در نهادهای نظامی و امنیتی 

 سان کرد.به منابع وسیع شهری آ

های انقلابی به فضاهای عمومی بازگشتند و پوسترها، پلاکاردها، و دیوار نوشته

سقاخانه که به سبک قدیم ساخته شده بودند در سرتاسر تهران ایجاد  400حدود 

نژاد سوگند یاد حاوی تصاویر قربانیان جنگ بودند. احمدیها آن شدند که هر یک از

ها نقطۀ در دهها آن پاهی را با دفن بقایایکرد تا خاطرۀ شهدای بسیجی و س

های فرهنگی تهران یا به تکایا تبدیل و یا استراتژیک تهران زنده نگاه دارد. مجموعه

آسای بزرگی درست در برابر تئاتر شهر برپا شد دچار کمبود بودجه شدند. مسجد غول

زمان شاه را مقهور  جامانده از جامعۀ فرادست تهرانتا این نماد فرهنگ مدرنیستیِ به

های پایتخت بر زنان و جوانان مأموران ضد منکرات، نظارت خود را در خیابان (19)کند.
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ای، توزیع مبالغ هنگفت به مساجد سرکش بسط دادند. برای ایجاد مشتریان توده

های روزافزون و و نیز هیأتها آن محلی و مداحان دینی و قاریان قرآنِ مرتبط با

میلیون دلار  400شد. گزارش شده است که دینی موقتی پرداخت می هایگردهمایی

وسازها تخصیص داده شده از بودجۀ شهرداری که در اصل برای جاده و دیگر ساخت

های هایی نیز مصروف احیای ساختمانپول (20)ها داده شد.بود، به مساجد و هیأت

شد. در ر ماه رمضان میداران دتحت کنترل بسیج یا توزیع غذای مجانی برای روزه

نژاد از سوی حامیان بسیجی و اش به عنوان شهردار که احمدیروزهای پایانی

جمهوری شده بود، ناگهان اش تشویق به شرکت در انتخابات ریاستسپاهی

های بیشتری برای مدارس های محلات فقیر تهران آسفالت شدند، و پولخیابان

ها و دیگر اقدامات فیکی بودند. هزینۀ ایندریافت کردند و شاهد کاهش بار ترا

کرده از جانب ازدواجهای تازهدلاری به زوج 1200های پوپولیستی، برای مثال وام

شد که اکنون بدنۀ نظامی و امنیتی بزرگی را با قدرت سپاه پاسداران تأمین می

انه، داد که بنادر هوایی و دریایی، زمین، کارخالعاده تشکیل میاقتصادی خارق

شهرداری  (21)ها و صدها نهاد فرهنگی را در کنترل داشت.های تجاری، دانشگاهشرکت

ها آن ها، با قراردادها و الطاف قانونی به سپاه جایزه داد. بهبرای بازگرداندن این هزینه

ها را زیر پا بگذارند. سازها و گرفتن زمینوکشی در ساختاجازه داد تا مقررات نقشه

وکتاب در این دوره کاملًا حسابهای بییشاوندنوازی، فساد، و هزینهمیزانِ خو

ها دادن اینکه هزینهنژاد هرگز بودجۀ مشخصی برای نشانسابقه بود. دفتر احمدیبی

ای هم به شورای شهر ارائه اند، ارائه نکرد؛ هرگز هیچ گزارش مالیدر کجا خرج شده

 (22)نداد.

کار در تهران و ایجاد مشتری نفوذ نیروهای محافظهنژاد در افزایش یقیناً احمدی

هایی از طبقات متوسط موفق بود. اما طبقات محروم و ایدئولوژیک در میان بخش

دفاع بودند. متوسط شهر در برابر تورم فزاینده، بیکاری و افزایش هزینۀ مسکن بی

[ 1386] 2007[ و 1383] 2004های درصد از بودجۀ شهر بین سال 80بیش از 

نژاد و در پاسخ در دورۀ احمدی (23)هنوز به مالیات سرانه و فروش عوارض وابسته بود.

ای صادر شد؛ هرچند طبقه 6تا  4های به انتقادات پیشین، جوازهایی برای ساختمان
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این کار به معنای زیرپاگذاشتن مقررات شهری بود. بنابراین، به جای تنها معدودی 

کن، بسیاری توانستند جواز ساخت ارتباطات کارچاق بساز و بفروشِ ثروتمند با

ها رویۀ قیمت املاک، این خانههای چند طبقه را بگیرند. اما به علت افزایش بیخانه

های ها در تهران در سالهای کارگر نبود. قیمت متوسط خانهدر توان مالی خانواده

ایش سه برابریِ زنژاد شاهد یک افسه برابر شد و دورۀ تصدی احمدی 1990دهۀ 

که در این شرایط سرمایۀ تجاری و طبقات ثروتمند رشد کردند، درحالی (24)دیگر بود.

خود را وقف « حاصل تلاش همۀ زندگی»بایست فقیران کارگر و طبقات متوسط می

 (25)تأمین مسکن کنند.

« طبقۀ رژیمِ»نژاد، شهرداری تهران به استحکام یک در دورۀ شهرداری احمدی

اند، کمک کرد. این طبقه نمایندۀ یک مجموعۀ خوار که افراطیون بر آن متکیرانت

های فقیر و ثروتمند است که با هایی از لایهایدئولوژیک متشکل از بخش

های ترجیحی، های گزینشی، پرداختهای دولت، یعنی اعانه، یارانهودلبازیدست

گاه دینیِ افراطیون همراستا هستند. و با دید یافتهقوامها آن رشوه، کمیسیون و نظایر

ها، متصدیان طبقه پایین و اعضای بخش بزرگ دینی ها، بسیجیرفتهبسیاری از جبهه

اند، در عواید های اسلامی بیرون آمدهها، مدارس یا انجمنها، حوزهکه از مساجد، حرم

ی انقلابی های ثروتمند وابسته به نهادهانفتی رژیم با رفقا، پیمانکاران و شخصیت

نژاد شهرداری را برای ریاست [ احمدی1384] 2005اند. وقتی در سال شریک

تر جمهوری ترک کرد، او صرفاً افق نگاهش را در ابعادی ملی و اکنون با منابعی وسیع

 بسط داد.

شورای شهر محمدباقر قالیباف، رئیس پیشین نیروی انتظامی و یکی از رقیبان 

های انتخاباتی را به جانشینی او برگزید. قالیباف ر رقابتنژاد دخوردۀ احمدیشکست

نژاد و متحدینش به نژاد برای دستیابی احمدیهای احمدیبه مانعی بر سر راه تلاش

هوادار مردم ولی نه »منابع سرمایه تبدیل شد. قالیباف با توصیف خودش به عنوان 

ما سرسخت، و مدیری نوگرا رو، او معرفی خود به عنوان یک مذهبی میانه« پوپولیست

تمام کرباسچی را ادامه داد: احیای فرهنگسراها، ساختن های نیمهتعدادی از پروژه

ها، تکمیل سیستم متروی تهران و اتمام پروژۀ برج مخابراتی میلاد که از دورۀ بزرگراه
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م تر شدند: از بین صدها ناشاه به جا مانده بود. نمادهای دینی و انقلابی هم کمرنگ

های تهران گذاشته شده، به ندرت این مضامین به چشم جدیدی که بر روی خیابان

وی مداوم حکومت و سپاه به سمت امتیازات شهرداری اقتدار اما پیشرَ (26)خورند.می

 این روند در آغاز جنبش سبز شدت گرفت. (27)ادارۀ شهر را تحلیل برده است.

 1روزهای خرداد

نژاد و میرحسین موسوی [ میان احمدی1388] 2009رقابت انتخاباتی سال 

از طبقات مرفه و « اصلاحات»چهرۀ اجتماعی و سیاسی تهران را تغییر داد. مشتاقان 

[ 1384] 2005دادن در انتخابات سال از رأیها آن متوسط و کارگری که بسیاری از

اده کردند امتناع کرده بودند، از فرصت انتخابات و شکاف قدرت در میان نخبگان استف

العاده و آزادانه تبدیل کنند. تا نارضایتی خاموش چندین سالۀ خود را به بسیجی خارق

های خیابانی ای، سازماندهی راهپیماییبه ویژه زنان و جوانانِ با انرژی به فعالیت توده

های عمومی، های تهران، پارککارناوالی روی آوردند. خیابانای با جوّی شبهتوده

میادین به ویژه در مناطق مرکزی و شمالی میدان انقلاب به نقاط اصلی مدارس و 

کارزاری زنده و پر جوش و خروش تبدیل شدند. اما نتیجۀ انتخابات که پیروزی 

نژاد بود، در میان شواهد گستردۀ حاکی از تقلب، امیدهای بسیاری را از بین احمدی

ز یک جنبش اعتراضی گسترده سابرد و خشم اخلاقی عمیقی را ایجاد کرد و زمینه

 بود که نظیر آن در تاریخ جمهوری اسلامی دیده نشده بود.

گرفتنِ شهروندی در درون اسلامگرا برای پس-جنبش سبز که یک حرکت پسا

اخلاقی است؛ بیانگر مطالبۀ عمومی دیرپایی برای برخورداری  -یک نظم بسیار دینی

روزه، فساد و حاکمیت خودسر است. تا از یک زندگی محترمانه و آزاد از نظارت هر 

های خیابانی به خرداد[ سیاست 23ژوئن ] 13ها پس از اعلام نتایج در هفته

ترین بیان این مطالبات تبدیل شد تا اینکه به واسطۀ خشونت دولتی این اصلی

اعتراضات فرونشست. روزها به نبرد پلیس و شبه نظامیان بسیجی با معترضان 

ها بامبر بالای پشت« مرگ بر دیکتاتور»و « الله اکبر»به فریادهای  هاگذشت و شبمی

                                                      

 آمده است.م.« ژوئن»در متن اصلی . 1 
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های خیابانی سبز در انداخت. بیشتر راهپیماییکه در آسمان تیره و تار شهر طنین می

که در  57وی انقلاب شمال تهران رخ داد که در قیاس با الگ-های مرکزمرکز و بخش

مت شمال داشت. با گسترش شهر و داد، کمی رو به سجنوب رخ می-مرکز و مرکز

رشد طبقات متوسط جغرافیای سیاسی نیز تغییر کرده بود. طبقات متوسط 

که نقش مهمی در جنبش سبز ایفا کردند، درحالی 57تحصیلکرده همچون انقلاب 

نشین ترجیح دادند از جنبش اعتراضی کنار بمانند، منتظر شوند و فقرای حاشیه

مان کاری که سه دهه پیش انجام داده بودند. اما شواهد دقیقاً ه- گر باشندنظاره

های جوانان از مناطق جنوبی به تظاهرات سبز حاکی از این است که گروه

 پیوستند.می

[ که از خیابان 88خرداد  25] 2009ژوئن  15راهپیمایی تاریخی سکوت در 

کومتداری تهران ای در شیوۀ حانقلاب تا برج خیابانِ آزادی را پر کرد، تغییری ریشه

 25عادی، به مدت دو ماه کنترل شهر را از رد. سپاه در یک اقدام امنیتی غیرایجاد ک

ها هزار نفر از نیروهای امنیتی در که دهمرداد در دست گرفت، درحالی 26خرداد تا 

هزار نفردستگیر  4ها و میادین استراتژیک مستقرشده بودند. طی چند هفته خیابان

طلب بسته شدند، و ارتباطات های اصلاحنفر کشته شدند، رسانه 70 کمشدند و دست

هزار نفر  10ها به آزاد در شهر به حال تعلیق در آمد. در پایان سال میزان دستگیری

ایِ های فلههای دولتی و دادگاهکارزار تبلیغاتی مسموم در رسانه (28)رسید.

تر فضاهای شهری ستماتیکهای مخالف، مقدمۀ سرکوب سیاستالینیِ شخصیتشبه

های ها و خوابگاهبود. تعداد زیادی دوربین مخفی در همۀ اماکن عمومی، دانشگاه

کردن نظامیانِ بسیجی به شدت مشغول رصددانشجویی نصب شد و در عین حال شبه

کردند بودند. گویی شهر گمراه شده بود و مقامات احساس می« مشکوک»های فعالیت

های به پارک«. اصلاح کنند»ها و اصواتش را یش برگردانند و نگاهباید آن را سر جا

[ 1389]اردیبهشت  2010عمومی دستور اقامۀ نماز داده شد. سپس در ماه می 

های هنرمندان، نویسندگان، و ساکنان تهران با تعجب دریافتند که تعدادی از مجسمه

های عمومی و میادین کسینا به طرز مرموزی از پارهای تاریخی همچون ابنشخصیت
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های سنگین صورت گرفت ها و ماشینپرده توسط جرثقیلاند. دزدی بیناپدید شده

   (29)که نشانۀ پشتیبانی مقامات از این اقدام برای محو چهرۀ عرفی شهر بود.

مدت رژیم برای نافرمانی شهری بود، حل کوتاهاگر افزایش اقدامات امنیتی راه

 2010اجتماعی گسترده را اتخاذ کردند. در آوریل  برای بلندمدت مهندسی

جمهور و معاون [ کابینه در اقدامی غیرعادی و غیرقانونی به رئیس1389]اردیبهشت 

هزار نفر را در  5او اجازه داد تا مسئولیت تهران و در واقع هر شهری با جمعیت بالای 

جمهور شدند. این سرئیاختیار بگیرد. شهرداران نیز موظف به تبعیت از دستورات 

 12نژاد در ها مسیر را برای سه تغییر ساختاری فراهم کرد که توسط احمدیحرکت

را دنبال ها آن فروردین[ بیان شد و سپس دیگر مقامات و ائمۀ جمعه 23آوریل ]

نژاد کردن پایتخت و بنا به نظر احمدیکردند. نخست، طرح مقامات برای کوچک

ها. کسانی که داوطلب هروند تهرانی به روستاها و شهرستانبردن پنج میلیون شبیرون

 (30)شدند.جایی بودند، از وام و کمک هزینۀ زمین و مسکن برخوردار میبهاین جا

میلیون  150میلیون نفر به  70استراتژی دوم عبارت بود از افزایش جمعیت کشور از 

درصد کل جمعیت را  30 نفر به ویژه در مناطق روستایی که هم اکنون تنها بیش از

دهند و تصور بر این بود که به رژیم اسلامی وفاداراند. اقدامات کنترل تشکیل می

توطئه برای »به عنوان  1980خانواده و کنترل جمعیت متوقف شدند و همچون دهۀ 

هایی که در مناطق خانواده (31)شدند.معرفی « داشتن جمعیت شیعیاننگهپایین

کردند که شدند، یک هزار دلار به صورت نقدی دریافت مید میروستایی صاحب فرزن

شد. و دلار به آن افزوده می 95سالگی برسد، همه ساله  18تا زمانی که کودک به 

در تهران هستند، باید از نو شکل ها آن عدد از 25ها که اکنون نهایتاً دانشگاه

 (32)شدند.بیرون برده می شدند و سپس از تهرانمی« اسلامی»و « بومی»گرفتند، می

های بسیار بلندپروازانه که مقامات به عنوان داوری در مورد تحقق این طرح

یجاد کردند، هنوز بسیار زود ا« الوقوعاقدامات حفاظتی بر ضد زمین لرزۀ قریب»

های بارسلونا برد تا ژنرال فرانکو نیز دانشگاه خودمختار کاتالونیا را به حومه (33)است.

برای  1987اعتراضات دانشجویان را بگیرد، اما اقدام مشابه شاه در سال جلوی 

جوی آریامهر از تهران به اصفهان شکست خورد؛ عمدتاً به بردن دانشگاه مبارزهبیرون
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ها مقاومت کردند. حاصل هر چه باشد، نوع نگرش این خاطر که دانشجویان و دانشکده

است از اینکه مدنیت مدرن تهران براندازندۀ ها آن دهندۀ ارزیابی دقیقمقامات نشان

باید شهر را از میان ها آن کردناست. برای حکومتها آن نظامی-حکومت دینی

 بردارند. 

ساز، زخمی و با سه دهه پس از انقلاب اسلامی تهران یک شهر پرمسأله و مشکل

ظ کرده حف های ساختاری و معماری زمان شاه راحال جری است. هنوز هم لایهاین

شدن های مهم و ردپاهایی از جهانیانقلابی، نوسازی-پسااست، اما با ایدئولوژی 

وسازهای تر اینکه با رشد جمعیت، مهاجرت و ساختپوشانده شده است. مهم

غیررسمی از صفر به وجود آمده است. بیشتر این فرایندها مختص تهران نیستند و 

آیند. اما پایتخت ایران ی به حساب میشهرهای جنوب جهانویژگی بسیاری از کلان

وطن اش جهانایهای خاص خود را دارد. امروزه شهر کمتر از همتایان منطقهویژگی

است. بر خلاف قاهره، استانبول یا دوبی، تقریباً اثری از گردشگران خارجی در آن 

ن اند، پناهندگاهای دینی کوچک شدهاند، اقلیتهای غربی آب رفتهنیست؛ محله

شدن برکنار کنند. اما تهران از تأثیرات جهانیافغانی بیشتر در روستاها زندگی می

امروزه بیشتر حضور دارد تا سه دهه پیش؛ البته از « غرب»نبوده است. به یک معنا 

ها و بیش از سه میلیون ایرانی که در خارج از های جدید، کالاها، سبکطریق رسانه

لیسم اقتصادی ولو با مداخلاتِ گهگاه پوپولیستی قطعاً کنند. لیبراایران زندگی می

 بخشی از این روند است.

اما تهران از نوعی خشونت شهری که بسیاری از شهرهای جنوب جهانی را در این 

عصر نولیبرال گرفتار کرده، آزاد است. در شهرهایی همچون ریودوژانیرو، مانیل یا 

های سوسیالیستی یا دولتی در میان سازمانمانده از کاهش حضور جاماناگوآ، خلأ به

فقرا باعث شده تا گانگسترها و اربابان مواد مخدر در هماهنگی با پلیس فاسد، 

ها را تحت سلطه و کنترل خود درآورند. در تهران، به جای خشونت نشینزاغه

اجتماعی، خشونت سیاسی فراقانونی وجود دارد که از سوی ساختارهای قدرتِ 

رود. به جای اربابان مواد مخدر شهرهای بر ضد شهروندان به کار میرسمی شبه

آمریکای لاتین، تهران دارای پاسداران و بسیجیانی است که درآمدهای نفتی را برای 
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سلطه و استخدام جوانان طبقات کارگر برای اهداف فراقانونی همچون سرکوب 

 کارسرکوب خیابانی به های مخالف وآمیز، حمله به گروههای مسالمتراهپیمایی

ها، نه پول حاصل از مواد مخدر، بلکه پول نفت در اینجا منبع تأمین هزینه (34)برند.می

 است.

-لفت، یعنی تقابل میان شیوۀ دینیتر از همه اینکه تهران در سیاست مخامهم

نشدنی همتا ندارد. انقلاب اسلامی نتوانست با نظامیِ حکومت و مخالفت عمومی رام

و حدتی که انقلاب فرانسه پاریس و انقلاب روسیه مسکو را تغییر داد، تهران  شدتآن 

را مطابق با ایدئولوژی خود تغییر دهد و بازسازی کند. حتی امروز هم تهران بیشتر به 

آنجلس شبیه است تا قم، ریاض، یا حتی قاهره. البته تهران مادرید یا حتی لوس

ها ویژگی ادارات ها، و نمازخانهد. پوسترها، چهرههای هویت دینی فراوانی دارجلوه

های دینی، و دولتی و فضاهای عمومی است؛ نهادهای شیعی همچون تکایا، هیأت

شود. اذان از مساجد زیادی میها آن های زیادی صرفو هزینه ءها از نو احیاحسینیه

های مشخصهشود؛ و زنان باید در فضای عمومی محجبه باشند. اما این شنیده می

مانند تا علائم های غیرمنطقی میشده بیشتر به تحمیلعمدتاً رسمی و سازماندهی

 نظم دینی هژمونیک.

که ساکنانش را بر « شهر مذهبی»شدن به یک در حقیقت، تهران در مقابل تبدیل

های معماری، دیداری، غریزی خوی دینی بسازد، شهری که در آن نشانهواساس خلق

مقاومت کرده است. به ساکنانش القا کند، بازمانده/  ، عواطف دینی راو حسیِ دینی

درصد از جوانان ایرانی به مسجد  12دهد که تنها یک پیمایش جدید نشان می

معیارهای پرهیزگاری  (35)اند.ها هرگز به مسجد نرفتهدرصد از تهرانی 25روند و می

شود. برای مثال در بهار یعمومی و فضیلت اخلاقی بیشتر از طریق اجبار حفظ م

ناتوی »برای مبارزه با آنچه افراطیون « طرح امنیت اجتماعی[ »1386] 2007

هزار  40نامند؛ به تحقیر یک میلیون شهروند در ملأ عام و دستگیری می« فرهنگی

در صد  85نظامیان بسیج در عرض تنها چهارماه منتهی شد. نفر توسط پلیس و شبه

]خرداد  2010در ژوئن سال  (36)سال بودند. 25تا  16نان بین از دستگیرشدگان جوا

هزار مدرسۀ دخترانه در  3دینیِ زن برای « مبلغ»هزار  3[ حکومت اعلام کرد 1389
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داده کردن کفاف نمیراه کند. اما انگار نصیحتبهرا سرها آن کند که تاتهران اعزام می

دلار  50روز حبس، و  60ضربه شلاق،  75است، زیرا بلافاصله پس از آن قوۀ قضائیه 

البته بسیاری از مردم نوعی  (37)مجازات برای عدم رعایت حجاب تعیین کرد.

اند. رشد مخالف حکومت دینیها آن کنند، اما بیشترپرهیزگاری شخصی را مراعات می

های ثروتمند تا حد در میان برخی از تهرانی 1اخیر مذهب صوفیانه و زمانۀ نویی

انعکاس واکنش به اسلامگرایی دولتی و ضدیت با آن است. به یک معنا، دال بر زیادی 

 شدنِ قلمرو دین در ایران امروز است.مدرن

تبع آن کل کشور در دوران جمهوری بنابراین حقیقت این است که تهران و به

تر شده است. این نوع مدرنیتۀ توأم با شکنجه در ای متناقض مدرناسلامی به گونه

بالای باسوادی، فردیت شهری فزاینده، و افول محله، توسعۀ عرصۀ عمومیِ مدرن،  نرخ

بودن زنان در ملأ نشینی، خودمختاریِ روزافزون و مرئیروندهای معطوف به آپارتمان

[ نیمی از مردان و یک سوم 1385] 2006عام متجلی است. بر اساس سرشماری سال 

کردند. این شان زندگی مییهاا از خانوادهسال تنها و جد 35تا  20زنان در فاصلۀ 

شکل، ای بیتحولات متمایل به واژگونی حکومت دینی است که بر جامعۀ توده

که مقامات اسلامگرا حجاب را بر دست، و ایدئولوژیک متکی است. لذا، درحالییک

 کنند. رژیم جوانان راکنند، بسیاری آن را به نماد مُد تبدیل میزنان تحمیل می

مناسک دینی را به ها آن کند تا به اسلام رسمی وفادار باشند، امامجبور می

کنند. حکومت مردم را به تماشای تلویزیون هایی برای معاشرت تبدیل میفرصت

ها کنترل بر روی پشت بامهای ماهواره به صورت غیرقابلراند، اما بشقابدولتی می

فضایل »نیست این است که این پایتخت آور هم شوند. طنز قضیه که تعجبسبز می

 4.5هزار روسپی، و بیش از  200هزار معتاد مواد مخدر،  400اکنون دارای « اخلاقی

سیاست -حکومتی که تا این حد روی زیست (38)میلیون نفر قربانی افسردگی است.

                                                      

گرایی جدید در غرب است که عمدتاً از نیمۀ دوم قرن بیستم به بعد شکل گرفته و با منظور جنبش معنوی .1 

علم از جمله هایی از علم و شبهبودیسم( و غربی آنها را با جنبه-های متافیزیکی شرقی )مثل ذناتکا بر سنت

آمیزد. هدف این جنبش دستیابی به نوعی زیک کوآنتوم در میخودیاری، پارا روانشناسی، بررسی آگاهی و فی

 قید و مرز و عاری از جزم، اتحاد میان تن، ذهن و روح، و هماهنگی با طبیعت است. م. معنویت بی
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 کند، باید هم به کارهای روزمرۀ شهروندان مدرنش مشکوک باشد. لذا یا بایدتأکید می

 این مدنیت مدرن را از بین ببرد یا اینکه با چماق، دوربین، و سرکوب حکومت کند.    
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 1«انقلاب»خیابانی به نام 

 

 

 

 یزیانگ ­جانیه یرا با شاد رانیانقلاب ا یروزیتهران پ ویراد، 1979فوریۀ  11در 

هیجان  (1).را اعلام کرد یسال شاهنشاه 2500 انیسان، پا نیخبر داد و بد

نان گروهی به خیابان آمده بودند. جواها آن ای مردم را دربرگرفته بود والعادهفوق

کردند. رقصیدند و زنان که لای جمعیت لِه شده بودند، شیرینی و شربت پخش میمی

آمد در ودرآورده بودند و در حال رفت صداهای خود را با هم بهها بوقماشین

های خونین بین انقلابیون و های اصلی که تا چند روز پیش شاهد درگیریخیابان

را روشن کرده بودند. در واقع، برخی از همین های خود ارتش شاهنشاهی بود، چراغ

ها از ترین عکسکنندهها نقاطِ کانونیِ عکاسی خبری جهانی و سوژۀ خیرهخیابان

ها بود که تصاویر عمومی رویدادِ سیاسیِ بزرگ به انقلاب ایران بود. از همین خیابان

ی جمع سراسر جهان مخابره شدند: تصاویر انبوه جمعیتی که در میادین عموم

سوختند، همرزمانی که انقلابیون زخمی را هایی که در آتش میشدند، خیابانمی

های در حال سقوط کردند، بیانات خشک اما عصبی سربازان و البته مجسمهحمل می

های بزنگاه« های خیابانیِسیاست»ها. همگی اینها بازتاب و شکستن درهای زندان

های اند که در مکانهای به یادماندنیز قیاماستثنایی و مختصات عمومی بسیاری ا

نشینند. در تهران، این مکان میدان ، به بار می«های اعتراضخیابان»فضایی خاص، در 

                                                      
 برگرفته از: .1

Asef Bayat, “Streets of Revolution,” in Unsent Dispatches from the Iranian 

Revolution, ed. Akbar Nazemi (Vancouver, BC: Presentation House Gallery, 2005). 
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ویژه خیابان انقلاب است، و در قاهره میدان تحریر، و در استانبول میدان انقلاب و به

 تقسیم.

ی و ایجاد همبستگی عمل های خاصی به منزلۀ میعادگاه بیان نارضایتچرا مکان

های کند؟ بسیاری از آوردهها متمایز میرا از دیگر مکانها آن کنند؟ چه چیزمی

ابتکاری دربارۀ فضا و سیاست آنطور که برای مثال توسط فوکو، لوفور، و دیگران ارائه 

برای مثال نحوۀ - ندکزبندی فضا توسط قدرت )سیاسی( متمرشده، بر نحوۀ ترکیب

های ها برای انضباط بدنی سوژهها و کوچهدان مدرن یا تقسیم فضایی خیابانآرایش زن

ها( و چگونگی رفتن درفضای عمومی و جز اینمدرن )یعنی چگونگی حرکت و راه

های ها )از جمله جداکردن آشپزخانه، اتاق خواب، و اتاقتخصیصِ کارآمدِ فضا در خانه

گر و نحوۀ ساختن بلوارهای باز مدرن )به نشیمن( با هدفِ اصلاحِ اخلاقی طبقات کار

در ها آن عنوان فضاهای شفاف( با هدف محدودکردن شورشیان از رهگذرِ قراردادن

بودنِ این فصل به روی دیگر سکه یعنی فضایی (2)معرض دید پلیس سرکوبگر.

احساسات و  های فضایی  کند، یعنی چگونه برخی شکلنارضایتی نظر می

زنند. برای ترسیم این رانه را شکل داده و به آن دامن میهای شورشگهمبستگی

شوم و ایران و ابعاد فضایی آن متمرکز می 1979موضوع بر بسیج انقلابی در انقلاب 

نیز  1990در اواخر دهۀ ها آن های خیابانی در قاهره و استانبول و مکانبه سیاست

 دهم.ارجاع می

 انقلاب

ای، برخوردهای بیش از هیجده ماه تظاهرات توده در ایران، روز پیروزی نقطۀ اوج

ای، یک اعتصاب عمومی، و بسیاری از مانورهای آمیز، اعتصابات صنعتی تودهخشونت

گردد. در واقع، خاستگاه آن سیاسی بود. اما زایش انقلاب به بسیار پیش از آن باز می

ی را آغاز کرد، در که کشور فرایند نوساز 1930ای بود که از دهۀ تغییرات ساختاری

 1953حال وقوع بود. این فرایند نوسازی پس از کودتای مهندسی شدۀ سیا در سال 

هجری[ که به سقوط محمد مصدق، نخست وزیر ملی و بازگرداندن شاه به  1332]

سلطنت انجامید، شتاب گرفت. این تغییرات ساختاری منازعات بسیاری را پدید آورد 
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یان توسعۀ اجتماعی اقتصادی و خودکامگی سیاسی تناقض مها آن که مهمترین

های جامعۀ عدالتی در میان بسیاری از بخشناکارآمدی دولت، فساد، و حس بی (3)بود.

 ایران، منازعات سیاسی در کشور را شتاب بخشید.

( و 46-1925کردن و تحول اقتصادی که هم از سوی رضاشاه )سیاست مدرنیزه

پیش گرفته شد، رشد نیروهای اجتماعی جدید به نیز پسرش محمدرضا پهلوی در 

صحنۀ اجتماعی  1970های اجتماعی سنتی را موجب شد. در اواخر دهۀ هزینۀ گروه

ایران تحت سلطۀ یک طبقۀ متوسط مدرن بزرگ و مرفه، جوانان مدرن، زنان 

آبادها و متصرفان بود. اجتماعی، یک طبقۀ کارگر صنعتی، و فقرای جدید شامل حلبی

استثنای این آخری، بقیه از توسعۀ اقتصادی بهره بردند و از منزلت نسبتاً بالا و به 

مزایای اقتصادی نسبی برخوردار شدند. اما دوام خودکامگیِ شاه، مانع از مشارکت این 

را ها آن های اجتماعیِ در حال شکوفایی در فرایندهای سیاسی بود. همین موضوعلایه

های اجتماعی قدیمی، یعنی بخشی از بازاریان سنتی، روهحال، گعینبه خشم آورد. در

اقشار متوسط شهری قدیمی، روحانیت، و دیگر مدافعان نهادهای اسلامی از استراتژی 

را از بین ها آن مدرنیزاسیون سرخورده بودند، زیرا منافع اقتصادی و منزلت اجتماعی

 برده بود.

روی بیان نارضایتی بسته شده  های نهادی متعارف بهدر پی سرکوب، همۀ کانال

بود و مردم به طور فزاینده از دولت فاصله گرفتند. در همین حال، فساد، ناکارآمدی، 

عدالتی، و احساس تخطیِ اخلاقی، ویژگی روانشناختی اجتماعی بسیاری از حس بی

در اوج حاکمیت  1970های پرتنش دهۀ داد. لذا در سالایرانیان را تشکیل می

اه و توسعۀ اقتصادی چشمگیر، بسیاری از مردم )شاید به استثنای طبقات خودکامۀ ش

رسیدند.  اما بالا و دهقانان صاحب زمین( البته به دلایل مختلف، ناراضی به نظر می

اش در این امور، شریک بودند. لذا در مقصردانستن شاه و متحدان غربیها آن همۀ

ضد سلطنت، و ضد امپریالیست، مدتاً تعجبی ندارد که زبان نارضایتی و اعتراض ع

 گرا، و ناسیونالیست باشد که در نهایت به گفتار دینی تبدیل شد.سومجهان

خواندیم، فراهم می« نسیمِ کارتری»مجالِ بسیج مردمی با آنچه ما دانشجویان 

شاه را ناگزیر از عرضۀ فضای  1970شد. سیاست حقوق بشر کارتر در اواخر دهۀ 
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ها در طول زمان انباشته ای از آزادی بیان محدود کرد. این نارضایتیسیاسی با درجه

شده بود و در عرض کمتر از دو سال بساط سلطنت را برچید. همه چیز با تعلیق 

های ادبی/فکری )در انستیتو گوته و محدود سانسور آغاز شد که با برخی از فعالیت

مگرایان سیاسی )در مسجد قبا( های عمومی توسط اسلاها در تهران( و جمعدانشگاه

های سرگشادۀ انتقادی از سوی روشنفکران و سیاستمداران شروع و با توزیع نامه

بر ضد اطلاعات کننده در روزنامۀ لیبرال ادامه یافت. در این اثنا، یک مقالۀ تحریک

الله خمینی به تظاهراتی در حرم شهر قم دامن زد که در آن تعدادی از آیت

ان کشته شدند. برای بزرگداشت این شهدا، تظاهرات بزرگ دیگری در تظاهرکنندگ

ای از حوادث بود شهر تبریز در آذربایجان شکل گرفت. این تظاهرات سرآغاز زنجیره

های گوناگونی ای را به وجود آورد که در آن بخشکه جنبش اعتراضی ملی و انقلابی

طور گسترده شرکت د و زن بهسنتی، دینی و عرفی، مر از مردم از مدرن گرفته تا

کردند و علما رهبری آن را بر عهده داشتند. اما چرا به طور خاص روحانیت انقلاب را 

 رهبری کرد؟

پنج سال، همۀ احزاب مؤثر سیاسی عرفی و وبه مدت بیست 1953از کودتای 

م دولتی از بین رفته یا نابود شده بودند. کودتای به رهبری آمریکا ههای غیرسازمان

های کارگری زیر های ناسیونالیستی و هم کمونیستی را نابود کرد؛ اتحادیهجنبش

نفوذ پلیس امنیتی، ساواک بودند؛ حوزۀ نشر گرفتار سانسور شدید بود، و به ندرت 

نارضایتی سیاسی اصلی از سوی  (4)شد سازمان غیردولتی مؤثری را یافت.می

یست و گروه رادیکال و چپ اسلامگرایِ های چریکی زیرزمینی، فدائیان مارکسسازمان

هایشان به عملیات مسلحانۀ منفرد محدود مجاهدین خلق بروز یافت که فعالیت

های دانشجویی در داخل کشور یا های دانشجویی نیز به سیاستفعالیت (5)شد.می

که های سکولار درحالیشد. خلاصه گروهتوسط دانشجویان ایرانی در خارج محدود می

 ت ناراضی بودند، به لحاظ سازمانی مضحمل شده بودند.به شد

اما بر خلاف نیروهای سکولار، روحانیت دارای امتیازِ ظرفیت نهادی فراوان، از 

های دینی مراتبی و بیش از ده هزار مسجد، حسینیه )حلقهجمله نظام سلسله

باطی در ، و مجامعی بود که همچون ابزارهای حیاتیِ ارتغیررسمی و موردی(، حوزه
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کردند. اسلامگرایان جوان، اعم از دختر و پسر، به میان ناراضیان انقلابی عمل می

دادند. نظام سلسله مراتبی، همراه روحانیون جوان، نهاد روحانیت را به مردم پیوند می

مندی از نظم و اطلاعات و ساخت و جریان نظامگیری واحد را امکانپذیر میتصمیم

در سطوح بالاتر در مساجد، هم در میان فعالان و  د؛ تصمیمات آورانضباط پدید می

روحانیت به همراه تعمیمِ  ظرفیت نهادیِسخن، یافت. کوتاههم عموم مردم انتشار می

شد. آنچه حافظ این رهبری ها آن شان ضامن رهبریدر پیام انقلابی ابهامچشمگیر و 

سریع رویدادهای انقلابی بود.  رسیدنبود، سوای فقدانِ جایگزین معتبر، به نتیجه

فرصتی برای بحث و جدل و ناخشنودی، برای ظهور یک جنبش اجتماعی، یا 

گیری یک رهبری احتمالی جایگزین وجود نداشت. لذا جنبش اسلامی نوظهور شکل

 پس ازعمدتاً « شدناسلامی»رو  به سرعت به دولت تبدیل شد. از این 1970دهۀ 

و بیشتر از بالا و از سوی دولت اسلامی اعِمال شد. این پیروزی انقلاب ظهور یافت 

ها و نهادهای شدن نظام فقهی اسلامی، رویهشدن، با استقرار روحانیون، پیادهاسلامی

 فرهنگی جدید و نظارت شدید بر فضای عمومی، آشکار شد.

 های اعتراضخیابان

ها، و ا و تغییر رژیمههای استثنایی خیزشها صرفاً بزنگاهپر واضح است که انقلاب

نیستند. انقلابیون هم تنها فعالانِ خیابانیِ « لحظات جنون»شود طور که گفته میآن

ها نفر در پشت هایِ بسیار پیچیده، میلیونآیند. در این درامپذیر به شمار نمیرؤیت

ان آموزها، دهقانان فاقد زمین در مزارع، دانشصحنه قرار دارند: کارگران در کارخانه

در مدارس، کارمندان در ادارات، و رهبران، غالباً در پشت درهای بسته. اما نهایتاً در 

خیابان، این فضاهای عمومی تمام عیار است که مبارزۀ جمعی بر ضد صاحبان قدرت 

خورد. به تعبیر دیگر، های سیاسی رقم میشود و سرنوشت جنبشلایزال میسر می

ناپذیر هم بودن، از یک بُعد فضایی اجتنابمقطعی ها در مفهوم خیزش، سوایانقلاب

ها، کسانی که در آن مشارکت برخوردارند. لذا، در راستای اندیشه به علل وقوع انقلاب

به ها آن ها درهایی هم که انقلابکنند، و چگونگی ظهور رویدادها، باید به مکانمی

های خاصی مکانفضاها/ که چرا پیوندند، بیندیشیم. به خصوص این پرسش وقوع می
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ها به مناطق کنش و اِبراز نارضایتیِ های شهری بیش از دیگر مکاناز جمله خیابان

 شوند؟عمومی بدل می

ای، اعتراض، انقلاب ایران در وهلۀ نخست یک جنبش شهری بود. تظاهرات توده 

ه درست است ک (6)و برخورد بیشتر در شهرهای بزرگ و به ویژه در تهران رخ داد.

 بسیاری از ساکنان روستاها، کشاورزان، و دهقانان فاقد زمین نیز بسیج شدند، اما

رفتند. ایدۀ شهر می شهرهابرای ارتباط ناخشنودی خود با نارضایتی عمومی، به ها آن

به منزلۀ مرکز بروز نارضایتی شاید به اندازۀ خود شهر قدمت داشته باشد. شهرها نه 

شده و رت، جمعیت و نیازها، بلکه محل تناقضات انباشتهتنها مراکز تجمع ثروت، قد

، تهران، پایتخت ایران، دقیقاً 57لذا، در آغاز انقلاب  (7)منازعات اجتماعی هم هستند.

مراتب چنین محل نزاعی بود. تهران با جمعیتی بالغ بر پنج میلیون نفر، یک سلسله

فرهنگی( را به نمایش طبقاتی چشمگیر و منحصربه فرد )اقتصادی، اجتماعی، و 

دار شمال به جنوب انداز شیبگذاشت.  هرم جغرافیایی شهر که بر روی یک چشممی

ترین مراتبِ اجتماعی و اقتصادی آن نیز هست. در شمالیواقع شده، بازتاب سلسله

ها و ترین منطقه قرار داشت که محل استقرار ثروتمندترین آدمنقطه، مرتفع

ود و قصر سلطنتی نیز در همین نقطه از شهر واقع شده بود. ها بترین محلهمتمول

مناطق میانی از شرق تا غرب، محل سکونت طبقۀ متوسط نسبتاً بزرگ، کارمندان، 

کار کوچک بود.  فقرا )مهاجران روستایی جدید و وهای دارای کسبکَسَبه، و خانواده

آبادها و حلبی ترین مناطق شهر، یعنیاقشار فرودست طبقات کارگر( به پست

در واقع، نابرابریِ  (8)زورآبادها با امکانات و خدمات شهری اندک رانده شده بودند.

پایتخت، تجسم نظم اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی موجودِ کشور به طور کلی بود. اما 

ستراتژیک، و های اسوای نابرابری اجتماعی اقتصادی عمیق، بُعد فضایی تهران، خیابان

های اعتراضی برخوردار میادین و نهادهای آن، از عنصر دیگری برای بروز سیاست

 است.
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، خیابان 1همچون خیابان تخت جمشید« مسیرهای انقلابی»در میان بسیاری از 

غربی وجود دارد که به درستی -ان ژاله ]شهدا[، یک خیابان شرقیکارگر، و مید

دهد. برانگیزترین فضا در کشور را تشکیل میو بحث نام گرفته است« خیابان انقلاب»

های انقلاب را در همین جا المللی برخی از چشمگیرترین عکسمطبوعات بین

آورم که من و دوستانم همچون دیگر روشنفکران و فعالان جوان، گرفتند. به یاد می

میه، آوردن اعلادستآوری اخبار، تظاهرات، و شرکت در تجمعات یا بهبرای جمع

شتافتیم. آنجا بود که بیشترین ها یا دیدار با رفقا به این خیابان میشرکت در بحث

داد و بنابراین به عنوان هستۀ برخوردها، هم در دورۀ انقلاب و هم پس از آن، روی می

شد. چرا این خیابان خاص تا این حد ناراضیان را به خود فضایی انقلاب تصور می

 کرد؟ن را به فضای خاص اعتراضی مبدل میکرد؟ چه چیز آجذب می

اند. ها بنا به ماهیت خود بازتاب تمام عیار تجلیِ شهری و مدرن نارضایتیخیابان

کننده برای مثال انقلاب در نقاط عطف سیاسی تعیین« خیابان»تنها باید نقشی را که 

ش ضد های کارگران در قرن نوزدهم، مبارزات ضدّ استعماری، جنبفرانسه، جنبش

در اروپای شرقی، و شاید « های مخملیانقلاب»جنگِ ویتنام در ایالات متحده، 

ترین مکان جنبش جهانیِ ضد جنگِ کنونی بازی کرده به یاد بیاوریم. خیابان اصلی

سیاست برای مردم عادی است؛ کسانی که به طور ساختاری از مراکز قدرت نهادینه 

ای، ک مکان اجتماعی و سیاسی، دائمی و لحظهاند. خیابان همزمان به عنوان یغایب

آشنا و غریبه، و مرئی و آوایی از یک سرشت پیچیده برخوردار است که در آن 

ای منحصر به فرد شوند، و به گونهگیرند، پخش میها شکل میاحساسات و دیدگاه

یابند. خیابان مکانی فیزیکی است که در آن اعتراض جمعی هم بیان و هم بروز می

ها متمایز شود. عنصر فضایی در سیاست خیابانی آن را از اعتصابات یا تحصنایجاد می

کنند، بلکه ها نه تنها جایی هستند که مردم در آن اعتراض میکند، زیرا خیابانمی

هایی هستند که مردم اعتراض خود را به فراسوی حلقۀ آنیِ خود همچنین مکان

ای همچون فقرا و بیکاران ن نه تنها عناصر حاشیهکشانند. به همین دلیل در خیابامی
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شوند، بلکه فعالانِ برخوردار از حدی از قدرت نهادی همچون دانشجویان، یافت می

شان داران نیز وجود دارند که اعتراض خیابانیکارگران، زنان، کارمندان دولت، و مغازه

و نیز « مدعوین»ی شان است. زیرا یک تظاهرات خیابانمعطوف به گسترش نارضایتی

های مشابهِ واقعی یا خیالی را داشته یی را که ممکن است همان نارضایتی«هاغریبه»

آورد. همین ظرفیت فراگیرشدن و نه صرفاً اِخلال یا ناامنی در باشند، گرد هم می

کند که قدرت فراگیری بر فضاهای عمومی از ها است که مقاماتی را تهدید میشورش

کنند. نی پلیس، تنظیم عبور و مرور، و تقسیم فضایی، اعِمال میزرهگذرِ گشت

کردن تظاهرکنندگان در یک گوشه، گسستن آن از جریان تاکتیک پلیس در دوره

بارها در قاهره اتفاق افتاد، به منظور اضمحلال  2002عادی حیات خیابان که در سال 

 .شودظرفیت تسریِ احساسات به رهگذران، در پیش گرفته می

شناسیِ خاصی دارای جامعه« های اعتراضخیابان»های عام، اما سوای این ویژگی

فضایی. نخست اینکه، -های متعدد اجتماعیهم هستند که مخلوطی است از ویژگی

توانند به جمعیتِ در حال حرکت میها آن ها فضاهایی هستند که دراین خیابان

های ده شوند، گرد هم آیند. محوطهآسانی و به سرعت و پیش از آنکه به زور پراکن

یک دانشگاه شهری )همچون دانشگاه تهران( یا یک مسجد جامع )همچون الأزهر در 

ها و تئاترهایی که جمعیت روشنفکر را به خود جذب قاهره( یا راهروهای کتابفروشی

یل و های قصرُالناند. لذا نزدیکیِ خیابانهای بالقوۀ نارضایتیکنند، نیز همگی مکانمی

از جمله ها آن های روشنفکریِها و کافهحرب در قاهره به همراه کتابفروشیطلعت

قدر مصر در آن طراحی شد، همان 1952کافۀ تاریخیِ رایش که بنابر اقوال، انقلاب 

برای میدان تحریر قاهره آوردۀ فکری دارند که خیابان استقلال برای میدان تقسیم در 

های اعتراض ب برای میدان انقلاب تهران. در ثانی، خیاباناستانبول و خیابان انقلا

معمولاً از اهمیت تاریخی یا نمادین برخوردارند؛ هم در انباشتن خاطرات خیزش و 

های نمادین قدرت پیروزی و هم مثل میدان تحریر قاهره به دلیل اینکه مکان

ها آن ا داخلی و نظایرهای دادگستری یاند که کاخ، پارلمان، دادگاه، وزارتخانهدولتی

 اند.در آن واقع شده
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نقل، اتوبوس، وهای حملهایی که شبکههای اعتراض به منزلۀ مکانثالثاً خیابان

کنندگانِ در اند و دسترسی به شرکتواقعها آن های مترو در آنتاکسی یا ترمینال

ات فقرا )بر سر نشین که اعتراضهای زاغهکنند، از محلهجایی را تسهیل میبهحال جا

مانند، محلی و محدود باقی میها آن آبادها، کمبود آب، یا قطع برق( درتخریب حلبی

راهپیماییِ متصرفان عصبانیِ جنوبِ تهران  1970رو در اواخر دهۀ  متمایزاند. از این

به سمت کاخ سلطنتی شاه در شمال شهر که بنا بود تداوم داشته باشد، به دلیل 

ایِ متصرفان بر ضد یگان انجام نرسید. بر همین منوال، اعتراضات تودهفاصلۀ زیاد به 

سفید با وجود شدت و خشونت آن، ایِ خاکتخریب شهرداری در محلۀ حاشیه

ای کارگران در حِلوان در حومۀ قاهره حتی اعتراضات توده (9)نتوانست گسترده شود.

به تحریک  2006ال در قیاس با تجمعات سیاسی مرکز شهر در س 2008در بهار 

بیش محدود باقی ماند. وهای هوادار دموکراسی کمجنبش کِفایه و دیگر گروه

هر  یاصل یهایژگیاز و ،یو هم زمان ییهم از نظر فضا ،یو دسترس ،یکینزد ت،یمرکز

 .اندیابانینوع اعتراض خ

های پذیری است. خیابانچهارمین عامل که به همان اندازه مهم است، انعطاف

تراض باید فضاهایی مانورپذیر باشند که معترضان بتوانند به آسانی از چنگ پلیس اع

ها، یا های باریک، مغازهبگریزند؛ یعنی فضای گشوده و در عین حال محصور با کوچه

باشند. تعجبی ها آن های انقلابی امان بدهند و پناههایی که بتوانند به فراریخانه

میدان انقلاب تهران، و میدان تقسیم استانبول همگی  ندارد که میدان تحریر قاهره،

توانند در صورت ای هستند که فراریان سیاسی میهای جانبیها و کوچهدارای خیابان

پنهان شوند. در اروپا بلوارهای وسیع مدرن تاحدی بدین ها آن تعقیب پلیس در

تنگ و فشرده  منظور طراحی شدند که با مبارزات سیاسی در همین فضاهای اعتراضی

های مقابله کنند. در خاورمیانه، انقلابیون، بلوارهای باز و گشوده را به راهپیمایی

که دلیلی برای ترس از پلیس و تعقیب و گریز ندارند،  رسمیِ وفاداران رژیم

 گذارند.وامی

بودنِ شان از اجتماعیهای اعتراض علاوه بر شکل خاصنهایتاً اینکه، خیابان

کنند، نارضایتی را بسط پیدا خوردارند که همبستگی را ایجاد میخاصی هم بر
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کنند. در اینجا باید به الساعه پخش میهای خلقدهند، و اخبار را فراتر از جمعمی

نقل جمعیت، اخبار و اطلاعات وهای قطار برای حملنقش اتوبوس، تاکسی، یا ترمینال

های دورتر و فراتر از مرزهای رستانهای شهری، بلکه به شهنه فقط فراتر از محدوده

حوش آن دفاتر وملی اشاره کنم. در مکانی همچون میدان تحریر قاهره که حول

ها، و المللی، توریستهای بینهای تلویزیون، هتلگوناگون مطبوعاتی، ایستگاه

ر اند، احتمال ایجاد ناآرامی بیشتهای اتوبوس واقع شدهنگاران و نیز ترمینالروزنامه

 است.

های اجتماعی فضایی مشخص در تهران بسیاری از این کیفیت« خیابان انقلاب»

( در کنار 1934را دارا است. وجود با اهمیت دانشگاه تهران )تأسیس شده به سال 

هزار دانشجو را در خود  20فشرده که بیش از همهای بهتعداد زیادی از ساختمان

کرد. در مقابل ساختمان ین فضا کمک میبودنِ ادهند، یقیناً به جریجای می

دانشگاه، در طرف دیگر خیابان، صدها کتابفروشی و انتشاراتی قرار داشتند که به طور 

کردند. ها را به مرکز تحرک فکری کشور تبدیل میمنحصر به فردی این ساختمان

ها این بازارِ کتابِ منحصر به فرد، خانۀ تماشاگران ویترینِ فکری ایران، نه تن

کنندۀ خوراک دانشگاهی، بلکه ادبیات انقلابیِ زیرزمینی بود. این بازار کتاب عرضه

همچون بازارهای قدیمی متراکم، هویت خاص خود را داشت و از شبکۀ داخلی 

شد. در طی محکمی برخوردار بود که در آن اخبار پخش، و شایعات رد و بدل می

بان انقلاب مأمن معترضان خیابانی بودند. ها در خیاانقلاب بسیاری از این کتابفروشی

تر اما هالۀ سکولار و چپ دور این مکان و کالاهای آن در تقابل شدید با محلات دینی

های دارای اهمیت کمتر مثل بازار سنتی جنوب تهران قرار داشت که  پیشتر در دهه

یقیناً کرده است. های سیاسی عمل میبه عنوان قطب سیاسی فعالیت 1960و  1950

شدن این فضا کمک کرده است. اما شاید عوامل مهمتری دانشگاه تهران به سیاسی

 هم در کار بودند.

اجتماعات سیاسی نه در اطراف  1950در ادوار گذشته، همچون اوایل دهۀ 

دانشگاه تهران، بلکه در وهلۀ نخست در میدان بهارستان واقع در جنوب تهران تشکیل 

تحول اجتماعی و فضایی  1970اقع شده بود. در اواخر دهۀ شد که مجلس در آن ومی



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

شهر را به سمت شمال، یعنی خیابان انقلاب کشاند. « سیاسی»تهران مرکز فیزیکی و 

رو این خیابان که در جایی میان شمال و جنوب واقع است، شهر را به دو نیمۀ  از این

مجازی است که « سبزِ  خط»کند. به این معنا دال بر یک شمالی و جنوبی تقسیم می

کند؛ تمایزی که در تصور و زبان عمومی جدا می« هاشهریپایین»را از « هابالاشهری»

نیز بیان صریح به خود گرفته است. این خیابان نه تنها محلِ تداخل مناطق فقیر و 

الیه غربی خیابان، تقریباً در غنی، بلکه محل تلاقی شهر و روستا نیز بود. در منتهی

وآمد آزادی واقع شده است که در کنار های شهر، پس از انقلاب، میدان پر رفتانت

رضا که بعداً به میدان انقلاب تغییر نام داد، پیش و پس از انقلاب میدان شاه

دهند. این دو میدان به عنوان مراکز اتوبوس ترین بخش شهر را تشکیل میپرجمعیت

اند که مهمی را در خود جای دادهنقل وهای حملشهری، شبکهو تاکسی درون

کنند. مسافری که به تهران های دوروبر وصل میپایتخت را به روستاها و شهرستان

افتد. در اینجا دیدارکنندگانِ عمومی کند، گذرش به یکی از این میادین میسفر می

-ههای ارزانِ خیابانی یا قهوفروشیکنند، در اغذیهروها استراحت میبر روی پیاده

فروشان خیابانی سوغاتی زنند، از دستخورند، اطراف را دید میها غذا میخانه

شوند، و شاید هم پیش از ترک شهر، شاهد خرند، از اوضاع شهر خبردار میمی

تظاهرات باشند. مخلص کلام اینکه، خیابان انقلاب یک بزنگاه منحصر به فرد برای 

های عادی، اعم از شهری و نفکران و آدمفقرا و ثروتمندان، نخبگان و عوام، و روش

العاده برای تعامل اجتماعی، روستایی است. این خیابان یک شبکۀ سیاسیِ خارق

آورَد، بلکه های اجتماعی مختلف را گِرد هم میفضایی و فکری بود که نه تنها گروه

ریق نهادهای بسیج اجتماعی )مثل دانشگاه( و پخش اخبار و اطلاعات و دانش را از ط

 کند. ها ممکن میای از کتابفروشیزنجیره

از خیابان انقلاب بروز کرد.  1977لذا، نخستین رویدادهای اعتراضی جمعی در 

تظاهرات دانشجویان در حمایت از آزادی بیان به دنبال دَه گردهمایی ادبی سیاسی در 

شورش، و  ای،ای از اعتراضات خیابانی تودههای شعر انستیتو گوته به زنجیرهشب

یادماندنیِ برخورد نظامی منجر شد که در نهایت سلطنت را سرنگون کرد. روزِ به

پیروزی به معنای پایانِ کنش خیابانی نبود. پس از انقلاب، مقاطع جدید سیاست 
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همه خیابان انقلاب همچنان تا اینتر ظاهر شد. باهای پیچیدهبندیخیابانی با ترکیب

 در جغرافیای اعتراضی حفظ کرده است.به امروز مرکزیت خود را 

 

 

 



 

 

 

 دهمفصل 

 1شناسی شهری است؟آیا اسلام سیاسی دارای یک بوم

 

 

 

حدود پانزده هزار سرباز مصری منطقۀ مسکونیِ متصرفۀ  1993ژانویۀ  10بامداد 

منیرۀ غربیه در محلۀ اَمبابه در قاهره را به اشغال درآوردند تا این محلۀ فقیرنشین را 

نگار آن را به یک تعبیر یک روزنامه جوی جماعت اسلامی که بهاز اسلامگرایان ستیزه

کنند. طی شش « پاکسازی»تبدیل کرده بودند، « دولت اسلامی در درون دولت»

آوری کرد و به دنبال آن جستجوی هفتۀ بعدی پلیس حدود ششصد مظنون را جمع

های پراکنده در مورد گسترده برای باقی متهمان صورت گرفت. این واقعه، و گزارش

تصور  1990های الجزایر و استانبول در اواخر دهۀ نشینا در زاغهبسیج اسلامگر

ایران را که باور بر این بود که در آن  1979تر و چشمگیرتر از انقلاب قدیمی

گیریِ  اند، زنده کرد. بر همین منوال، قدرتدستانِ شهری نقش مهمی ایفا کردهتهی

شهری پر جمعیت قلمروهای  اسلامگرایان ترکیه و پیروزیِ جنبش حماس در محلات

اند که طنین این نظریه را در خود دارند که اسلامگرایی های دیگریفلسطینی مثال

 شهرآمده جذاب است. بههای شهری، به ویژه برای مهاجران روستاییِ تازهبرای توده

شناختیِ فقرا را زنده کرده و در اغلب موارد این حوادث بحث قدیمی پیرامون بوم

یای فرضیات قدیمی دربارۀ پیامدهای تحول شهری و گرایش ایدئولوژیک به اح

نشینانِ شهری در جوامع اسلامی معاصر انجامیده است. این تحولات حاشیه

                                                      
 برگرفته از: .1

Asef Bayat, “Radical Religion and the Habitus of the Dispossessed: Does Islamic 

Militancy Have an Urban Ecology?” International Journal of Urban and Regional 

Research 31, no. 3 (September 2007), pp. 579-90.  
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بستن میان تاریخ اسلامگرایی و فرودستان اند که مایل به جمعهایی را دامن زدهروایت

شود که گویی جنبش جو چنان معرفی میاند. لذا، اسلامگرایی ستیزهشهری

مستضعفین شهری است. این برداشت برخی از محققان را به این سمت سوق داده که 

بخش آمریکای لاتین ای و الهیات رهاییهایی میان اسلامگرایی خاورمیانهمشابهت

برای مثال، پیمایش پرنفوذ مایک دیویس با  (1)برقرار کنند. 1970و  1960های دهه

آواز »به منزلۀ  (1اسلامگرایی را )در راستای جنبشِ پِنتاکاستِلیا هسیارۀ زاغهعنوان 

های غزه و بغداد، عاملیت نشینکند. دیویس با اتکا بر زاغهمعرفی می« دستانتهی

خدایان آشوب را در کنار خود »نشینان در مقامِ کسانی که دینیِ جدیدی را برای زاغه

سمِ اسلامگرا به نحوی بازتاب اخلاق، خلقیات، نه تنها رادیکالی (2)شود.قائل می« دارند

دستانِ شهری، شناختیِ تهیویژگی هستی های مردمان فقیر است، خودِو حساسیت

های افراطی اسلام رادیکال را آمادۀ استقبال از ایدهها آن شان،شناختیواقعیت بوم

 کند.می

خُلقیات فقرای ها این است که میان فرض نهفته در پس بسیاری از این روایت

شناختیِ شهری و فرهنگی وجود جو نوعی پیوستگی بومشهری و اسلامگراییِ ستیزه

ریختۀ های درهمنشیندارد. فرض بر این است که فقر شهری و تمرکز فقرا در زاغه

گری است که قانونی، و افراطیمبتلا به آنومی و از خودبیگانگی، مولد خشونت، بی

شود تا بیانی های ناامیدی و فساد اخلاقی مییی از دل ویرانهمنجر به ظهور اسلامگرا

بودنِ شود که مذهبیدینی برای این شیوۀ زندگی فراهم کند. در عین حال تصور می

، فقرا و «گراییسنت»عمیق، تمایلات پوپولیستی، زبان مشترک، نهادها، و نهایتاً 

آورد. این نوع تفکر گرد هم می جو را به عنوان متحدان استراتژیکاسلامگرایان ستیزه

شناختی انداز است که غالباً پیوند میان بومهای جریان غالب طنینبیشتر در رسانه

های کنند. بارها رسانهگری دینی در جهان اسلام را مسلم فرض میشهری و افراطی

                                                      
1. Pentecostalist movement 

ماه مه( مصادف با پنجاهمین روز رستاخیز عیسی مسیح و از اعیاد  24برگرفته از پنتاکاست یا روز پنجاهه )

رسد و تأکید آن بر ه سابقۀ آن به کلیسای متدیست میمسیحی است. پنتاکاستلیسم جنبشی کلیسایی است ک

 تجربۀ شخصی با خدا است؛ چنانکه در شرح انجیلی از روز پنجاهه آمده است.م. 
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 هایشاناند تا در مورد گزارشغربی با من در مقامِ متخصص شهر در مصر تماس گرفته

دربارۀ رابطۀ علیّ میان مهاجرت روستائیان و اسلامگرایی، فقر، و خشونت، دربارۀ 

ای که فقدان مسکن )و حریم خصوصی( در جوّ سرکوب اخلاقی و محرومیت جنسی

گری و خشونت است، نظر شود موجب جذب مردان جوان فقیر به افراطیادعا می

 بدهم. 

ناسی شهری است؟ آیا میان وجود شجو تابعِ یک بومآیا اسلامگرایی ستیزه

های دینیِ رادیکال یک همگرایی ذاتی وجود دستان شهری و ایدئولوژیاجتماعی تهی

دارد؟ آیا فرودستان شهری، گرایشی طبیعی به سیاست اسلامگرا دارند؟ نه 

رادیکالیسمِ اسلامگرا علاقۀ سیاسی یا اخلاقیِ نابی به فقرای شهری از خود نشان داده 

اند؛ اسلامگرا داشته« سیاست انتزاعی»ه فقرای شهری تعهدی ایدئولوژیک به است و ن

های روزمرۀ زندگی عوام فاصله دارد. اسلامگرایی سیاستی که عمدتاً از نگرانی

مشغول سیاست اخلاقی و جو که عمدتاً یک جنبش طبقه متوسطی و دلستیزه

ومان شهری عمل کند و مبارزات ایدئولوژیک است، نتوانسته به عنوان جنبش محر

دستان کنند. تهیاین محرومان تنها به صورت تصادفی از اسلامگرایان حمایت می

شهری متمایل به پیروی از دین مردمی خود، حیات غیررسمی نسبتاً مستقل، و 

های ایدئولوژیک خشک، عموماً فارغ از وفاداریها آن اند.روزمره« واسطۀسیاست بی»

هایی گرایش دارند که مستقیم و آنی، معنادار، و قابل مدیریت نجمنها و ابه استراتژی

را کنترل کنند. ها آن توانند برآیندهایی که احساس کنند میباشند؛ یعنی استراتژی

دستان شهری در خاورمیانۀ مسلمان نه صرفاً آنومی، ویژگی زندگی اجتماعی تهی

ر و خاص به استقبال از سیاست است؛ نه تمایل واف« فرهنگ فقر»ازخودبیگانگی، و 

است؛ یعنی یک « حیات غیررسمی»اسلامگرا، بلکه در وهلۀ نخست کنش مبتنی بر 

پذیری، و عملگرایی است و در آن بقا هستی اجتماعی که ویژگی آن استقلال، انعطاف

و رشدِ خود جایگاهی محوری دارد. محرومان به طور عملی متمایل به حمایت از 

ها، هم حکومتی و هم مخالف از جمله اسلامگرایی و جنبشروندهای سیاسی 

 را در دستیابی به این اهداف کمک کنند. ها آن اند، اما مادام کهسیاسی
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هایی راجع است که به رغم ها و جنبشبه آن دسته از ایدئولوژیاسلامگرایی 

اسلامی، ، یعنی دولت اسلامی، قوانین «نظام اسلامی»شان در کل استقرار یک تنوعات

هایی همچون برقراری عدالت اجتماعی و اند. دغدغهو قوانین اخلاقی را هدف گرفته

 (3)شوند.بهبود زندگی فقرا نسبت به این هدف استراتژیک، ثانوی محسوب می

خواهان طبقۀ اسلامگرایی به طور تاریخی زبانِ ابراز وجودِ بیشتر، به منظور بسیج زیاده

رایندهای اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی در جوامعشان به متوسط است که به واسطۀ ف

دارانه و اند، یعنی کسانی که برایشان شکست مدرنیتۀ سرمایهحاشیه رانده شده

اتوپیای سوسیالیستی باعث شده که زبان اخلاق )دین( را جایگزین سیاست کنند. 

در کشورهای  المسلمینطلب همچون اخوانگرا و اصلاحکه اسلامگرایان تدریجدرحالی

از رهگذر کار در - کنندبار بسیج جامعۀ مدنی را دنبال میهای غیرخشونتعربی شیوه

جو اسلامگرایان ستیزه -هااوها، مساجد محلی، و خیریهجیای، اِنهای حرفهانجمن

همچون جماعت اسلامی در مصر، به مبارزۀ مسلحانه برای تصاحب قدرت دولتی از 

غالباً به صورت ها آن شوند.ه یورش لنینیستی متوسل میای شبیطریق استراتژی

کنند. پنهانی در مناطق شهری یا محلاتی که دولت حضور حداقلی دارد، عمل می

های جو همچون جماعت اسلامی در مصر از همان استراتژیاسلامگرایان ستیزه

تبعیت  1970و  1960های های چریکی در آمریکای لاتین در خلال دههگروه

های مرتبط با القاعده متفاوتند. های جهادی کنونی همچون گروهکنند. اما از گروهمی

ای است که در چارچوب های سیاسیجو نمایندۀ جنبشکه اسلامگرایی ستیزهدرحالی

های سکولار است، ملتکنند و هدفشان دولتهای خاص فعالیت میملتدولت

های جنبش»اند و اساساً نمایندۀ یتیها، فراملها و فعالیتها در ایدهجهادی

 (4)اند.«اخلاقی

 شناختیِ شهریِ خشونت؟دستان مسلمان: بومتهی

که درک کلاسیک که غالباً از سوی نخبگان سیاسی بسط داده شده، درحالی

گیرد که دستان شهری در خاورمیانۀ مسلمان را به منزلۀ عوام منفعلی در نظر میتهی

ی در اشان مشغولند که خط مشیکردن اهدافبرای برآوردهبه مبارزه برای رسیدن 
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ای متأخرتر و قدرتمندتر، بازتاب نگرانی است، نظریه« فرهنگ فقر»راستای ]نظریۀ[ 

عمیق نسبت به نقش فعال و خطرناک فقرای شهری در اضمحلال شهرنشینی مدرن 

 از این (5)کند.گری اسلامی فراهم میو مدنیت سیاسی است که مسیر را برای افراطی

ریزان، و سیاستمداران، غالباً قاهره را نگاران، برنامهرو نخبگان مصری، یعنی روزنامه

شود؛ وضعیتی که کنند که دارد زیر بار جمعیت خفه میآسا توصیف میشهری غول

شهر »بندی شهری قاهره را با تبدیل آن به پیامد هجوم کشاورزان است که ترکیب

شناسی قاهره به واسطۀ گسترش اسکانِ بومها آن کنند. به نظرمیتهدید « هادهاتی

، «اندروستایی کرده»منظرۀ شهری مصر را  کهعشوائیات ایِ غیررسمی یا َتوده

شیوع فقر، بیکاری، و اضمحلال مناسبات خانوادگی به  (6)دستخوش تحول شده است.

ای اجتماعی بزرگ را هاین دغدغه دامن زده است که مهاجرت روستایی زمینۀ خیزش

دانند که به دلیل می« غیرطبیعی»های آورد. برخی عشوائیات را محلهفراهم می

و « بیماری اجتماعی»فقدان حوزۀ خصوصی، ازدحام جمعیت، و خشونت، موجد 

است. برخی دیگر به دلیل زوالِ احترام به والدین و گسترشِ « رفتارهای ناهنجار»

ها را مکانِ هابزیِ جرم و نشینی از دانشگاهیان، زاغهاند. برخاخلاقی، خشمگینبی

و شیوۀ « فرهنگ خشونت»دانند که موجد گری میقانونی، و افراطیجنایت، بی

و زمینۀ مساعدی برای رشد بنیادگرایی اسلامی است. خلاصه « نابهنجار»زندگی 

م این جو و تداوها در خدمت پیوند میان فقرا و اسلامگرایی ستیزهنشینزاغه

شناسی شهری به شاید هیچ کجا این پیوند آشکار اسلام رادیکال و بوم (7)ند.پیوند

که احزاب اسلامگرا انتخابات  1990اندازۀ ترکیۀ دموکراتیک سکولار در دهۀ 

، پیروزی 1994ها و پارلمان را بردند، هشداردهنده نباشد. در سال شهرداری

ها از جمله در استانبول هشداری برای اریالعادۀ حزب رفاه در انتخابات شهردخارق

دادند های استانبول به شهروندان طبقه متوسط هشدار مینخبگان ترکیه بود. رسانه

ساخت اجتماعی « تهدید»یا مهاجران آناتولی در حال « های سیاهترک»که 

سلطان بِیلی در شرق استانبول و  محلاتی همچون (8)اند.شهرنشینی مدرن ترکیه

های سی در غرب آن، نقاط آشکار پیوند میان فقرای مهاجر و سنیحلَّهماضیغ
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های نخبگان را شناسی جدید بسیاری از خانوادهرادیکال و علویان بودند. این بوم

 گرفتن در مناطق محصور کرد.شان وادار به پناههمچون همتایان مصری

پیشتر فقرای مهاجر در ایران، بسیاری از رهبران اسلامگرا و نیز دانشگاهیان، 

سازان طبیعی و اجتماعی انقلاب اسلامی ایران دانسته بودند. مکان را زمینهجاوبی

ساز بود. به ویژه مهاجران گیری این واقعه، سرنوشتدر شکل« انقلاب پابرهنگان»

برخی  (9)شدند.های اسلامگرا دیده میساز اجتماعیِ اصلی جنبشروستایی زمینه

لمپن »فرهنگ بار، و شخصیت بیگی نامساعد، رفتار خشونتناظران شرایط زند

-از انقلابِ خمینیها آن کردند که باعث حمایتای تلقی میرا عوامل اصلی« پرولتاریا

رسد ایدئولوژی پوپولیستیِ اسلام نقش مهمی در بسیج به نظر می»به ویژه  (10)وار بود.

یک پارادایم نودورکیمی، اسلام، یعنی  بسیاری از محققان با (11)«کند.ها ایفا میتوده

کنندۀ یک اجتماع اخلاقی و احساس تعلق به نهادها و آداب آن را، در کل عرضه

دانند که به دلیل آنومی و ازخودبیگانگی، یعنی عناصر ومکانی میجامهاجرانِ بی

  (12)اند.کلیدی زندگی شهری مدرنِ رقابتی و اتمیزه، دچار سبعیت شده

جو و فقرا متحدان طبیعی یکدیگراند، پس تنها که اسلامگرایان ستیزهاز آنجایی 

به فرصت سیاسی برای تحقق این اتحاد نیاز است. فرصتی از این دست در ایران شکل 

گرفت که دلیل آن رشد اقتصادی و تحول اجتماعی چشمگیری بود که شاهِ خودکامه 

ت جانبی فرایند هدایت آن را بر عهده داشت. فقرای شهری، یعنی محصولا

مدرنیزاسیون، از قِبَل رشد اقتصادی عایدی چندانی نداشتند، بلکه در واقع قربانیان 

درصد از جمعیت شهری( در  20کم بود )حدود ها آن آن بودند. با اینکه جمعیت

گروه اجتماعی نسبتاً مشخصی را ایجاد کرده بودند که به خاستگاه  1970اواخر دهۀ 

روایت مشابهی  (13)مگرایان در انقلاب و پس از آن تبدیل شدند.اصلی حمایت از اسلا

در مورد مصر به کار رفته است که در آن بر اساس این داستان، به رغم پوپولیسم 

عرضه کرد، عصرِ پساپوپولیستی، « طبقات عوام»ناصری که اقداماتی را برای کمک به 

نشینیِ تدریجی با عقب« یتعدیل ساختار»)انفتاح( و « درهای باز»به ویژه دورۀ 

های اش همزمان بود. این فضا به تدریج با فعالیتدولت از قرارداد اجتماعی سنتی

پر شد.  1990و  1980جو طی دهۀ طلب و ستیزهروزافزونِ اسلامگرایانِ اصلاح
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رحمی زندگی شهری مدرن مکان و مهاجران محرومی که بیجاومردمان روستایی بی

شان کرده بود، در حسرت یک اجتماع اخلاقی و احساس بیگانهازخودرقابتی و فردگرا، 

عرضه ها آن توانستند بهتعلقی بودند که نهادهای اسلامی همچون مساجد می

  (14)کنند.

سو به واسطۀ دستان شهری از یکلذا، در مصر، پیوند میان اسلامگرایی و تهی

های اسلامی ان و انجمنخوفعالان اسلامگرایی که فقرا را جذب مساجد مخالف

کردند، و از سوی دیگر با این واقعیت که خاستگاه این فعالان عمدتاً محلات می

بهترین »فقیرنشین شهرهای بزرگ بود، فراهم شد. برای مثال به نظر ژیل کِپِل، 

ساله در محلات  25تا  20های جویان اسلامگرا گروهزمینه برای ]رشد[ ستیزه

استدلال مشابهی از سوی نزیه ایوب،  (15)«رهای بزرگ است.وبرهم حواشی شهدرهم

جویان تأکید حمید انصاری و دیگران صورت گرفت که بر وضعیتِ فقیرانۀ ستیزه

جو، رتوریک کرد. برای برخی دیگر، پیشینۀ پرولتاریایی اسلامگرایان ستیزهمی

را به ها آن ،بار(های خشونترغم روشپوپولیستی آنها، و فضای شهری مشترک )علی

شود که فعالان غالباً به ما گفته می (16)کند.دستان شهری تبدیل میجنبش تهی

های نشیناسلامگرا در قاهره به هزاران انجمن اسلامی و مسجد واقع در زاغه

از ها آن (17)اند.نفوذ کرده الحمراءیۀ الزاوشمس، مَطَریّه، امبابه، بولاق الدَّکرور، و عین

ها، جذب اعضای جدید، و دادن فعالیتشدن، ارتباط، و سازمانی جمعمساجد برا

تر های بزرگ و قدیمیکنند. برخی از انجمنموعظه بر ضد مقامات استفاده می

 سنۀالالأنصار جمعیۀالمسلمین و الشَّبان جمعیۀ، (18)الشرعیههمچون الانجمن

این مساجد و  (19)ده بودند.های سیاسی غیرقانونی شتر درگیر فعالیتپیش هالمحمدی

های مربوط به های سوادآموزی، و فعالیتهای پزشکی، کلاسها، مراقبتانجمن

 دادند.آوری اعانه برای جذب حمایت سیاسی را نیز انجام میجمع

 دستان اسلامگرااسطورۀ تهی

دستان شهری در ها تا حدی حقیقت دارند. تهییقیناً برخی از این روایت

اند. فقرا گرفتهجویان اسلامگرا نیز در آن ها پناه هایی متمرکزند که ستیزهنشینزاغه
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های غیردولتی محلی از جمله مساجد و اوقاف گرفتن از عاملیتمایل به کمک

اند که در غیاب دولت اوهای دینی به مراکزی تبدیل شدهجیها و اِناند. انجمنمذهبی

دستان برای هنگی، و محلی را با کمک به تهیمادی، فر-های رفاهیبسیاری از حمایت

م کنند. و نهایتاً اینکه در محلات غیررسمی جربقا در ساختار خشن شهری فراهم می

های ویژه زمانی که عمالِ دولتی برای مثال ایستگاهو جنایت و خشونت وجود دارد؛ به

می، از خودبیگانگی، اند. اما این فرایندها ضرورتاً باعث آنوپلیس در اکثر موارد غایب

دستان شهری و ایجادِ بستر اجتماعی برای گری یا اتحاد استراتژیک تهیافراطی

 شود.اسلامگرایی افراطی نمی

این دو عمدتاً بر استنتاجی ساختاری استوار « استدلال قائل به نزدیکی»در واقع، 

روع، فقرا در دارند. برای شاست که مفروضات نهفته در پس آن به لحاظ تجربی مسأله

کنندکان اصلی عبارت بودند از ایران عمدتاً از انقلاب ایران برکنار ماندند و شرکت

داران، و کارگران طبقات متوسط شهری، دانشجویان، کارمندان دولت، تجار بازار، مغازه

صنعتی. فقرا تنها در مرحلۀ آخر به انقلاب پیوستند، یعنی یک ماه پیش از سقوط 

که شاپور بختیار رهبر مخالفان، دولتی را تحت نظارت شاه تشکیل داد. رژیم و زمانی 

ها بسیج شدند تا از در این زمان هم، فقرای شهری کمتر از طریق مساجد و هیأت

های مصرف اسلامی و به ویژه شوراهای محلی که جوانان طریق فعالیت تعاونی

سوخت در هنگام کمبود  و با عرضۀ  اقلام اساسی وها آن متوسطی از رهگذرِطبقه

شدید ناشی از اعتصاب عمومیِ در حال وقوعی که نظام تولید و توزیع را فلج کرده 

       (20)بود، تجربۀ انقلاب را برای محلات فقیرنشین به ارمغان آوردند.

شد، رو، زبان مستضعفین که در وهلۀ نخست به محرومان شهری اطلاق می از این

قلاب و زمانی که بسیج طبقات محروم موضوع رقابت شدید عمدتاً پس از پیروزی ان

های سیاسی گوناگون شده بود، بر گفتار پوپولیستی مقامات اسلامگرا غالب میان گروه

اش در مبارزۀ دستان را در مقامِ پایگاه اجتماعیبایست تهیشد. روحانیون حاکم می

خود همراه کنند. چپ ها، و بقایای رژیم گذشته با ها، چپشدید بر ضد لیبرال

های مارکسیستی گوناگون و مجاهدین خلق رادیکال و اسلامی( نیزبه نوبۀ )سازمان

خود بر اساس اصول ایدئولوژیک و در تلاش برای ایجاد حمایت مردمی برای خود از 
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گیری سیاسی اسلامگرایانی که اکنون کرد. در این دوره بود که جهتفقرا حمایت می

محرومان شهری به یکدیگر نزدیک شد. رتوریک دفاع از فقرا در  حاکم شده بودند و

محلات بود. کل معطوف به بهبود شرایط زندگی آنها، ساخت مسکن، و افزایش توسعۀ 

عسل دوام چندانی نداشت، زیرا کارکردهای دولت جدید این رتوریک را اما این ماه

را ادامه دهد. در نتیجه، توانست آن برای کمک به محرومان شهری ادامه نداد و نمی

هایی در درون نهادهای انقلاب ها )از جمله گروهفقرا دوقطبی شدند. برخی بخش

التأسیس همچون پاسداران، بسیج، و جهاد سازندگی( به ساختار دولتی راه جدید

شان برای توسعۀ خود )به صورت یافتند، اما بقیه از سیستم بیرون ماندند و مبارزات

ساز غیرقانونی، و وها برای ایجاد سرپناه، ساختها، تصرف زمینا و هتلهاشغال خانه

ها را به برخورد با دولت اسلامی کشاند. این بخشها آن تأمین مصرف و کار جمعی(

ها آن شان با حکومت اسلامیای بودند که پیوند ایدئولوژیکمتشکل از عناصر چندگانه

 (21)داشت.مبارزات روزمره باز نمیرا از مبارزه با عمّال این حکومت در 

تر اشاره شد، در مصر دعاوی مربوط به ادغام میان اسلامگرایی و که پیشهمچنان

فرض مبتنی است: نخست اینکه فعالان اسلامگرا، فقرا را از فقرای شهری بر دو پیش

کردند و دوم اینکه خاستگاه های اسلامی بسیجخوان و انجمنرهگذر مساجدِ مخالف

یشتر فعالان، محلات فقیرنشین شهرهای بزرگ بود؛ یعنی شهرهایی با یک نوع ب

های افراطی و ها و ایدئولوژیساز فعالیتشناسی که فرض بر این است که زمینهبوم

اند. حادثۀ امبابه اعتبار جدیدی برای این نوع تفکر فراهم کرد. این حادثه با انحرافی

کند. پویایی و دوام اسلام سیاسی را مبهم می« رادستانِ اسلامگتهی»تقویت اسطورۀ 

آنچه به ویژه این اسطوره را تقویت کرد، نخست عبارت بود از نگرانی ناگهانی دولت 

ای را به سابقهکه به نوبۀ خود توجه عمومی بی« تهدید اسلامگرا»مصر از ظهور یک 

ب آن مداخلۀ جلب کرد؛ و متعاق« گری اسلامیشناسیِ شهری افراطیبوم»موضوع 

نگاران( که شناسان، و روزنامهشناسان، جرم)جامعه« جامعۀ کارشناسان« »علمی»

به یک  با گسترش عشوائیات مرتبط کردند. جویی اسلامی و خشونت راظهور ستیزه

دستان شهری و اسلام سیاسی معنا این کارشناسان برای ادغام میان تاریخ تهی

 ها بود.تر از ایند. اما واقعیت پیچیدهای فراهم کردنپشتوانۀ مقتدرانه
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اند، اما این موضوع ضرورتاً جویان، ساکن عشوائیاتهرچند بسیاری از ستیزه

جویان نیز همچون نشانگر وجود یک استراتژیِ معطوف به بسیج فقرا نیست. ستیزه

شان در میان باشد، متوسط وقتی پای گزینشِ مکان زندگیبسیاری از مصریان طبقه

به لحاظ فضایی »تخاب چندانی ندارند. فقدان مسکن کافی، طبقۀ متوسطِ ان

)جوانان تحصیلکرده، متخصصان، و کارمندان خدمات شهری( را به « نشینحاشیه

روندی که مشخصۀ پویایی طبقاتی و فضایی - پدیدۀ شهری در مصر تبدیل کرده است

طبقات متوسط جدید، به ویژه بسیاری از شهرها در جنوب جهانی است. این 

تر طرد شده و به ها و جوانان، از بازار مسکنِ محلات شهریِ متعارفکردهازدواجتازه

های شهر رانده شدند و محلات غیررسمی ناهمگونی را به وجود آوردند که حومه

ها، ساکنانش با اینکه در مخاطرات و امکانات فضای مشترک شریک بودند، از حرفه

های بسیار متفاوتی برخوردار بودند. به تعبیر بینیصیلات، و حتی جهانسبک، تح

کنند، ضرورتاً دیگر، بسیاری از کسانی که در این مناطق فقیرنشین زندگی و کار می

شناختی فقرای شهری تعلق ندارند؛ یعنی مردمانِ کارگری که با به مقولۀ جامعه

از  (22)شوند.اجتماعیِ نازل تعریف می مهارت اندک، درآمد پایین، امنیت کم، و منزلت

های بدون پلاک، نام، خانههای بیسوی دیگر، ماهیتِ غیررسمی این محلات )خیابان

جویان اسلامیِ تحت تعقیب فاقد ثبت رسمی یا نقشه( فضاهای امنی برای ستیزه

از آورد که از مزارع شکر در جنوب مصر گریخته بودند. در واقع برخی پلیس فراهم می

کردند در محلات مرفه مهندسین، عجوزه، و معادی ساکن این اسلامگرایان  تلاش می

ونشان نامرا ناچار از کوچ به سمت محلات بیها آن شوند، اما نظارت شدید پلیس

   (23)شمس و امبابه کرد.عین

ها آن های خیریه نفوذ داشتند. اما غالباً در مورد حد نفوذاسلامگرایان در انجمن

زیر نفوذ ها آن اوی دینی تنها معدودی ازجیغراق شده است. از بین هزاران انِا

اند. مابقی یا توسط مسلمانان پرهیزگارِ غیراسلامگرا سازماندهی اسلامگرایان سیاسی

فروش  1990و  1980های طی دهه (24)شده یا به واسطۀ منطق بازار رشد کردند.

شده، های ضبطرد. سوای کتاب، سخنرانیکالاهای دینی به طرز چشمگیری رشد ک

موسیقی، و مد، بازار کالاها و خدمات فرهنگی و آموزشی اسلامی به دلیل کیفیت، 
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های اسلامی عضویت شان توسعه یافتند. بسیاری در انجمنقابلیتِ عرضه، و نفوذ دینی

ردند یا کرا مرتفع میها آن ها نیازهایداشتند؛ نه تنها به دلیل اینکه این انجمن

کار ها آن های دینی برایآوردند، بلکه به این دلیل که انجمنانگیزۀ معنوی فراهم می

های کردند. برای مثال، مطالعاتی که در مورد درمانگاهو حتی مشاغل لوکس فراهم می

کنند که انگیزۀ بسیاری از اسلامی در قاهره صورت گرفته است، این نکته را روشن می

از جمله دکترها آنقدرها انجامِ تکالیفِ دینی نبوده که ها آن های مؤسسهیأت

های اسلامی برای مشاغلی با منزلت پایین انجمن (25)آوردن فرصت شغلی.دستبه

آمدند. در عین حال، تر و معتبرتر به حساب میمثل پرستاری، مکانی محترمانه

 اسلامی بودند. بسیاری از مدارس تنها در نام  

جو( همچون طلب و هم ستیزهن اینکه اسلامگرایان مصر نیز )هم اصلاحتر از آمهم

روحانیون ایران در دورۀ پیش از انقلاب، علاقۀ ناچیزی به بسیج سیاسی فرودستان 

هرگز محرومان شهری را به عنوان یک گروه ها آن دادند.شهری از خود نشان می

ها روی ر که مارکسیستطوگذاری کنند )آنسرمایهها آن اجتماعی که بر روی

در آفریقای مستمعره « ایفقرای حاشیه»پرولتاریای صنعتی، یا فرانتس فانون بر روی 

ها و اظهارات جماعت اسلامی و کردند( در نظر نداشتند. در نوشتهگذاری میسرمایه

 تلقی الله خمینی، ارجاع به فقرا، نادر بود؛  چه رسد بههای آیتالجهاد و نیز سخنرانی

و روزنامۀ  الوفدروشن است که روزنامۀ لیبرال  (26)در مقام عاملان سیاسی.ها آن از

های یا نشریهالشعب به فلاکت فقرا بیش از روزنامۀ اسلامگرای  الأهالیچپ 

ها همواره بر موضوعات دادند. تمرکز این نشریهالمسلمین توجه نشان میاخوان

المللی، یا سیاست ومت، صهیونیسم بینتر، همچون فساد حکسیاسی و دینیِ کلان

جهان اسلام بود. در دیدارهای مرتبم از تعدادی از مساجد در محلات فقیر قاهره 

شاهد  1996الأحمر، مارجرجیس( در خلال پاییز )سیده زینب، بولاق ابوالعلا، درب

بودم که فعالیت اسلامی محدود به فروش نوارهای سخنرانانی همچون عمر 

شیخ کِشک، احمد العجمی، و محمد حسامه یا کتب و جزوات دینی در  عبدالکافی،

 باب موضوعاتی همچون حیات پس از مرگ، ازدواج، زنان و اسلام، جن، و شیطان بود.
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بخش جو را از الهیات رهاییاین فاصلۀ سیاسی و ایدئولوژیک، اسلامگرایی ستیزه

بیشتری با فقرا برخوردار است، رسید از رابطۀ ارگانیک آمریکای لاتین که به نظر می

بود « رهایی محرومان»بخش، که نقطه عزیمت الهیات رهاییدرحالی (27)کند.جدا می

هدف  (28)شد،که برای دستیابی به این هدف اساسی، انجیل بازخوانی و بازتفسیر می

های اسلامگرا در کل تأسیس یک نظام اسلامی )دولتی اسلامی به همراه جنبش

هایی همچون برقراری عدالت اجتماعی احکام اخلاقی اسلامی( است و دغدغهقوانین و 

که لذا، درحالی (29)آید.و بهبود زندگی فقرا از دل این هدف استراتژیک بیرون می

بخش برای فقرا، به خودی خود هدف بود و در واقع یک موضوع دغدغۀ الهیات رهایی

لامگرایان بیشتر با هدف دستیابی به آمد، بسیج فقرا از سوی اسمکتبی به شمار می

 (30)گرفت.تغییرات برای بازشدن راهی به سوی تأسیس یک نظام اسلامی صورت می

بخش به جای اینکه همچون اسلامگرایی زبان هویت فرهنگی باشد، الهیات رهایی

تاحدی از مارکسیسم اومانیستی ملهم شده بود که در گفتار بومی توسعه، در حال 

زدن با وابستگی که آمریکای لاتین در آن زمان به شدت در حال سرو کلهتوسعه، و 

از دل روحانیتی « بخشالهیات رهایی»یافت. در واقع، اصطلاح آن بود، تجسم می

بودند؛ مفهومی که در آن رهاییِ فقرا از « الهیات توسعه»شکل گرفت که به دنبال 

خاستگاهی متفاوت دارد. اجمالاً اما اسلامگرایی  (31)اهمیت محوری برخوردار بود.

خواهان طبقه اینکه، اسلامگرایی زبان ابراز وجود برای بسیج کسانی )عمدتاً زیاده

 کردند فرایندهای اقتصادی، سیاسی، یا فرهنگیِ مسلط،متوسط( بود که احساس می

دارانه و اتوپیای را به حاشیه رانده است؛ کسانی که شکست مدرنیتۀ سرمایهها آن

یالیستی باعث شد تا زبان اخلاق )دین( را به جای سیاست بگذارند. به یک معنا سوس

راهی بود که از طریق آن طبقۀ متوسط مسلمان، طردکنندگانش، یعنی نخبگان ملی، 

کرد. در مقام جایگزین ها را نفی میهای عرفی، و متحدان غربی این دولتحکومت

اتوپیایی را برای بشرِ مسلمان تصور  جامعه و دولتیها آن برای الگوهای موجود،

و نه ضرورتاً رهایی فقرا به هدف مهم اسلامگرایان تبدیل شد و  دعوهکردند. می

 (32)بود.ها آن همچنان راهبر سیاست گرایی،نخبه
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کردند، اما همچنانکه اسلامگرایان با محرومان شهری عملگرایانه برخورد می

کردند. در ایران اسلامگرایان استفادۀ ابزاری میهای شهری نیز به نوبۀ خود از توده

بعد از انقلاب محرومان از فرصت رقابت شدید میان روحانیت حاکم و چپ سیاسی 

بردند و از فرصت استفاده برای بسیج فقرا استفاده کردند. فقرا به قدرت خود پی

صرفی تقاضاهای ها و اخذ کالاهای مها، بهبود محلهها و خانهکردند تا با اشغال زمین

در مصر، بسیاری از فقرا  (33)خود را برآورده کرده و سرنوشت خود را بهبود بخشند.

بودند، اما  مشکوکها آن تماس مستقیمی با اسلامگرایان نداشتند و در مورد نیات

 نشین امبابه هم نگران بودند و هم قدردانِ خدماتی کهدیگران، همچون ساکنان زاغه

دستان شهری و عشوائیات را در صدر کردند. حادثۀ امبابه تهیاهم میبرایشان فرها آن

گری و ای مصر نشاند. اگر عشوائیات مرکز اصلی افراطیمنازعات سیاسی و توسعه

اصلاح  یعنیآنها،  بردنانیازمشوند، پس انتظار بر این است که اسلامگرایی تلقی می

. بدین ترتیب در اول ماه خواهد شد تیوضع نیا رییباعث تغ ها،تیموجود نیمحو ا ای

کردنِ فوری برنامۀ عملی»، یک سال پس از حادثۀ اَمبابه، پرزیدنت مبارک 1993می 

نظم در همۀ ترین خدمات و امکانات در مناطق مسکونی بیملی برای بهبود مهم

مبابه ای در مقیاس عظیم به اتر با پروژهپیش اِیدیو.اس.  (34)را تنفیذ کرد.« هااستان

اوهای اروپایی جی. اِنکند جادیفاضلاب ا ستمیرا آسفالت و س هاابانیتا خرفته بود تا 

 127، 1996ای در عشوائیات دنبال کردند. در های توسعههمین مسیر را با پروژه

، و در سال «کاملًا بهبود یافتند»منطقۀ مورد نظر، به دست دولت مصر  527منطقه از 

میلیون دلار( برای بهبود محلات هزینه  700یرۀ مصری )معادل میلیارد ل 3.8 1998

شد. حسن سلطان )معروف به حسن کاراته(، رئیس شاخۀ نظامی جماعت اسلامی در 

تبدیل شد. او که پس از گریختن از محاصرۀ پلیس، « ادغام»امبابه به نمادی از این 

وسک خیابانی در قلب تسلیم شده بود، اکنون آزاد بود تا برود و برای خودش یک کی

سیاست بازسازیِ شهریِ دولت تاحدی معطوف  (35)امبابه، یعنی منیرۀ غربی برپا کند.

برداری، های شفاف از طریق نقشهوبرهم به موجودیتبه تبدیل محلات درهم

 ها برای ایجاد نظارت بود. گذاری خانهها، و شمارهنامگذاری خیابان

                                                      
1. USAID 
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ای هر چه باشد، فقرا هم از ابتکارات دولت وسعههای تپشت این برنامهوهدف پس

و هم اسلامگرایان استقبال کردند. اما مایل به وفاداری ایدئولوژیک خواه به دولت یا 

از خشونت سیاسی هم از سوی اسلامگرایان ها آن اسلامگرایان نبودند. در عوض بیشتر

یشتر بر خودشان متکی شان بو هم دولت منزجر بودند. فقرا برای بقا و بهبود زندگی

 اند.بوده

 فرهنگ فقر یا حیات غیررسمی؟

اگر ویژگی مناسبات میان فقرا و اسلامگرایان نااطمینانی و استفادۀ ابزاری باشد، 

جو و کردن اسلامگرایی ستیزههای غالب به اصرار در مورد یکیپس چرا روایت

های ها بازتاب نگرانیدهند؟ نظر من این است که این روایتدستان ادامه میتهی

گریِ اسلامگرا است. در پس شناختی افراطیها در رابطه با بومعمیق نخبگان و رسانه

مفروضات اشتباه دربارۀ جامعه و سیاست شهری در خاورمیانه دعاوی کلی نیز وجود 

 دارد.

نگاری از دهۀ نخست اینکه، در بسیاری از کشورهای خاورمیانه تغییرات جمعیت

ای را به وجود آورده است. بسیاری از شهرهای بزرگ وی فضایی پیچیدهالگ 1980

آیند. مهاجرت جمعیت از حومه به مرکزِ دیگر مراکز مهاجرت روستائیان به شمار نمی

اند به اخذ برخی از که مناطق روستایی شروع کردهشهر تثبیت شده است، درحالی

تر، و ع، تقسیم کار گستردههای زندگی شهری: الگوهای مصرف، مشاغل متنوجنبه

 86درصد جمعیت قاهره و  80بیش از  1996نرخ بالاتر باسوادی. برای مثال در 

 80درصد جمعیت اسکندریه متولد شهر خودشان بودند. از مابقی مهاجران، بیش از 

درصد، یعنی اکثریت غالب از دیگر شهرها و نه از روستاها آمده بودند. تهران نیز به 

نگاری تبعیت کرده است. در این شهر تنها العاده از همین الگوی جمعیتنحوی خارق

 درصد ساکنان مهاجر، و بیشترشان هم از دیگر مراکز شهری بودند. 15

شناسان( در شناسان و جرمدوم اینکه، سیاستمداران و جامعۀ دانشگاهی )جامعه

 متحده صورتبندی که در ایالات« هانشینزاغه»مصر عشوائیات را از دریچۀ مفهوم 

شهری نگریستند. این الگو تاحدی از دل مطالعات پیرامون گتوهای درونشده، می
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شود در آن بیکاری و ساختار خانوادگیِ آمریکایی بیرون آمد که گفته می -آفریقایی

یافته علت جرم و جنایت و خشونت است. مطالعات آمریکایی در مورد زوال

شود دلیل انزوای اجتماعی فقرا که تصور می« اثر محله»دۀ بسیار از ای« هانشینزاغه»

 در بر« اثر محله»ها و هنجارهای متعارف زندگی است، غنی شده است. از فرصت

یا « انزوای فضایی»، «اثر تمرکز»های فضایی همچون گیرندۀ بسیاری از استعاره

محققان  (36)ند.قیرف است که علل چندگانۀ رفتار مردمان« شدهفقرای به حاشیه رانده»

اند که برای مثال مصری با توسل به الگوی آمریکایی از پیش چنین فرض کرده

گری، و خشونتِ قانونی، افراطیاند مقوّمِ انزوا، آنومی، بیعشوائیاتِ قاهره مناطقی

های بومی تأثیر انکارناپذیری بر واقعیت این است که فرهنگ (37)اسلامگرا.

خواهد باشد. میزان جرم و جنایت در د؛ حال هر کجا که میفرهنگ فقرا دارنخرده

ای از آثار عشوائیات نسبت به دیگر مناطق اختلاف چشمگیری ندارد. مجموعه

، کاردانی، «سرمایۀ فرهنگی تساهل»محققانه در مورد فقرای قاهره همواره بر شیوع 

د کودکان و حس اجتماعیِ قوی، مناسبات خانوادگیِ مستحکم، کنترل اجتماعی شدی

اند که قاهره، جوانان، و امیدِ بسیار به آینده را مورد تأکید قرار داده و نشان داده

ترین شهرهای جهان است؛ شهری با مشکلات فراوان شهری، اما یکی از امنکلان

  (38)کند.کیفیتی که آن را از همگنانش در آمریکای لاتین متمایز می

دهد ت از آنچه یک واحد شهری را تشکیل میو سخدر واقع، تعریفِ رسمی وسفت

قُندو که در ]جمع گِجه قُندوزنشینی، و گجهو ابداع مفاهیمی مانند عشوائیات، حاشیه

ای منتهی نشینی است[ به ایجاد تقسیمات فضاییزبان ترکی به معنای حاشیه

، کند. عشوائیاتشود که بسیاری از شهروندان را از مشارکت شهری طرد میمی

شوند که مردمانِ تصور می« ناهنجار»هایی قندوز  مکاننشینی و گجهحاشیه

زندگی ها آن نشدگان، درها، ناسازگارها، یا ادغام، یعنی روستائیان، سنتی«غیرمدرن»

گیرند که افرادی انگارانه این واقعیت را در نظر نمیکنند. اما این تصوراتِ بس سادهمی

خوردارند در اقتصاد شهری پیچیده و تقسیم کار درگیرند. که از سکونت غیررسمی بر

را در اصطلاح اجتماعی تعریف « شهری»شناسی، آنچه در سنت قدیمیِ جامعه

                                                      
1. gecekondus 
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کند، در وهلۀ نخست عبارت است از یک مجموعۀ انداموار در فضایی از تنوع می

ک های اقتصادی، و مناطق مسکونی غیررسمی که تنها یهای زندگی و فعالیتسبک

 دهند. مؤلفۀ مهم از کل متکثری به نام شهر را تشکیل می

زندگی »های غیررسمی به دنبال درست است که بسیاری از ساکنان محله

های دولت و نهادهای اند تا حد امکان خارج از محدودهاند. یعنی مایل«غیررسمی

هیم مدرن بوروکراتیک مدرن عمل کنند. برای مثال، دوست دارند به جای اتکا بر مفا

زنی بنا شان را بر تبادل، اعتماد، و چانهنفع فردی، قواعد ثابت، و قرارداد، مناسبات

رو، ممکن است به  کنند و در کار و حیات فرهنگی از استقلال برخوردار باشند. از این

خوداشتغالی روی آورند یا به جای مراجعه به پلیس، به صورت غیررسمی به حل 

مکن است به جای دفاتر دولتی، توسط شیخ محله عقد ازدواج مناقشات بپردازند؛ م

ها. اما های اعتباریِ غیررسمی وام بگیرند تا از بانکببندند؛ یا ممکن است از صندوق

تکرار شد، این بدان خاطر نیست که این مردمان اساساً  3همانطور که در فصل 

را ناچار ها آن شانزندگی اند، بلکه به این دلیل است که شرایطغیرمدرن یا ضد مدرن

کند. این بدان خاطر است که مدرنیته از جستجوی یک شیوۀ زندگی غیررسمی می

یک شیوۀ زندگی پرهزینه است که نیازمند سازگاری با انواع رفتارهایی ها آن برای

بر ها آن شان)رعایت انضباط زمانی، فضایی، و غیره( است که مردمان فقیر از عهده

 آیند.نمی

جویان اسلامگرا در امبابۀ قاهره یا سلطان بِیلیِ استانبول تصور های ستیزهفعالیت

قانونی، خشونت، و به منزلۀ یک وضعیتِ هابزی مبتنی بر بی« هاغیررسمی»از 

گریِ دینی را تقویت کرد. در واقع ممکن است این رفتارها در مناطق مورد افراطی

ن نوع رفتار، ذاتیِ فرهنگ ساکنان نیست، زیرا تصرف فقرا وجود داشته باشند، اما ای

ایِ ناهمگونی های فرهنگی و حرفهمحلات غیررسمی به رغم ظاهرشان، از جهان

را بر پیشانی دارند، اما نه تنها پذیرایِ « دهاتی»اند. با اینکه داغ ننگِ تشکیل شده

 ها و آیندۀردهکاند، بلکه موطن جوانان و تازه ازدواجمهاجرانِ مناطق مرکزی شهری

های غیررسمی در خاورمیانه صرفاً کمربندهای سکونت (39)آیند.هم به شمار میها آن

متوسطی، متخصصین، و فقر نیستند، بلکه موطن بسیاری از شهرنشینان طبقه
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شود، ذات فرهنگی ساکنان قانونی میکارمندان دولتند.  شاید آنچه موجب تغذیۀ بی

ای و فقدان فضاهای کافی است. یک ، تراکمِ محله«بودن مطرود»نیست، بلکه پیامد 

حتی اگر در قلب شهر واقع شده باشد، طبق تعریف فاقد نام برای « مطرود»محلۀ 

شده، نقشه، حضور پلیس، و نیز کنترل های آسفالتها، خیابانها، پلاکِ خانهخیابان

اعی شهرهای شناختی اجتمدولتی است. خشونت اسلامگرا که مستقیماً به بوم

تر است. در ای مبتنی بر فقر و جهالت پیچیدهشود، از پدیدهغیررسمی نسبت داده می

ای جویان )از جماعت اسلامی و الجهاد( بیشتر افراد جوان و تحصیلکردهقاهره، ستیزه

های بالای مسکن در قاهره که بسیاری از به دلیل قیمتها آن بودند که بسیاری از

راند، در عشوائیات ساکن شده بودند. متوسط را به حاشیه میی طبقههاجمله خانواده

ای که برخی از شناختی از تیپ فرهنگیاین جوانانِ تحصیلکرده، به لحاظ جامعه

کنند، متفاوتند و شواهد تجربی ترسیم میها ریزان، و رسانهدانشگاهیان، برنامه

« فرهگ فقرِ»هایی را دارند که همان ویژگیها آن ناچیزی وجود دارد دال بر اینکه

 کند.  اُسکار لوئیس  مشخص می

فرهنگ »شیوۀ اجتماعی فرهنگی کلیدی در میان فقرای مسلمان در خاورمیانه، 

 است.« زندگی غیر رسمی»نیست، بلکه « فقر

خوی وکنند که رابطۀ میان اسلام رادیکال و خلقهای پیشین خاطر نشان میبحث

شود. دعاوی در مورد نزدیکی از آنی است که غالباً تصور می تردستان پیچیدهتهی

ای( ملی و انداموار میان این دو غالباً انعکاسِ ترس نخبگانِ )سیاسی و رسانه

دستان نشینیِ شهری است. اما در واقع، تهیالمللی از پیامدهای اجتماعیِ حاشیهبین

رغم مگرایانی که )بهز اسلاگری یا اسلامگرایی بیش اهیچ تمایل طبیعی به افراطی

دستان به عنوان عاملان سیاسی یا اهداف اخلاقی شان( به تهیرتوریک پوپولیستی

دهند. بیشترِ مواقع یک سیاست ابزارانگارانه بر علاقۀ استراتژیک دارند، نشان نمی

روابط میان محرومان شهری و فعالان اسلامگرا حاکم است. همانطور که در جایی 

به ها آن بودن برآیند. علایقتوانند از پس ایدئولوژیکام، فقرا نمیکردهدیگر بحث 

ها آن های فوریهایی است که مستقیماً به دغدغهها، و انجمنها، سازماناستراتژی

های خاص )زمان، خطرپذیری، و بودن، برخی ظرفیتپاسخ دهند. برای ایدئولوژیک
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در خاورمیانۀ مسلمان،  (40)اند.بهرهبیها آن زپول( مورد نیاز است که محرومان غالباً ا

نشجویان، طبقۀ سیاسی به تمام معنیِ آن، طبقات متوسط تحصیلکرده )دا

های اسلامگرا و هم عرفی ند که هم هدف جنبشروشنفکران، و متخصصین( هست

های عینی محل توجه یا مبارزات محلی برای دغدغه« سیاست خُرد»اند. بوده

دستان عمدتاً مبارزات محلی و نه مفاهیم انتزاعی و اند. برای تهییدستان شهرتهی

 اند. معنادارند، چونپذیرمدیریتو هم  معناداراست که هم «اصلاح»یا « انقلاب»دور 

باشند، و  توانند هدفی را معنادار کنند و از پیامدهای این اعمال آگاهمیها آن

رهبران ملیِ دور از دسترس )اسلامگرا یا پذیراند، به این دلیل که به جای مدیریت

 کنند. ریزند، و اهداف را تنظیم، و پیامدها را کنترل میبرنامه می خودشانعرفی(، 
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 1وطنیِ هر روزهجهان

 

 

 

ای که تحت سیطرۀ وطنی در شرایط جهانیممکن است توسل به ایدۀ جهان

قرار دارد،  -هاها، مذاهب، یا قومیتها، تمدنبرخورد میان فرهنگ- «برخورد»گفتار 

جا به نظر برسد. گفتار برخورد چنان غلبه دارد که انگار تنها خصوصیت حیات بی

ی، دینی، و اجتماعی امروز ما است. شاید قابل فهم باشد که تحقیقاتِ رایج، فرهنگ

توجه بیشتری به منازعات انسانی به عنوان سوژۀ تحقیق نشان دهند تا به همکاری یا 

مراتب و مناسبات قدرت )برای مثال بر مبنای طبقه، اشتراک انسانی، زیرا سلسله

دهند. اما چه چیز انی را تشکیل میجنسیت، و نژاد( خصایصِ کلیدی جوامع انس

های افقی( عمدتاً های ملی )گروهها، ادیان، یا خاستگاهترسیم مناسبات میان فرهنگ

« گراازلی»کند؟ این گرایش تاحدی ریشه در دیدگاه بر حسب منازعه را توجیه می

 هایی طبیعی، دائمی، و محدود با خطوطدینی را موجودیت-های قومیدارد که گروه

 (1)کند.شفاف و همیشگیِ مرزبندی فرهنگی، و لذا مستعد شکاف و برخورد تلقی می

هایی پویا، تابع واسازیِ اما این خط فکری از سوی کسانی که این جوامع را موجودیت

به تعبیر  (2)دانند، به چالش کشیده شده است.دائمی، مرزهای متغیر، و بازسازی می

شان با دیگران گرا و بسته نیستند که روابطدرونهایی صرفاً جمع« جوامع»دیگر، 

کنند بر اختلافات خود فائق اعتمادی تعریف شود. بلکه، تلاش میصرفاً بر حسب بی

 (3)آیند و با یکدیگر زندگی کنند.

                                                      
 ای که در اصل در منبع زیر چاپ شد:رفته از مقالهبرگ .1

Shail Mayaram, ed. The Other Global City (London: Routledge, 2009). 
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تر، اما توجه نشده و ناشنیدۀ کردن فرایندهای دیگر، عمومیاین فصل با روشن

أکید بیش از حد بر روابط مبتنی بر منازعه است تا رفتار بشری در صدد فراتررفتن از ت

های مختلف فرهنگی یا دینی تعلق دارند، بندینشان دهد مردمانی که به گروه

های فرهنگی یا شان با اعضای دیگر مجموعهجهانتوانند با تعامل عمیق در زیستمی

ها آن کنم:کنند. خلاصه واسطۀ خود بیرون آیند و چنین های بیدینی از خویشتن

هم به یک وضعیت  وطنیجهانکنند. وطن را تجربه مییک همزیستیِ جهان

یک پروژۀ اخلاقی راجع است. در وهلۀ نخست، دال بر فرایندهای به اجتماعی و هم 

شدن، مهاجرت، و سفر است که مردمان متعلق به عینیِ مشخص همچون جهانی

شدن، کار کردن، و ا وادار به جمعهای مختلف اجتماعی، ملی، یا نژادی رهمبستگی

کند. این فرایندها به امحای همگونی فرهنگی به نفع تنوع، زندگی با یکدیگر می

شود. در این معنا های زندگی منجر میها، ادیان، و سبکچندگانگی، و تکثر فرهنگ

های وطن است، چرا که افراد و خانوادهشهرِ جهانبرای مثال دوبی نماد یک دولت

در ها آن زند ورای پیوندهای مختلف ملی، فرهنگی، و نژادی را به یکدیگر پیوند میدا

 کنند.کنار یکدیگر و در درون یک فضای جغرافیایی کوچک زندگی و کار می

ای با اهداف انسانی واجد ابعاد اخلاقی و هنجاری هم هست؛ پروژه وطنیجهان

گفتار جدایی و خصومت، مقابله با برای چالش با  وطنیاست. در این معنا، جهان

وطنی، مقوّمِ مواضعِ متضاد شود. جهانمحوری به کار گرفته میبرتری فرهنگی و قوم

-های قومی یا دینیِ بهنگر و مجموعهگرایی است که در آن نگرش درونبا جماعت

ین وطنی از ااند. جهاننظر، انحصارطلب، و خودخواهانهبافته، مدافعِ منافعِ تنگهم

گذارد. زیرا گرچه را هم پشت سر می« گراییچندفرهنگی»نوع، پارادایم 

های مختلف در یک جامعۀ ملی گرایی خواهانِ همزیستیِ برابرِ فرهنگچندفرهنگی

دیدگاهی که از - هایِ فرهنگی استاست، اما همچنان دلمشغولِ مرزبندی

مشارکت مایل به امحای وطن که در آن تعامل فشرده، اختلاط، و جهانِ جهانزیست

است، جدا « ناخالص»های فرهنگی ناهمگون و مرزهایِ جماعتی بوده و مولدّ رویه

 شود. می
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امتیاز نخبگان، و یک سبک زندگی بورژوایی نیست؟ یقیناً  وطنیاما آیا این جهان

 وطن در وضعیت مادی بهتری قرار دارند.نخبگان برای تجربۀ سبک زندگیِ جهان

های سبکها آن توانند به آسانی سفرهای متعدد داشته باشند و از قِبلمیها آن

آشپزی گوناگون و الگوهای جایگزین زندگی و محصولات فرهنگی را تجربه کنند. 

های ممتاز بر خلاف فقرا برای تأمین اجتماعی نیازی به اتکا بر افزون بر این، گروه

شود، نگر میگراییِ درونعتهایِ جماعتیِ انحصاری که موجب تقویت جماشبکه

ندارند. اما امکان عینیِ تجربۀ اختلاط، آمیزش، و مشارکت با طلب و تواناییِ انجام آن 

های جنوب جهانی، برای مثال یکی نیست. چه تعداد از مهاجران نخبه در متروپولیس

 در دوبی، از زندگی فرهنگی مشترکی با فقرای جوامع میزبان برخوردارند؟ در نگاهی

« های نسبتاً بستهشهر با جماعتدولت»وطن چیزی بیش از یک تر، دوبیِ جهاندقیق

های کار اش مرزهای اجتماعی و فضاییِ به شدت بسته، اردوگاهنیست که مشخصه

های گندهشدۀ متشکل از کله)متشکل از مهاجران آسیای جنوبی( و فضای تفکیک

نخبگان مهاجر غربی است که مقید به متشکل از « وطنجهان»فکر، یا گتوهای کوته

   (4)اند.های منحصر به خودامنیت مادی و خلوص فرهنگی مجموعه

وطنیِ شود، جهانکم گرفته میگیرد یا دستآنچه غالباً مورد غفلت قرار می

شواهدی از قاهره، بغداد، اورشلیم، و حلب اوایل قرن بیستم حاکی  (5)فرودستان است.

های مذهبیِ مختلف، یعنی ر از این نخبگان، اعضای عادی جماعتاز آن است که فرات

ها، نیز در تبادل فشردۀ مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، شیعیان، یا سنی

ها آن (6)الاجتماعی درگیر بودند و در محله یا کار، زندگیِ مشارکتی داشتند؛بین

طنیِ هرروزه اندیشه و وکردند. منظور من از جهانرا تجربه می« هرروزهوطنیِ جهان»

ای، دینی، قومی، در سطوح گوناگون فردی، خانوادگی، قبیله- رفتن از خودعمل فراتر

در حیات روزمره است. این مفهوم  1برای پیوند با دیگرانِ  مدعی -اجتماعی و ملی

دینی و -های مختلف قومیکند که در آن اعضای عادی گروهطُرقُی را توصیف می

ها و کنند، عمیقاً تعامل دارند، و دارای ارزشآمیزند، معاشرت مییفرهنگی در هم م

و تاریخ و حافظۀ  -هادر فرهنگ غذایی، مد، زبان، و نشانه- رفتارهای مشترک
                                                      
1. Agonistic others 
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اند. به ویژه زنان در حیات روزمره به منزلۀ پیشگامانِ ایجاد تبادل و پیوندِ مشترک

ها به راحتی در میان خانهکنند. زنان در محلات مختلط، وطن عمل میجهان

کنند، و از همسایگان بدل میوپردازند، شایعات را ردکنند، به صحبت میوآمد میرفت

های دینی دهند. در عروسی، عزا، یا جشنگیرند و قرض میچیزهایی را قرض می

کنند، ها بازی میکنند. کودکان دارای پیوندهای دینیِ مختلف در کوچهشرکت می

ها دیدن ایمحلهشوند، و مردان ممکن است از همبا یکدیگر دوست می نوجوانان

و « ما»دال بر نحوۀ تأثیر این پیوند و شراکت بر مفهوم  وطنیکنند. مفهوم جهان

دار و پویایی آن است که به نوبۀ خود مفهوم مرزهای گروهی را محو  و مسأله« هاآن»

، رواقی، «شهروند جهانی»ازۀ مفهوم به اند« روزمره وطنیِجهان»کند. شاید می

همه بسیار معنادار اینو با انتزاعی و فلسفی نباشد، اما به شکلی متواضعانه و خاکسارانه

مردان و زنان عادی از عوالم اجتماعی ها آن شود که از طریقهایی میدرگیر روش

یکدیگر زندگی توانند با هم بیامیزند، پیوند بخورند، و در سطح روزمره با متفاوت می

 کنند. 

آید، بلکه در ساختارهای خاصی وطن از این نوع در خلأ برنمیاما، پیوند جهان

ای برخوردار است. شهرنشینی مدرن به خودی خود گیرد و از جغرافیای ویژهشکل می

های دینی یا قومی مختلف، با هموارکردن جغرافیاهای همزیستی میان اعضای گروه

کند. اما دلیل این امر شاید بدان خاطر وطن کمک میای جهانوخوهبالقوه به خلق

های گوناگون به طور طبیعی با یکدیگر نباشد که مردمان متعلق به مذاهب و فرهنگ

کنند. گذشته از همه چیز، همسایگان ممکن است از یکدیگر زندگی و تعامل می

ه همجواری و تعامل اعتماد باشند. این تا حدی بدین خاطر است کمتنفر و به هم بی

های فرهنگی هایی برای تجربۀ اعتماد متقابل و همزیستیِ گروهتواند فرصتمی

مختلف در زندگی هر روزه فراهم آورد. اما تناقض شهرنشینی مدرن این است که نه 

های جماعتی را تواند هویتوطن به وجود آورد، بلکه میتواند همزیستیِ جهانتنها می

شهر مدرنی مانند قاهره با هموارکردن تجربۀ مشارکت با دیگر نیز هموار کند. 

کردن، و محو گذاری، پراکندهسو به تفاوتقومی از یک-های دینیبندیگروه

رو از طریق هموارکردنِ تجربۀ اشتراک با دراجتماعاتِ سنتیِ قومی و دینی رو



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

های است هویت دینیِ دیگر گرایش دارد. اما از سوی دیگر ممکن-رهنگیهای فگروه

سختی کنند یا ازنو ایجاد شوند؛ اما نه ضرورتاً از رهگذر تعاملات قومی جان-دینی

گرایشِ شهر مدرن به «. بافاصله»رودررو بلکه از طریق ایجاد جوامع خیالی یا 

کردن ساکنانش، تضعیف پیوندهای سنتی، زوالِ خانوادۀ گذاری، تفرد، و پراکندهتفاوت

توانند از پسِ استقلال برآیند( و افزایش تحرک ردمانی که میگسترده )در میان م

کنندۀ مکان جغرافیایی است. منطق استفاده از زمین، هزینۀ مسکن، و کار غالباً تعیین

دینی راه را بر -ات فضایی مبتنی بر همبستگی قومیسکونت خانواده است. اجتماع

دینیِ مبتنی بر تعاملات -کند، به نحوی که جوامع قومیجداییِ طبقاتی هموار می

ای های هستهای از خانوادهشان در مجموعهشدن اعضایشخصی با پراکندهفشردۀ بین

در « جامعۀ بزرگتر»شوند با شوند و در آنجا ناچار میکه در همه جای شهر منتشر می

ارتباط باشند و در آن اعضای دین ممکن است تعامل واقعی با ساکنان شهری 

روند. مشارکت کنند، از بین میها آن ی و قومیِ مختلف داشته باشند و باهای دینگروه

اما پیوندها و اشتراکاتِ عمیق در میان اعضای جوامع مختلف به معنای پایان 

مدار در های محلیِ دینهای دینی یا قومی نیست. برعکس، خردشدنِ جمعهویت

« بافاصلۀ»یا « مجازی»شرایط ناامنی عمومی و تهدید، موجب رشد جوامع دینیِ 

شود. در اینجا هویت، نه بر تجاربِ همکاری واقعی، بلکه بر پیوندهای گوناگون می

چهره، و ناشناخته، که فضای دور از هم، بی« خواهرانِ»و « برادران»خیالی در میان 

شکنی و شایعه های مدرنی مثل روزنامه، تلویزیون، یا سنتمشترکشان از طریق شبکه

سو و همکاری جمعی از یکشود، مبتنی است. این دیالکتیکِ هویتِ درونایجاد می

الاجتماعیِ بیشتری را نسبت به روزمرۀ واقعی با افراد بیرونی از سوی دیگر، پویاییِ بین

آورد. زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که افراد هماهنگی یا منازعۀ صرف به وجود می

)برای مثال حاصل از تعصب یا تحریک( « دیگری»د نظرِ خیالی و انتزاعی خود در مور

کنند، بزنند. من روابط میان ایجاد میها آن ای که بارا به محک تجربۀ پیوند واقعی

 بینم.مسیحیان در قاهرۀ امروز را بدین سان می-مسلمانان
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 ترسیم شکاف اجتماعی

ان بود. اما ، مصر در وهلۀ نخست نمایندۀ یک ملت با اکثریت مسلم2008در سال 

میلیون نفر آن را مسیحیان  6درصد، یا  10تا  8بخش مهمی از جمعیت، حدود 

مسیحیت با فتح مصر به دست امپراطوری رم به آنجا آمد،  (7)دادند.قبطی تشکیل می

اما عمدتاً از اواسط قرن نخست میلادی به بعد رشد کرد. نظر بر این است که 

بطیِ ناسیونالیست یا مصری را ایجاد کرد که حاکمیت سرکوبگر رم نوعی مسیحیت ق

میلادی،  639اعراب در سال مصر توسط در برابر مقامات بیزانس قد علم کرد. با فتح 

کردن مصر آغاز شد، به نحوی که در قرن دهم جمعیت مسلمان کردن و عربیاسلامی

لام را به گرویدن به اسلام به یک صورت نبود. برخی اس (8)داد.اکثریت را تشکیل می

های خاص دلیل وعدۀ عدالت آن داوطلبانه پذیرفتند. بسیاری دیگر برای فرار از مالیات

که بقیه برای کسب موقعیت برابر اجتماعی و سیاسی با به آن روی آوردند، درحالی

زبان »در این بین، زبان عربی به تدریج جای  (9)مسلمانان به اسلام روی آوردند.

کرد. نخبگان بوروکراسیِ حکومت از زبان عربی استفاده میرا گرفت؛ چون « قبطی

قبطی نیز )که به کار در تشکیلات اداری ادامه دادند( ناچار از آموختن و تعلیم عربی 

کردند. وقتی در قرن دوازدهم به فرزندان خود شدند که حرفۀ پدران خود را دنبال می

از زبان عربی استفاده کند، قبطیانِ پاپ گابریل فرمان داد تا کلیسا نیز در مواعظ خود 

عادی نیز به صحبت به این زبان ترغیب شدند. نهایتاً، زبان عربی به زبان مصریان، هم 

مانده تبدیل شد و زبان قبطی در فاصلۀ مسلمانان نوکیش و هم مسیحیان باقی

  (10)های چهاردهم و هیجدهم از بین رفت.قرن

اهل ذمه « اقلیت»، قبطیان، به (717-40ذیلِ حاکمیت اسلامیِ عمر )

)غیرمسلمان( تبدیل شدند که از خدمت در سپاه، و کسب مناصب سیاسی بالا محروم 

ها ناچار از پرداخت جزیه )مالیاتی که غیرمسلمانان در ازای امنیت خود و برای قرن

موقعیت اهل ذمه برداشته  1856پرداختند( بودند. در زمان حکومت سعید پاشا در می

حکام مملوک ان به شهروندان کامل تبدیل شدند. جزیه از میان رفت، و قبطی شد،

آوری نیرو برای سازوکارهای ( نیز پیشتر تلاش کرده بودند تا با جمع1517-1250)

و مسلمانان به وجود آورند، به نحوی که قبطیان  هااداری و تجارت، توازنی میان قبطی
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هایی را در کرده شدند و توانستند موقعیتمسلمان و تحصیل« طبقۀ متوسط»ردیف هم

قانون  1856ادارات حکومتی به دست آورند. فرمان همایونی محمدعلی پاشا در 

داد وارد ارتش شوند، و اجازه میها آن احوال شخصیۀ قبطی را تأسیس کرد که به

آمیز را وعده آزادی دینی، برابری در استخدام، و محو همۀ شروط و نمادهای تبعیض

عصر »داد؛ هر چند ساخت کلیسا از آن زمان تا به امروز محل مناقشه بوده است. 

( اوج حضور عمومی و شهروندی قبطیان بود. نخبگان قبطی و 52-1923« )لیبرال

های زندگی و سلایقِ تقریباً یکسانی را ایجاد کردند که برگرفته از مسلمانان سبک

ی بود. در اوایل قرن بیستم دو مسیحی روشنگری فرانسوی و روندهای لیبرال انگلیس

-20و یوسف وهَبَه پاشا،  1908-10وزیری رسیدند )پطرس غالی پاشا، به نخست

نزدیک بود که  (. حزب وفد، حزب سیاسی استقلال، چنان به قبطیان1919

و « حزب قبطیان»اولتراناسیونالیست مصرالفتِاح، به وفد برچسب اسلامگرایان و حزب 

در توزیع رفاه و  1952زدند. هرچند انقلاب « حافظ بیضۀ اسلام»سب به پادشاه برچ

کرد، اما صدمات دستیابی به آموزش، با قبطیان و مسلمانان به صورت برابر رفتار می

ای بر جامعۀ قبطیان وارد آورد. مسیحیان که به مراتب از مسلمانان اندازهاقتصادی بی

جمال عبدالناصر بیشتر بازنده شدند )آنها  کردنهای ملیثروتمندتر بودند، در سیاست

به دنبال انحلال احزاب  (11)درصد از کار و مالکیت خود را از دست دادند(. 75حدود 

ای افول کرد. این العادهدر سیاست و پارلمان به طور خارقها آن سیاسی، حضور

ا، به نخستین موج مهاجرت قبطیان به کاناد 1970و  1960های تحولات در دهه

ایالات متحده، و استرالیا انجامید. جریان خروج قبطیانِ تحصیلکرده به همراه خیزش 

را در  به بعد یک هویت سیاسی مستحکم 1970جویی اسلامگرا در مصر از دهۀ ستیزه

میان جامعۀ قبطی پرسروصدایِ تبعیدی و تا حد کمتری در میان قبطیانی که در 

 .کردند، به وجود آوردزندگی می مصر

به بعد موقعیت مسیحیان قبطی در رابطه با مسلمانان در تاریخ  1980از دهۀ 

مسلمانان و هم -است. هم واقعیت مناسبات مسیحیانمصر به محل نزاع تبدیل شده 

مثل همیشه به میدان نبرد « تاریخ»نمود آن عمیقاً سیاسی بوده است. در این نزاع، 

جویِ تبعیدی و وطنی ی قبطیان ستیزهتبدیل شده است. یک نظریه که بیشتر از سو
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شود، قبطیان مسیحی را یک قومیت متمایز با تبار، دین، و روش زندگی بیان می

« اقلیت»داند؛ اما قومیتی که توسط اکثریت مسلمان و دولت مصر به یک متفاوت می

، یا اگِیپتوسکه از ریشۀ  قبطخود معنای واژۀ  (12)شده تنزل داده شده است.سرکوب

، و یک گروه نژادی «های اصیل حقیقیمصری»آید، مسیحیان را یجیپت ]مصر[ میا

جالب  (13)اند.تبدیل شده« درجه دو»داند که در طول زمان به جمعیت متمایز می

جو در مصر نیز به همین نحو یک ویژگی قومی متمایز را به اینکه اسلامگرایان ستیزه

، بلکه به «شدهسرکوب»به عنوان یک اقلیت دهند، البته نه مسیحیان قبطی نسبت می

منزلۀ آلت دست صلیبیون و منافع غرب. در مقابل، اکثر روشنفکران قبطی و رهبران 

ها را از نوع کلیسا و نیز نخبگان مسلمان در داخل مصر، روابط میان مسلمانان و قبطی

اهت ندارد. قومی و بین آئینی شبهای بینادانند که به هیچیک از پویاییخاصی می

های قبطی همچون سمیر مرقس، هانی لبیب، غالی شکری، میلاد حنا، و شخصیت

العَوا و جمال بداوی دیگران به همراه همتایان مسلمانشان همچون طارق بِشری، سلیم

شناختی، بلکه فعالان و شرکایی در جامعه« اقلیت»قبطیان مسیحی مصری را نه یک 

آورند. جمعیت قبطی یک اسلامی به شمار می-عربی-تمدن منحصر به فردِ مصری

شوند، و در کنار همتایان مسلمانشان دیده می« مردم مصر»عنصر ذاتی در مقولۀ 

لحاظ « سرزمین تکثر و ترکیب»، «موجودیت منحصر به فرد»مصر همچون یک 

به  (14)رومی، قبطی، و اسلامیِ خود است.-که مدیون میراث فراعنه، یونانی شودمی

جمال حَمدان، بیشتر مسلمانان امروز مصر قبطیان دیروز بودند... در واقع با  تعبیر

است، بخشی از مصریان متشکل از « مصری»به معنای « قبطی»توجه به اینکه واژۀ 

طبق نظر هانی لبیبِ  (15)اند.مسلمانان قبطی و بخشی هم متشکل از مسیحیان قبطی

ا را شهروندان درجه دوم تلقی کنند، همسیحی هرچند اسلامگرایان ممکن است قبطی

ملت مدرن نیز مفهوم اهل ذمه کند، و دولتاما قانون اساسی مصر به برابری حکم می

، و «تبعیض»، «اقلیت»که دیدگاه پیشین بر موقعیت درحالی (16)را فسخ کرده است.

ند. کو سازگاری تأکید می« برابری»، «شهروندی»ورزد، دومی بر اصرار می« منازعه»

، «عینی« »هایداده»واقعیت قبطی را برحسب ها آن آید که هر دویاما به نظر می

کنند. در این تعاریف، ارجاع روایتِ دیرپا تعریف مینتاریخی، و فرهنگی، با یک کلا



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

های بین شخصی، مقاطع کمی به فرایندهای زندگی روزمره، به مناسبات و عاملیت

خورد و همزیستی، و به ویژه بُعد فضایی این فرایندها خاص برخورد، پیوندِ پیچیدۀ بر

 (17)گیرد.صورت می

 های برخوردروایت

میان مسیحیان و « پیوند منحصر به فردِ مصری»به رغم دعاوی مبتنی بر 

ایِ مقطعی فراوان است. مسلمانان، شواهد حاصل از منازعه، برخورد، و خشونتِ فرقه

ای وجود داشته است: دورۀ استعمار بریتانیا، رقهدر اعصار مدرن، سه مقطع برخورد ف

جمهوری انور سادات، و دورۀ اسلامگرایان. بریتانیا در طی حاکمیت ریاست

اش استراتژی معمولِ تفرقه بینداز و حکومت کن را برای جدایی میان استعماری

قلیت ا»گرفت. استعمار بریتانیا قبطیان را همچون  یک قبطیان از جنبش ملی به کار 

هایی از کرد. گروهتأکید میها آن شناختیمردم« تمایز»گرفت و بر در نظر می« قومی

ای را دنبال های ثروتمند به پشتوانۀ حمایت بریتانیا، خط فرقهقبطیان، خاصه خانواده

خواستار نمایندگی قبطیِ خاص در شوراها و نظام قضایی شدند  1911کردند و در می

را دادند. مسلمانان هراسان به این  «تعطیلی یکشنبه»د شنها، پیو به جای جمعه

کردند. اما اکثریت قبطیان به تأکید بریتانیا بر دادند و آن را رد میمطالبه پاسخ می

دادند و تلاش برای واردکردن عبارتی در قانون روی خوش نشان نمی« تمایز قبطی»

« جامعۀ قبطی»از جمله « هااقلیت»و « خارجیان»را که برای  1923اساسی سال 

ها در کل نه رسید قبطیای را در نظر گرفته بود، رد کردند. به نظر میموقعیت ویژه

تا « عصر لیبرال»خواستار موقعیت اقلیت، بلکه خواستارِ شهروندی بودند. در واقع، 

ای که تا دهۀ و زمان ناصر به نحوی این مطالبه را محقق کرد، به گونه 1960دهۀ 

مسیحیان و مسلمانان حد مناسبی از وحدت ملی و همکاری در سطوح  1970

 اجتماعی و حکومتی را به نمایش گذاشتند.

به نقطه عطفی در روابط مسلمانان و  1971ریاست جمهوری انور سادات در سال 

قبطیان تبدیل شد. سادات بنا داشت تا مصر را از سیستم ناصری که با سوسیالیسم، 

خواست درهای مصر را به روی نالیسم توأم بود، بیرون آورد. او میپوپولیسم، و ناسیو
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ها و بردن ناصریستغرب، سرمایۀ خارجی، و نیروهای بازار بگشاید. سادات برای ازبین

المسلمین و هم جماعت ها، دست جنبش در حال رشدِ اسلامگرا، هم اخوانکمونیست

ها مسلط که بر بیشتر دانشگاههای اسلامی دانشجویی اسلامیِ جدید، یعنی انجمن

بار جماعت اسلامی تبدیل شدند، را باز گذاشت. شده و بعدها به سازمان خشونت

گفتن به زبانی اسلامی و تصویب قوانین دینی ژستی افزون بر این، سادات با سخن

پرهیزگارانه به خود گرفت. او قانون اساسی را تغییر داد تا شریعت را به عنوان منبع 

رسید که این اقدامات موقعیت مسیحیان را ضعیف قانون پاس بدارد. به نظر میاصلی 

شد. در سال هایی از رغبت به سلب مرجعیتِ قبطی دیده میکند. حتی نشانهمی

گشته، آمده بود که پاپِ قبطیان دست میبهشد دستدر گزارشی که گفته می 1972

 (18)کاملًا به مسیحیان بازگرداند.دعوت به ازدیاد جمعیت قبطیان کرده تا مصر را 

همچنین اقداماتی برای محدودکردن ساخت کلیسای جدید با تحمیل شرایط زیاد 

صورت گرفت. این فشارها خشم جامعۀ قبطی را برانگیخت و سادات را ناچار از 

 تصویب قوانینی برای وحدت ملی و آزادی عقیده کرد.

، جوانان مسلمان در بِحِیرا با 1972ای از بین نرفت. در اما مجالِ شورش فرقه

دارِ قبطی ها را آتش زدند، طوری که یک مغازهها و خانهها درگیر شدند، مغازهقبطی

، الأزهر  1977کننده تیراندازی کرد. پس از آن در سال به روی جوانان تحریک

ین خواستار تصویب قوانینی برای اجرای جزای اسلامی )حدود( و اعدام مرتدان شد. ا

کرد، موجب خشم جامعۀ قبطی و اقدامات که مسیحیان را تابع قوانین اسلامی می

ها، و اعتصاب غذاهایی که به دنبال این اقدامات به کلیسا شد. اما اعتراضات، بیانیه

قرار گرفت.  1977فوریۀ  3ای در های شهریِ تودهالشعاع شورشوقوع پیوست، تحت

امعۀ قبطیِ در تبعید این کارزار را ادامه داد. اما این این قوانین تصویب شدند و تنها ج

سال بعد، در شهرهای مِنیا و اَسیوط واقع در اقدامات به ایجاد درگیری منجر شد. یک

ها به آتش کشیده شدند. در عین مصر علیا، کشیشان مورد حمله قرار گرفته و کلیسا

کردنِ کلیسا را تجدید اکتحال مقامات تهدید خود به اجرای قوانین ارتداد برای س

کردند. وقتی پاپ به نشانۀ اعتراض به صحرا رفت، کلیسای قبطی و رژیم سادات شاخ 

ای صورت گرفت و آرامش نسبی برقرار شد، اما هرچند مصالحه (19)به شاخ شدند.
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مصر شاهد بدترین حادثۀ  1981ای به پایان نرسید. در ژوئن های فرقهخشونت

ها، یک دعوای شخصی میان یحیان و مسلمانان بود. بنا به گزارشبار میان مسخشونت

در قاهره به برخورد مسلحانه میان  الزاویۀ الحمراءدو نفر در محلۀ فقیرنشین 

ها با دخالت دولت به پایان رسید. همسایگانِ قبطی و مسلمان منجر شد. این خشونت

ی در پیِ توافق صلح میان های داخل، رژیم به دنبال سرکوب وسیع نارضایتی1981در 

دو کشیش و اسقف را و]انفتاح[، بیست« درهای باز»صادی اسرائیل و نیز سیاست اقت

 دستگیر و پاپ شِنودا را از مقام خود عزل کرد.

 طنز قضیه اینجا است که سادات به دست گروهی اسلامگرا به قتل رسید که به

با جامعۀ مسیحی و کلیسا را  خدمت کرده بود. خلف او، مبارک، رابطۀ دولتها آن

 1980های ای را بگیرد. برعکس، دههبازسازی کرد، اما نتوانست جلوی منازعات فرقه

گیری جنبش اسلامگرا در کشور شاهد بیشترین و چشمگیرترین یعنی اوج 1990و 

های اسلامگرا یک ، گروه1987ای در تاریخ مصر بود. در مارس های فرقهخشونت

ن را تحریک کردند تا کلیسای مریم باکره در شهر جنوبی سوهاج را به گروه از جوانا

این بهانه که برخی از مسیحیان یک مسجد )قطب( را به آتش کشیده بودند، 

جو باری در اسیوط میان اسلامگرایان ستیزهبسوزانند. در سپتامبر برخوردهای خشونت

. در عین حال، اسلامگرایان های قبطیان نابود شدو پلیس روی داد که در آن، مغازه

جو در مِنیا به یک میهمانی خصوصی که از سوی یک قبطی ثروتمند برگزار ستیزه

شده بود، حمله کردند و به یک کلیسا مواد منفجره پرتاب کردند که منجر به 

بار میان مسلمانان و مسیحیان شد. در دو سال بعدی، کلیساهای برخوردهای خشونت

ج و محلۀ ماسارا در قاهره مورد اهانت قرار گرفتند، به یک جشن الفَرَواقع در روض

، در 1990 هایی در منیا و اسیوط روی داد. در مارسعروسی حمله شد، و درگیری

هشت مغازۀ متعلق به قبطیان به آتش کشیده شد، و وابوکِرساس در منیا چهل

اً بر ضد مسیحیان کلیساهای بیشتری با بمب مورد حمله قرار گرفتند. خشونت، عمدت

شمس، زیتون، و شُبرا در بَنی سُوِیف، مِنیا، و محلات عین 1990قبطی در اوایل دهۀ 

دو نفر کشته، و وها مغازه نابود، بیست، ده1992در قاهره ادامه یافت. تنها در سال 

شد، ها مورد حمله واقع شدند. در ازای هر مسلمانی که کشته میها و عبادتگاهخانه
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در روستای  2000ای در ژانویۀ بدترین خشونت فرقه (20)رسیدند.طی به قتل میدو قب

کم شانزده نفر کشته شدند. دعوا میان دو جنوبی الکُشَح روی داد که در آن دست

به مدت سه روز خشونت، ها آن تاجر به روستاهای اطراف کشیده شد که در طی

کشته شدند. پلیس تنها وقتی ها آن انها نابود شد و ساکنها و خانهتعدادی از مغازه

 (21)ونت از پیش بالا گرفته بود.کنترل را به دست گرفت که خش

ای این برخوردها به این رفتارهای مخربِ پراکنده از جانبِ برخی فعالان حرفه

بر احساسات مردم باقی ماند و به احیای یک ها آن محدود نبود. شکی نیست که اثر

مصر منجر شد. هژمونی اسلامگرایی حال و هوای سیاسی در  هویت سیاسی جدید در

نگر ایجاد کرد که در تیپ گرایی دینیِ دروناین ملت را تغییر داد، و یک بومی

تر شدند، طور که مسلمانان مسلمانگرا بروز یافت. همانشخصیتی تدافعی و جماعت

ردند، محجبه شدند، های خود را بلند کتر شدند. مسلمانان ریشها نیز مسیحیقبطی

به صورت گروهی به مسجد رفتند، و بیشتر و بیشتر به اسامی مذهبی برای 

های خود را نشان فرزندانشان روی آوردند. به همین منوال، مسیحیان نیز صلیب

های کلیسایی توجه نشان دادند، شمایل مسیحی را آشکار کردند، بیشتر به فعالیت

سین مسیحی گذاشتند. هر دو جامعه به رقابت بر سر دادند و برفرزندان خود نام قدی

نامید ادامه دادند که عبارت بود از چسباندن برچسب « هاجنگ برچسب»آنچه زیدان 

کردند، بیشتر به ها. مسیحیان قبطی هرچه بیشتر احساس تهدید میروی ماشین

ای های فرقهها نیز گروهکردند. دانشجویان دانشگاهنشینی میدرون خود عقب

خواستار ایجاد یک حزب سیاسی قبطی ها آن خودشان را ایجاد کردند و برخی از

شد و گرا از منبر مساجد شنیده میهای گهگاهیِ فرقهدر عین حال، موعظه (22)بودند.

ظن و ها، جزوات، و نوارهای کاستِ بسیار، غالباً تا حد زیادی تخم سوءکتاب

کاشت. این تحولات به شواهدی در حمایت ها میاعتمادیِ اجتماعی بر علیه قبطیبی

تبدیل شد که رهبری کلیسا « اندشدهاقلیتی سرکوب»ها در اینکه از دعوی قبطی

را ها آن شان را آرام کند. فقدان کنش جمعی باعث شد تاخواست حس نارضایتیمی

توسط توصیف کنند. لذا، وقتی هزاران نفر از جوانان مسیحی طبقه م« اقلیت منفعل»

آمیزی در های قاهره ریختند تا بر ضد گزارش رسواییبه خیابان 2002در ژوئن سال 
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شد ای که گفته میشدهیک روزنامه بر ضد کلیسای قبطی )دربارۀ کشیش خلع لباس

انزجار خود را  در داخل ساختمان یک کلیسا با یک زن رابطۀ جنسی داشته است(

دند. تنها یک سال بعد، و به هنگام پخش زده شنخبگان سیاسی شگفت بیان کنند،

فیلم بَحَبَّ السینما )من سینما را دوست دارم( به کارگردانی یک قبطی که گفته 

، خشم عمومی مشابهی «بد معرفی کرده»شد شیوۀ زندگی مسیحی در قاهره را می

معترضان از پیگیری قانونی توسط پلیس ها آن فوران کرد. جالب اینکه در هر دوی

از زدند و به اعتراضات مستقیم از سوی مرکز اجتماع، یعنی کلیسا متوسل سرب

ای بود که نه اعضای دینی دیگر، این اقدامات نمایانگر اعتراضات اجتماعی (23)شدند.

 ساز را هدف گرفته بودند.بلکه یک روزنامۀ خاص و فیلم

گفتن آئینی در مصر چه چیزی برای  این وقایع دربارۀ سرشت مناسبات بین

بار در شرایط سیاسی خاصی، برای مثال رسد برخوردهای خشونتدارند؟ به نظر می

دهند. از این رو، بیش از اینکه از سوی زمامداری سادات و ظهور اسلامگرایی رخ می

گیرند. اعضای عادی جامعه اعمال شوند، از جانب نخبگان یا متمردان صورت می

هایِ مصر سُفلی روی طق روستایی یا شهرستانجالب اینکه بیشتر این وقایع در منا

دادند تا در شهرهای بزرگ همچون قاهره، که در آن یک جمعیت متمرکزِ بزرگِ 

وقال، هایی از قیلهای منازعه داستانکنند. نهایتاً اینکه، این روایتقبطی زندگی می

و ضبط دهند که غالباً گزارش صدا، فریاد، سوزاندن، و کشتن را بازتاب میسرو

اند و باید مورد توجه واقعیها آن شنویم.شوند، و همان چیزی هستند که ما میمی

ترِ تعاملات اجتماعی را پنهان های پیچیدهجدی قرار بگیرند. در عین حال پویایی

چنان « مجزا»گویند که همین اجتماعاتِ کنند و چیز زیادی در این باره به ما نمیمی

 اند که مرزبندیِ تجربی میانی با یکدیگر ترکیب شدهعمیق در یک ساخت فرهنگ

هایی را که از آن طریق غالباً روش« جریان غالب»های سخت است. روایتها آن

کنند، های مسیحی و مسلمان در سطح روزمره با یکدیگر زندگی و تعامل میخانواده

اشتراک  های پایدار را بهجهانکنند، و زیستهویت خود را ترکیب یا جدا می

کنند، مورد غفلت ظن را تجربه میاعتمادی و سوءگذارند، و سپس مقاطعی از بیمی

کردنِ مقاطعِ فضایی این همزیستی، بر محلۀ شُبرا در قاهره دهند. برای روشنقرار می
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های وطنِ خود و تمرکز زیاد قبطیمتمرکز خواهم شد که به لحاظ پیشینۀ جهان

شهرِ مسلمان که در آن جمعیت مسیحی در ک کلانصد( در یدر 30ساکن )حدود 

د، منحصر در یک گسترۀ شهری پراکنده منتشرن های کوچک یا به صورت فردیگروه

 به فرد است. 

 شُبرای قاهره: جغرافیای همزیستی

ها پس از ساخت قاهره، شبرا محل ییلاق تابستانی نجبا و نخبگان بود. در قرن

باز « حومه»ت که به جِبرو یا ساپرو، به معنای واقع، شبرا یک اصطلاح قبطی اس

ویژه پس از جنگ جهانی اول، این منطقه توسعه از قرن نوزدهم و به (24)گردد.می

هزار نفر  541به  1960هزار نفر سکنه داشت که در سال  282شبرا  1947یافت. در

قبطی افزایش یافت. رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت، مناطق دور و بر را به محلات 

تبدیل کرد. بنابراین در تقسیمات اجرایی جدید، شبرا تنها یک بخش از محلات 

آید که بیشترین تمرکز الفرج، اِزبکیه، و ساحل به شمار میمجاور یعنی روض

ها و است. در راستای توسعۀ مدرن در شبرا خیابانها آن مسیحیان شهر در

گاه، مدارس میسیونری، و سینما های سبک اروپایی از جمله کلیسا، درمانساختمان

ساخته شد. قصر تابستانی محمدعلی پاشا که با اقتباس از ورسای ساخته شده بود، 

ها تبدیل کرد که به عنوان وآمد کالسکهخیابان شبرا را به محل پررونقی برای رفت

 های نخبگان لِوانت ]شام[، عثمانی،شد. با سکونت خانوادهلیزۀ مصر شناخته میشانزه

یعنی ها آن ها، و مشهورترینسوریه، و لبنان، سکونت یهودیان، یونانیان، و ایتالیایی

وطن استثنایی بود دالیدا، آوازخوان و بازیگر ایتالیایی، شبرا دارای یک ویژگی جهان

که بسیاری از هنرمندان، آوازخوانان، نویسندگان، و شاعران را به خود جلب 

 (25)کرد.می

برا که در امتداد ازبکیه قرار داشت، به محل سکونت در قرن بیستم، ش

مسیحی بودند. اما شبرا در ها آن درصد 40شهرنشینان طبقه متوسط تبدیل شد که 

پایینِ دیگر در شهر به نظر شکل کنونی، از بسیاری جهات شبیه صدها منطقۀ طبقه

وطن خود را رسد. این محله، گذشتۀ باشکوه، سبک، تمایز نخبگانی، و حالت جهانمی
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لیزۀ مصر به خیابانی پرازدحام و شلوغ بدل از دست داده است. خیابان شبرا از شانزه

شده است که دود ترافیک شهر آن را تیره کرده و از سکه انداخته است. بقایای 

ای است که اکنون در طبقههای سبکِ قدیم و رو به زوالِ آن، چند ویلای دو سهخانه

اند و مانند، و سست واقع شدهسلیقه، قوطیهای بیاز ساختمان محاصرۀ تعداد زیادی

ها، مردمان، و کنند. بافت شهری، مغازهپنجه نرم میوغبار و آلودگی دستبا انبوه گردو

ای ندارد، اما شبرا معرفِ یک مدنیت متمایز است آهنگش با دیگر محلات تفاوت ریشه

ها و ری، در فضای اجتماعی، و در طنینشه« رد پاهای»که در تاریخ و حافظۀ آن، در 

یا  بَلدَیشاید این منطقه تنها نقطۀ  (26)هایش ثبت و ضبط شده است.حالت

توان تعداد زیادی زن غیرمحجبه دید که مشغول پسند شهر باشد که در آن میمردم

در پشت پیشخوان ها آن اند. برخی ازرفتن، یا کارکردن در فضای عمومیخرید، راه

رو. شاید های جلوی مغازه در پیادهترها روی صندلیاند و مسنها نشستههمغاز

های دارای صلیب و هلال های شبرا باشد. منارهها، نمای ساختمانچشمگیرترین این

گاهی بسیار نزدیک به یکدیگر قرار دارند و با استواری و راستی به یکدیگر خیره 

شود و طنینش آسمان محله را صر بلند میها صدای نماز عاند. از این ساختمانشده

 کند.  پر می

های غریبی نیستند؛ در واقع، برای رهگذر مسلمان، کلیساهای کوچک شبرا مکان

اتاقه با ساخت ساده که اند؛ فضاهای کوچک و تکهای اسلامیزاویهبلکه بسیار شبیه 

خوانند و قدس مینشینند، کتاب مکنندگانِ مرد معمولاً روی زمین میدر آن عبادت

شود. کلیساهای بزرگی همچون شان در بلندگوهای پشت بام پخش میهمزمان صدای

نشینند، ساختار کنندگان روی صندلی میکه عبادتدر خَلَفاوی  1مارجِرجیس

غالباً در حکمِ مرکز محله، عبادتگاه، مکانی برای بازسازی، ها آن تری دارند.پیچیده

آیند. هم مردان ضاهای هویت و پیوند اجتماعی به شمار میتعلیم، روابط شخصی، و ف

توانند وارد کلیساهای بزرگ شوند، اما همچون مساجد، در و هم زنان قبطی می

بینند. به همین نحو، فضای خوانند یا تعلیم دینی میهای جداگانه نماز میسالن

هویدا است، نظمی در آن غیررسمی کلیساهای قبطی نیز مانند مساجد است که بی

                                                      
1. Mar Girgis 
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آشامند. هر خورند و میزنند، و میکشند، مردان و زنان حرف میکودکان جیغ می

های اند. برای مثال، در خلال جشندوی این نهادها در احترام به یکدیگر مشترک

اسلامی و ماه رمضان، کلیساهای شبرا به نشانۀ همبستگی با مساجد، چراغانی 

 کنند.می

عمومی شامل استفادۀ عمومی از بسیاری از نهادهای تجربۀ مشارکت در فضای 

روند و در آنجا گوناگون است. کودکان قبطی و مسلمان به مدارس دولتی یکسانی می

دهند، و تجارب تقریباً های همسالان را تشکیل میکنند، گروهکنند، دعوا میبازی می

های فراوانی در مورد مسلمانانی وجود دارد گذرانند. قصهیکسان کودکی را از سر می

روند، یا قبطیانی که در مدارس اسلامی )اوقاف( درس که به مدارس مسیحیان می

خواندند، وهبی های قبلی در الأزهر درس میکردۀ نسلخوانند. قبطیانِ تحصیلمی

شکاف های محمد عبده که العِتِر در کلاسآموخت؛ و فرانسیستدَرُسِ شاعر قرآن می

گرفت و ناسیونالیسم را همکاری همۀ شهروندان صرف نظر ای را به باد انتقاد میفرقه

مسلمانان و مسیحیان در محلات، آگاهانه به  (27)شد.دانست، حاضر میاز دین می

پردازند. های محلی برای بهبود محله میای همچون انجمنفرقههای غیرایجاد سازمان

اند و و مسلمان بدون استثنا در کنار یکدیگر قرار گرفتههای قبطی مشاغل و مغازه

شان با یکدیگر تفاوت دارد. این ترکیب، سازندۀ تعاملات تنها اسامی مذهبی مالکین

وکار کردن به کسبها، نگاهروِ جلوی مغازهشخصی روزمره از جمله نظافت پیاده

ای . من هیچ نشانههای دوستانه استها و بحثدادن و گرفتن و حرفیکدیگر، قرض

های دال بر این که مسیحیان تنها به مسیحیان رجوع کنند یا مسلمانان فقط به مغازه

 مسلمانان مراجعه کنند، مشاهده نکردم.

های کنند؛ در آپارتمانوحوش زندگی میاحتمالاً کسبۀ شبرا در همان حول

پارتمان دارد و در هر ای که در آن هر طبقه معمولاً دو یا سه آچهار طبقهمتعارف سه

ها در کنند. نزدیکی ساختمانیک خانوادۀ مسلمان یا مسیحی زندگی میها آن یک از

توانند از های باریک به نحوی است که همسایگان نمیها و کوچهدو طرف خیابان

ها و دیدن یکدیگر اجتناب کنند. در این ترکیب فضایی بینِ آئینی، شنیدن حرف

ماند. برای ساکنانی که از حیات مشترک برخوردارند، اقی میکمتر چیزی خصوصی ب
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آنکه در بزند، وارد خانۀ آبلا مِری تواند بیها بسته نیست. امّ یحیی میدرهای آپارتمان

افتاده مشغول شوند؛ های پیشها به صحبتطرف سرسرا است بشود و ساعتکه آن

ای سروصدای . اگر همسایهتر نیستتر و مستقلهای جوانعملی که خوشایند نسل

معمولی آپارتمان پهلویی را نشنود، ممکن است از خود بپرسد که ببینی چه اتفاقی 

شان، امّ یحیی آورد که همسایهافتاده است. صفا، یک مسیحی ساکن شبرا، به یاد می

مادر صفا مریض شده بود و چند « مادرت کجاست؟»از بالکن مقابل از او پرسید: 

معمول او را نشنیده بود. با شنیدن این خبر، « خیرهایبهصبح»یحیی ام روزی بود که

او پیش از ناهار آمد و با خودش دو جوجۀ بزرگ و مقدار زیادی ماکارونی آورد. بعد از 

به او گفتم،  (28)ها خوب است.آن هم بارها زنگ زد تا مطمئن شود که حال بچه

او مسلمان »او پاسخ داد، « مسلمان. یحیی مسیحی است یامعلوم نیست که آیا ام»

دیدی که در آن زمان می»صفا ادامه داد، « بود. خدا رحمتش کند. همسایۀ ما بود.

دانستیم چه کسی مسیحی است یا مسلمان. در برای ما دین مهم نبود. اصلاً نمی

واقع، پدر من در خانه هم قرآن داشت؛ هم انجیل. ما هر دو را داشتیم؛ ما 

در میان طبقات متوسط شبرا تمایز چندانی « یم اینها از هم سوا هستند.دانستنمی

ها و میان خانۀ مسیحی و مسلمان وجود ندارد. سوای شمایل دینی، دکوراسیون خانه

های کوچکی با مبلمان طراحی داخلی تقریباً یکی است و متشکل است از اتاق

از شمایل دینی. بنابراین های بزرگ و روشن و دیوارهایی پوشیده سنگین، چلچراغ

کند، بلکه شود، احساس غریبگی نمیوقتی یک مسیحی وارد یک خانۀ مسلمان می

 یابد.حال و هوایی آشنا را می

پول، - گرفتن از یکدیگر استروابط همسایگی به شدت مبتنی بر عمل رایج قرض

سانی که به ابزار، و بیشتر اوقات، یک فنجان روغن، شکر، برنج، یا حبوبات. برای ک

آورند، به عنوان یک استراتژی برای بقا دسترسی به مواد غذایی از ندرت پولی در می

دادن بسیار حیاتی است. این عمل تابع عقلانیت افراد در گرفتن و قرضرهگذر قرض

ها، و زمانِ جبران است. این سنت همچنین داشتن حساب و کتاب، تکرار ردوبدلنگه

رهنگ غذایی در این دو فرهنگ اساساً یکی است. صفا معتقد به این معنا است که ف

غذای قبطی و فرهنگ غذایی مسلمانان در هر دو جامعه مشابه است. فقط »است که 
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کنند، و قبطیان از خوردن گوشت شتر. وگرنه مسلمانان از خوردن خوک پرهیز می

بخشی از ها آن و نظایر« مُلوخیه، کوشاری، و طَعمیه»غذاهای اصلی مصری، یعنی 

اند. حتی برخی از غذاهای اسلامی همچون آشوره فرهنگ غذایی در هر دو جامعه

شود( در میان مسیحیان و )نوعی غذای شیرین که با شیر، برنج، و شکر درست می

شوند، خانواده، یعنی مردان جمع می« مهم»های خاصی که اعضای غالباً در مناسبت

ها دور هم جمع د مسلمان و مسیحی غروبمصرف فراوان دارد. همسایگان مر

شوند تا با هم اختلاط کنند، تخته نرد بازی کنند، و به صحبت بنشینند و زنان با می

دهندۀ شباهت چشمگیرِ کنند. این موضوع نشانپذیرایی میها آن چای و خوردنی از

 مناسباتِ جنسیتی در هر دو جامعه است.

ۀ مرد این است که برای همسرش غذا، کلیسای ارتدوکس معتقد است که وظیف

لباس، و سرپناه ایجاد کند و زن نیز باید در مقابل، از شوهرش اطاعت کند و بدون 

اجازۀ او منزل را ترک نکند. زنان مجاز نیستند در کلیسا تصمیمات بزرگ اتخاذ کنند، 

ای و خدماتی شوند. در یا شماس یا کشیش بشوند؛ حتی اگر وارد کارهای خیریه

های زود کلیساها نیز همچون مساجد، مردان و زنان در طول نماز جدا هستند. ازدواج

هنگام و ختنۀ زنان در هر دو جامعه رواج دارد. مسیحیان در روابط خانوادگی، احترام 

ای به بزرگترها، روابط جنسی، و ازدواج کمابیش از همان قواعد پرهیزگاری و اخلاقی

کاری تنها مختص محافظه»اجد قبطی معتقد است، برخوردارند که مسلمانان. م

اما  (29)«گوید که تلویزیون یا فیلم مجاز نیست.مسلمانان نیست. کلیسا هم می

در ملأ ها آن کارانۀ زنان مسلمان غالباً با حجاب ظاهریکه پرهیزگاری محافظهدرحالی

دان حجاب در ، فق«(مدرن»محجبۀ گیرد )در تقابل با زنان غیرعام مورد قضاوت می

شود. میها آن کارانۀخوی محافظهوماندن خلقمیان زنان مسیحی غالباً باعث پوشیده

کنندۀ الگوهای فرهنگی و رفتاری در مصر است، دین نیست، بلکه آنچه در اصل تعیین

طبقه است. طبقات متوسط مسلمان و قبطی از اشتراکات بیشتری برخوردارند تا 

متوسطی. هیچ نوع قاعدۀ مشخصی برای پوشش وجود ندارد های فقیر و طبقهقبطی

که اعضای این دو دین را از هم سوا کند. گذشت آن روزهای قرن نوزدهمی که بنابر 

کردن های رنگی، کمربند، و آویزانها ناچار از داشتن عمامهقول ادوارد لِین قبطی
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تفاده از برخی رسد اسشان بودند. هرچند به نظر میهای سنگین به گردنصلیب

نمادهای دینی )همچون صلیب و تَتو که در گذشته دهقانان برای محافظت از ارواح 

رشد حجاب در میان زنان  (30)گذاشتند( در حال بازگشت است.خبیثه به نمایش می

گردد. بیشتر استفاده میبر 1980أخر است و عمدتاً به دهۀ ای بسیار متمسلمان پدیده

ون محمد و جورج( است که یک مسیحی را از یک مسلمان از اسامی مذهبی )همچ

کند. اما با رشد استفاده از اسامی غیرمذهبی )همچون شیرین یا مونا( این جدا می

 شاخص هویتی بسیار تحلیل رفته است. 

ویژه در میان جوانان های بِین آئینی بهطور یکسان بر دوستیپیروان هر دو دین به

های همسالان در آن شکل د. سوای مدرسه که گروهکنناز یک جنس تأکید می

هایی هستند که در آن جوانان پیوندهای عمیق با گیرد، محله و آپارتمان نیز مکانمی

ها، وکنار خیابانکنند. مردان جوان اوقات زیادی را در گوشهیکدیگر برقرار می

کردن ال بازیها، یا فوتبشاپدیدن، نشستن در کافیکردن، فیلمزدن، صحبتقدم

گذرانند. اما زنان جوان، هم مسلمان و هم مسیحی ممکن حتی تا دیروقت شب می

های یکدیگر بروند. حتی وقتی فاطمه، است برای ایجاد پیوندهای نزدیک به خانه

بودن روی دوست مسلمانِ همسایۀ لیلیان، با گذاشتن حجاب به نوع دیگری از دینی

در شبرا مسلمانان برای ازدواج و  (31)تأثیر قرار نگرفت.تحت ها آن آورد، دوستیِ عمیق

شوند و مسیحیان نیز در مراسم ازدواج و های مذهبی وارد کلیسا میجشن

های جشن همچون عید فطر، عید اضحی ]قربان[، و افطار رمضان شرکت مناسبت

همچون شام نسیم در میان اعضای هر دو دین مشترک  کنند. تعطیلات باستانیمی

 است.

آئینی کم نیست. آیینی نادر است، اما عشق بیندرست است که ازدواج بین

هایی دربارۀ روابط عشقی ها در مورد شبرا غالباً دربرگیرندۀ داستانها و فیلمرمان

میان جوانان مسیحی و مسلمان است و بر روابط عاشقانه میان نوجوانان همسایه 

شدن، درچشمها، باعث شده چشمها، و بالکنجرهها، پنگذارد. نزدیکی خانهانگشت می

های عادی یا در موقعیت- تعامل میان افراد و تبادل عاطفی میان همسایگان

به راه و رسم زندگی بدل شود. اما  -و پیژامه به تن دارند شرت، وقتی تی«طبیعی»
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که پیوند قانونی، رسند ماجراهای عاشقانه غالباً با اندوه و این واقعیت تلخ به پایان می

 سرانجام کار نخواهد بود.

توانیم از صدای تلاوت قرآن اگر وسط ظهر جمعه از محلات شبرا عبور کنیم، نمی

و اذان از مساجد شلوغ، بزرگ و کوچک اجتناب کنیم. مسجد فوراً مملو از مردان 

ا و هشان بلافاصله تا کوچهفِبندند که صَشود، نمازگزاران صف میجوان و پیر می

های جریان غالب غربی، مردان نمازگزارِ در یابد. در رسانههای اطراف امتداد میخیابان

ها را از ها یا روزنامهاند )تصاویر کتابحال سجده بازتاب چشمگیرترین ویژگی اسلام

کند. اما جدا می« هاآن»را از « ما»اسلام به خاطر بیاورید( و نماد دینیِ آشکاری که 

ان شبرا این صحنه نه تازگی دارد و نه مسأله است؛ مگر برای ازدحامی برای مسیحی

کند؛ وگرنه بخشی از جریان معمولی زندگی در این محله وآمد ایجاد میکه در رفت

نبودن به بسیاری از عناصر در واقع، آگاه« بینند.ها را اصلاً نمیآن»است. مردم 

ند، چشمگیر است. من برای مدت یک آیسازی که فوراً به چشم یک بیگانه میهویت

ها با صدای بلند اذان صبحِ کردم و صبحماه و اندی در محلۀ خَلَفاوی شبرا زندگی می

های چسبیده به درهای جلویی پریدم که از بلندگویغالباً ناگهانی از خواب می

پرسیدم همسایگان مسیحی شد. تقریباً هر شب از خودم میمساجد محله پخش می

 شود، چه احساسی دارند. پاسخۀ این صدای گوشخراشی که وسط شب پخش میدربار

ندیدن و نشنیدن، یا »این گفتارِ « شنویم.اصلاً آن را نمی»معمولاً این بود، ها آن

در زندگی روزانه در شبرا « تفاوت»به یک معنا به موقعیت ناآگاهی از « نشدنمتوجه

قلمروهای زندگی اجتماعی و فرهنگی در   اشاره دارد و نشان از نبود مرز در برخی

 میان مسلمانان و مسیحیان است.

 دیالکتیک منازعه و همزیستی

لوحانه خواهد ایِ هماهنگ در قاهره سادهارائۀ تصویری رمانتیک از مناسبات فرقه

خورد اگر ناگهان به مقاطعی از برخوردهای بود. این مشارکت به چه دردی می

زاندن، و نابودکردن به نام تفاوت دینی منجر شود؟ اگر هنگام آمیز، کشتن، سوخشونت

تر غلبۀ تصویرِ شکاف اجتماعی، اعضا به حیات مشترکشان متوسل نشوند، چه؟ پیش
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های آمیز در میان جماعتدیدیم که چطور مصر سه دهه برخوردهای خشونت

اند، مساجد ها نفر کشته شدهدهها آن مسلمان و مسیحی را تجربه کرده است که طی

ها نابود شده است. اند، و بسیاری از داراییو بیش از آن کلیساها مورد حمله واقع شده

آمیز در مقاطع سیاسی تر خاطر نشان شد، برخوردهای خشونتاما همانطور که پیش

خاص و در وهلۀ نخست از سوی اعضای سرکش روی داده است، در جغرافیاهای 

ای بالا نگرفته است، بلکه تنها بر اساس تفاوت فرقه خاصی به وقوع پیوسته است، و

)ثار( که در اساس در خدمت تقویت « انتقامجویی»مصر علیا و « گیریِفرهنگ انتقام»

تر اینکه، مهم (32)پدرسالاری خاندان یا قبیله است، نیز در آن دخیل بوده است.

روستاها یا  شوند، بلکه بیشتر درمنازعات در شهرهای مدرن بزرگ حادث نمی

 دهند.ها رخ میشهرستان

کند. در میان روز میهمه، برخورد بینِ آئینی در تعاملات روزانه هم بُاینبا

مسیحیان و مسلمانان ممکن است منازعات به همان دلایلی پیش بیایند که در درونِ 

 اند،هایی که دارای خاستگاه عرفیهای دینی. ممکن است به تنشهر یک از این گروه

وبوی دینی داده شود. برای جلب حمایت یا مخالفت در یک اجتماع محلی، رنگ

های کنند تا برای جلب حمایت مردمی، تفاوتفعالانِ رادیکال در هر دو سو تلاش می

جو غالباً قبطیان را به عنوان مردمان دینی را پررنگ کنند. اسلامگرایان ستیزه

تر بالقوۀ خود یک هویت دینیِ انحصاری تا در میان اعضای« کنندغیر می»لامذهب 

ایجاد کنند. سیاستمداران ملی نیز گهگاه برای جلب حمایت، یک دین را در مقابل 

مصر »های آبکی برنامۀ رو، وقتی رهبران سیاسی یا سریال کشند. از ایندیگری بر می

یت سازند که جمعبینند و تصویری را میرا تدارک می« به عنوان یک ملت مسلمان

تفاوتی عمیقی را حس گذارند، مسیحیان غالباً بیقبطی را از شمول ملت کنار می

های دیگری هم وجود دارد که مستقیماً از تفاوت در همه تنشاینبا (33)کنند.می

گیرند؛ برای مثال، کلیساها ناقوس خود را همزمان با های دینی سرچشمه میسنت

 تواند موجب اختلال و تنش شود.یآورند که ماذان مساجد به صدا در می

کنند کنند و سعی میریزی میهای مذهبیِ عادی از جمله در شبرا نیز برنامهآدم

های هایی بیابند. بسیاری از ساکنان شبرا نسبت به تاکتیکحلهایشان راهبرای تفاوت
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نی سال اند. به همین دلیل در انتخابات پارلماتفاوتآمیز سیاستمداران ملی بیتفرقه

دهند، احمد فؤاد در محلۀ الوالیِ شبرا که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می 2000

خواست بر ضد منیر عبدالعزیز،کاندیدای مسلمان از حزب حاکم دموکراتیک ملی می

ای استفاده کند. او این اش از حزب وفد، از شکاف فرقهفخری عبدالنور، رقیب مسیحی

تواند نمایندۀ مسلمانان باشد. اما عضو مسیحی پارلمان نمیایده را تبلیغ کرد که یک 

در  (34)شان برگزیدند.مسلمانان در انتخابات، کاندیدای مسیحی را به عنوان نماینده

توان ای بوده تا منازعه. دلیل این امر را نمیکل، قاهره بیشتر شاهد همزیستیِ فرقه

برای همکاری نسبت داد، زیرا شاهد  هاهای طبیعی انسانصرفاً به به برخی از گرایش

است، از « اوضاع مساعد»ها عمدتاً وقتی که ایم. البته انسانهای منازعه نیز بودهدوره

ظرفیت همزیستی برخوردارند. آرامش کلی بین مذاهب را  به موقعیت اقلیت قبطی، 

ونی قدرت در برابر تبعیض، یا انقیادشان به هژمها آن ، و تساهلِ غیرعادیِ «انفعال»

شود نسبت داد. زیرا شاهد مقاطعی از ناآرامی، اعتراض و فرهنگیِ اکثریت هم نمی

ها گروه متمایزی را بر حسب ایم. به رغم اینکه قبطیابراز هویت جمعی هم بوده

« اسطورۀ اجدادی مشترک»، یا «نامگذاری متناسب»حافظۀ تاریخیِ مشترک، دین، 

ها، در ویژگی« تر مسلمانجامعۀ بزرگ»با ها آن اتتردید اشتراکدهند، بیتشکیل می

اما باید  (35)کند.مسیحی ایفا می-نگ، نقش مهمی در همزیستی مسلمانوطن، و فره

دینی، -های قومیای که از آن طریق مردمانِ متعلق به گروههای عینیبا بررسی روش

نتزاعی در مورد تبادل در حیات روزمره را تجربه کنند، از این کلیات و تصاویر ا

اشتراکات فراتر رفت. به تعبیر دیگر، باید جغرافیاهایی را که در آن اشتراک تجربه 

شود( برجسته کنیم. شهر مدرن به شدت الگوی سنتی شود )یا منازعه تقویت میمی

برد. مردمان را با دینی را از بین می واسطه، محلی، بین فردی، و قلمرواشتراکات بی

آمیزد، تجربۀ تبادل و اشتراک بینِ فردی را هموار مین گوناگون درهمتصاویر آغازی

ریزد. کند و در هم میای و همبستگی را سست میکند و تصویر جماعت فرقهمی

روابط مسیحی و مسلمان در شبرا حاصل تحول فضای شهری در قاهرۀ قرن بیستم 

 است.
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شدنِ عث خردذشته باصد سال گتحول اجتماعی و مدرنیزاسیونِ قاهره در یک

یعنی یک گروه نسبتاً بستۀ مبتنی بر پیوندهای دینی واقع در -اجتماعِ قبطیِ سنتی 

به یک جمعیت اکثراً پراکنده شده است  -قلمرو شهری خاص با روابط هر روزۀ منظم

پیوندهای سستی با یکدیگر دارند. این « بافاصله»یا « جامعۀ مجازی»که از طریق یک 

ای هویت مسیحی گسترده در عین حال از اشتراک و تجربۀ مشترک های دارقبطی

های غیر قبطی مختلف و گوناگون برخوردارند. ژانِت ابولوقُد حیات با افراد و گروه

شناختی شهر پیشاصنعتی در قرون وسطی نشان داده است که چطور سازماندهیِ بوم

وزی را شکل داد. شهر از بسیاری جهات توزیع قومی و دینیِ جمعیت در قاهرۀ امر

ها در ها ساخته شد، تا آمدن فرانسویمحصور قاهره که در قرن دهم به دستِ فاطمی

ای نداشت. اوایل قرن نوزدهم و فرایند مدرنیزاسیونِ متعاقب آن توسعۀ قابل ملاحظه

هزار نفر بیشتر نبود. تا قرن نوزدهم اکثریت  200در این زمان جمعیت قاهره از 

هزار نفر  20که کردند؛ درحالیاً در درون حصارهای شهر زندگی میمسلمان عمدت

هزار قبطی عمدتاً در  10اقلیت دینی، از جمله یونانیان، یهودیان، ارامنه، و حدود 

از سوی اکثریت »کردند و خارج از حصارها، در گوشۀ شمال غربی قاهره زندگی می

های نه تنها اقلیت (36)«کرده بودند.نیز به نوبۀ خود اکثریت را طرد ها آن طرد شده و

های متمایزی از جمله بندیدینی، بلکه اقلیت مسلمان نیز از حیث قومیت به گروه

ها تقسیم های سیاه، و اتیوپیایی، نوبیهای مصری، مسلمانان خارجی، ممالیکعرب

ی هانظر از طبقات و منزلت در محلههای قومی و دینی صرفگروه (37)شده بودند.

طور سنتی نزدیک خانه قرار محل کار بهها آن کردند که درمشترکِ متمایز زندگی می

کردند، زیرا داشت. تنها یهودیان به طور معمول در درون حصارهای شهر زندگی می

اشتغال اصلی آنها، یعنی صرافی و طلافروشی، در درون حصارهای شهر واقع شده بود 

کردند. محلۀ در کنف حمایت او زندگی می حصور ونزدیک به سلطانِ شهرِ مها آن و

ها در شمال اِزبکیۀ مدرن واقع شده بود که شهر بندری المَکس در آن قرار قبطی

آمد. آنچه مکانِ فضایی داشت و بخشی از قصَرُالشَّمع از قاهرۀ قدیم به حساب می

داران، و مقامات بود، زیرا کاتبان، حسابها آن ها را تعیین می کرد، مشاغل اصلیقبطی

ها مشاغل این (38)کردند.گمرک در نزدیکی محل کارشان، یعنی بندر زندگی می
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ای نداشتند و فاقد علاقهها آن ای بودند که فاتحان عرب اولیه )جنگجویان( بهشهری

 (39)بودند.ها آن های لازم برای انجاممهارت

های د و بسیاری از ویژگیفرایند مدرنیزاسیونِ سریع، ساختار شغلی را متحول کر

های معماری و های محصور را تغییر داد. این فرایند سبکفضایی قاهره از جمله محله

بندیِ فضایی طبقاتی، تمایز فضاهای کار و سکونت، نهادهای جدید، یک تقسیم

تفکیک استفاده از زمین، و اختلاط قومی و دینی پدید آورد. صنایع، آموزش، و امور 

ها( و طبقۀ جدیدی از متخصصین و مشاغل را در میان مسلمانان )افندی اداری مدرن

تر، و ثروتمندتر بودند. ایتر، حرفهها اکثراً شهریها ایجاد کرد. اما قبطینیز قبطی

کرد، منجر به پیدایش گرایی تأکید میسنتِ قبطی آموزش عرفی که بر تخصص

ها شده بود. بر اساس ر میان قبطیدرصد بالاتری از معلمان، دکترها، و مهندسان د

در صد از همۀ دکترها در مصر  40-30درصد از داروسازان و  80، 1970آمار، در دهۀ 

سازی، و تولید دادن پول، شراببه مشاغلی همچون قرضها آن (40قبطی بودند. )

پرداختند. دهند، نیز میعلاقه نشان میها آن گوشت خوک که مسلمانان کمتر به

های ثروتمند و متخصص از که قبطیزاسیون همۀ ملت را در برگرفت؛ چنانمدرنی

التأسیس شهر محلات قبطی سنتی بیرون آمدند و در مناطق طبقه متوسط جدید

های ها و زوال جماعتپراکنده و ساکن شدند. آنچه باعث پراکندگیِ بیشتر قومیت

به ویژه یهودیان، برخی از  های قومی و دینی،قومی شد، آن بود که بسیاری از اقلیت

های طبقه متوسطی، و بیگانگان )کارآفرینان یونانی و ایتالیایی، کارمندان قبطی

، مصر را ترک کردند. در اواخر دهۀ 1952بریتانیایی، سربازان، و تجار( پس از انقلاب 

هرچند بخش  (41)کردند.هزار مصری در خارج زندگی می 300، نزدیک به 1960

های سازماندهی فضایی سنتی خود را حفظ کرده ۀ امروزی برخی جنبهمحصور قاهر

های سستِ عاری از است، اما در محاصرۀ محلات مدرنِ در حالِ پیشروی و ساختمان

 انگیز قرار دارد.ویژگی خاطره

صد از کل ساکنان را تشکیل در 10رو، جمعیت قبطی )که حدود  از این

شهر الب خانواده، در قلمرو وسیع این کلان( به صورت فردی یا در ق(42)دهندمی

کنند. این شبرا، یعنی امتداد محلۀ قبطیِ ازبکیه، بود که پراکنده شده و زندگی می
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درصد( را  30و  40عمدۀ میراث تاریخیِ تراکمِ مسیحی نسبتاً بیشترش )به ترتیب 

علت  حفظ کرد. اما حتی در اینجا نیز هجوم مهاجران روستایی مسلمان )بخشی به

دار در شبرا( از زمان جنگ جهانی دوم باعث توسعۀ شدنِ ترمینال اتوبوس خازنِواقع

شبرا شد و از تراکم مسیحیانِ آن کاست. در واقع، با مهاجرت بیشتر روستائیان 

پایینی همچون الوالی، زیتون، شُبراَلخیمه، های طبقهدر محلهها آن مسلمان و سکونت

ان ثروتمند و طبقه متوسط )به همراه همقطاران مسلمانشان( الحمراء، مسیحییا الضوء

تر مهندسین، هلیوپولیس، و نُزهَه گرفتند و در تصمیم به نقل مکان به محلات مطلوب

تر را به وجود آوردند. وطنهای شهریِ به لحاظ قومی ناهمگون و جهانآنجا مکان

قل و رها از پیوندهای ایِ مستجذابیت فردیت خودمختار، تحرک، و خانوادۀ هسته

های جدید قبطیان متخصصِ طبقه متوسطی را به ها همچنان نسلسنتی و محدودیت

های قبطیِ محض اینکه در توانشان باشد، به جستجوی سکونت در خارج از محله

ها، تنوع دهد. در نتیجه، طی سالیان، شبرا نسبت به دیگر محلهسوق میها آن تاریخیِ

اقتصادی، و ترکیب قومی تجربه کرده ها، منزلت اجتماعیخانهبیشتری را در سبک 

که نسبت به دیگر محلات قاهره، هنوز هم بیشترین تمرکز قبطیان با این (43)است.

بندی یا حصار قومیِ منسجم مسیحی در شبرا است، معهذا این منطقه بیشترِ گروه

دینیِ محله به -قومیخود در یک مکان فضایی محدود از دست داده است. زوال 

معنای تضعیف تجربۀ واقعی تعامل صمیمانه و پایدار و مشارکت اعضای متعلق به هر 

بندی خاص و در عین حال به معنای افزایش امکان نزدیکی فیزیکی به تعامل گروه

های اجتماعی، مشارکت فرهنگی و در یک کلام همزیستی با اعضای دیگر گروه

یه به عنوان یک محلۀ قدیمی قبطی و امتداد آن در دینی است. لذا، محلۀ ازبک-قومی

کنند و با هم در دادوستد، تعامل، و اشتراک در شبرا که مسیحیان در آن زندگی می

تر از مردمان، علایق، و تعاملات ای ناهمگوناند، راه را برای آمیزهبوده زندگی روزمره

بطی معتقد است: گوناگون فراهم کرده است. تعجبی ندارد که یک روشنفکر ق

    (44)«م جماعت قبطی وجود ندارد.جماعت؟ کدام جماعت؟ در مصر چیزی به نا»
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 «بافاصله»جماعتِ 

در مصر قائل بود. زوال « جماعت قبطی»توان به نوعی کنم میاما من فکر می

یافتن هویت جمعی، محور به معنای پایان-واسطه و قلمرودینی، محلی، بی« جماعت»

تصور جماعتی نیست. حس تهدید عمومی، تبعیض، و تمایز یا مطالبۀ آنچه و حس و 

تواند موجد پیوستگیِ جمعی میان اعضای نامد، میمی« کردنسطحهم»استنلی تامبیا 

کردن به تلاش برای برابری سطحای باشد که شاید یکدیگر را ندیده باشند. همدینی

هایی رقبا از آن برخوردارند و محرومیتای که حقوقی، محو امتیازات واقعی و خیالی

که شهر مدرنی همچون قاهره درحالی (45)گردد.برد، باز میرنج میها آن که خودی از

رو موجد الگوهای  شده و از اینخوردۀ رو در رو و محلیهای گرهمتمایل به زوال جمع

ر، و حتی تهای گستردهگیری جماعتوطن است، همزمان شکلتجربه و تعاملِ جهان

کند. زیرا شهر مدرن تنها یک فضای فیزیکی نیست بافاصله و خیالی را هموار می

های آنی و هرروزه( بلکه دربرگیرندۀ قلمرو عمومی نیز ای، مجاورت)مناسبات محله

ای، و شهروندی های رسانههست که قلمرو ارتباطات مجازی، فرایند سیاسی، فعالیت

های جمعی )اخبار، رمان، ارهای انتخاباتی، و رسانهاست. تمرکز سواد شهری، کارز

های تلویزیون، و اکنون اینترنت( برای اعضای دینیِ ناشناس روزنامه، تصویر، کانال

ابزارهایی را برای پیوند، ایجاد پیوستگی گروهی، و تشکیل یک اجتماع مجازی فراهم 

تر از ای سریعهای فرقهکند. در شرایط مدرن، شایعات، یعنی منبع بسیاری از تنشمی

تر و سان بالقوه روابط اجتماعی را حتی ناپایدارشوند و بدینگذشته پخش می

سازند. بر خلافِ دوران پیشامدرن که منازعات غالباً محدود، قابل آمیزتر میمخاطره

های مدرن از ظرفیت تبدیل یک حادثۀ کوچک ماندند، رسانهکنترل، و محلی باقی می

یافتۀ ازحد بسطهای خشونت فراگیر در میان اجتماعاتِ بیشبه اپیدمی اهمیتو بی

خیالی و بافاصله برخوردارند. تنها در مدرنیتۀ متأخر است که چند کارتون از پیامبر 

تواند به خشم جمعی مسلمانان در چنین مقیاس اسلام یا اظهارات پاپ بندیکت می

 جهانی و با این سرعت بینجامد.  

بۀ گفتار اسلامگرا در سه دهۀ گذشته مسیحیان را به عنوان یک در مصر، غل

های هم به دلیل تبعیضها آن تر کرده است. همبستگی درونیخودآگاه« اقلیت»
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گویند که در ها در کل از این سخن میواقعی و نیز خیالی تقویت شده است. قبطی

نیستند، از حمایت دولتی های شغلی از نمایندگی کافی برخوردار ها و اتحادیهدانشگاه

اند، شهردار، فرماندار، رئیس دانشگاه، و مدیر مدرسۀ برای دانشجویان قبطی محروم

گیری نظامی، قضایی، فکری، و های بالای تصمیمقبطی ندارند، و فاقد موقعیت

المسلمین در اند. اظهار نظر مصطفی مشهور، رهبر اخوانجمهوریهای ریاستمعاونت

مبنی بر اینکه قبطیان به عنوان اهل ذمه نباید در ارتش مصر  1990اواخر دهۀ 

های جمعی نیز خدمت کنند، تلویحاً به معنای فقدان اعتماد به مسیحیان بود. رسانه

به عنوان شهروندان درجه ها آن با انتشار اخبار و شایعات ضد مسیحی یا برخورد با

های تلویزیونیِ اند. سریالجمعی بودهطور سازی قبطیان بهدو، ابزارهایی برای بیگانه

کنند و بدین سان پسند، غالباً مصر را به منزلۀ یک ملت اسلامی ترسیم میعامه

شاید بسیاری از مسیحیان عادی  (46)گذارند.مسیحیان را از عضویت در آن کنار می

از طریق ها معمولاً آگاه نباشند، اما اینها آن ها را تجربه نکنند یا ازاین واقعیت

شوند. از تر از همه، فعالانِ قبطیِ در تبعید منتشر میها، و شدیدمطبوعات، وبسایت

ای نشینی دولت از خدمات رفاه اجتماعی به تقویت شکاف فرقهسوی دیگر، عقب

 شود که در آن مردم ناچار از اتکا بر حمایت جماعت خودشان به جای دولتمنجر می

رو، به دنبال  وانند به طور برابر بر آن اتکا کنند. از اینتند که همۀ شهروندان میهست

سیاست درهای بازِ سادات، کلیسای قبطی وظیفۀ ایجاد شبکۀ مراکز توسعۀ اجتماعی 

سوادآموزی، های در مناطق روستایی و شهری برای تعلیمات دینی، کلاس

ه عمدتاً در های درآمدزا از همه نوع را به عهده گرفت کتوانمندسازی زنان، و طرح

حتی « پلورالیسم رفاهیِ»شاهد یک  1990و  1980های خدمت مسیحیان بود. دهه

و وفاداری جدید منجر « هویت اجتماعی»تر بود که به ناگزیر به تقویت یک گسترده

رو عموی ماجد یک انجمن خیریه در شبرا تأسیس کرد که تنها به  از این (47)شد.

چهل خانوادۀ فقیر قبطی را که کلیسای محلی یا  کرد وهای قبطی کمک میخانواده

که در بنابراین درحالی (48)انجمن های مرتبط معرفی کرده بودند، زیر پوشش داشت.

مسلمان است، اما گفتار -رای منزلت یک محلۀ متمایز مسیحیتصور شهری، شبرا دا

 کند.گیری منازعات در شبرا هم کمک میهای انحصارگرا به شکلهویت
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آئینی  راین آنچه با آن روبرو هستیم، همزمانی دو تجربۀ روزمرۀ همزیستیِ بینبناب

گروهی در میان مسلمانان و مسیحیان است. این همزمانیِ هویت و حس تعلق درون

دینیِ متفاوتی -های قومیمندیِ بازِ بینِ اجتماعی، به واقعیتبستۀ اجتماعیِ و ارتباط

کنند، متمایز گرا و ابزارگرا ترسیم میکاتب ازلیشود که کاملاً با آنچه ممنجر می

نامید که به « گراییپساجماعت»یا « گرایی انتقادیجماعت»است. شاید بتوان این را 

دینی -آن یک احساس جمعی از شخصیت قومییک هویت انتقادی راجع است که در 

رب زندۀ با تجا« دیگری»وطن ترکیب و احساس در مورد جهانِ جهانبا تجربۀ زیست

شود. در زندگی هر روزه، داوری شخصی، مشارکت، و اعتماد ادغام میپیوندهای بین

گذار است تا عمومی و کلی. بیشتر عینی، انتخابی، و تفاوت« هاآن»و « ما»در مورد 

یافته از خود و تعصب نسبت به دیگران را های عقلانیِ انتخابی، تمجیدِ تعمیمداوری

نگر و منازعۀ جمعی در حیات روزمره گراییِ درونزمینۀ فرقهکند و از متعادل می

 کاهد. می

آیا این بدان معنا است که شهر مدرن فارغ از منازعات اجتماعی است؟ نه کاملاً. 

ای در بیروت، سارایِوو، بمیئی، و دهلی، های فرقههای غیرعادی از خشونتداستان

ایِ های فرقهامکان خشونت« نتقادیگرایی اجماعت»اند که شاهدی بر این واقعیت

ها، برد. جنگ داخلی، تخریب داراییوطن را از میان نمیمقطعی در شرایط جهان

شورش قومی »های عام آن وضعیتی است که هوروویتز کشتار، و تجاوز ویژگی

هایی دربارۀ کشتار در میان نامد. شنیدن داستانهای شهری میدر مکان« مرگبار

ای در مصر، حتی البته تجربۀ شکافِ فرقه (49)وستانِ دیرپا تعجبی ندارد.همسایگان و د

و خشونتِ « شدنمناسکی»، «شدنعادی»در روستاهای آن، به هیچ رو قابل قیاس با 

جنوب آسیا یا رسد ویژگی روابط قومی جمعیِ ظاهراً بیش از حدی که به نظر می

در برابر برخوردهایِ جماعتیِ مقطعی  همه، شهرهای مصراینبا (50)آفریقا باشد، نیست.

ای و خشونت در میان مسلمانان شاهد ده روز تنشِ فرقه 2005مصون نیستند. اکتبر 

این  وطن است.و مسیحیان در شهر بندری اسکندریه بود که به لحاظ تاریخی جهان

از دی ویدر مورد یک نوار ویدئویی و یک دیها آغاز شد که حادثه با اخبارِ رسانه

گزارش کردند. این توانم ببینم من کور بودم و اکنون میای به نام نمایشنامه
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کرد که مسلمانان بنیادگرا او را متقاعد نمایشنامه داستان یک جوان قبطی را بازگو می

کنند که به اسلام بگرود، اما او پس از آگاهی از نقایص اخلاقی مسلمانان دوباره به می

دی برای تحقیر ویرسید که روزنامۀ جنجالی از این دیظر میگرود. به نمسیحیت می

برداری یک کاندیدای مسیحی برای انتخابات پارلمان به نفع رقبای مسلمانش بهره

دی ویی فشار آوردند تا از بابت این دیها بر کلیسای قبطکرده بود. روزنامه

مسلمان جلوی دروازۀ عذرخواهی کند. با امتناع کلیسا، حدود پنج هزار نفر معترض 

های دی بود. درگیریویمع شدند که متهم به توزیع این دیکلیسای مارجرجیس ج

نفر بازداشتی برجای  100نفر زخمی و بیش از  150متعاقب آن، سه نفر کشته، 

بار دیگر در شش ماه بعد، گذاشت. اما این حادثه تنها پیش درآمد یک دورۀ خشونت

کنندگان که در آن یک مرد مسلمان با چاقو عبادتبود  2006آوریل  14یعنی 

مسیحی را در سه کلیسای جداگانه در اسکندریه مورد حمله قرار داد و به اختلافات 

   (51)ایِ بیشتر دامن زد.فرقه

های مختلف را که با وجود ها از فرقههای مقطعی میان افراد و خانوادهاین عداوت

توان توضیح داد؟ این کار به اند، چگونه میکردهمیکاف اجتماعی، با یکدیگر زندگی ش

بخشی به آن داده نشده است. در اینجا برانگیز است و هنوز پاسخ رضایتشدت چالش

سو، و تعلق از سوی وطن از یککافی است اشاره کنم که همین تطابقِ تعامل جهان

تواند است که میای های تأکید بیش از اندازه بر مرزبندیدیگر، در خود حامل بذر

بالقوه به خشونت جمعی در مقیاس گسترده تبدیل شود. گئورگ زیمل معتقد بود 

افتد که های اعتقادی به دامن نفرت و جنگ تنها زمانی اتفاق میسقوط تفاوت»

به تعبیر دیگر  (52)«های درگیر وجود داشته باشد.هایی اساسی میان طرفشباهت

گیرد که از یک تاریخ مشابه و ینی منازعه در مید-های قومیوقتی در میان گروه

ها را کنند تا تفاوتهای رقیب تلاش وافری میهمزیستی برخوردار باشند. طرف

ها و ابهامات را بزدایند. لذا به تعبیری که تامبیا در مورد برجسته کنند و تیرگی

نوعاً برساختۀ  هرچه نعمات و ابهامات در بین مقولاتِ»برد، آسیای جنوبی به کار می

های تحمیلی در هنگام وقوع منازعه های ناشی از مرزبندیاجتماعی بیشتر باشد،کینه

 ها،رغم اهمیت این تحلیلبه (53)«بیشتر است.« آنها»و « ما»میان خود و دیگری، 
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کنند که آن را به شرارت کور در ای را ترسیم میتنها یک جنبه از کلیت پیچیدهها آن

متجاوزین تصویری انتزاعی و کلی از ها آن دانند که درمربوط می بین جماعاتی

دهند. اما واقعیت این است که سازند و همه را هدف نفرت قرار میهای هدف میگروه

هایی هستند که افرادِ رقیب به طور گزینشی های تنش حاد، در عین حال دورهدوره

برابر خشم امواج خشم حملات  درها آن کنند، و ازهمسایه رحم می« دشمنان»به 

به تجربۀ حیات مشترک و اعتماد ها آن دهند.شان میکنند و نجاتکور حمایت می

شوند. به تعبیر دیگر، اند، متوسل میمردمی که تصادفاً یک فرقۀ رقیب از کار در آمده

مشخص و متمایز از « مسیحیان»وطن، یک مسلمان را به تصویر تجربۀ تعامل جهان

به عنوان یک دیگریِ انتزاعی و کلی، و ها آن بستندهد و نه جمعق میهم سو

 2006ای در اکتبر بالعکس. به این علت است که یک قبطی با اشاره به نزاعِ فرقه

« دارد.این ]برخورد[ مرا از معاشرت با دوستان مسلمانم باز نمی»گوید: اسکندریه می

محله، ما قبطیان و مسلمانان در کنار هم  در این»گوید، دار مسلمان میو یک مغازه

توان تصور کرد که این کنیم، و مشکلات یکسانی داریم. نمیکنیم، کار میزندگی می

گذاریِ فردی در داوری احتمال دارد این فرایندِ تمایز (54)«مشکل ما را از هم جدا کند.

بین اشخاص،  به واسطۀ تجربۀ زندۀ پیوند، مشارکت، و اعتماد« دیگری»در مورد 

ها از همۀ این (55)ایِ کور باشد.وطنیِ هر روزه، واجد شکاف و دشمنی فرقهیعنی جهان

در اسکندریه تنها  2006دینیِ شهری مصر در اکتبر « نزاع»که بگذریم، در بدترین 

های سه نفر کشته شدند؛ اما نه به دست اعضای فرقۀ رقیب، بلکه توسط گلوله

 پلاستیکی پلیس.



 

 

 

 دهمدوازفصل 

 1«خیابان عربی»

 

 

 

 

سپتامبر و نخستین حملات بمباران  11های پر تنش میانِ حملات در هفته

های ایالات متحده در افغانستان که تا سقوط طالبان ادامه یافت، مفسران دغدغه

نامید، مطرح « خیابانِ عربیِ نابخرد»وال استریت جورنال، ای را دربارۀ آنچه جدی

نظران نگران آن بودند که اگر ایالات متحده به یک کشور مسلمان صاحب (1)کردند.

لادن و دیگر اسلامگرایان رادیکال در پشت اسامه بن« خیابان عربی»حمله کند، آیا 

جمع نخواهد شد، دیگر منافع ایالات متحده در منطقه را به خطر نخواهد افتاد، و 

ز ابتدا هم شدنی باشد، با مشکل روبرو جورج دبلیو بوش حتی اگر ا« جنگ علیه ترور»

شد، نخواهد شد؟ هنگامی که ارتش ایالات متحده برای جنگ در افغانستان آماده می

برخی از مقامات واشنگتن از آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل خواستند تا در مبارزۀ 

ه اگر تهاجم نگران این بودند کها آن قهرآمیز برای نابودی قیام فلسطینی کوتاه بیاید.

های فلسطینی در خلال حملۀ ایالات متحده به طالبان ادامه یابد، اسرائیل به سرزمین

های منطقه نتوانند جلوی و ژاندارم« به جوش آید»های عرب خشم توفندۀ توده

های آمریکا و ها، نابودکردن داراییزدن به آمریکاییهای خشمگین را از ضربهتوده

از این امکان سخن  جوزف بایدندوست عرب بگیرند. سناتور  هایتهدید ثبات رژیم

                                                      
ت سیاسی ای از مقالۀ اصلی موجود در کتاب است که نویسنده  آن را در راستای تحولافصل، ترجمۀ نسخهاین . 1

 روز کرده و برای چاپ در ترجمۀ فارسی تغییراتی را در آن ایجاد کرده است. م. اخیر در کشورهای عربی به
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های ایالات متحده در خاورمیانه با خاک یکسان خواهند همۀ سفارتخانه»گفت که 

  (2)«شد.

از زمان جنگ در افغانستان و ادامۀ آن با حملات سنگین اسرائیل به ساحل غربی 

محقر در غرب و  نُقل  به یک عبارت خانگیِ « خیابان عربی»و جنگ بوش در عراق، 

ها تبدیل شد؛ هم به سوژۀ تکراریِ نگرانیِ عمیق و هم به اُبژۀ تبخترِ مجلس رسانه

ای به واژگان رمزی« خیابان اسلامی»و در راستای آن « خیابان عربی»بار. سرزنش

بودند؛ و « نابهنجار»شده و اساساً تبدیل شدند که بلافاصله یادآور ذهنیت شیئ

برند که یا بدین وغریبی که در آن مردمانی خشمگین به سر میعجیب همچنین جای

بر »، فریاد لعنت «فهمندما را نمی»یا تنها به این دلیل که « از ما متنفرند»خاطر که 

تقریباً همگی با عنوان « های عربی یا اسلامیِ دیگرکنش»دهند. سرمی« علیه ما

شدند که در جهان عرب قی توصیف میبا این نتیجۀ منط (3)«غوغا، آشوب، و شورش»

نیست. در هر فرصتی به « معیارهای غربی برای سنجش افکار عمومی قابل استفاده»

های عربِ معترض روی شد که ممکن است تودهخوانندگان آمریکایی یادآوری می

ناگهان به اوباشی تبدیل شوند که به قدر کافی برای »خود را عیان کنند و  دیگر

های عربیِ و به ویژه حکومت« هر حکومتی قدرتمند خواهد بودساقط کردن 

 (4)اند.که به ایالت متحده وفادار مانده« معتدلی»

، نیروهای ایالات متحده به افغانستان «خیابان عربی»ها دربارۀ به رغم این نگرانی

 رفتند. آمریکا هزاران شهروند افغانی را کشت، منازعۀ اسرائیل و فلسطین تنها برای

و بوش به سرعت نقشۀ حمله به عراق را عملی کرد. با « آرام گرفت»مدت کوتاهی 

اینکه اعتراضات متعددی در جهان اسلامی و عربی حادث شد، هیچ سفارتخانۀ 

لادن های عرب و مسلمان هم پشت اسامه بنآمریکایی با خاک یکسان نشد و توده

احل غربی حمله کرد، مردم به س 2002جمع نشدند. تنها وقتی اسرائیل در بهار 

ها شهروند عرب که به عادی در جهان عرب همگی از خشم منفجر شدند. میلیون

های قاهره، رَباط و بسیاری از دیگر شهرها ریختند تا همدردی خود را با خیابان

های عرب ضداستعماری در دورۀ پس از جنگ فلسطینیان ابراز کنند، خاطرات جنبش

خیابان »ز پایین ایجاد شده بودند، زنده کردند. اما از آنجا که ]جهانی دوم[ را که ا



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

در مورد حملۀ احتمالی آمریکا در افغانستان در طول ماه رمضان واکنشی « عربی

توجهی کنار نشان نداد، همین نمونه از خشم عمومیِ بالقوه در جهان عرب با بی

بینی به یک پیشت غیرقابلاز یک انبار بارو« خیابان عربی»گذاشته شد. ناگهان تصور 

رغم این واقعیت که کشورهای عربی پر از تغییر یافت که به« بلوف»، و یک «اسطوره»

اند، به «تفاوتیبی»و گرفتار « شان شستشو داده شدهمغزهای»مردمانی است که 

پیامد این تصور برای ایالات متحده واضح بود:  (5).نحوی زنده نگه داشته شده است

قد جسارت برای ایستادگی در برابر حمله به عراق یا هر اقدام غیرمردمی اعراب فا

رو آمریکا باید در مواجهه با مخالفتِ متحدان عربی، از  اند و از ایندیگر ایالات متحده

نه شعارهای معترضان واقعی و نه  (6)نشان دهد.« حساسیت، بلکه قاطعیت»خود نه 

شان روبرو بودند، تحمل از جانب مردمیرقابلهای عربی که با فشار غپافشاری حکومت

بار برای همیشه اعلام خیابان عربی را یک« مرگ»اکونومیست نباید به حساب آید. 

گرفته بود که  ، مشاور امنیت ملی نتیجهکاندولیزا رایسکرد. کوتاه زمانی پیش از آن، 

الات متحده باید تر از آنند که خواهان دموکراسی باشند، ایچون مردمان عرب ضعیف

 (7)برای آزادسازی جهان عرب از جبارانش مداخله کند.

 های خیابانی و خیابان سیاسیسیاست

اگر کاری بکند، محکوم است و « خیابان عربی»های غربی، های رسانهدر روایت

و « تفاوتبی»است یا « متهاجم»و « نابخرد»اگر نکند، باز هم محکوم است. یا 

که برای جوامع غربی آشنا است، برخوردار ادی برای رهایی آنچناناز بخت زی«. مرده»

است که « ذهن عربی»امتداد یک مفهوم بدنام دیگر، یعنی « خیابان عربی»نیست. لذا 

 (8)کند.واره میفرهنگ و رفتار جمعیِ کلِ یک ملت را نیز با یک انتزاعِ خشن، شیئ

است که « دیگری»ور استعماری از شناختی و بازماندۀ تصاین مفهوم سوژۀ تصور شرق

به « خیابان عربی»به طرزی غمبار خود اعراب آن را درونی کردند. تصادفی نیست که 

و حس جمعی شبیه آنچه در غرب بود، تلقی افکار عمومی ندرت به منزلۀ تجلیِ 

شد شد، بلکه در وهلۀ نخست یک موجودیت فیزیکی، یک نیروی وحشی تصور میمی

تنها در تصور « خیابان عربی»کند. های کور بروز میو خشونت هاکه در شورش
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انداختنِ منافع یا مخاطرهبار از آن موضوعیت داشت، یعنی زمانی که مترصدِ بهخشونت

های کلان است. خیابانی که احساسات عمومی را منتقل کردن استراتژیمختل

ن را به راحتی نادیده توانست آکرد، موضوعیتی نداشت، زیرا ایالات متحده میمی

، رویکرد واشنگتن به «خیابان عربی»کرد. این تصورات از بگیرد و غالباً هم چنین می

گرفتنِ افکار عمومیِ عربی سخرهخاورمیانه را شکل داده است که عبارت است از به

پرده و روزافزون از آریل شارون که در صدد محو حاکمیت توأم با حمایت بی

طور های خیابانی بهاندازی جنگ با عراق. اما سیاستهمزمان، راه فلسطینی بود، و

ها هستند. خیابان یک جسمانیتِ تر از اینکلی و خیابان عربی به طور خاص پیچیده

صرف نیست و خیابان عربی هم صرفاً یک نیروی خشن یا موجودیتِ مُرده نیست. 

شود، بلکه در وهلۀ نخست یهای خیابانی اطلاق منه تنها به سیاست« خیابان عربی»

، «های خیابانیسیاست»بنامم. « خیابان سیاسی»چیزی است که مایلم آن را آن

اند. فقط کافی است نقش معنینمودارِ نمایشِ شهریِ مدرنِ مخالفت، به تمام

های کارگری را در تحولات سیاسی تاریخی همچون انقلاب فرانسه، جنبش« خیابان»

ضد استعماری، مبارزه بر علیه جنگ ویتنام در آمریکا،  قرن نوزدهم، مبارزات

های مخملی در اروپای شرقی، و شاید جنبش جهانیِ ضد جنگ کنونی به یاد انقلاب

آوریم. در این معنا، خیابان، مکان اصلی سیاست برای مردم عادی است، کسانی که به 

، کارگران محلی، یعنی بیکاران- های نهادی قدرت غایبندطور ساختاری از موقعیت

ای است که در آن دار. خیابان میانجی عمدههای زیرزمینی، و زنان خانهمهاجران، آدم

گیرند، و منتشر و بیان فرد شکل میها به صورت بسیار منحصربهاحساسات و دیدگاه

از بُعد دیگری هم برخوردارند که چیزی بیش از « های خیابانیسیاست»شوند. اما می

عه میان مقامات و مردمان فاقد نهاد یا غیررسمی بر سر استفادۀ فعال از صِرف مناز

ها به عنوان فضاهای جریان و فضای عمومی و کنترل نظم عمومی است. خیابان

هایی زنند، بلکه مکاناند که مردم در آن دست به اعتراض میجنبش نه تنها جاهایی

تا ناآشنایان،  کشانندمیالساعه خلق هایشان را فراتر از حلقههستند که مردم اعتراض

هایِ مشابه، واقعی یا خیالی، داشته باشند، یی را که ممکن است گلایه«هاغریبه»و 

های فاقد نهاد همچون بیکاران، بلکه دربرگیرند. به همین دلیل است که نه تنها گروه



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

انی برای بسط فعالانی با قدرت نهادی همچون کارگران یا دانشجویان نیز خیابان را مک

کند و در بینند. این ظرفیتِ مسری است که مقامات را تهدید میاحساسات جمعی می

اعِمال  -وآمد، و تفکیک فضاییزنی، تنظیم رفتبا گشت- های عمومینتیجه بر مکان

کنند. برای مثال، دانشجویان دانشگاه قاهره غالباً در داخل دانشگاه قدرت می

ای که به خیابان ریختند، فوراً انداختند. اما در لحظهبه راه میهای اعتراضی راهپیمایی

را به ها آن زدن دور معترضین وارد عمل شدند تاانبوهی پلیس ضد شورش برای حلقه

ای دور از انظار عمومی برانند و اعتراض را در حد یک حادثۀ محلی نگه دارند. گوشه

شده به این واقعیت اشاره دارد که خیابانِ محافظتشدتدر واقع، این خیابانِ واقعیِ به

 استعاری ]خیابان عربی[ بیش از آنکه خالی باشد، تحت کنترل است.

، بر اند«های خیابانیسیاست»های شهری سوای اینکه مکانی فیزیکی برای خیابان

کنند که از جسمانیت خیابان کننده نیز دلالت مینوعی بروزِ نمادینِ متفاوت اما تعیین

خیابان رود تا احساسات جمعی یک ملت یا جامعه را منتقل کند. این را اتر میفر
متفاوت است. خیابان سیاسی « های خیابانیسیاست»مفهومی که از - نامممی سیاسی

دال بر احساسات جمعی، عواطف مشترک، و داوری عمومی مردم عادی در ابراز نظرها 

های عمومی یعنی گسترده در حوزهاست که به طور ها آن های هر روزۀو رویه

ای خیابانی ها، یا رساتر از آن تظاهراتِ تودهروهای خیابانها، پیادهها، اتوبوستاکسی

را باید بر مبنای این «( خیابان اسلامی»شود. خیابان عربی )و در همان راستا بیان می

 ابراز احساسات جمعی در حوزۀ عمومیِ عربی دید.

 ل تغییرخیابان عربیِ در حا

اش چگونه است؟ مبارزات ضد «خیابان سیاسی»وضعیت جهان عرب از نظرِ 

های مردمی در سوریه، عراق، اند. جنبشاستعماری، گواه تاریخِ فعال خیابان عربی

کردن کانال سوئز از سوی ناصر شکل پس از ملی 1950اردن، و لبنان در اواخر دهۀ 

برای  1956انیا، فرانسه، و اسرائیل در اکتبر جانبه و ناموفق بریتگرفتند. تهاجم سه

گرفتنِ کنترل کانال موجب بروز اعتراضات مردمی در کشورهای عربی در حمایت پس

احتمالاً شاهد آخرین جنبش بزرگ همبستگی  1956از مصر شد. هرچند سال 
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به هواداری از فلسطین بود، اعتراضات اجتماعی کارگران،  2002عربی تا موج سال پان

صنعتگران، زنان و دانشجویان در حمایت از توسعۀ اجتماعی داخلی، حقوق شهروندی 

های کارگری در لبنان، سوریه، جنبش (9)اند.و مشارکت سیاسی نیز به وقوع پیوسته

مصر، یمن و مراکش، اعتصاب و اعتراض خیابانی هم بر سر نان و هم بر سر مسائل 

های تعدیل به این سو و طی عصر برنامه 1980اند. از دهۀ سیاسی به راه انداخته

اند های کارگری عرب تلاش کردهالمللی پول، اتحادیهساختاری به توصیۀ صندوق بین

ها و اخراج ها، کاستی پرداختهای اقلام مصرفی، افزایش قیمتنسبت به حذف یارانه

 رغم قرارهای مبنی بر ممنوعیت اعتصاب و سرکوب فعالان،مقاومت کنند. به

های خودسرانه به وقوع پیوسته است. ترس از مقاومت عمومی غالباً طیلیتع

های تعدیل ساختاری و های مصر، اردن، و مراکش را وادار به تأخیر برنامهحکومت

  (10)های اجتماعی کرده است.نشینی از برخی از سیاستعقب

تندی واکنش  شوند، اعراب بهوقتی قراردادهای اجتماعی سنتی زیر پا گذاشته می

شاهد اعتراضات شهری متعدد بر سر افزایش نجومی  1980اند. دهۀ نشان داده

 20مراکش سوبسیدهای مصرفی را  دولت 1983های زندگی بود. در اوت هزینه

صد کاهش داد که موجب ناآرامی شهری در شمال و دیگر مناطق این کشور شد. در

در خارطوم به وقوع  1985و  1982در تونس و در  1984اعتراضات مشابهی در سال 

دست هم دادند درهای رقیب در جنگ داخلی دستجناح 1987پیوست. در تابستان 

 1988تا اعتراضی خیابانی را بر ضد افت ارزش پول لبنان راه بیندازند. در پاییز 

ها اردنی 1989ها فرورفت و در الجزایر در بهت شورش بر ضد افزایش قیمت

های فلسطینیان و مشکلات اقتصادی به راه انداختند که رای مصیبتاعتراضات ملی ب

ملک حسین را وادار به اتخاذ اقدامات احتیاطی در جهت آزادی سیاسی کرد. در 

ها موج جدیدی از اعتراضات خیابانی را به وجود آورد که منجر به قطعِ یارانه 1996

پایین مصر، افسران درجهدر  1986در  (11)محدودیت آزادی بیان و اجتماعات شد.

ارتش به خیابان ریختند تا بر ضد تصمیم رژیم مبارک برای افزایش خدمت نظامی 

 های جامعه سرایت کرد.اعتراض کنند. ناآرامی به سرعت به دیگر بخش
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دادند، که طبقات پایین و متوسط بدنۀ اصلی اعتراضات را تشکیل میدرحالی

های های دانشجویی برنامهپیوستند. اما جنبشمیها آن دانشجویان کالج نیز غالباً به

های دانشجویی زیر سلطۀ در مصر اوج فعالیت 1970اند. دهۀ اعتراضی خود را داشته

دیوید و ریاضت اقتصادی هزاران ها بود. مخالفت خشمگینانه با قرارداد صلح کمپچپ

نفرانس، اعتصاب، های قبل، دانشجویان کها کشاند. در سالدانشجو را به خیابان

را « آزادترین مطبوعات»دیواری، یعنی تحصن، راهپیمایی خیابانی، و انتشار روزنامه

دانشجویان در مصر، الجزایر، مراکش، اردن،  1991در سال  (12)کردند.سازماندهی می

یمن و سودان تظاهرات کردند تا خشم خود را از تجاوز عراق به کویت و جنگ به 

به این سو،  1986راندن عراق از کویت نشان دهند. از سال ای بیرونرهبری آمریکا بر

اند و غالباً هراسی از بوده کنندگان دائمی انتفاضهدانشجویان فلسطینی از مشارکت

فلسطینی  هایشلیک ارتش اسرائیل و دستگیری دانشجویان یا بستن دانشگاه

 اند.نداشته

ای را به خود دید. اجرای العاده، خیابان عربی تغییرات خارق1990طی دهۀ 

های ها و ایجاد شبکههای تعدیل ساختاری از سوی حکومتتر برنامهکندتر و محتاطانه

اوها و جیبودن انِهای اجتماعی )مصر و اردن( و مُجازتأمینی همچون صندوق

های اسلامی برای کمک به فقرا، باعث کاهش اعتراضات بر ضد افزایش خیریه

ترین حد فقر مفرط در جهان زندگی شد. در واقع، جهان عرب پایین هایهزینه

شده به در عین حال، نارضایتیِ طبقات متوسط فقیر (13)درحال توسعه را داشته است.

شدن سندیکاها هدایت های اسلامگرا در کل، و به طور خاص سیاسیسوی جنبش

 شده است.

تر و به طور خاص، یِ سنتیهای طبقاترسید که در این دوره جنبشبه نظر می

های کارگری، در حال افول های تعاونی، و اتحادیههای دهقانی، جنبشسازمان

شدن دادن زمین و تبدیلاند. با مهاجرت روستائیان از حومه به شهر و یا ازدستنسبی

هایِ دهقانی و تعاونی رو به زوال رفته بود. به کارگر روزمزد، پایگاه اجتماعیِ جنبش

یف پوپولیسم اقتصادی که با تعدیل ساختاری ارتباط تنگاتنگ دارد، به افول تضع

هایِ کارگری مورد قبول استخدام در بخش عمومی انجامید که هستۀ اصلی اتحادیه
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سازی، و کردن، خصوصیساختند. تعدیل ساختاری با اصلاحات، کوچکدولت را می

های خصوصیِ جدید متصل د. شرکتای را تحلیل برجایی، بخش عمومیِ اتحادیهبهجا

بزرگ باقی  المللی عمدتاً فاقد اتحادیه بودند. هرچند بوروکراسی دولتیْبه سرمایۀ بین

از ها آن شده نیستند و بخش بزرگی ازآن سازماندهی دستمزدکم ماند، اما کارمندانِ

خش کنند. هم اکنون، برهگذر شغل دوم  یا سوم در بخش غیررسمی امرار معاش می

های بگیران در شرکتاشتغال است. بسیاری از حقوقبزرگی از نیرویِ کارِ عربی خود

حاکم است. به طور متوسط، بین ها آن مآبانه برکنند که مناسبات قیمکوچکی کار می

قاعده و اند که بییک سوم تا نیمی از نیروی کار شهری در بخش غیررسمی شاغل

 فاقد سازماندهی است.

فعالیت مدنی به بعد دال بر  1980اوها از دهۀ جیآور انِسرسام هرچند رشد

اوها مشتریان جیاوها بر سیاستِ پراکندگی استوارند. اِنجیمستقل بوده است، اِن

های کوچک تقسیم کرده، خیریه را جایگزین اصل بالقوۀ فعالیت خود را به گروه

اند. انی، مشوق لابیِ درونیهای خیابکنند و به جای سیاستحقوق و پاسخگویی می

کردن بود؛ و نه اوهای حمایتگر، حقوق بشر، حقوق زنان و دموکراتیزهجیفعالیت اِن

فضاهای جدیدی را برای  1990های درآمدی و اختلاف ثروت که در دهۀ شکاف

 بسیج اجتماعی در جهان عرب به وجود آورد.

ها، های غیررسمی و پراکندگیِ بیشتر همبستگیبا اتکای بیشتر مردم بر فعالیت

مبارزه برای دستمزد و شرایط کار جای خود را به دغدغه برای کار، شرایط کار 

شدنِ سریع، تقاضا برای که شهریهای زندگی داد، درحالیغیررسمی و تأمین هزینه

 خدمات شهری، سرپناه، مسکن مناسب، بهداشت و آموزش را افزایش داده است. در

های عرب نه به سیاست اعتراض جمعی، بلکه استراتژی فردیِ چنین شرایطی توده

ها برای تأمین نیازهای اولیه )زمین قابل روی آوردند. افراد و خانواده« پیشروی آرام»

های شغلی( به صورت سکونت، مصرف جمعی شهری، اشتغال غیررسمی و فرصت

ردند. برای مثال، به جای سازماندهی یک کسروصدا، اما غیرقانونی تقلا میدائمی، بی

راهپیمایی خیابانی برای تقاضای برق، محرومان صرفاً آن را بدون اجازه از شبکۀ برق 

 گرفتند.شهری می
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رو، در جهان عرب طبقۀ سیاسی در حد کمال متشکل از طبقات  از این

 بود که در -کارمندان دولت، دانشجویان، متخصصین، و روشنفکران -متوسطی

های فراگیر ناسیونالیسم، بعثیسم، را با ایدئولوژی« خیابان» 1960و  1950های دهه

سوسیالیسم، و عدالت اجتماعی بسیج کرده بودند. اسلامگرایی آخرین نوع از این 

های را لایهها آن های اسلامگرا که حامیان اصلیهای کلان بود. جنبشبینیجهان

وضعشان بد شده بود، به مدت دو دهه با دادند که طبقات متوسطی تشکیل می

ای و سیاست هزینه، یعنی خلوص اخلاقی و فرهنگی، کار خیریهکردن کماسلامی

کردن تعداد زیادی از مردمان سرخورده شدند. اما در اواسط دهۀ هویتی موفق به فعال

 بردارتر، یعنیکردن هزینهتوانند با اسلامیروشن شد که اسلامگرایان نمی 1990

المللیِ سازگار با شهروندی مدرن ملی و ایجاد سیاست و اقتصاد اسلامی و روابط بین

جهانی پُر دور بروند. حکومت اسلامی در جاهایی که در عمل پیاده شده بود )ایران و 

بار های خشونتسودان( با بحران روبرو بود. در جاهای دیگر )مصر و الجزایر( استراتژی

های جدیدی در برابر برنامۀ اسلامگرا شکل گرفت. افقشکست خورده بود و لذا 

شان روی های اولیههای اسلامگرا یا پس زده شدند یا به تجدید نظر در دیدگاهجنبش

 آوردند. 

سپتامبر و متعاقب آن  11در غرب احساسات ضد اسلامی به دنبال حوادث 

زیر ضربِ حملۀ تردید این احساس را تقویت کرد که اسلام بی« جنگ بر ضد ترور»

شود. احزاب گرایی میجهانی واقع شده که این موضوع باعث تقویت زبان دین و بومی

های ایالات متحده ابراز اسلامگرای متعددی که در کنارِ دیگر موارد نسبت به سیاست

های چشمگیری کسب کردند. حزب عدالت مخالفت کردند، در انتخابات ملی موفقیت

جنبش  2002کرسی، سهم خود را مضاعف کرد. در اکتبر  42و توسعه در مراکش با 

 53اسلامگرا در انتخابات محلی الجزایر سوم شد و در پاکستان ائتلاف احزاب دینی 

کرسی پارلمان را از آن خود کرد. در نوامبر همان سال، اسلامگرایان از  150کرسی از 

گرفتند و حزب عدالت  کرسی  را در بحرین در اختیار 19کرسی پارلمان،  40مجموع 

های انتخاباتی درصد قوۀ مققنه را به دست آورد. اما این پیروزی 66و توسعۀ ترکیه 

باشند، دال بر تحول اسلامگرایی از  (14)«احیای اسلامگرایی»بیش از آنکه به معنای 
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های پراکنده مرتبط با پرهیزگاری های ملی به زبانیک برنامۀ سیاسی با دغدغه

نی، و تهدید ضد اسلامی است. اگر اصلاً تحولی در کار باشد، ما در شخصی و جها

 (15)اسلامگرا قرار داریم.-ک چرخش پساآستانۀ ی

های عربی خواهد باشد. میراث بزرگ اسلامگرایی، تغییر دولتحسنش هر چه می

ها به سمت غصب های عربی )با حرکت دولتترشدن دولتبوده است. باعث دینی

ها به سوی تر )با حرکت دولتتر یا ناسیونالیستیاسلامگرایی(، بومی اقتدار اخلاقی

 اظهار اصالت عربی و طرد دموکراسی به عنوان یک ساختۀ غربی( و سرکوبگری بیشتر

ها فرصتی برای کنترل دیگر شد، زیرا نابودی اسلامگرایانِ رادیکال برای دولتها آن

های اسلامگرا سیاستِ نارضایتی در شاشکال نارضایتی فراهم کرد. این میراثِ جنب

 تر کرده است.جهان عربِ امروز را پیچیده

 احیا

در همبستگی با فلسطینیان واقعاً  2002در سال « خیابان عربی»تجدید حیات 

ها کنترل شدید خود را از دست دادند و چشمگیر بود. برای مدت کوتاهی دولت

« غیر سیاسیِ»و « زدهغرب»ن های مخالفِ علنی حتی در میان دانشجویاگروه

دانشگاه آمریکایی قاهره زیاد شدند. جنبش همبستگی با فلسطینیان نشان داد که 

های خیابانی عربی وجود دارد و انگیزۀ احیای چیزی بیش از اسلامگرایی در سیاست

 یک سنت سیاسی بود.

د، یک زمانی که ایالات متحده به حمله به عراق نزدیک شده بو 2003در ژانویۀ 

« اعلام جنگ، تروریسم است.»میلیون یمنی در صنعا راهپیمایی کردند و شعار دادند، 

هزار نفر در خارطوم، هزاران نفر در دمشق و رباط و صدها نفر در منامه  10بیش از 

هزار مسیحی در اردن برای مردم عراق بیست (16)پایتخت بحرین اعتراض کردند.

هزار زن یمنی در اعتراض به  (17)بوش را محکوم کردند.مراسمِ نماز برپا کرده و جنگ 

دستگیری یک شهروند یمنی که به اشتباه به جای یک عضو القاعده در آلمان 

های اعتراضی بزرگ و کوچکی بر ضد کنش (18)دستگیر شده بود، تظاهرات کردند.

و با جنگ با عراق در مصر و دیگر کشورهای عربی با حضور وسیع پلیس ادامه یافت. 
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های خیابانی در سرتاسر جهان عرب تهاجم ایالات متحده و بریتانیا به عراق، اعتراض

 مقطع تاریخی دیگری را رقم زد.

آور خیابان عربی با تأئید ضمنی کم در رابطه با فلسطین خیزش شگفتاما، دست

و  2002های عربی همراه بود. افراط اسرائیل در خشونت در حملات سال دولت

بعدی نیروهای آمریکایی به عراق و افغانستان سیاستمداران و مردم را حول تهاجم 

احساسات ناسیونالیستی گرد هم آورد. افزون بر این، نارضایتیِ خیابانی عمدتاً رو به 

های خود را در وهلۀ داشت و شعارهای معترضین بر ضد دولت بیرونیسمت رقیب 

تنها در  (19)کنندگان عادی.؛ نه شرکتآوردندنخست رهبران ایدئولوژیک به زبان می

قاهره بود که جمعیت لغو قوانینِ اضطراریِ  2006و  2005تجمعات بعدی سال 

یافتن ای را که مانع از تجمعات عمومی آزادانه است، و پایانسالهبیست

جمهوری مبارک خواستار شدند. سپس این تجمعات به یک جنبشِ بارز ریاست

 های سیاسی تبدیل شد.ریِ کفایه و دیگر گروهخواه به رهبدموکراسی

چرا خیابان عربی در قیام بر ضد سرکوب خود، مطالبۀ دموکراسی و عدالت ناکام 

های عرب به اند، دولتمتوسل شده« پیشروی آرام»که محرومان به است؟ درحالی

 طور قابل توجهی طبقۀ سیاسی را با تشویق گفتار عمومیِ مبتنی بر ناسیونالیسم،

ناسیونالیسمِ »ران عرب که در کنند. روشنفکبودن، و ضد صهیونیسم خنثی میدینی

اند، از بودن و سیاستِ اخلاقیسنگر گرفته و مفتونِ زبان مذهبی« عربیِ ازمدافتادهپان

های خودکامۀ خودشان ناتوان بودند. اشغال کسب فرصت برای گرفتن امتیاز از دولت

اسرائیل  با حمایت مادی و دیپلماتیک ایالات متحده های فلسطینی به دست سرزمین

گرایی و ناسیونالیسم فرهنگی گرفتار هایی از روشنفکران عرب را در دام بومینسل

گرا غالباً دست های خودکامۀ عرب از آن کمال استفاده را بردند. بومیکرد که دولت

زند؛ به صرف اینکه در ا هر قدر هم که برجسته باشند، میها رها و رویهرد به ایده

را هرقدر « خودی»های ها و رویههای بیگانه و عموماً غربی ریشه دارند، و ایدهفرهنگ

کند. برای مثال، حقوق بشر صرفاً به جهت اینکه هم که سرکوبگر باشند، رمانتیزه می

 شود.جویانۀ ایالات متحده است، کنار گذاشته میواردۀ غرب یا ترفند مداخله
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های عربی فضای چندانی را برای نارضایتی مستقل باقی دیگر، حکومت از سوی

به این سو، مقامات تقاضا برای اعتراض عمومی بر ضد  2000گذارند. از سال نمی

های خیابانی غیررسمی که کنشاند، درحالیاسرائیل و ایالات متحده را نادیده گرفته

رد آزار قرار گرفته و بازداشت موها آن با تهدید و هجوم مواجه بوده و فعالان

روزی که بیش از ده میلیون نفر در سرتاسر جهان بر  2003فوریۀ  15در  (20)اند.شده

ضد جنگ ایالات متحده با عراق تظاهرات کردند، هزاران نفر از پلیس ضد شورش 

 را از بقیۀ مردم جدا کردند. ها آن ای راندند وتظاهرکننده را به گوشه 500مصر حدود 

های مهیبی برای تظاهرات خیابانی روبرو بودند، ابزارهای فعالان عرب که با چالش

از جمله کارزار - جدیدی را برای بیان نارضایتیِ بیشتر در قالب کارزارهای مدنی

ها از ایجاد کردند. با اعمال نظارت بر خیابان -تحریم، فعالیت سایبری و هنر اعتراض

ها، درون حصارهای نهادهای مدنی، از جمله دانشگاه های عرب، فعالیت بهسوی دولت

اوها سوق داده شد. با توجه به فقدان جیای، و اِنهای حرفهمدارس، مساجد، انجمن

های تخصصی مجالی برای کارزارهای سیاسی فراهم فضای آزاد سیاسی، انجمن

 ری درکردند، تا حدی که نقش احزاب سیاسی را که رقابت تنگاتنگ بر سر رهبمی

ها به مکانی برای تجمعات رایج است، بر عهده گرفتند. ستادهای این انجمنها آن

المللی تبدیل شد. ای و کارزارهای همبستگی بینها، کارهای خیریهسیاسی، میتینگ

اوهای حمایتگرِ جدید، شروع کردند به ارتقای جیهای مدنی، عمدتاً اِنسایر انجمن

کردن، زنان، کودکان، و حقوق بشر، دموکراتیزه های سیاسی بر سر حقوقجدل

سازمان حقوق بشری به همراه  100تا  90، حدود 2006کارگران. در اوایل سال 

های خدماتی اجتماعی در جهان صدها مرکز خدمات اجتماعی، و بسیاری از سازمان

 (21)بردند.کردند که زبان حقوق را به کار میعرب فعالیت می

 2000گیری و انعطاف سازمانی در اوایل دهۀ های ارتباطروش ابتکار در بسیج،

ای را به کالبد راکد سیاست ناسیونالیستی وارد کرد. کمیتۀ مردمی مصر خون تازه

 2000برای همبستگی با انتفاضۀ فلسطین نماد این روند بود. این کمیته که در اکتبر 

گرایان، چپ– های سیاسی مختلفشکل گرفت، نمایندگانی را از خط مشی

گرد هم آورد. وبسایتی  -های زنان و حقوق بشرها، اسلامگرایان، و گروهناسیونالیست
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های خیابانی تهیه کرد، کنش (Mailing List) لیستاندازی کرد، یک مِیلینگرا راه

هزار امضا را برای درخواستِ بستن سفارت اسرائیل در قاهره  200را احیا کرد، و 

شدن و کارزار ملی بر ضد جنگ در عراق و روه مصریِ ضد جهانیآوری کرد. گجمع

های فعالیت اوهای حقوقی شیوهجیع از حقوق کارگران و برخی از اِننیز کمیتۀ دفا

ها و شیوۀ بسیجشان به منزلۀ طلیعۀ ظهور این سازمان (22)مشابهی را اتخاذ کردند.

های ه و دیگر جنبشنوع جدیدی از سیاست در مصر عمل کردند که توسط کفای

 (23)دموکراسی خواه هموار شد.

ها، و کارزار بر ضد محصولات، به ابزارهای جدید بسیج های مردمی، تحریمخیریه

آوری غذا و دارو برای فلسطینیان، هزاران داوطلب جوان و سیاسی تبدیل شدند. جمع

اه آمریکایی دانشجویان دانشگ 2002صدها شرکت و سازمان را دربر گرفت. در آوریل 

تُنی حاوی محصولاتِ خیریۀ  250روز سی کامیونِ مدت چهار شبانهقاهره به 

ها عرب و ها برای ارسال به غزه فراهم کردند. میلیونها و خانهها، شرکتکارخانه

سی اِفاسرائیلی از جمله مک دونالد، کِیمسلمان در تحریم محصولات آمریکایی و 

نایک و کوکاکولا شرکت کردند. موفقیت چشمگیر ]مرغ کنتاکی[، استارباکس، 

درصد از سهم بازار خود را در  40تا  20محصولات محلی باعث شد کوکاکولا حدود 

فود نیز فروش خود را از دست های فَستبرخی از کشورها از دست بدهد و کمپانی

ر عرض شرکت ایرانی زمزم بازار خاورمیانه را در دست گرفت. این شرکت د (24)دادند.

های خلیج فارس صادر کرد. ده میلیون قوطی به عربستان سعودی و دولت ،چهار ماه

ای را در کنار زمزم، مِکاکولا در پاریس ظاهر شد تا تقاضای اعراب و مسلمانان اروپایی

های آمریکایی را تحریم کرده بودند. این شرکت ظرف دو ماه برآورده کند که نوشابه

درصد از درآمدش را به کودکان  10رانسه فروخت. مِکاکولا میلیون قوطی در ف 2.2

 فلسطینی اختصاص داد.

طور روزافزون برای بسیج کارزارهای سیاسی به خدمت تکنولوژی اطلاعات نیز به

در خاورمیانه از تاریخی طولانی برخوردارند. « های کوچکرسانه»شد. گرفته می

القرضاوی، شیخ محمد حسین سفسخنرانی واعظان اسلامی همچون شیخ کِشک، یو

الله و عمرو خالد، خطیب تلویزیونی، در مقیاس وسیع از طریق نوارهای صوتی و فضل
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از تبلیغ محروم شد،   2002اند. مقلدان عمرو خالد که در اواخر تصویری منتشر شده

آوری کردند. پس از هزار امضا در حمایت از او جمع 10ها بیش از از طریق وبسایت

کردن مردم برای تجمعات و کردن دعاوی و بسیجاز ایمیل برای عمومی آن،

ها استفاده کردند. این ابزارها در انتشار اخبار، فراخوان برای تجمع، و بسیج راهپیمایی

ائتلاف مصری در همبستگی با فلسطین و  2003خیابانی حیاتی بودند. در فوریۀ 

اینترنت به سازمان ملل و  آوری یک میلیون دادخواست از طریقعراق جمع

 ریزی کرد.های ایالات متحده و بریتانیا را برنامهسفارتخانه

های سازیِ اجتماعی، و تلویزیونهای خبریِ جایگزین، ابزارهای شبکهوبسایت

رسانی بودند. استفادۀ های انتقادی و اطلاعترین طرق ایجاد شبکهای مهمماهواره

به جوانان مصری این امکان را داد تا آنچه را که  2008روزافزون از فیسبوک در  سال 

هزار نفر را  70حدود «  جنبش»معروف شد، ایجاد کنند. این « آوریل 6جنبش »به 

بسیج کرد که بیشترشان جوانان تحصیلکرده بودند و برای آزادی بیان، رفاه اقتصادی 

ی اعتراضات و تجمعاتِ و بر ضد فساد فراخوان داده بودند. فعالان، موفق به سازمانده

 2008آوریل سال  6تر از همه، سازماندهی اعتصاب عمومی در کنندهخیابانی و خیره

ها آن در حمایت از اعتصاب کارگران نساجی شدند. در بیشتر جهان عرب که در

سازی از زمینۀ قابل توجهی فیسبوک در زمرۀ یکی از ده سایت پربیننده است، شبکه

ای به سرعت در جهان های ماهوارهافزون بر این، تلویزیون (25)برخوردار شده است.

های خبری داخلی، اطلاعات عرب در حال رشد بوده است که با شکستن انحصار کانال

های ماهواره است. از کنند. آسمان دمشق پوشیده از دیشجایگزین را فراهم می

پخش ها آن حاکم ازهای خبری خیابانی که اخبار حزب همین رو است که ایستگاه

 اند. روحشود، بیمی

اند )به رغم افزایش که کارزارهای سایبری هنوز هم محدود به نخبگاندرحالی

رسد. اشغال دوبارۀ ساحل ها میهای هنری به گوش تودهاستفاده از اینترنت(، سیاست

ر د فِیروزدر مصر،  کلثومام، میراث سیاسی 2002ئیل در سال غربی از سوی اسرا

رب، ستارگان سینما، در مراکش را زنده کرد. هنرمندان ع احمد سنوسیلبنان و 

آوران خشم عمومی تبدیل شدند. در مصر خوانان به پیامویژه آوازنقاشان، و به
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ترین پرفروش مصطفی قمرو  محمد منیر، عمرو دیابستارگان اصلی پاپ همچون 

ای دینی و ملی اختصاص داشت. آلبوم ها را تولید کردند که منحصراً به آوازهآلبوم

 100در مدت کوتاهی  زمین و صلح، ای پیامبر خداتکی و گران محمد منیر با عنوان 

هانی و  محمد ثروت، علی الهاجرخوانان از جمله هزار نسخه فروش کرد. دیگر آواز
که  را تولید کردند الأقصی ای خدا، ناسیونالیستیِ-به همراه یکدیگر آلبوم دینی شاکر

 بازارهای عربی را پر کرد.

های البته وسعت و تأثیر این فضاهای جدیدِ مبارزه محدود است. اما تلاش

از جمله بستن ها آن های عربی برای کنترلگرفته از سوی بیشتر دولتصورت

اوها، ممانعت از انتشار مطالب یا جلوگیری از پخش آوازها، و دستگیری طراحان جیانِ

برای غلبه بر موانع پیشِ رویِ خیابان عربی است. تا ها آن نۀ ظرفیتها نشاوبسایت

گیرند، این های جهانی آراء عمومی را نادیده میهای محلی یا قدرتزمانی که رژیم

های که انقلابترین مکان برای بروز احساسات جمعی است. همچنانخیابان حیاتی

است. بلکه تحولی « مرده»و نه « نهنابخردا»نشان دادند، خیابان عربی نه  2011سال 

های جدید های قدیمی و هم فرصتبزرگ را به خود دید که هم حاصل محدودیت

حاصل از تجدید ساختار جهانی است. خیابان عربی به عنوان ابزار و شیوۀ بیان، تغییر 

 های جمعی است.به اهرم مهمی برای بیان دادخواهی کرده است و در حال تبدیل
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جویی اسلامی، از ایران گرفته تا لبنان، و از الجزایر رسد پیشروی ستیزهبه نظر می

در شمال آفریقا گرفته تا آسیای جنوبی، و سرایت آن به جوامع اروپایی، حال بگذریم 

های اسلامی واقع یدگاه است که جهان بر آستانۀ انقلاباز القاعدۀ فراملی، مؤید این د

های اسلامی کرده شده است. گویی پایان قرن بیستم، تاریخ را آبستنِ زایش انقلاب

های سوسیالیستی ایجاد است؛ با همان شدت و حدتی که اوایل قرن بیستم به شورش

یه[ به مرکز سیاستِ شدن دین، و اسلام ]از حاشدادهشدن باعث سوقشدند. آیا جهانی

 رادیکال جهانی شده است؟

های دادن اینکه عصر ما شاید دورۀ جنبشاین فصل تلاشی است برای نشان

دینی و تحولات اجتماعی چشمگیر باشد، اما اینها ضرورتاً به گستردۀ اجتماعی

بار، طبقاتی و فراگیر( نخواهند انجامید. استنباط های کلاسیک )سریع، خشونتانقلاب

کند؛ بلکه دال بر های اسلامی دلالت نمیها از اسلامگرایی بر انقلاباکثر تحلیل

اند که به نحوی از انحاء با زبان دین پیوند هاییاحساسات داغ، اما مغشوش و جنبش

در کل و نوع اسلامی آن به طور خاص تغییر « انقلاب»مان را از دارند. شاید باید فهم
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ن،آینده احتمالاً از آن نوعی از تحول اجتماعی سیاسی دهیم. در خاورمیانۀ مسلما

 نامید. « اسلامگرا-پسا 1انصلاحِ»است که شاید بتوان آن را 

 هامدرنیته و انقلاب

اند و تجربۀ خاورمیانه های ذاتی مدرنیتههای انقلابی از ویژگیها و جنبشانقلاب

کند که هایی دلالت میتملنیز مستثنی نیست. در این بستر، مدرنیته بر تصلب دولت

 وجودزیرساختارهای مادی همچون ارتش و خدمت سربازی، آموزش و رسانه را به

اگر  (1)بودن ایجاد شود.و رشد حسِ ملت« تصور»آورند تا از آن طریق در مردم می

 (2)اند.های ناسیونالیستیملت تحت سلطۀ استعماری باشند، برآیندِ محتمل، جنبش

های مرکزی مدرن با قدرت منحصر به فردِ گیری دولتدرنیته شکلثانیاً ویژگی م

)به عنوان ها آن های قاهره بر مردمی است که حقوقوضع قوانین و انحصار قدرت

شود. به طور خلاصه، ملت به رسمیت شناخته میشهروند( در چارچوب دولت

به نوبۀ خود، های مدرن اند. دولتدربرگیرندۀ حکومت بر مردمی است که دارای حق

ها، کنند )با تأسیس سازمانبردن نارضایتی، به قانون عمل مینه تنها برای ازبین

شدن به هدفِ نارضایتیِ نیروهای ها( بلکه ظرفیت تبدیلها، فرایندها، و حمایتاتحادیه

سیاسی را نیز دارند. سوم اینکه، در واقع در شرایط مدرن که مبارزات محلی برای 

شود، های عمومی و فراگیر تبدیل میچک دوران پیشامدرن به جنبشهای کودغدغه

که مدرنیته  نهایتاً این (3)شوند.پذیر میتر، امکانهای بیشتر و پراکندهنارضایتی

های عمیقاً دارانه( یک گرایش متناقض فراگیر دارد که به دنبال نارضایتی)سرمایه

های اجتماعی پیشین و طبقات و گروهآید که هم از سوی بقایای داری پدید میریشه

هم از سوی طبقات تاریخاً جدید )همچون طبقۀ متوسط، زنان، جوانان و غیره( تقویت 

رغم اهمیت آن، نیست، سرمایه، به-اشارۀ من به منازعۀ مارکسیِ کارشود. در اینجا می

ی از مردم تر اشاره دارم. ساده کنم: مدرنیته برای بسیاربلکه به یک ناهنجاری عمومی

کند و سازی، و پیشروی در زندگی فراهم میهای نامتوازنی را برای رشد، هویتفرصت

داری و کند. اقتصاد سرمایهشود و ضایع میها را برای بسیاری دیگر مانع میفرصت
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های علمِ مدرن، شهرنشینی، آموزش، و ایدۀ شهروندی، به شدت با شکوفایی گروه

ای، جوانان، و زنان فعال در ملأ عام که رژواها، طبقات حرفهاجتماعی جدید از جمله بو

کنند، و مطالبات خاصی را به خوی اجتماعی جدیدی را تقویت میوهستی و خلق

های آورند، در پیوند است. در عین حال، در حاشیۀ اقتصاد سیاسی، شیوهوجود می

های مدرن به رصتهای زیادی وجود دارد که از فزندگی، و نهادهای مدرن، انسان

اند. بهرههای زندگی، احترام، برابری، و مشارکت سیاسیِ معنادار بیمعنای فرصت

منافع »اند که غالباً های اجتماعیها پیامد نارضایتی جمعی این هستیانقلاب

شان، اعم از اخلاقی و مادی در هم تنیده بوده و مبنای هویت و کنش جمعی «نسبی

های گیرند و تنها در محدودهزات انقلابی دولت را هدف میدهد. مباررا تشکیل می

 شوند.ملت خاص ایجاد مییک دولت

ها تواند برآمدن انقلابهای بالا به تنهایی نمییک از ویژگیبه همین منوال، هیچ

تر از تناقضات و عاملیت ساختاریِ هایی پیچیدهها پدیدهرا توضیح دهد. انقلاب

ها تابع شرایط مادی، اخلاقی، و معرفتیِ ن، برآمدن انقلاباند. افزون بر ایصرف

المللی( است. باید مشخص کرد که های سیاسی )داخلی یا بینپیچیده و نیز فرصت

شان را چگونه درک و شدن واقعی یا خیالیایها و حاشیهانقلابیونِ بالقوه بداقبالی

دانند: خودشان، خدا، ر میکنند و اگر اصلًا چنین کنند، چه کسی را مقصتفسیر می

شان همچون مصائبهای ممکن برای خروج از ها یا سرنوشت را؟ آیا راهدولت، بالادستی

یابند؟ اما اگر تغییر را اتکا بر خانواده، قوم و خویش، یا نهادهای حمایتی سنتی را می

اً اینکه، تا نهایت (4)گیرند؟انتخاب کنند، به تعبیر تیلی و دیگران از چه منابعی بهره می

ها در برابر خواستۀ دهد، تا چه اندازه دولتبه عمل راه می« هاساختار فرصت»چه حد 

هایی )قهرآمیز یا تاب مقاومت دارند، و چه استراتژیشان برای تغییر شهروندان

 (5)کنند؟های انقلابی اتخاذ میطلبانه( را برای محو جنبشاصلاح

 هاای و انقلابمدرنیتۀ خاورمیانه

این ملاحظات در مورد خاورمیانۀ مدرن، به ویژه کشورهای نفتی و دیگر 

ای از مدرنیتۀ خاورمیانه (6)کند. به رغم دعاوی مخالف،اقتصادهای رانتی نیز صدق می
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« خاص یا استثنایی»رو هیچاص خود برخوردار است که البته بههای خویژگی

ر خاورمیانه، فرایند مدرنیزاسیون )با شناسان اعتقاد دارند، نیست. دکه شرقآنچنان

جایی انسانی، شهرنشینی، و بهداری، بازارهای ملی، جامشخصۀ مناسبات سرمایه

های وبیش ترکیبی از پویاییهای مدرن و ملی( کمهای آموزشی جدید، و دولتنظام

به نظر هِشام شِرابی این ترکیبِ  (7)های استعماری بوده است.داخلی و مواجهه

و « شبه مدرنیسم»است که مخلوطی از « پدرسالاری جدید»، بازتاب «ندگونهچ»

فرهنگی، بر اسطوره )به است. پدرسالاری به منزلۀ یک واقعیت اجتماعی« پدرسالاری»

جای عقل(، حقیقت دینی )نه علمی(، زبان خطابی )به جای تحلیلی(، سیاست 

تی )به جای شهروندی( و خودکامه )به جای دموکراتیک(، مناسبات اجتماعی جماع

هرچند  (8)محور، مبتنی است.مناسبات اجتماعی خویشاوندمحور و نه طبقه

ها، رفتارها و مناسبات( در پدرسالاری جدیدِ شرابی بر وجه فرهنگی مدرنیته )ایده

جهان عرب متمرکز است، بُعد ساختاری آن در معنای ظهور ساختارهای اجتماعی 

بقات اقتصادی، و مناسبات اجتماعی نیز فراگیر بوده جدید، نیروهای اجتماعی، ط

 است.

رو فرایند تدریجی مدرنیزاسیون در قرن نوزدهم و پیش از آن در برگیرندۀ  از این

هایی را برای سکونت در شهر، آموزش سو، فرصتدو فرایند متناقض بوده است. از یک

ات کارگر و های جدید )همچون طبقرک اجتماعی، و طبقات و گروهمدرن، تح

متوسط، زنان و جوانان که در کنار تجار، صنعتکاران، و نخبگان سیاسی، یا علما که از 

قبل وجود داشتند، همزیستی دارند( فراهم کرده است. از سوی دیگر مدرنیزاسیون، 

های سترگی را برای مردم به وجود آورده است. مشارکت سیاسی محدود )از چالش

های پوپولیست پسااستعماری(، ساختارهای نیز دولت های استعماری وسوی رژیم

، نهادهای اسلامی، علما و «سنتی»های سیاسی، و شرایط بازتولیدِ )قدرت گروه

آیند. در عین حال، مدرنیته های بزرگی به حساب میمشروعیت آنها( چالش

های مرکزی قوی را به وجود آورد که بر شهروندان و منابع اقتصادی اصلی، دولت

کنند. ویژگی غالب مدرنیتۀ خاورمیانه یا تناقض میان توسعۀ اعِمال قدرت می

که شرایط مساعدی را برای  (9)نیافتگی سیاسی استاجتماعی و اقتصادی و توسعه
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آورد. اقتصاد، نهادها، بوروکراسی، روابطِ کاری، های دموکراتیک به وجود میانقلاب

هایی کل عرصۀ عمومی مدرن با دولتآموزش، طبقات اجتماعی، شهرنشینی، و در 

وبیش خودکامه، خودسر، و حتی استبدادی )که در پادشاهان، همراه بوده است که کم

اند. لذا طبقات متوسط العمر تجسم دارد( ماندهشاهان، شیوخ، یا رؤسای جمهورِ مادام

ه است. های اجتماعی در این منطقه جلودار بودها و انقلابمدرن غالباً در همۀ جنبش

( از سوی عصبیت« )همبستگی سنتی»ها تا حدی به تشویق ویژگی خودکامۀ رژیم

اما بیش  (10)های عرب خلیج فارس مربوط بوده است،نخبگان حاکم، خاصه در دولت

های خارجی که از آن به انحصارِ کنترلِ درآمدهای نفتی و نیز حمایت سیاسی قدرت

های رانتی گردد. قدرت مسلط این دولتز میخواهانِ داشتن سهمی از نفت هستند، با

های نفوذ را در پی چنان بوده است که نارضایتیِ تقریباً همۀ اقشار مردم از جمله گروه

دولت را خط اصلی مرزبندی داشته است. تعجبی ندارد که هما کاتوزیان شکاف ملت

« مردم»قولۀ داند؛ هرچند منازعات اجتماعی در درونِ مدر جوامعی همچون ایران می

هایی به شیوۀ تولید های متمرکز غالباً شباهتاین دولت (11)توان نادیده گرفت.را نمی

 دارند. ویتفوگل« استبداد شرقیِ »ارکس یا آسیایی م

های خودکامه، محصول مدرنیزاسیون و نیز تردیدی نیست که بسیاری از رژیم

های ها یا به دست قدرتاین دولت اند، البته نه در قلمرو سیاست. بسیاری ازمقوِّم آن

های خلیج نشیناستعماری تأسیس شدند )مثل اردن، عربستان سعودی، و دیگر شیخ

فارس و نیز شاهان پهلوی در ایران( یا توسط طبقاتِ در حال رشد به قدرت رسیدند. 

کردن کشورهای خود، غالباً با قدرت های پسااستعماری در تلاش برای مدرنرژیم

کردند، به شدن به بورژوازی جدید مقاومت میزمینداری که در برابر تبدیلطبقات 

اصلاح »ساز، فرایند مهم های مدرنشدت درگیر بودند. در چنین شرایطی رژیم

غالباً از بالا به پایین را به نمایندگی از طبقات متوسط و نیز روستائیانی که « انقلابیِ

داران کوچک یا کارگران کشاورزی بودند، شدن به سهامدر آن زمان در حال تبدیل

آغاز کردند. در مصر، سوریه، عراق و ایران منازعات سیاسی پیشین، شکل کودتاهای 

نظامی به نمایندگی از طبقات در حال رشد را گرفت که با تحولات اجتماعی و 

 کردن، اصلاحات ارضی، و توزیع پوپولیستیِ اشتغال، آموزش، واقتصادی گسترده، ملی
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معهذا، هیچیک از این اصلاحات انقلابی سیاست فراگیر و  (12)بهداشت همراه بود.

ایجاد و قدرتمندکردن نیروهای ها آن شد. کارحکومت دموکراتیک را شامل نمی

ها را این بار به نام اسلام هدف های بعد خود این دولتای بود که در سالاجتماعی

 گرفتند.

 شورش اسلامی از چه نوع؟

ها در مسلمانان در عصر مدرنیته از چه نوعی است؟ بسیاری از تحلیل شورش

العملی بر ضد مدرنیته های اسلامگرا مبنای شورش اسلامی را عکسمورد جنبش

های اسلامگرا، در کل، دو نوع تفسیر ها در مورد ایدئولوگسوای دیدگاه (13)دانند.می

مدرن را تبیین کنند. تفاسیر اند گسترش سیاست اسلامگرا در دوران تلاش کرده

، خواه «مردمان سنتی»هایی واکنشی از سوی ، اسلامگرایی را جنبش«مدرنیست»

شود دانند. گفته میروشنفکر یا فقرای شهری بر ضد مدرنیزاسیون به سبک غربی می

برخورد »اند. در طیف راست، ها بالذاته ضددموکراتیک و ارتجاعیکه این جنبش

سوی برنارد لوئیس بیان شد و هانتینگتون نیز در آن سهیم شد، که از « هاتمدن

ها در این جنبش« ضد مدرن»دهندۀ چارچوبی است که در آن ویژگی نشان

در طیف چپ،  (14)گیرد.با مدرنیتۀ غربی مورد ارزیابی قرار میها آن هایمواجهه

از احیای دین ابراز توان سوای بقیه، به آلبرتو ملِوچی و آلن تورِن اشاره کرد که می

های دینی را به جنبش« ضد جنبش»و « اتوپیاگرایی ارتجاعی»ها آن کنند.نگرانی می

هایِ تفسیری، نوعِ دوم این دیدگاه (15)دهند.از جمله اسلامگرایی نسبت می

بیند. در این چارچوب، این اسلامگرایی را مظهر و واکنشی به پسامدرنیته می

بودن اوت، خودمختاری فرهنگی، سیاست آلترناتیو، و اخلاقیها نماد خواست تفجنبش

نخستین انقلاب »اند. فوکو انقلاب ایران را به عنوان در برابر مدرنیتۀ سکولار جهانی

توصیف کرد. برای گیدنز این انقلاب « روحروح یک جهان بی»، و «پسامدرن عصر ما

 (16)بود.« بحران مدرنیته»نشانگر 

ای که در آن بیشتر اند. شرایط جهانیملاحظات تاحدی موجه رسد اینبه نظر می

ها پدید آمدند، و گفتارهای رهبران اسلامگرا همچون سید ابوالأعلی این جنبش
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الله خمینی، علی شریعتی، موسی صدر، سید قطب، راشد غَنّوشی و مودودی، آیت

ای که ویژگی عهمودودی را، یعنی جامجاهلیت دیگران، گواه این گرایش است. مفهوم 

آن پرستش انسان توسط انسان و حاکمیت انسان بر انسان است، سوای دیگران، سید 

قطب در مصر، عبدالسلام یاسین در مراکش، و علی شریعتی در ایران اخذ کردند تا به 

لیبرالیسم غربی، ناسیونالیسم سکولار، و امپریالیسم که به نظر یاسین به نام 

اعتقاد شریعتی  (17)اند، بتازند.نالیسم، و عقلانیت وارد شدهروشنگری، اصلاح، ناسیو

کنندۀ گزینۀ اسلام به عنوان یک آلترناتیو منعکس« بازگشت به خویش»مبنی بر 

وطنیِ جهان»که مودودی  نوعی بومی و خودکفا از سوی اسلامگرایان بود. درحالی

مت دموکراتیک حکو»یا « دموکراسی-خدا»داد که یک را پیشنهاد می« اسلامی

و سید قطب یک « طبقۀ توحیدیجامعۀ بی»بر آن حکومت کند، شریعتی یک « دینی

« حکومت اسلامی»الله خمینی ندای حکومت و اقتصاد اسلامی را پیشنهاد دادند. آیت

 (18)سرداد، اما با جمهوری اسلامی موافقت کرد.

چطور به ها آن آنچه دربارۀ این ملاحظات روشن نیست این است که نویسندگان

آید بسیاری از این مفروضات بر متون، و گفتارهای این نتایج رسیدند. به نظر می

ها را نه در معنای بوردیوییِ اند. اگر جنبشهای اسلامگرا متکیرهبران سخنور جنبش

کنند، بلکه به مثابه را نمایندگی میها آن های متصلبی که رهبرانگروه

ها بفهمیم، باید های متنوع فعالیت، منافع، و دیدگاهلایه های ناهمگون باموجودیت

اند، با تعمق در جزئیات آنها، تکثر گفتارهایی را که بر یک جنبش اجتماعی حک شده

ام و لحاظ کنیم. من بیست سال گذشته را در خاورمیانه زندگی و آن را مشاهده کرده

خواهند اند، میشرایط مدرن های اسلامگرا خواهانمعتقدم که احتمالاً اغلب شورش

اند که این شرایط عرضه گیری از چیزهاییبخشی از این شرایط باشند و مایل به بهره

توانند. برآیند. اما نمیها آن های چندگانۀکنند؛ به شرطی که بتوانند از پس هزینهمی

خالفان بنابراین معضل اصلی، دشمنیِ ازلی با مدرنیته نیست؛ و به خاستگاه تاریخی م

شود که در آن برای مثال طبقات پیشامدرن مدرن ممکن است با نظم هم مربوط نمی

داری مدرن مدرن در تقابل باشند، برای مثال، طبقۀ کارگر که محصول اقتصاد سرمایه

های اساسی با فرماسیون اقتصادی و اجتماعی آن دارد. به جای است، اما درگیری
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ها از ظرفیت کنارآمدن با مدرنیته برخوردارند و به گروهاینها باید پرسید آیا افراد و 

توانند در آن عمل کنند و از آن منتفع شوند و تا چه حد. حقیقت این اصطلاح می

تواند از ام، هرکسی نمیاست که همانطور که پیشتر در این کتاب از آن بحث کرده

رفیت سازش با الزامات بردار است. به ظبودن بر آید، زیرا سازوکاری هزینهپس مدرن

آیند. به ای نیاز دارد که بسیاری از عهدۀ آن بر نمیفرهنگی، و فکری -مادی، نهادی

های گوناگون زندگی مدرن توانستند با هزینهتعبیر دیگر، اگر اکثریت جمعیت می

قدر متغیر نبود. اجازه دهید در این مورد به تفصیل بحث کنار بیایند، همه چیز این

 کنم.

بسیاری از کشورهای خاورمیانه بخش بزرگی از طبقۀ متوسط تحصیلکرده  در

ها، متخصصین، کارمندان دولت، یا روشنفکران بیکار( فاقد )دانشجویان دانشگاه

 توانست در غیر این صورت بهبردن از آنچه مدرنیته میهای مادی برای بهرهتوانایی

ای با ن تشکیل خانوادۀ هستهبرای مثال مسکن مناسب، و امکا- عرضه کندها آن

مجبور ها آن در نتیجه، بسیاری از (19)هستند. -درجۀ مناسبی از استقلال از بزرگترها

به ماندن زیر چترِ حمایت خانوادۀ گسترده، پدر و بزرگترها با همۀ پیامدهای 

را به آن صورتی که غالباً دوست ها آن ای هستند که استقلال و فردیتمحدودکننده

دوست دارند صاحب کالاهای مصرفی معمولی ها آن کند. بسیاری ازد، تحدید میدارن

برآیند، یا به نقاطی که معلومات زیادی ها آن هایتوانند از پس هزینهباشند، اما نمی

که شوند، و درحالیاش دارند، سفر کنند. در نتیجه غالباً به سوی فقرا رانده میدرباره

در تطابق باشد، به ها آن سلیقه که با آموزش و شأن برای حفظ یک سبک زندگی و

 آگاهیِ  (20)مانند.های زندگی و قلمرو مصرف دور میکنند، از فرصتسختی تلاش می

ها آن شان برای کسب آن، بهاست و ناتوانیها آن از آنچه در دسترسها آن سرشار

خواند، می« خشم اخلاقی» بارینگتون موراحساس دائمی طردشدگی و آنچه 

 (22)اند.احتمالاً اینها انقلابی (21)دهد.می

شده ایمحرومان شهری غالباً به اندازه یا بیش از طبقات متوسطِ حاشیه

همان نوع خشم ها آن کنند. اما وضعیت محرومیت درمحرومیت مادی را احساس می

زیرا آورد. کند، به وجود نمیسیاسی و اخلاقی را که در طبقات متوسط ایجاد می
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برخلاف بسیاری از طبقات متوسط، فقرا غالباً در حواشی امکانات مدرن زندگی 

تر از کنند؛ خواه این امکانات حق اشتغال، خدمات، سرگرمی، قدرت، فرصت یا مهممی

واسطه تحت بحث شد، فقرا به طور بی 10همه اطلاعات باشد. همانطور که در فصل 

 شوند.گیرند و فرسوده میات مدرن قرار میتأثیر جهات پیچیدۀ کار، زندگی و حی

رفتاری برای عمل در چارچوب -غالباً فاقد توانایی و مهارت مادی و فرهنگیها آن

گرایانِ ضد اند. اما این بدان معنا نیست که فقرا سنتنهادهای خشک و مدرن رایج

وسل به را ناچار از تها آن شان،اند، بلکه گویای آن است که شرایط زندگیمدرن

 کند.های غیررسمی انجام امور میراه

فقرای مسلمان ضرورتاً انقلابیون ضد مدرن هم نیستند. در واقع، فقرا به جای 

شوند. اما وقتی فرصتی دست دهد، متوسل می« پیشروی آرام»مقابله با دولت، به 

کی تشکیل شود، با انقلابیون، ائتلاف تاکتیشان تأمین میند تا زمانی که منافعامایل

به هر حال،  (23)گردند.باز می« پیشروی آرام»دهند. در غیر این صورت به استراتژی 

معمولاً ها آن اند.فقرا عمدتاً از اسلامگرایی به عنوان یک پروژۀ سیاسی دور مانده

ها ضرورتاً دهند، اما اینهای غالباً خویشاوندمحور تشکیل میپیوندها و جمع

 (24)که برخی ممکن است تصور کنند، نیستند.چناناجتماعات انقلابی آن

هایی از طبقات مرفه و اکثراً ثروتمندان جدید بخش–ثروتمندان ها آن پس از

غالباً ها آن قرار دارند که از رفاه مادی و منزلت اقتصادی برخوردارند: -)خاصه زنان(

اند. اما ، و تفریحگرایانۀ جهانی در معنای کالاهای مصرفی، آموزشمدافع رفتار مصرف

های شناختی مدرنیتۀ متأخر، و حقیقتفاقد توانایی جهت درک ساختارهای معرفت

های ممتازشان )سفر، ارتباطات جهانی، اند که دقیقاً به دلیل موقعیتمتکثر آن

 دسترسی به محصولات فرهنگی و فکری و زندگی در شهرهای جهانی( در دسترس

را ها آن های فلسفی و وجودیِ مدرنیته و مخاطراتش،قرار دارد. نااطمینانیها آن

شدن این ایده که ممکن است خدایی نباشد، و کند. برای مثال با عادیمشوش می

شوند. با قرار گرفتن زیر بمباران ازدواج همجنس مشروع باشد، آشفته می

های جدیدی که پارادایم« اکتشافات»ای و های ماهوارهی متکثرِ کانال«هاحقیقت»

ها در شرایطی شوند و همۀ اینگیرند، مضطرب میاخلاقی جاافتاده را به چالش می
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، زنان مرفه را، بیش از مردان یا زنان فقیر، «تقسیم جنسیتیِ گناه»افتد که اتفاق می

دادن مو، یا بودن در سواحل، نشانلختدینی )از جمله نیمه« گناهان»مستعدِ انجامِ 

احساس تأسف و پشیمانی به بار ها آن ده و بنابراین برایاختلاط با مردان( کر

ها اجتماعات اخلاقی خود را به عنوان فضاهایی آورد. احتمال دارد که این گروهمی

تواند یک موقعیت مهم برای امنیت و اطمینان وجودی ایجاد کنند. دین و اسلام می

حلقه ثال در مصر، هزاران نهادی و مفهومی برای چنین اجتماعاتی فراهم آورد. برای م
یا اجتماع غیررسمی و هفتگی زنان برای بحث در مورد آداب و احکام دینی وجود 

کنندگان برای کنند که در آن شرکتای عمل میدارد که به منزلۀ اجتماعات اخلاقی

ها کنند. شاید این گروههای اخلاقی مدرن احساس قدرتمندی میمواجهه با چالش

 (25)، اما محتمل است از نوعی تحول دینیِ جامعه حمایت کنند.انقلابی نباشند

تجار سنتی، صنعتگران، و نخبگان دینی، اعضای مؤسسات مذهبیِ سنتی، متولیانِ 

پیوندند که ممکن است در های مدرن انتقادی میها به این کلاسمساجد و حوزه

 تشکیل بدهند. مجموع ائتلاف سستی از طبقات مخالف در خاورمیانۀ مدرن اسلامی

های پسااستعماریِ سکولاریست، خواهند مبارزۀ جمعی خود را بر ضد رژیممیها آن

اند، راه های سکولار غربی متکیکفایت که بر حمایت قدرتغالباً سرکوبگر و بی

 بیندازند.

در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم، طبقات مردمی در خاورمیانۀ مسلمان بیشتر 

شدند که سکولار ناسیونالیسم، سوسیالیسم، و بعثیسم بسیج میهای حول ایدئولوژی

در مصر  1952داری لیبرال شدند. انقلاب ناصر در مغلوبِ سرمایه 1970در دهۀ 

طبقات پایین و متوسط را برای مبارزه با بقایای حاکمیت استعماری و تضمین عدالت 

های بعد در دهه شد که« سوسیالیسم عربی»اجتماعی بسیج کرد و جلودار الگوی 

ای یک کودتای نظامی، نظام قرون وسطایی 1961جهان عرب را در نوردید. در سال 

راند، سرنگون کرد. دو سال بعد، شورشی در عراق ها بر یمن حکم میرا که برای قرن

حزب بعث را به قدرت رساند. یک جنبش ناسیونالیستی سکولار استقلال الجزایر را در 

 1969یت فرانسه به دست آورد؛ و نخبگان مدرن لیبی در سال از حاکم 1962سال 

درآمد پیش (26)سیس یک دولت انقلابی ساقط کردند.سلسلۀ پادشاهی سنوسی را با تأ
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این اتفاقات جنبش ناسیونالیستی به رهبری محمد مصدق، نخست وزیر سکولار بود 

شدۀ سیا در سیکه صنعت نفت ایران را ملی کرد و پیش از سقوط با کودتای مهند

این  1970اما در دهۀ  (27)، در ایران یک دموکراسی سکولار پدید آورد.1953

رغم برخی پیامدهای افول بودند. سوسیالیسم عربی )به های سکولار در حالایدئولوژی

ناپذیری اش( برای مثال در مصر و الجزایر با فشارهای اقتصادی غلبهاجتماعی مهم

افول  1967سکولار با شکست ناصر توسط اسرائیل در جنگ  مواجه شد. ناسیونالیسم

داری کرد. بعثیسم با استبداد صدام حسین و حافظ اسد از دست رفت و تجربۀ سرمایه

در سیاست « حراج»به نابرابری و طرد اجتماعیِ روزافزون منجر شدکه با تعبیر 

انقلاب  شد. سپس باخارجی و مشت آهنین در سیاست داخلی سادات شناخته می

 العاده پدیدار شد.در ایران، اسلام سیاسی با قدرتی خارق 1979اسلامی 

 جایگاه اسلام

چرا اسلام سیاسی؟ جایگاه اسلام در این شرایط تخالفی چیست؟ آیا اسلام ذاتاً  

یک مذهب انقلابی و سیاسی است؟ یقیناً پیامد مذهبی انقلاب ایران در میان بسیاری 

سلام بسیار سیاسی در عصر مدرنیته را تقویت کرد. حتی از ناظران تصویر یک ا

دانشمندان محتاطی همچون نزیه ایوبی با فرافکنی نتایج انقلاب ایران به فرایند آن، 

هایش برای کنترل اخلاق عمومی، اسلام به واسطۀ وعده»گیرند که سریع نتیجه می

 (28)«یک دینِ سیاسی است.

شیعی اسلام )الگوی ایرانی( در مقام مکتبی در ابتدا توجهات بسیاری به شاخۀ 

مستعدتر برای انقلاب و اعتراض در مقایسه با اسلام سنی معطوف شد. این بدان دلیل 

مذهب »و لذا « شدگانآیین سرکوب»بود که اسلام شیعی نمایندۀ یک گروه اقلیت، و 

ت و آمد. ماجرای مبارزات امام حسین بر ضد یزید قدرقدربه شمار می« اعتراض

کرد. ، بنیان مکتبی و تاریخیِ رادیکالیسم خیالی شیعه را فراهم می«سرکوبگر»

خاصی به « علمی»ن بود، مشروعیت التحصیل سوربُهای علی شریعتی که فارغنوشته

در واقع، او مفاهیم مدرنِ  (29)نامید، بخشید.یا انقلابی می« سرخ»آنچه او شیعۀ 

را وارد گفتار اسلامی شیعه کرد و واقعۀ کربلا « بانقلا»و « مبارزۀ طبقاتی»، «طبقه»
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ای تاریخی از یک انقلابِ را که در آن امام حسین بر ضد امویان جنگید، مرحله

پیشامدرنِ مردمی دانست. او در تبدیل اسلام به یک ایدئولوژی سیاسی نقش محوری 

وژیک از داشت. به دنبال شریعتی، سازمان مجاهدین خلق ایران با مخلوطی ایدئول

با تأسیس یک سازمان چریکی به سبک  1960لنینیسم در دهۀ -اسلام و مارکسیسم

با عنوان  حمید دباشی قطورکتاب  (30)گری را عملیاتی کرد.آمریکای لاتین انقلابی

کند. این ویژگی انقلابی اسلام شیعی را با برگشت به عقب ترسیم میالهیات مخالفت، 

گیریِ آن در مرکز و جای 1980الله در لبنان در اواخر دهۀ سوای ایران، برآمدن حزب

دادن به اشغال لبنان از سوی اش برای پایانوقفهسیاست رادیکال جهانی و مبارزۀ بی

اسرائیل تصور انقلابی از اسلام شیعی در جهان را بیشتر تقویت کرد تا اینکه حادثۀ 

سلام سنی به عنوان مذهب اتفاق افتاد که توجهات به سوی ا 2001سپتامبر  11

 خشونت و انقلاب معطوف شد.

ی حسن البنادر حقیقت، اسلام سنی نیز دارای برخی عناصر انقلابی بوده است. 

ترین و بزرگترین جنبش اسلامگرا در جهان عرب، مفهوم دولت و مصری، رهبر قدیمی

أثیر دیدگاه را از ابوالأعلی مودودیِ هندی وام گرفت که خود او تحت تجاهلی جامعۀ 

« دموکراسی-خدا»لنین در مورد سازماندهی و دولت قرار داشت. اعتقاد مودودی به 

وار شباهت به الگوی دولت کمونیستی نبود. اما البنا در استراتژی، بسیار گرامشیبی

ای دال بر اینکه او کرد؛ هرچند هیچ قرینهو هژمونی( عمل می« جنگ نمایشی»)در 

بسیاری از  1980انده باشد، در دست نیست. پس از آن در دهۀ واقعاً گرامشی را خو

های سُنی )همچون طارق بِشری، محمد عِماره، مصطفی محمود، عادل مارکسیست

آوردن به اسلامگرایی بسیاری از المسیری و دیگران( با روی حسین، عبدالوهاب

ایدئولوژی ها و واژگان مارکسی را به اسلام سیاسی وارد، و آن را یک دیدگاه

گرای بومی برای مبارزه با امپریالیسم، صهیونیسم، و سکولاریسم به سومجهان

سپتامبر بود که توجهات را از  11اما بیشتر حادثۀ  (31)اسلامگرایی تبدیل کردند.

گری اسلام شیعی به رادیکالیسم سنی و به ویژه نوع وهابی آن معطوف کرد. نه انقلابی

سپتامبر اسلامگرایان سنی بودند، بلکه ظهور  11تنها همۀ متهمان حملات 

از پیش مفروضات  1990اسلامگرا در ایران در اواخر دهۀ -طلبانِ پسااصلاح
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گری شیعی را زیر سؤال برده بود و پس از آن شورش انگارانه در مورد انقلابیذات

 اللهدر عراق بر ضد اشغال ایالات متحده با آراء آیت« مثلت سنی»بار خشونت

 در تضاد بوده است.« رومیانه»و « معقول»سیستانی رهبر روحانی شیعۀ 

نقلابی/ارتجاعی، و ام که ویژگی ادر جای دیگری استدلال کرده 

دموکراتیک همۀ ادیان، و همچنین اسلام، نباید با ارجاع به برخی دموکراتیک/غیر

مؤمنان سنجیده شود.  مندِهای تاریخایمانی، بلکه بر اساس قابلیت« ذاتی»های گرایش

خود، بلکه بر مسلمانانِ تاریخی که دین خود را خودیبه تعبیر دیگر، نباید بر اسلام به

کنند، تمرکز های گوناگون تعریف و بازتعریف میها و هم در عمل به شیوههم در ایده

ها، و کنیم. خلاصه اینکه، این انسان مسلمان است که با منافع، وفاداری

ای اخلاقی و مادی گوناگون، انواع متفاوتی از اسلام را اعم از انقلابی، هجهتگیری

 (32)سازد.کار، دموکراتیک، یا ارتجاعی میمحافظه

کم از دو جهت مهم است. از این منظر نقش اسلام در سیاست رادیکال دست

 ای عمل کند کهتواند به عنوان ساختار ایدئولوژیک و اخلاقینخست اینکه، اسلام می

های سیاست مخالفت و انقلاب را معنادار سازد. هر نوع کنش مخالفت از صافیِ ارزش

درک و تعریف « عدالتیبی»کند که از رهگذر آن اخلاقی و عمومی رایجی عبور می

تواند یابد. اسلام میگیرد و مبارزه معنا میشود و در برابرش مقاومت صورت میمی

توانند آگاهانه برای ین و مفاهیم اسلامی نیز میچنین ساختاری را فراهم کند. قوان

بندی جنبش انقلابی به کار گرفته شوند، یعنی برای توجیه، مشروعیت، چارچوب

کنند اسلام را به ها. انقلابیون مسلمان تلاش میدادن، و گسترش بُردِ جنبششأن

کنند.  عنوان یک نظام اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و حتی اقتصادیِ جایگزین معرفی

شان وا داشتن یک جایگزینِ در افق، مخالفین را به جهشی برای پیشبرد مبارزه

ها غالباً دارد. معرفی اسلام به عنوان یک نظام اجتماعیِ جایگزین از سوی ایدئولوگمی

ماند. شاید به نظر برسد که این یک ضعف است، اما در واقع در سطح کلی باقی می

نظر و انتظارات کند که ممکن است اختلافرا ترسیم می اندازی گسترده و مبهمچشم

بودن سان ضامن اتحاد باشد. در آشفتگی امیدهای انقلابی، کلیرا بپوشاند و بدین
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اهداف، ضامن یکپارچگی و راهبر به عمل است. بدین ترتیب امکان جزئیات 

 (33)خود را بگیرد. آلشود تا نتیجۀ ایدهانگیز به تخیل آزاد هر فرد وا گذاشته میتفرقه

تواند نه فقط به عنوان ایدئولوژی، چارچوب، و الگو، بلکه همچنین به اسلام می

)متشکل از « بخش اسلامی»های منفعتی عمل کند. در خاورمیانه عنوان منادیِ گروه

ها، قواعد، مناسک، سلایق، و پرسنل، دارایی و ها، حوزهنهادهای مذهبی، مساجد، حرم

ا آنها( به لحاظ تاریخی گسترده بوده است. در درون آن، علما در مقام قدرت مرتبط ب

بانانِ به هم پیوسته در حکم عاملان اصلی مشروعیت برای حکاّم خاورمیانه دروازه

های مدرنیته این بخش همچنان خود را در رویارویی با چالش (34)اند.عمل کرده

ش، اقتصاد و مالیۀ مدرن موجب کند. اما ظهور دولت، شهروندی، آموزبازسازی می

تضعیف مشروعیت، قدرت، منافع مادی و کنترل بسیاری از این کارپردازان به ویژه 

فعال در بخش مذهبی شده است. علما، به عنوان یک گروهِ « نخبگان روحانیِ»

شاهد زوال منزلت، مشروعیت، منافع مادی، و به « دارایی معنوی»منزلتی مسلط، بر 

اجازۀ ارتباط و ها آن ای که بهخود )یعنی چارچوب گفتاری« رادایمیِقدرت پا»ویژه 

دهد( بودند. نظام آموزشی جدید انحصار انتقال دانش و سواد را از اعمال هژمونی می

را از سکان قضاوت مذهبی کنار زد؛ ها آن خارج کرد؛ نظام قضائی مدرنها آن دست

الابردن مالیات مذهبی )به صورت زکات، در بها آن مالیه و نهادهای مالی جدید توان

های مدرن بسیاری از اوقاف خمس، و صدقات( را از بین برد. در عین حال دولت

ها درآوردند که به جِد استقلال مادی مراجع مذهبی مذهبی را تحت کنترل بوروکرات

های مذهبی و قدرتی که برای برد. در راستای این تحولات، حساسیترا از بین می

شود. اجمالاً اینکه، اسلام در این بگان مذهبی به همراه داشت به چالش گرفته مینخ

تواند به دلیل منافع نخبگان مذهبی به محور مبارزۀ سیاسی بدل شود. در معنا می

تجربۀ ایران علمای شیعه که توانسته بودند استقلال خود را حفظ کنند، موفق شدند 

)خمس و زکات( مختلف از مؤمنان و درآمد اوقاف باقی ها و موقوفاتِ با اتکا بر مالیات

ای از بخش مذهبی را از عایدات دولتی مانده، استقلال )مالی و سیاسی( بخش عمده

بخش اسلامی نخست توسط محمدعلی ها آن حفظ کنند. اما علمای مصر و به همراه

ر در ساختا 1960در قرن نوزدهم و سپس با شدت بیشتری توسط ناصر در دهۀ 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

که در دولتی ادغام شدند. در ایران علما به نیروی انقلابی اصلی تبدیل شدند، درحالی

المسلمین مصر نه علما، بلکه فعالان مسلمان غیرروحانی بودند که در قالب اخوان

 کردنِ دوبارۀ جامعه و سیاست مصر را بلند کردند.پرچم اسلامی

های اصلی تحول عنوان سوژهاین به معنای تثبیت اسلام و علمای مسلمان به 

های سکولار نیز ممکن است به خوبی با دولت« نوگرا»انقلابی نیست. در واقع، علمای 

ای کنار بیایند و همکاری کنند. بخش فوقانیِ تشکیلات دینیِ مصر و خاورمیانه

اند. در واقع ها سیاست همزیستی و همکاری را دولت را تعقیب کردهنخبگان آن دهه

برای مثال « اسلام جریان غالب»های منطقه از تقدیس حاضر بیشترِ رژیمدر حال 

علمای بلند پایۀ الأزهر برخوردارند. در ایران طبقۀ روحانی در راستای خطوط سیاسی 

)آنچنانکه در « بنیادگرا»و « سنتی»های عمیق است. علمای و مکتبی دچار شکاف

که نسل جدید و اند، درحالینیشود( مدافع حکومت دیاطلاق میها آن ایران به

نقشی محوری در مدیریت امور عامه « عقل»که برای « عقلانیت انتقادی»مدافعان 

که اتحاد مقامات سیاسی و اند. درحالیمخالف« حکومت اسلامی»اند، با ایدۀ قائل

کم بخشی از طبقۀ روحانی است، مسلمانان عادی مذهبی متمایل به طرد دست

شود، ری به اسلامی که از سوی قدرت سیاسیِ زمینی تبلیغ میاعتمادی بیشتبی

نشان داد، بسیاری از  1990اند. همانگونه که نتایج انتخابات متعدد در دهۀ نشان داده

کنندۀ دولت دینی را در ها، تأثیر ناتوانزنان و جوانان در ایران بیش از دیگر گروه

ها آن کنند.در فضای عمومی احساس میزندگی روزانه، محیط کار، در مقابل قانون، و 

اند که به نظرشان با تبدیل به قدرتِ سیاسی، فاسد پیشروِ مخالفت با اسلامی بوده

تواند تواند عامل و هم هدف انقلاب باشد. نه تنها میشده است. لذا، اسلام هم می

 تواند هدف آن نیز باشد.سوژۀ انقلاب باشد، بلکه می

 میهای اسلاآیندۀ انقلاب

شدن های اسلامی چه خواهد بود؟ آیا جهانیشدن آیندۀ انقلابدر عصر جهانی

های اسلامی به طور خاص، مفید بوده است؟ به نظر ها در کل و انقلاببرای انقلاب

های اجتماعی و حتی شورش تواند برانگیزانندۀ نارضایتی و جنبششدن میمن جهانی
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جمله انواع اسلامی در تقابل است. شاید باید در  های کلاسیک، ازباشد، اما با انقلاب

تر و را در معنای بسیج پراکندهها آن تجدید نظر کنیم و« هاانقلاب»مان از فهمِ

 بار همراه با فرایندِ تدریجی و تحول درازمدت ببینیم. شاید هدف غاییِغیرخشونت

 زنی با آن باشد. نه چالش با نظام جهانی، بلکه چانهها آن

ثباتی و ناآرامی اند که این روند به بیشدن موافقرسد منتقدان جهانینظر میبه 

های ملی با ادغام دولت (35)انجامد.داری میچشمگیر، به ویژه در حاشیۀ نظام سرمایه

های های سیاسی و ساختارها در امور ملی دولتطبیعیِ اقتصاد فراملی و موجودیت

های اقتصادی نولیبرال که غالباً از سوی ملتهای روند. سیاستحاکم  تحلیل می

های شوند، دولتالمللی پول و بانک جهانی هدایت میاعتباردهنده، صندوق بین

دارند از قرارداد اجتماعی سنتی در ارائۀ خدمات پوپولیستِ پسااستعماری را وامی

تنفر  هانشینینشینی کنند. نه تنها این عقبکمکی به شهروندان نیازمندشان عقب

آورد، بلکه فضای جدیدی را )که با ها به وجود میعمومی بر علیه این رژیم

گشاید که نیروهای مخالف، شود( مینشینی دولت از بخش اجتماعی ایجاد میعقب

اسلام »بسیاری رشد  (36)کنند.جویان اسلامی در خاورمیانه آن را پر میهمچون ستیزه

دانند که از غیبت دولت ناشی شده م سیاسی میرا به عنوان جلودارِ اسلا« اجتماعی

شدن منازعات المللیشدنِ وسایل ارتباط جمعی باعث بیناست. در عین حال، جهانی

شود که از مرزهای ملی فراتر هایی میملی، جریان آزاد اطلاعات، و تقویت همبستگی

ها، حکومتالمللی از سوی روند. افزون بر این، ممکن است فشارِ سیاسیِ بینمی

المللی جنایات جنگی، جامعۀ مدنی، و نهادهای فرادولتی )برای مثال دادگاه بین

های حقوق بشری و نظایر آنها( منشور ملل متحد و شورای امنیت، سازمان

های معطوف به تغییر سیاسی در داخل کشورهایِ منفردِ جنوبِ جهانی را جنبش

همچون ناسیونالیسم و « بخشمشروعیت هایهویت»رو، با افول  دامن بزند. از این

« ایِجامعۀ شبکه» برابر، مخالفان مقاومت خود را در کاستلزسوسیالیسم، به نظر 

های قومی، فرهنگی و مذهبی مستقل حول هویت« اجتماعاتِ»جهانی، با تشکیل 

ها ممکن است حتی دفاعی هم دهند. این تشکلروز میبُ«( های مقاومتهویت)»

را در جامعه تعیین ها آن که موقعیت»ه به هویت جدیدی تبدیل شوند نمانند، بلک
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؛ چیزی که کاستلز «کند و با این کار در پی تغییر در کل ساختار اجتماعی باشند

 (37)نامد.می« ایهای پروژههویت»

در اروپای شرقی، جنبش انقلابی زاپاتیستا که  1989های سال سلسله انقلاب

به جنبش جهانی ضد جهانی سازی وصل کرده )کاستلز( و  شورش دهقانان محلی را

)که بر  2005و  2003های در شوروی سابق بین سال« های رنگیانقلاب»اخیراً 

خلاف جنبش زاپاتیستا، مورد حمایت طبقات جاافتاده و نخبگان غربی بود( همگی به 

ای اشاره یهای زندگقدرت پیوند فراملی میان مخالفت و همبستگی و الگوها و سبک

گویی این نقاطِ عطفِ تاریخی در  (38)کنند.های آهنین ملی نفوذ میدارند که به پرده

پردازان دیگر بودند و مقوِّم امیدهای بسیارِ نظریه« عصر انقلاب»قرن بیستم گواه یک 

تقریباً روال بر این »و فعالان اجتماعی پس از جنگ همچون هانا آرنت که معتقد بود 

قلاب پایان جنگ است و تنها آرمانی که ممکن است آن را توجیه کند، است که ان

پیشروی « »توقف»این امید وافر را تا  اریک هابزباوم« آرمان انقلابیِ آزادی است.

بر خلاف  دیوید هاروی 2000ها بعد در سال حفظ کرد. و مدت 1978در « کارگران

مانیفست کمونیست خاص  روحیۀ رایج بر این باور بود که مارکسیسم و به طور
تا بدین حد به شرایط جهانی امروز مرتبط نبوده است. هاروی در آغاز قرن  هیچگاه

را از یوغ سرمایه آزاد  یکم تلویحاً اشاره کرد که جهان آماده است تا خودوبیست

 (39)کند.

 «بدبینی اندیشۀ»پردازان این نظریه« بینی ارادۀخوش»رسید که اما به نظر می

های اواخر دهۀ الشعاع قرار داده بود. آرنت آنقدر زنده نماند تا موج انقلابرا تحتها آن

بر ضد کمونیسم را شاهد باشد. هابزباوم با تجدید نظر در تاریخ خود، هرچند  1990

های اولیه را تأئید کرد، و آن سال« بینی بیش از حدِخوش« »خواهیبدون پوزش»

اگر ایدۀ انقلاب  (40)سیسم و سیاستِ انقلاب نگران شد.علاقگی به مارکهاروی از بی

رسد داری بود، پس به نظر میبرای این ناظران معطوف به رهایی بشر از یوغ سرمایه

شدن، رهایی را حتی از گذشته هم دشوارتر کرده است. با هژمونی که عصر جهانی

ا برای نظم ای، فضسرمایه و منطق نولیبرال در هر جامعه و در هر بخش عمده

نشینان، یعنی اجتماعیِ جایگزین، در وهلۀ نخست و به نحوی طنزآمیز برای حاشیه
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های غیررسمی، بخش- اندکسانی که از سرمایۀ جهانی و نظم سیاسی طرد شده

ها و نشینان، و اقتصادهای معیشتی و در معنای هویتنشینان، حومهحاشیه

 -شودحفظ میها آن استقلال در های فرهنگی در حال رشدی که حدی ازقومیت

های کمون»در واقع، برخی )هواداران پساتوسعه( این  (41)محدودتر شده است.

  (42)دانند.را جایگزین اصلی برای الگوی توسعۀ تحمیلیِ غرب می« پیشامدرن

بنابراین نکته این است که آن جهانی که محتاج انقلاب است، ضرورتاً از نیروهای 

یی برخوردار نیست؛ اگر این نیروها پراکنده، ناامید، فردگرا، و لازم برای رها

و در میانۀ بدترین بحران مالی از زمان رکود  2009ازخودبیگانه باشند. حتی در سال 

داری ظهور نکرد. ای برای چالش با سرمایههیچ جنبش جدی 1930بزرگ در دهۀ 

یا « فضاهای امید»ی بلکه در شایستگیِ هاروی نه در ارائۀ دستورالعمل شرایط انقلاب

های جایگزینِ سازماندهی اجتماعی، اقتصاد، کار، و محیط زیست برای امکان روش

است. « هیچ جایگزینی وجود ندارد»برداشتنِ بدبینیِ ارادۀ ویرانگر یا ایدۀ رایج ازمیان

های مارکسیستی کنند، عاملیت و شرایط برای انقلابآنچه هاروی و کاستلز کشف می

های اجتماعی و هم این نیست، بلکه ایجاد نارضایتی، جنبشها آن یست و هدفن

 ایگزین مدیریتِ کار و زندگی است.هایِ جروش

کردن، شدن از آنجایی که از رهگذر غیررسمیمن معتقدم منطق جهانی

کردن طبقات مردمی گرایش دارد و هم اهداف و کردن، و تفرد، به پراکندهاوییجیانِ

های کلاسیک، در تقابل کند، با انقلابهای انقلابی را فراملی میلانِ جنبشهم فعا

های آورد؛ اما نه در شکل شورششدن تغییرات رادیکال به وجود میاست. جهانی

های کلاسیک. محور برای تغییر دولت و جامعه، یعنی انقلاببار، و ملتسریع، خشونت

با ها آن ملت عملی هستند؛-های دولتهای کلاسیک تنها در چارچوبزیرا انقلاب

اند. چون های ملی، هدف نهاییرسند که در آن دولتای به ثمر میهای تودهشورش

یابند، و حول آن ، معنای عینی می«حقوق»ملت است که های دولتتنها در محدوده

 هاملتهای دولتیابد. به علاوه، تنها در چارچوبمخالفت، بسیج، و کنش معنا می

پذیر موضوعیت عینی، هدف ملموس، و فرایند عملیِ مدیریت است که نارضایتی  

یابد. به تعبیر دیگر، پرسش از انقلاب نهایتاً به پرسش از دولت گره خورده؛ یعنی می
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کند آیا انقلابی رخ داده ها( است که تعیین میها )یا عدم تغییر آنروش تغییر دولت

های های ملی، محور انقلابه جنسی است. اگر شورشاست یا خیر، و آن انقلاب از چ

ها، هم در معنای عاملین و شدن شورشکلاسیک را تشکیل دهند، در نتیجه فراملی

را از بسیج ها آن «(عدالتیِ جهانیبی»یا « غرب»هم اهداف )برای مثال مبارزات ضد 

ب جهانی به گسترده بر ضد یک هدف ملی عینی باز خواهد داشت. خلاصه ایدۀ انقلا

 انقلابی است.نحو طنزآمیزی غیر

کنم امکان چه خواهد بود؟ من فکر می« های اسلامیانقلاب»در این صورت آیندۀ 

کند. هدف بیش مشابهی تبعیت میوهای اسلامی در عصر کنونی از منطق کمانقلاب

نگ با شد، در زمان جکه با عراق شروع می« انقلاب اسلامیِ جهانی»اولیۀ ایران در 

صدام حسین، آشکارا شکست خورد، زیرا مخالفت بر ضد رژیم بعثی از داخل کشور 

بیرون نیامد، بلکه دارای عنصر خارجی )ایران( بود که در عوض ناسیونالیسم عراقی را 

، «اسلامگرایی در یک کشور»زد. از آن زمان به بعد، ایدۀ تجدید نظرطلبانۀ دامن می

ها فراتر از این اسلامی شده است. اما داستان انقلاب استراتژی مورد قبول جمهوری

های اتوپیایی عیار و لحظات نادرِ دیدگاهالعادۀ تمامها دال بر تحول خارقاست. انقلاب

های سخت در اند که مصالحه و منازعه برای ادغام اتوپیا و واقعیتو اقدامات افراطی

قشر انقلابی و هم بیرون از آن آید و به ایجاد نارضایتی هم از درون پی آن می

گرای متمایز آن انجامد. انقلاب اسلامی به واسطۀ ایدئولوژی مذهبی و رژیم اخلاقمی

کند، که به طور متناقضی به واسطۀ یک دولت مدرن بر شهروندان مدرن حکومت می

های خاصی مبتلا است. هرچند انقلاب اسلامی در ایران نارضایتی داخلی به ناسازگاری

بخش بود و های اسلامی در جهان اسلام الهامه همراه داشت، اما در میان جنبشب

هایی بود که از آن  بخش جنبشدوستانی پیدا کرد. اما انقلاب اسلامی نه تنها الهام

های سکولار فعلی کردند، بلکه جلوی وقایع مشابه را هم گرفت، زیرا رژیمتقلید می

های بالقوه هشیارتر کرد و را در سرکوب شورش)برای مثال در مصر یا الجزایر( 

ها دهد که اصلاً شاید انقلابهای متعاقب نشان مینشینیها و عقبنابهنجاری

های مطلوبی نباشند. این مسأله جنبش اسلامگرای ملی را به سردرگمی و گزینه
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ان گرا، میگیجی دچار کرده است که باعث شده میان اتوپیای انقلابی و سیاست واقع

 ها در نوسان باشد.آرزوها و محدودیت

تری در حال تکوین است رسد در خصایل اسلامگرایی روندهای مهماما به نظر می

کند. این روندها هم تحت تأثیر کارهای داخلی که آن را از مسیر انقلابی دور می

د. انسپتامبر بوده 11های اسلامگرا و هم سیاست جهانی به ویژه پس از وقایع جنبش

هایی ام. این روند به برنامه و جنبشنامیده« اسلامگرایی-پسا»یکی از این روندها را 

 خواهند از اسلامگرایی به عنوان یک ایدئولوژی انحصاری واشاره دارد که می

-ند. پساخواه فراتر بروند و در عوض در جستجوی ادغام، تکثر، و ابهامَتمامیت

اسلامگرایی( و آگاهانه سیونالیست )در تقابل با پاناسلامگرایی از نظر وسعتِ دید، نا

انقلابی است، یعنی ایدۀ انقلاب را پشت سر گذاشته است. در وهلۀ نخست معرف پسا

( را به خود 1997-2004« )دولت اصلاحات»یک برنامۀ سیاسی است. در ایران شکل 

-ساپ»های های اسلامگرا نیز واجد برخی از جنبهتعدادی از جنبشگرفت. 

به  1990الله لبنان در اواسط دهۀ اند: استراتژی تکثرگرای جدید حزب«اسلامگرایی

در مصر به  1990الوسط در اواسط دهۀ شکافی در جنبش منجر شد؛ ظهور حزب

المسلمین، احزاب عدالت و جو و اخوانعنوان جایگزینی برای اسلامگرایان ستیزه

های ماعت اسلامی هند به سمت خصلتتوسعه در ترکیه و مراکش؛ تغییر گفتاری ج

در عربستان « اسلامی-لیبرال»و نهایتاً ظهور یک روند تر تر، متکثرتر، و مبهمجامع

که در صدد ایجاد سازش میان اسلام و دموکراسی است،  1990سعودی در اواخر دهۀ 

. انداسلامگرا در جوامع اسلامی امروزی-های مختلف روندهای پساهمگی نشانگر گونه

 ها در جستجوی یک دولت سکولار، اما خواهان رشد جوامع مذهبیبیشتر این جنبش

 .هم هستند

، اما در ها خواهان تأسیس دولت اسلامیدر جهان اسلام بسیاری از جنبش

کنند و با بار را رد میهای خشونتاستراتژیها آن های قانونی موجوداند.چارچوب

یک امیدوارند بتوانند در داخل هنجارهای سیاسی توسل به بسیاری از اصول دموکرات

داری خواهد جهت مکمل سرمایهاز هر ها آن رایج عمل کنند. دولت و اقتصاد اسلامیِ

المسلمین در مصر و شعبات آن در الجزایر، سوریه، سودان، کویت، اخوانبود. 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

در  اربکانالدین نجماند. حزب محلی رفاه فلسطین، و اردن نمایندۀ این مشی فکری

طلب بودند و به معنای کلاسیک اصلاحها آن ترکیه نیز همین رویه را داشت. هرچند

های انقلابی، اما در بلندمدت در پی ایجاد تحولات اجتماعی و سیاسی نه جنبش

 مهمی بودند.

به بعد )جنگ قومی بالکان، تسلط روسیه بر  1990حوادث جهانی از اواخر دهۀ 

به ساحل غربی و غزه؛ بگذریم از احساسات ضد اسلامی در چچن، تهاجم اسرائیل 

حس شدید ناامنی و احساسِ  سپتامبر( در میان مسلمانان 11غرب پس از 

شدگی را پدید آورد. این احساس به نوبۀ خود با تقویت هویت مذهبی و محاصره

ا ، نوعی گرایش میسیونری ر«پرهیزگاریِ فعال»پیوندهای جمعی و ایجاد روند جدید 

شدت جنبشِ تبلیغی و فراملیِ به« اسلام غیرسیاسیِ»پدید آورد که کاملًا از 

شده و قدرتمند متمایز بود. هدف مدافعان این روندِ متمایل به فردگرایی، سازماندهی

کنند این کار را در میان وار، به رغم اینکه تلاش میکاریِ وهابیپراکندگی و محافظه

تأسیس دولت اسلامی بلکه احیا و تقویت نفوس اخلاقی  دیگران نیز تشویق کنند، نه

ها مسلمان بر ضد کاریکاتورهای دانمارکی فردی خودشان است. با اینکه بسیج میلیون

سیاسی -جدیدی از رفتار و اعتراض اخلاقیحاکی از ایجادِ نوع  2006پیامبر در سال 

 نارضایتی هم بود.بود، بیانگر ویژگی جهانیِ پراکنده، اصلاحی، و غیرانقلابیِ 

کند. اما بیشتر، مشی جهادی است که مبارزۀ مسلحانه و تروریسم را دنبال می

های مسلمان در حتی در اینجا هم تنها یک بخش، پیرو برنامۀ براندازی رژیم

ها بیشتر مجذوب ایدۀ های خاص بوده و به این معنا انقلابی است. این گروهملتدولت

اند و خودِ فرایند مبارزه را به عنوان سلوکی اخلاقی جهاد به عنوان هدف شده

کردن بینند که در راه ایجاد دولت، جامعه، و اقتصاد آینده چیز زیادی برای عرضهمی

« فاسد»انتزاعی و « غربِ»های جهادی با هدف مبارزه با یک ندارد. بسیاری از گروه

کند که اولویت او از وشن میلادن رهای بناند. خواندن پیام«تمدنی»درگیر مبارزات 

القاعده  (43)رود.چندان فراتر نمی« ها ذیل کلمۀ توحید و دفاع از اسلاماتحاد دیدگاه»

که فراملی و در هدف و سازماندهی به نحوی بدنام مردسالار است )مدافع امت جهانی 

و است( ذاتاً فاقد هر نوع برنامۀ اجتماعی و سیاسی است « غربِ ناپاک»بر ضد یک 
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بدین ترتیب بعید است بتواند مخالفت ملیِ هماهنگی را بر ضد یک دولت ملیِ 

 مشخص عینی بسیج کند.

هایِ مذهبی گسترده در جهان اسلام، رشد در وضعیت کنونیِ احساسات و جنبش

گیری سکولار یا مذهبی(  ممکن است های دموکراتیک )با جهتها و جنبشحساسیت

اسلامگرایی سوق دهد و از رهگذر مبارزات -د پسااسلامگرایی را به سمت فراین

گیر نقش راه را برای یک تغییر دموکراتیک که در آن یک اسلامِ همه« طلبانهاصلاح»

-انصلاحِ پسا»محوری داشته باشد، هموار کند. شاید بتوان حاصل این روند را 

انقلاب  ایران اولین و آخرین 1979نامید. در آخر اینکه شاید تجربۀ « اسلامگرا

اسلامی عصر ما باشد. فصل بعدی جزئیات این روند در خاورمیانۀ اسلامی را با 

توانند در این تحول ایفا می« هنر حضور»و « هاناجنبش»کردن نقشی که برجسته

 کند. کنند، توصیف می

 



 

 

 

 چهاردهمفصل 

 1شناسی شهری است؟آیا اسلام سیاسی دارای یک بوم

 

 

 

در خاورمیانه جدید نیست. آنچه جدید است « فقدان دموکراسی»ها پیرامون جدل

شود مانع اصلاحات توجه بسیاری است که به اسلام به عنوان عاملی که گفته می

اسلام با تأکید بر دموکراتیک است، معطوف شده است. اعتقاد بر این است که 

حاکمیت خدا و مشی پدرسالار اساساً با دموکراسی ناسازگار است. اسلام با نداشتن 

مفاهیم شهروندی، آزادی، و تساهل، مؤمنان را به پذیرش زور، خشونت، و طریق 

دنیایی که در آن زندگی انسان آن اندازه که در »لذا اسلام  (1)کند.جهاد تشویق می

ارزشمند نیست، و آزادی، دموکراسی، گشودگی و خلاقیت به آن  غرب ارزشمند است،

ها از سوی بسیاری از اسلامگرایان وطنی که شود. این دیدگاهتلقی می (2)«راه ندارند

اند، ارادۀ مردم را به بدبین« محصولی بیگانه»به نام مذهب، به دموکراسی به عنوان 

شود. زنند، تقویت میست به خشونت میزنند، و به نام جهاد دنام ارادۀ خدا کنار می

زنند که خدا هرچند بسیاری از مسلمانان این اتهامات را با این اعتقاد کنار می

حاکمیت را به انسان ها واگذار کرده است تا بر خود حکومت کنند، و عدالت اسلامی 

و تبعیض «( کشتن یک فرد برابر با کشتن همۀ بشریت است)»نهد زندگی را ارج می

در کل جدال در همۀ قلمروهای متنی  (3)دارد،طبقاتی، نژادی یا جنسیتی را مجاز نمی

و فلسفی جریان داشته است، اما تلاش اندکی برای فهم سیاست مبتنی بر اعتقاد 

                                                      
 برگرفته از: .1

Asef Bayat, “Radical Religion and the Habitus of the Dispossessed: Does Islamic 

Militancy Have an Urban Ecology?” International Journal of Urban and Regional 

Research 31, no. 3 (September 2007), pp. 579-90.  
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 است؟

شان های دینیآلدینی و نحوۀ درک عملی دین از سوی مسلمانان در رابطه با ایده

 صورت گرفته است.

شود، این نیست که آیا اسلام با دموکراسی مداوم طرح می به نظر من پرسشی که

)که خودش یک مفهومی غامض است( سازگار است یا خیر. مسأله این است که 

خوی وتوانند اسلام را به پذیرش خلقچطور و تحت چه شرایطی مسلمانان می

 رونآن را از د -یا هر دین دیگری- ذاتی در اسلام . هیچ چیزْوادارنددموکراتیک 

های بغرنج کند. بلکه به شیوهآمیز یا خشن نمیدموکراتیک یا غیردموکراتیک، صلح

شان را به صورت درک، بیان، و زندگی ایمانی مؤمنان بستگی دارد. برخی دین

که دیگران عدالت، صلح، گیرند، درحالیکار میبار بهطردآمیز، خودکامه، و خشونت

نظر از اینکه آیا باورها و تجارب بینند. صرفن میبرابری، نمایندگی، و تکثر را در آ

ها، نمادها، دین در ایده»دینی به واقعیت ماوراءالطبیعی مربوط است، در نهایت، 

به یک معنا، احکام دینی  (4)«شود.های انسانی بیان میاحساسات، رفتارها و سازمان

سازیم. میها آن ما ازچیزهایی هستند که ها آن ها؛چیزی نیستند مگر فهم ما از آن

حدود پنجاه سال پیش بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی بر این باور بودند که 

دار در دل های ریشهاما امروزه بیشتر دموکراسی (5)مسیحیت و دموکراسی ناسازگارند.

های مسیحی جای دارند؛ هرچند فاشیسم نیز ظهور کرد و در دل کشورهای سرزمین

خود وجود خودیا پیوند داشت. بنابراین واضح است که ادیان بهمسیحی با کلیس

های متفاوت مؤمنان و به اشکال گوناگون فهم، ندارند. بلکه یک دین از سوی گروه

های یکسان را به صورت ها نسخهشود. اینکه چرا افراد و گروهتصور و برساخته می

شناختی است که در اینجا ترین پرسش جامعهکنند، مهیجمتفاوت درک و ارائه می

کنم که این تفاوت تا حد مجالی برای پرداختن به آن وجود ندارد. به همین اکتفا می

 های اجتماعی و منافع متفاوت مؤمنان بستگی دارد.زیادی به زندگی، موقعیت

و گرایشات « اسلامگرایی بنیادگرا»های بسیاری پیرامونِ که تاکنون بحثدرحالی

طلبانه، انحصاری، و یان بوده است که غالباً بر تفاسیر منزهای در جرجهادی

کنند، شناخت اندکی از خلقیات و تجارب آن آمیز از مکتب اسلام تکیه میخصومت

« اسلامگرایی-پسا»را ها آن باری وجود دارد کههای غیرخشونتدسته از جنبش



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

اسلامی امروزی  زدن میان اسلام و دموکراسی در جوامعشان پلام و هدفنامیده

های پردازد و از موانع و نیز فرصتها میاست. این فصل به تفصیل به این جنبش

با استفاده از ابزارهای اسلامگرا در خاورمیانه -پیشِ روی ایجاد یک دموکراسی پسا

 کند.بار بحث میغیرخشونت

 اسلامگرایی-پسا

یی، یعنی چیست؟ آیا یک گسست گفتاری از اسلامگرااسلامگرایی -پسا

هایی است که هدفشان تأسیس یک نظام اسلامی )یا دولت ها و جنبشایدئولوژی

اسلامی، قوانین و احکام اسلامی( با تأکیدی افراطی بر تقدمِ فراوانِ تکلیف مردم بر 

است؟ یا اینکه نمودار فقط یک الگوی خاص از سیاست اسلامگرا است؟ آیا ها آن حق

ایم؟ که ما به پایان تاریخی اسلامگرایی به طور کلی رسیدهکند میاین واژه خاطرنشان

-رسیدن جامعۀ پساازراه»ای نوشتم با عنوان بر حسب اتفاق مقاله 1995در 

های سیاسی، و که در آن از ظهور روندهای اجتماعی چشمگیر، دیدگاه (6)«اسلامگرا

آن بوده است؛ الله خمینی شاهد ای بحث کردم که ایران پس از آیتاندیشۀ دینی

در آمد. از آن زمان  1990روندی که نهایتاً به صورت جنبش اصلاحات در اواخر دهۀ 

به بعد تعدادی از ناظران و دانشجویانِ اسلام این اصطلاح را مورد استفاده قرار 

ها آن دهند؛ هر چند به صورت توصیفی و در وهلۀ نخست برای اشاره به آنچهمی

جویان اسلامی در جهان اسلام های ستیزهو استراتژیها تغییری کلی در نگرش

تعبیر پردازی ضعیف و تاحدی به دلیل سوءدانند. در واقع، تاحدی به دلیل مفهوممی

 (7)از آن، این واژه با انتقاد مواجه شده است.

هم نمودار یک وضعیت است و  ،بندی من از این واژهاسلامگرایی در صورت-پسا

اسلامگرایی به یک وضعیت سیاسی و اجتماعی -رد نخست، پساهم یک برنامه. در مو

اشاره دارد که در آن پس از یک مرحلۀ تجربه، افسون، انرژی، و منابع مشروعیتِ 

اسلامگرایی، حتی در میان کسانی که زمانی از حامیان پرشور آن بودند، از نفس 

ا عادی و نهادینه کنند حاکمیت خود رکه اسلامگرایان تلاش میافتاده است. همچنان

شوند. آزمون و خطاهای مداوم، کنند، از تناقضات و عدم کفافِ نظامِ خود آگاه می
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های عملگرایانه برای حفظ نظام، به واگذاری نظام را به مسائل مشکوک کرده و تلاش

شود. اسلامگرایی ناچار از تجدید خود شد، اما این اصول زیربنایی خاص آن منجر می

اسلامگرایی نه تنها یک وضعیت، بلکه -ینۀ یک تغییر کیفی انجام داد. پساکار را به هز

کردن عقلانیت و پردازی و استراتژیکیک برنامه است؛ یک تلاش آگاهانه برای مفهوم

جهتِ اسلامگراییِ استعلایی در قلمروهای اجتماعی، سیاسی، و فکری. اما نه ضد 

آمدن از دل اسلامگرایی با بیرون-اسلامی است و نه غیراسلامی یا سکولار. پسا

نمودارِ تلاشی برای ادغام دین و  1990های سیاست اسلامگرا از اوایل دهۀ آشفتگی

حقوق، ایمان و آزادی، اسلام و اختیار است. با تأکید بر حق به جای تکلیف، تکثر به 

ی مندی به جای متنِ ثابت، و آینده به جاصدایی اقتدارمآبِ واحد، تاریخجای تک

گذشته خواهان برگرداندن اصول زیربناییِ اسلامگرا بر روی سر آن است. در تلاش 

-است تا میان اسلام و انتخاب و آزادی فردی، دموکراسی و مدرنیته )که پسا

مدرنیتۀ »اسلامگرایان بر آن تأکید دارند( پیوند برقرار کند تا به آنچه برخی 

اثرکردن گفتار خشونتی است که تا این اند، دست یابد. خواهان بینامیده« جایگزین

ها آن ها و رفتارهای برخی روندهای امروزی اسلامگرا، البته نه همۀحد در ایدئولوژی

اسلامگرایی در -بردن پیوند کنونی اسلام و خشونت. پساتثبیت شده است؛ برای ازبین

متجلی  تصدیق تفاسیر سکولار، در آزادی از تصلب، گسستنِ انحصارِ حقیقتِ دینی

که مشخصۀ اسلامگرایی ادغام دین و مسئولیت شود. مخلص کلام اینکه، درحالیمی

کند؛ حتی اگر پیوند آن با لیبرالیسم اسلامگرایی بر دین و حقوق تأکید می-است، پسا

اسلامگرایی بیش و پیش از -پرتنش باشد. باید تأکید کنم که اولاً اسلامگرایی و پسا

اند. اما در ی برای انتقال تحول، تفاوت، و ریشۀ تحولاتاهر چیز مقولات مفهومی

دنیای واقعی، بسیاری از مسلمانان ممکن است به صورت گزینشی و همزمان 

اسلامگرایی به عنوان یک روند -هایی از هر دو گفتار را اخذ کنند. ثانیاً آغاز پساجنبه

تولدی از دل تجربۀ  واقعی ضرورتاً به معنای پایان اسلامگرایی نیست. باید آن را

اسلامگرایی، و یک گفتار و سیاستِ به لحاظِ کیفی متفاوت دید. در واقعیت، ممکن 

 اسلامگرایی باشیم.-مگرایی و پسااست شاهد فرایندهای همزمان اسلا
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های دموکراتیک تطابق دارد یا خیر، در وهلۀ نخست به این اینکه آیا اسلام با ایده

اسلامگرایی قادرند -ها، یعنی اسلامگرایی و پسااین دیدگاه بستگی دارد که آیا مدافعان

دینی های اجتماعیسلطۀ خود را بر جامعه و دولت اعمال کنند یا خیر. تاریخ جنبش

به این سو زمینۀ مساعدی برای بررسی منطق، شرایط،  1970در ایران و مصر از دهۀ 

اسلام فراهم آورده است.  کردنکردن یا غیردموکراتیکو نیروهای حامیِ دموکراتیک

ها و و تأسیس یک حکومت اسلامی شرایط برای ظهور ایده 57در ایران، انقلاب 

اسلامگرا با هدف غلبه بر اسلامگرایی در جامعه و حکومت را ایجاد -های پساجنبش

( و سازندگی پس از 1989الله خمینی )(، فوت آیت1988کرد. پایان جنگ با عراق )

اسلامگرایی به -عطفی به سوی پساجمهوری رفسنجانی نقطهستجنگ در دورۀ ریا

های اجتماعی گوناگون از جمله ها و ایدهآید. این چرخش خود را در رویهشمار می

های اجتماعی و الهیاتی، و روندها و جنبش مدیریت شهری، رویۀ فمینیستی، دیدگاه

روشنفکران دینی، و بسیاری از فکری بروز داد. در این بین، جوانان، دانشجویان، زنان، 

کارمندان دولت، خواهان دموکراسی، حقوق فردی، تساهل، و برابری جنسیتی بودند، 

رو،  کردند. از اینهای دینی به طور کامل اجتناب میاما از کنارگذاشتن حساسیت

مقاومت و مبارزۀ روزمره توسط مردم عادی، متفکران دینی، مقامات روحانی، و فعالانِ 

سی را وادار به اتخاذ یک تغییر مهم عملی کرد. بسیاری از انقلابیون اسلامگرای سیا

های پیشین مبتنی بر انحصارگری، خشونت انقلابی، و دین به مثابه پیشین ایده

ایدئولوژی و سیاست را تقبیح کردند و از خطر حکومت اسلامی هم برای دین و هم 

مخالفان در بیرون و درون دولت  برای دولت لب به شکایت گشودند. بسیاری از

شدن و در عین حال حفظ اخلاق دینی در جامعه بودند. اسلامی خواهان سکولاریزه

( تنها نمود یک جنبه، یعنی 1997-2004طلب محمد خاتمی )در واقع، دولت اصلاح

 جنبۀ سیاسی این روند اجتماعی فراگیر بود.

، یک جنبش اسلامگرای فراگیر از سوی دیگر در مصر، به جای یک انقلاب اسلامی

کار، زبانی پوپولیستی، مشی شکل گرفت که دارای یک دیدگاه اخلاقی محافظه

این جنبش از رهگذر  1990پدرسالار، و چسبندگی به متن مقدس بود. در اوایل دهۀ 

دعوت و کار انجمنی بخش اعظم جامعۀ مدنی را تسخیر کرد و خواستار داشتنِ 
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ولتی شد. با اینکه این جنبش نتوانست رژیم سکولار مصر را موقعیتی در نهادهای د

سرنگون کند، اما جای پای محکمی، هم در جامعه و هم دولت، داشت. این جنبش 

را بر جامعه مسلط کند. اکثر فعالانِ جامعۀ مصری از « مد اسلامی»موفق شد یک 

خبگان حاکم با جمله روشنفکران، نوکیسگان، الأزهر )نهاد اسلام جریان غالب(، و ن

گرایی و مشی اخلاقی همگی حول زبان بومی« مد اسلامی»گرفتن در محاصرۀ قرار

کاری که به شدت صداهای منتقد، اندیشۀ دینی نو، و خواست اصلاح محافظه

راند، گرد آمدند. نهایتاً دولت اقتدارگرا که از سوی دموکراتیک ناب را به حاشیه می

هایی از دین و احساسات ناسیونالیستی )که شد، جنبهمیاسلامگرایی روزافزون تهدید 

« انقلاب انفعالی»با ادامۀ منازعۀ اعراب و اسرائیل رشد کرده بود( را مصادره کرد تا 

شده وار نمودار احیای اسلامی مدیریتمصر را شکل دهد. این انقلاب انفعالیِ گرامشی

د، موفق شد کاملًا سر پا بماند. بود که در آن دولت، که در واقع هدف اصلی تغییر بو

ال بر تحولی خواه )کفایه( دیک جنبش نوپای دموکراسی 2005هرچند در سال 

هوای سیاسی بود، اما کماکان ساختار قدرت، خودکامه، اندیشۀ وامیدوارکننده در حال

دینی، راکد و انحصاری، و طبقۀ سیاسی، ناشی بود. در مصر شباهت ناچیزی با مسیر 

 لابی ایران وجود داشت.انق-پسا

به بعد، هر دوی این روندها،یعنی روندهای عینی اسلامگرایی و  1990از دهۀ 

اند. از اسلامگرایی به طور همزمان در دیگر مناطق جهان نیز در حال ظهور بوده-پسا

یکسو، شرایط جهانی و سیاسی و اجتماعی داخلی به تداوم جذابیت سیاست دینی و 

مللی که اسلامگرایی را تجربه نکرده بودند، انجامید. احساسات ضد  اخلاقی به ویژه در

جنگ بر ضد »سپتامبر و متعاقب آن  11اسلامی در غرب پس از حملات تروریستی 

کردند به تعمیق احساس ناامنی و خشم مسلمانانی منجر شد که احساس می« ترور

افسونِ دین و  اسلام و مسلمانان هدف یک حملۀ شدید قرار دارند. این احساس

گرایی را تشدید کرد؛ به نحوی که احزاب اسلامی )در مراکش، الجزایر، پاکستان، بومی

بحرین، و ترکیه( که سوای دیگر مسائل با سیاست ایالات متحده در افغانستان مخالف 

های زیادی در برخی انتخابات ملی به دست به بعد، موفقیت 2002بودند، از سال 

 آوردند.
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ال، و در تقابل با پس زمینۀ تشدید احساسات دینی در جهان اسلام، در عین ح

هایی گیری کرد که تلاش داشت جنبهاسلامگرای جدید شروع به شکل-یک روند پسا

های جوانان، و توسعۀ اجتماعی را از دموکراتیزاسیون، تکثرگرایی، حقوق زنان، دغدغه

رایانه و انحصارطلبانۀ خود را )که الله برنامۀ اسلامگورزی سازگار کند. حزببا دین

عبارت بود از دعوت به تشکیل یک دولت اسلامی در لبنان( با تطبیق آن با واقعیت 

بیش شبیه یک حزب سیاسی دینی وسیاسی متکثر جامعۀ لبنان تعدیل کرد و کم

الوسط که از کرد. در مصر، حزبهمچون دیگر رقبای لبنانی خود عمل می

بارِ جماعت اسلامی )که ا شد، خود را هم از استراتژی خشونتالمسلمین جداخوان

های جانبه خشونت را تقبیح کرد و به فعالیتبه طور یک 1997بعداً در سال 

المسلمین جدا کرد. تر روی آورد( و هم مشی اقتدارگرای اسلاف اخوانجویانهمسالمت

تکثر دینی را  الوسط دموکراسی مدرن را بر شورای اسلامی مرجح دانست،حزب

پذیرفت، و از اختلاط جنسیتی و گرایشات ایدئولوژیک استقبال کرد. در واقع، 

که حزب ایدئولوگ اصلی حزب یک مسیحی قبطی بود. در آسیای مرکزی، درحالی

اسلامگرای التحریر در تاجیکستان بنا نهاده شد، حزب رنسانس اسلامی در فرایند 

کرد قدرت سیاسی را از طریق الگوی لاش میسیاسیِ سکولار کشور ادغام شده و ت

جماعت اسلامی هند یک تغییر کیفی را  (8)آمیز به چالش بگیرد.انتخاباتی مسالمت

تجربه کرد و از یک جنبش متکی بر اسلام ارگانیک، تمام و کمال، و انحصارطلب که 

ابهام و کرد، به جنبشی تبدیل شد که نافی دموکراسی بود و دیگر ادیان را تحمل نمی

پذیرد، دموکراسی و تکثر را ارزشمند های بنیادین خود را میتفسیر در اندیشه

رهبران العدل و الأحسان،  (9)کند.ایدئولوژیک همکاری می« دیگریِ»داند، و با می

یعنی جنبش دینیِ فعلی مراکش، درک انحصاری از اسلام را ترک کرده بر تفسیر و 

با ها آن دهند.انعطاف و ابهام را مورد تصدیق قرار می کنند، وبودن تأکید میتاریخی

تحمیل قوانین شریعت و حجاب بر مسلمانان مخالفند و حقوق بشر، تکثر، دموکراسی، 

اما بیش از العدل و الأحسان، این حزب عدالت و توسعۀ  (10)پذیرند.و تفکیک قوا را می

یِ چند حزبیِ فعلی، جلودار های انتخاباتمراکش است که با مشارکت عملی در رقابت

ای که در غرب نسبت به اسلامگرا بوده است. و نهایتاً به رغم ناراحتی اولیه-مشیِ پسا
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اسلامگرا که -رشد احیای دینی وجود داشت، ترکیه با پذیرش یک روند آگاهانۀ پسا

( نمود دارد، توانست به سادگی و سرعت بر AKPدر حزب عدالت و توسعه )

حزاب فضیلت و عدالت فائق آید. حزب عدالت و توسعه خواهان یک اسلامگراییِ ا

جامعۀ متقی در یک دولت دموکراتیک سکولار است. حتی در عربستان سعودیِ بسیار 

و « اسلام لیبرال»وهابی در تلاش برای ادغام باورهای -کار هم یک روند پسامحافظه

اما به استثنای ترکیه که از پیش دارای یک  (11)در صدد سازگاری با دموکراسی است.

ها نتوانستند به قدرت سیاسی دموکراسی چند حزبی بود، هیچیک از این جنبش

اند. تا معلوم شود تا چه حد قادر به ایجاد حکمرانی دموکراتیک 1دست پیدا کنند

اسلامگرایی از سوی -توان از تجربۀ ایران گرفت این است که پسادرسی که می

کاری که قلمروهای عمدۀ قدرت دولتی را زیر سیطره دارند، کنار مگرایان محافظهاسلا

 زده شد.

کامل دولت مصر « کردناسلامی»رو، نه جنبش اسلامگرای مصر موفق به  از این

کردن جمهوری اسلامی شد. هر اسلامگرایی ایران موفق به دموکراتیزه-شد و نه پسا

ن قدرت در هر یک از این دو جامعه مواجه دو جنبش با مخالفت سرسختانۀ نخبگا

بست سیاسی در این کشورها بیش از اینکه کارکرد دین شدند. به تعبیر دیگر، بن

نفسه بوده باشد، ناشی از موانع ساختاری و منافع دراز مدت نخبگان حاکم است. فی

تواند تحولات سیاسی و ساختاری های اجتماعی تا چه حد مینیروی بسیج جنبش

های های رادیکال جنبشتوانند برنامهها تا چه حد میفمند را ایجاد کند؟ دولتهد

توانند وضعیت های اجتماعی تا کجا میاجتماعیِ رقیب خود را هموار کنند؟ و جنبش

های خودکامۀ بست رژیمای را که در بنسیاسی کنونی در خاورمیانه، یعنی منطقه

انحصارطلب، و )تهدید( سلطۀ آشکار خارجی  سکولار و دینی، اپوزیسیون اسلامگرای

 گرفتار است، بدون توسل به خشونت تغییر دهند؟

 

                                                      
المسلمین در مصر نوشته شده است که البته شکست خورد و رسیدن اخوانقدرتاین مقاله پیش از تجربۀ به .1

 نتوانست به اصلاحات دموکراتیک بینجامد.م.
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 های اجتماعی و تحولات سیاسیجنبش

های اجتماعیِ چندوجهی، بروز مقطعی ندارند که با سرکوب از بین بروند. جنبش

اند که باند، دارای فرایندهای عاملیت و تغییر چندوجهی و فراز و نشیبلکه، با دوام

توانند بسیج مردمی اگر فرصتی دست بدهد، میها آن و بادوام« پیوندهای رو به جلو»

آوردن بر های اجتماعی فشارترین کار جنبشرا احیا کنند. روشن است که عمومی

رقیب یا مقامات برای تحققِ مطالبات اجتماعی است. این کار از طریق بسیج و تهدید 

برای مثال، کارزار اسلامگرا در مصر  (12)گیرد.ضد رقبا صورت میبه اخلال یا ناامنی بر 

های لیبرال، تعقیب نویسندگان، یا دولت را ناچار از تحدیدِ بسیاری از انتشاراتی

های اجتماعی در یک کارزار ها کرد. دوم اینکه حتی اگر جنبشجلوگیری از فیلم

شوند که ملوچی آن را چیزی سیاسی درگیر نشوند، بازهم ممکن است درگیر آن

نفس ایجاد یک جنبش اجتماعی بیانگر یک تحول  (13)نامد.می« تولید فرهنگی»

ها، و مناسبات اجتماعی جدید ها، شبکهها، گروهاست، زیرا به معنای ایجاد فرماسیون

آن با تقویت و گشودن مناسبات و نهادهای جایگزین باعث « اثر تحرکیِ»است. 

های ارزشی، هنجارها، رفتارها، نمادها، و گفتار گوناگون نظام ارتقای تولید فرهنگیِ

های جایگزینِ بودن و انجام ، با تولید روش«هژمونی»خواهد شد. این فرایندِ ایجاد 

اسلامگرا مثال بارزی از این نفوذ اخلاقی و فکری -های پساشود. جنبشامور ابراز می

های ها، گفتار، آموزش، و سبکندر جامعۀ مدنی از رهگذر مطبوعات، نشر، انجم

 اند.زندگی

های اجتماعی تغییر را به طور خاص با عمل بر روی خطِ گسل سوم اینکه، جنبش

 -ای ودیگر نهادهادر نهادهای آموزشی، قضائی، رسانه- میان دولت و جامعۀ مدنی

علم های تربیت مهایشان در کالجکنند. اسلامگرایان مصر از طریق فعالیتایجاد می

موفق به نفوذ در نظام آموزشی دولتی، نفوذ در بین سیاستگذاران، معلمان، و فراتر از 

زدن سکولارها و در عین آموزان شدند. قضات اسلامگرا با کنارهمه یک نسل از دانش

 گیری اسلامی، قوانین اسلامی را تقویتحال حمایت از دعواهای حقوقیِ دارای جهت

های اجتماعی اگر نیز مصون نماندند. نهایتاً اینکه، جنبش کردند. حتی پلیس و ارتش

هایی از قدرت حکومتی را از از سوی رژیم مفروض تحمل شوند، شاید بتوانند بخش
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طریق ابزارهای انتخاباتی معمولی قبضه کنند. مورد حزب عدالت و توسعۀ ترکیه و 

ۀ اخیرند. هر دو جمهوری خاتمی دو نموندولت اصلاحات در ایران در زمان ریاست

 های مشروعی ایجاد کنند.جنبش توانستند دولت

چالش بزرگ یک جنبش اجتماعی آن است که چطور ویژگی جنبشی خود را 

که داشتن سهم از حفظ کند و در عین حال قدرت دولتی را به دست آورد. درحالی

در  سازد تا برخی از افکار خود راهای اجتماعی را قادر میقدرت دولتی جنبش

سیاستگذاری عمومی وارد کنند، شکست در انجام این کار با ملاحظۀ خرابکاری 

 شدنقدرترو بی در جامعه، و از اینها آن مخالفین، باعث تضعیف پایگاه حمایتی

های اجتماعی باید از مبارزات گفتاری شود. بنابراین روشن است که جنبشمیها آن

اتیک با استحکامِ بنیادهای نهادی خود در فراتر بروند؛ برای سیاستگذاری دموکر

که های فرودست. زیرا همچنانواسطه با بخشساختار جامعه به منظورِ ایجاد پیوند بی

دهد نه تنها یک پایگاه اجتماعی مستحکم تجربۀ مارکسیستی نشان می

کند و حتی ممکن است مخالفین/دولت را وادار به اتخاذ اصلاحات سیاسی می

که خواه و دولت را تقویت کند )آنچنانهای دموکراسیبین جنبش« تماعیقرارداد اج»

ها را از سرکوب و نابودی هم تواند جنبشدر شیلی و اسپانیا چنین شد( بلکه می

را حتی پس از یک دورۀ افول تضمین کند. ها آن حفظ کند و تداوم و احیای

ش انست از زمان تشکیلَالمسلمین مصر نمونۀ مناسبی از جنبشی است که  تواخوان

ها فراز و نشیب را بیش از هر چیز به یُمنِ کار انجمنیِ دهه 1920در اواخر دهۀ 

 های خویشاوندیِ خود از سر بگذراند.عمیق در جامعۀ مدنی و شبکه

 هنر حضور

های اقتدارگرا مشخصاً نیازمند تردیدی نیست که انجام اصلاحات از سوی دولت

توان نادیده گرفت. اما، های آن را نمیکه اهمیت و دشواری فرسا استمبارزات طاقت

تحول اجتماعی دموکراتیک ضروریِ اصلاح دموکراتیکِ معنادار و پایدارِ دولت است. 

شرط تحول دموکراتیکِ فراگیر است. تحولات های جامعه پیشتحول در حساسیت

همچون  اجتماعی ممکن است تا حدی برآیند ناهدفمند فرایندهای ساختاری
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شناختی، و بالارفتن سواد باشند. نیز ممکن مهاجرت، شهرنشینی، تغییرات جمعیت

ترین ها، اطلاعات، و الگوها ناشی شوند. اما مهماست از عوامل جهانی و تبادل ایده

ها، و عامل در اصلاح دموکراتیک، شهروندی فعال است: یعنی حضور پایدار افراد، گروه

تماعی ممکن، خواه نهادی خواه غیررسمی، جمعی یا فردی، ها در هر فضای اججنبش

های خود را محقق کنند. جایی که بتوانند در آن حقوق خود را بیان کرده و مسئولیت

های آلترناتیو زیرا دقیقاً در همین فضاها است که افکار، هنجارها، رفتارها، و سیاست

هنر »چیزی است که فعال آن پرواییِ همراه با شهروندیِ شوند. قابلیت و بیخلق می

توانند یک تغییر دموکراتیک را ایجاد کنند، ام. شهروندان مسلمان نمینامیده« حضور

مگر اینکه بر هنر حضور مسلط شوند؛ یعنی مهارت و توانی که به رغم همۀ موانع 

بردن از آنچه ممکن است، و ها، بهرهبیانگر ارادۀ جمعی باشد؛ با دورزدن محدودیت

ده فضاهای جدیدی که بتوانند از آن طریق خواستۀ خود را به گوش رسانند، دی کشف

 شوند، و احساس و فهمیده شوند.

های اجتماعی از طریق شهروندی فعال، سوای اینکه پیش شرط تغییر حساسیت

تحول شده و آن را به  ایجادتواند باعث اصلاحات دموکراتیک است، می پایداری

ای را پیش چشم دارم تحمیل کند. از این جهت، من استراتژی های )اقتدارگرا(دولت

واسطه که به وسیلۀ آن هر گروه اجتماعی از رهگذر شهروندی فعال در قلمروهای بی

بتواند در اجتماع تحول ایجاد کند: کودکان در خانه و مدرسه، دانشجویان در دانشگاه، 

ها، ورزشکاران در را در محلههای درس، کارگران در کارخانجات، فقمعلمان در کلاس

ها، و زنان در ها، هنرمندان از طریق هنرشان، روشنفکران از طریق رسانهاستادیوم

نه تنها باید خواستۀ خود را به گوش برسانند، ها آن خانه و در مقامِ فعال اجتماعی.

نباید بلکه باید مسئولیت انجام آن به نحو احسن را نیز بپذیرند. یک رژیم اقتدارگرا 

های عالی، هنرهای دستی درخشان، قهرمانان ریاضی، دلیلی برای فقدان رمان

، «هنر حضور»ورزشکاران جهانی، معلمان متعهد، یا یک صنعت فیلم جهانی باشد. با 

شوم که از طریق آن یک جامعه از طریق رفتارهای زندگی ای را متصور میمن شیوه

فی شخصیت اقتدارگرا است، خود را بازآفرینی هایی که ناروزمره، با تأکید بر ارزش

های جمعی خود در گیرد، و قادر به تقویت حساسیتکند، از نخبگانش سبقت میمی
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توانند حاکمیت شود. شهروندانِ مجهز به هنر حضور میمورد دولت و هوادارانش می

با تنیدن  اقتدارگرا را سرنگون کنند، زیرا دولت معمولاً با جامعه غریبه نیست، بلکه

کند. منطق قدرت، از طریق هنجارها، قواعد، و نهادها، به بافت اجتماعی، حکومت می

دولت، « حکومتمندیِ»تواند گرفتن آن هنجارها، نهادها، و منطق قدرت میچالشبه

و در این مورد مبارزات زنان بر  (14)کردن از بین ببرد.یعنی توانایی آن را برای حکومت

شان دقیقاً از این رو بسیار مهم است که ر تعاملات هرروزهضد پدرسالاری د

پدرسالاری عمیقاً در ذهنیت و رفتار سیاستِ اقتدارگرایِ دینی رسوب کرده است. 

حتی اگر پدرسالاری تجاهل کند یا حضور اجتماعی زنان را بپذیرد، باز هم این حضور 

ها سبقت در دانشگاهتأثیر انکارناپذیری خواهد داشت. وقتی دختران از پسران 

گردانندگان و مدیران آینده باشند )البته نه ضرورتاً( و  گیرند، احتمال دارد زنانْ می

مردان به ناچار اقتدارشان را بپذیرند؛ حتی اگر آن را درونی نکنند. خود این به تنهایی 

 انجامد.به تغییری مهم در هنجارهای جامعه و توازن قدرت می

ها برای چالش با پدرسالاری شاید تجلیِ ا، این تلاشدر حاکمیت اقتدارگر

های جمعی فعالانِ غیرِ جمعی ها یا تلاشهای زنان باشد. در واقع، ناجنبشناجنبش

تواند محقق شود. این در کل ابزاری کلیدی است که از آن طریق شهروندیِ فعال می

، ثروتمندان، های مسلط، یعنی دولتبه خاطر بسیجِ دائمی فعالان بر ضد قدرت

ها نه است. ناجنبشها آن زنی یا درگیرشدن باپدرسالاری یا اقتدارهای اخلاقی، و چانه

کنند، بلکه های زندگی فعالان ایجاد میخود تحول مهمی را در فرصتخودیِ تنها به

های اجتماعی پایدار و توانند به جنبشدر عین حال اگر فرصتی دست بدهد، می

 ل شوند.یسیاست مخالفت تبد

یا شهروندیِ فعال، تخفیف اهمیتِ « هنر حضور»قصد من از تمرکز من بر 

کردن های جمعیِ هماهنگ برای تغییر نیست. هدفم جایگزینسازماندهی و تلاش

جو با شهروندیِ فعالِ فردی هم نیست؛ در واقع، این نوع شهروندی های مبارزهجنبش

شده را بپذیرد و کنشِ جمعی سازماندهی همچنانکه در بالا اشاره شد، احتمال دارد

هموار کند. سوای همه چیز، جنبش سبز ایران )در اعتراض به تقلب انتخاباتی و 

های گوناگونی خواست اصلاحات دموکراتیک( از هیچ شکل نگرفت، بلکه در ناجنبش
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از فرصت سیاسی برخوردار شدند، به صورت  2009ریشه داشت که وقتی در جولای 

مدند. اما مهم است بدانیم که نه تنها حاکمیتِ اقتدارگرا دائماً مانع از جمعی درآ

شود، بلکه توقع شده میهای سازماندهیهای مخالفتِ جمعی و جنبشکنش

برخورداری از یک جامعۀ مدنی که همواره در وضعیت قوّت، حیات، و مبارزه باشد، 

از مردمان عادی است که  بینانه است. از هر چه بگذریم، جامعه متشکلهم ناواقع

جهت ایجاد  العادهخارقشوند. فعالیت، یعنی فعالیت خسته، مأیوس، و دلسرد می

توانند در موقع مقتضی احساسات جمعی تغییر اجتماعی، سرمایۀ فعالانی است که می

های مخالفت برای تغییر را برانگیزند. مسأله بر سر تکرار اهمیت سیاسی جنبش

گرفتن ضرورت امحای قدرت قاهرۀ دولت نیست، بلکه بر سر کشف و سیاسی یا نادیده

ای است که در آن شهروندان عادی با رفتارهای عادی در تشخیص فضاهای اجتماعی

جا کنند و بهزندگی روزمره از طریق هنر حضور، نخبگان سیاسی مستقر را جا

 های خود از نو سامان دهند.نهادهای دولتی را بر حسب حساسیت

تواند از شهروندی فعال، یعنی ابتکارات و ن ساماندهیِ دوبارۀ دولت نه تنها میای

ها، یا به آموزشِ خود افراد ناشی شود، بلکه فراتر از آن حاصل تأثیر دیرپای ناجنبش

ها از طریق تولید فرهنگی، یعنی توجه به ویژه فعالیت جنبش اجتماعی باشد. جنبش

های تفکر، رفتار، بودن، و انجام زندگی جدید، شیوههایِ حقایق اجتماعی جدید، سبک

ها را به روندهای اجتماعی جدید عادت دهند، و مقامات را توانند دولتامور، می

های عمومی جامعه را به حساب آورند. برای مثال، رژیم اسلامی وادارند تا حساسیت

کراتیک، و در ایران ناچار شد تمایل عمومی برای سکولاریزاسیون، سیاست دمو

ها آن به بیان 1990های اجتماعی ایران از اواخر دهۀ های مدنی را که جنبشآزادی

عمل کند. به ها آن کمک کردند، به رسمیت شناخته و به صورت حداقلی بر اساس

همین منوال، این واقعیت که حزب اسلامی عدالت و توسعه در برابر دموکراسی 

رفاً نشانۀ خدعه و نه به معنای ترس از بازگشت سکولار ترکیه سر فرود آورد، نه ص

های سکولاردموکراتیک ارتش ترکیه است. بلکه موضعی است که از حساسیت

است. من این فرایند گرفتهشهروندان ترک، اعم از دینی و سکولار تغذیه شده و شکل

های های زندگی جدید و شیوهاز طریق ایجاد سبک- دشوارِ نفوذ جامعه در دولت
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ام. این به معنای نامیده شدن دولتاجتماعیرا   -فکر، بودن، و انجام امورت

ها، افکار، و توقعات اجتماعی است. کردن دولت و هواداران آن به حساسیتمشروط

است. این فرایند، مسیری مهم « حکومتمندی»شدنِ دولت در واقع، عکسِ اجتماعی

های یک را ایجاد و به دولتاست که از طریق آن شهروندان اصلاحات دموکرات

 کنند.اقتدارگرا تحمیل می

لوحانه است اگر دولت را اهریمن فرض کرده و جامعه را بیش از حد اما ساده

توانند سرکوبگر و اقتدارگرا باشند، جوامع نیز ممکن ها میبرکشیم. همانطور که دولت

این روشن است که کار، و استثمارگر باشند. بنابرپاره، فردی، محافظهاست پاره

های دموکراتیک بدون کردن سیاست و دولت نسبت به حساسیتاجتماعی

کردنِ جامعه به سمت دموکراسی، شدنی نیست. وگرنه، شهروندی فعال سیاسی

خوی اقتدارطلب، یا فردگرایی وگرایی، خلقتواند به سادگی به همراهی، جمعمی

ری از حساسیت جمعی، مسئولیت ای تبدیل شود که به شهروندیِ عاخودخواهانه

گیر و آرمان دامن بزند. بنابراین شهروندی فعال مستلزم تفکر و عمل سیاسی، همه

واسطۀ خودِ آن است. حتی اگر هدف این شهروندی حتی در چارچوب قلمرو بی

مشغول همبستگی، عدالت اجتماعی، و یک نظم انقلاب یا تغییر رژیم نباشد، باید دل

 ر باشد.گیاجتماعی همه

در خاورمیانۀ مسلمان، ابتکارات معطوف به اصلاحات دموکراتیک پایدار باید از دل 

توانند تعیین کنند که آیا هستند که میها آن های بومی منطقه بیرون آیند.جنبش

کمک خارجی باید در کار باشد یا خیر و تا کجا. اگر بنا باشد دموکراسی از سوی 

از آن از طریق قوۀ قهریه و اشغال، آموزش داده شود و نیروهای خارجی و حتی بدتر 

مرۀ چندانی به بار های اصلاحیِ دردناک در منطقه ثبه زور تحمیل گردد، تلاش

 نخواهند آورد.
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شبحی در حال تسخیر خاورمیانه است؛ شبح انقلاب. از مراکش تا سوریه و از 

العمر را های خودکامۀ مادامهای مردمی رژیمهای عربِ خلیج، قیامایران تا پادشاهی

تحکم را به خطر انداخته و العاده، منافع مسهای خارقاند. شورشبه لبۀ پرتگاه برده

توان مسیر این اند. چگونه میدار را به پرسش گرفتههای عمیقاً ریشهپارادایم

به »ها بود که شناختی مدتای را که از منظرِ شرقهای چشمگیر در منطقهانقلاب

، و پرورندۀ شخصیت «گراذاتاً سنت»، «از نظر سیاسی ناپخته»، «لحاظ فرهنگی راکد

باشد، اما از « قضاوت خیلی زودهنوز برای »شد، توضیح داد؟ شاید ا تلقی میاقتدارگر

های سیاسی وجود دارد. های فراوانی در مورد مشی این شورشاکنون دیدگاههم

را ها آن کنند؛ برخی دیگرتوصیف می« انقلاب جوانان»را ها آن بیشتر تعابیر،

رنِ پراکنده، فاقد رهبری و یعنی نوعی شورش پسامد« های انبوه خلقانقلاب»

های لیبرال تلقی را انقلابها آن که برخیدانند. و درحالیایدئولوژیِ ثابت می

تجسم اعتراض بر ها آن اند کهای دیگر با مخالفت با این عقیده بر آنکنند، عدهمی

 1990ضد اقتصادهای نولیبرالی هستند که به طرق گوناگون جوامع عربی را از دهۀ 

هایِ را شورشها آن اند. نهایتاً اینکه، همگانعد تحت تأثیر قرار دادهبه ب

دانند؛ موضعی که در تقابل با موضع کسانی )همچون حامیان سکولاردموکراتیک می

افتاده، القاعده، رژیم اسلامی در ایران، و جناح راست در حزب هایِ درمخمصهرژیم

                                                      
 های عربی نوشته شده است. م.این مقاله در متن اصلی نیست و در بحبوحۀ انقلابد، همانطور که در مقدمه آم .1
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های عربی ملهم اند شورشدارد که مدعیخواه آمریکا و دولت اسرائیل( قرار جمهوری

 های اسلامگرا است.از اسلام یا سیاست

های سیاسی رهبری منسجمی ندارند، از مشارکت در حقیقت بیشتر این قیام

های گستردۀ جوانان به عنوان عاملان بسیج و نیز طبقات متوسط شهری و گروه

ند و وسیعاً از آمال مسلمانان پرهیزگارند، برخوردارها آن فرودست که اغلب

ها آن کنند. اما قالب ایدئولوژیک و مسیر تحول سیاسیدموکراتیک پیروی می

های عمدتاً تر از اینها است. پرسش کلیدی این است که این خیزشپیچیده

ور شدند که تا چندی ای شعلهمهار در منطقهدموکراتیک چطور همچون آتشی بی

گرا و بنیادگرایی اسلامگرا بود؟ بومی-لیستیهای ناسیوناپیش تحت سیطرۀ سیاست

های سیاسی چه چه چیز موجب این نقطۀ عطف بود و شهرنشینی در این خیزش

ها، یعنی مبارزات های ملی به چه نحوی به ناجنبشنقشی ایفا کرد؟ این انقلاب

گی ها نفر از محرومان شهری، زنان یا جوانان در زندای که میلیونپراکنده و مأیوسانه

 شوند؟درگیرند، مربوط میها آن شان درروزمره

های اسلامی این نکته را طرح دربارۀ آیندۀ انقلاب 2007ای در سال در مقاله

ممکن است اولین و آخرین انقلاب »همین کتاب[ که تجربۀ ایرانی  13کردم ]فصل 

های دموکراتیک محتمل است رشد حساسیت»، زیرا «اسلامی دوران ما باشد

سوق دهد و راه را برای تحولی « اسلامگرا-پسا»مگرایی را به سمت مرحلۀ اسلا

شمول نقش محوری داشته دموکراتیک هموار کند که شاید در آن یک اسلامِ همه

این بدان معنا  (1)«نامید.« اسلامگرا-پسا انصلاح»باشد. شاید بتوان حاصل این روند را 

توانستم بوده باشم. باید پذیرفت که نمیهای عربی بینی انقلابنیست که مدعی پیش

ای را که ممکن است سرنوشت های مردمی کنونیشدت، سرعت، و گسترش جنبش

های کنونی حاکی همه، شاخصاینی مطلوب رقم بزنند، تصور کنم. بامنطقه را به نحو

، در مشی «اسلامگرا-پسا»گیری، ها عمدتاً در جهتاز این است که این انقلاب

 اند.«شهری»و از نظر فضای وقوع، « انصلاحی»سیاسی، 

 

 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

 اسلامگرا-های پساشورش

و یک « اسلامگرایی»اسلامگرایی در وهلۀ نخست انتقادی است از درون به -پسا

برنامۀ جایگزین برای فراتررفتن از الهیات سیاسی، دولت دینی، و تخطی آن از حقوق 

نه سکولار، دین را محترم اسلامگرایی نه اسلامگرا است -شهروندان است. پسا

ای را در نظر دارد که در آن کند. جامعهشمارد، اما حقوق مردم را نیز برجسته میمی

دین با حقوق، ایمان با آزادی، و اسلام و دموکراسی با یکدیگر ترکیب شوند. در آرزوی 

های ای پرهیزگار در درون یک دولت مدنی )سکولار( دموکراتیک است. نمونهجامعه

، حزب رفاه و عدالت 1990ولیه عبارتند از جنبش اصلاحات در ایران در اواخر دهۀ ا

الوسط در مصر، حزب عدالت و توسعه در مراکش، و حزب حاکم عدالت اندونزی، حزب

های دموکراتیک در میان این و توسعه در ترکیه. میزان اعتقاد و تعهد عملی به ارزش

 (2)احزاب متفاوت است.

-های کنونیِ خاورمیانه عمدتاً دارای سمت و سوی پساد انقلابرسبه نظر می

زبان دین تا حد زیادی غایب است، ها آن ها که دراسلامگرا هستند. بیشتر این انقلاب

کنندگان غالباً اند؛ هر چند خودِ مشارکتبه روشنی ایدۀ دولتِ دینی را نفی کرده

اند. در ر تلاش برای تضمین آزادیهای معتقدند. گویی مردم با داشتن ایمان، دآدم

العاده علیه انتخاباتِ تقلبیِ ریاست ایران جنبش سبزِ برآمده از اعتراضات خارق

خواهِ فراگیر برای نفی دولت ، به یک جنبش دموکراسی2009جمهوری در سال 

اقتدارگرای اسلامی تبدیل شد. در تونس هدف کلیدیِ انقلاب، افشای دیکتاتوری 

علی و ایجاد یک سیاست دموکراتیک بوده است که در آن به مشکل ن بنالعابدیزین

قانونی النهضه در که جنبش اسلامی و غیرحادِ طرد اجتماعی پرداخته شود. درحالی

لامی النهضه تونس وجود داشت، اما هیچ شعار دینی در انقلاب مطرح نشد. حزب اس

د و رهبر آن، راشد الغنّوشی و دولت از نوع خمینی را رد کر به صورت علنی انقلاب

بیند. حزب النهضه به طور یک دولت مدنی دموکراتیک را با روح اسلام سازگار می

صوری در توافق با دیگر احزاب سکولار متعهد به حفظ قانون احوال شخصیۀ تونس 

ترین است. انقلاب مصر، بسیار مردمی و مدنی است که منطقاً در جهان عرب پیشرفته

ن، زبان دینی، ناسیونالیسم، و احساسات ضد غربی جلودار نبود. در واقع، بود و در آ
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ها، الأزهر، و کلیسای قبطی در ابتدا با انقلاب های مذهبی، یعنی سلفیبیشتر گروه

میلی و تنها زمانی به انقلاب المسلمین با بیمخالف بودند. و رهبران پیرِ اخوان

شان در ائتلاف جوانانی که بر خلاف رهبری را هل دادند؛ها آن پیوستند که جوانان

کردند. در گراها همکاری میها و چپژانویه از نزدیک با لیبرال 25جوانان انقلاب 

های پس از انقلاب کاران سلفی در ماههای مسلمانِ محافظهمصر، به رغم اینکه گروه

« لت اجتماعیتغییر، آزادی، و عدا»شدند، اما مطالبۀ اصلی « حاکمیت دین»خواهان 

 بود.

رهبری انقلاب لیبی، یعنی شورای انتقالی ملی نه متشکل از اسلامگرایان یا 

کردگان به اعضای القاعده، بلکه متشکل از پزشکان، وکلا، معلمان، و برخی از پشت

رژیم قذافی بود که ناگهان خود را در کسوت رهبری انقلاب دیدند. بر اساس گفتۀ 

اند، زیرا ، افراطیون اسلامی در اقلیت«شورشیان»وی عبدالحفیظ الغوقه، سخنگ

ها در کل لیبیایی»اند. او تأکید کرد، به دست قذافی سرکوب شدهها آن بسیاری از

گرایی، و نه حکومتی که بر اند، نه دیکتاتوری، نه قبیلهخواهان یک دموکراسی مدنی

های مخالف، خواهان روهدر یمن نیز اکثر گ« اساس خشونت یا تروریسم بنا شده باشد.

دادن به دیکتاتوری علی عبدالله صالح و تأسیس یک دولت مدنی پاسخگو پایان

ای از حضور اسلامگرایان در این هستند. سوای حزب دینی صلاح هیچ نشانه

شود. همین موضوع در مورد سوریه نیز اعتراضات و نیز شعارهای مذهبی دیده نمی

ها پیش به المسلمین مدتهبیِ اصلی، یعنی اخوانکند که در آن گروه مذصدق می

کار، هوادار رسد بیشترِ علمایِ محافظهدست حافظ اسد سرکوب شد و به نظر می

ای که بر اکثریت شیعه حاکم است( با این اند. شکاف سیاسی بحرین )اقلیت سنیرژیم

د. اما در اعتراضات همزمان شده و ممکن است شکل یک منازعۀ دینی را به خود بگیر

خواهد کشور را به نوعی پادشاهیِ مشروطه اینجا هم، اپوزیسیون جریان غالب می

های جامعۀ تبدیل کند. نیز خواهان یک حکومت انتخابی، مطبوعات آزاد، سازمان

آمیز )همچون استخدام، و توزیع ثروت( بر های تبعیضدادن به رویهمدنی آزاد، و پایان

شان، تلاش ایران برای اثرگذاری بر قلابیون به نشانۀ استقلالِاست. ان ضد اکثریت شیعه

کنند. جنبش اعتراضی هم در مراکش و هم در اردن، اپوزیسیون شیعه را محکوم می
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ها با اصلاحات سیاسی به این تقاضا خواهانِ دموکراسیِ بیشتر بوده است که پادشاهی

 اند.پاسخ داده

ی، نمودار جدایی آشکار از سیاست مذهبی های غالباً مدنی و غیرمذهباین شورش

غرق در سیاست ناسیونالیستی،  اند که طبقۀ سیاسی1990ْ و 1980اواسط دهۀ 

ای شد که عمدتاً توسط پارادایم اسلامگرا شکل گرفت. این ضدصهیونیستی و اخلاقی

 تحول چگونه حاصل شد؟ 

پس از « سازندگی»در دورۀ  1990اوایل دهۀ  اسلامگرایِ -های پسادر ایران، ایده

جمهوریِ تکنوکراتیک رفسنجانی ظاهر شد که در آن برخی از جنگ و ریاست

دولت دینی را به  ،های اجتماعی از جمله زنان، جوانان، و روشنفکران دینی)نا(جنبش

که در دورۀ ریاست جمهوری خاتمی  1990دهۀ « جنبش اصلاحات»چالش گرفتند. 

اسلامگرا و دموکراتیک -ت پسااین احساسا( به قدرت رسید، تجسم 2004-1997)

را تجربه نکرده بود، این « انقلاب اسلامی»در جهان عرب که بر خلاف ایران، بود. 

سیاست »چرخش سیاسی یک دهه بعدتر یا در این حدود حادث شد. نخستین علائم 

های مربوط به ظاهر شد. در ابتدا در فعالیت 2000در مصر و در اوایل سال « جدید

طور یتۀ مردمی برای همبستگی با فلسطینیان و مردم عراق، اما پس از آن و بهکم

خواهِ کفایه که طلیعۀ ظهور یک سیاست مشهودتر در مقطع ظهور جنبش دموکراسی

 ژانویه منجر شد. 25اسلامگرا بود که به انقلاب -ایدئولوژیک، و پسا-ملی، پسا-پسا

ل در این چرخش عبارتند از: این چرخش چرا و چطور پدید آمد؟ عناصر دخی

به ها آن فعالانِ جدید، محیط سیاسی جدید، و ابزارهای جدیدِ بسیج که همگی

ای از تغییرات ساختاری که در جهان عرب در دو دهۀ گذشته یا در واسطۀ مجموعه

های اقتدارگرا که اکنون این حدود به وقوع پیوست، حاصل شدند. به یک معنا دولت

اند، ناعامدانه محیط و فعالانی را پدید آوردند که فلسفۀ شدنیر جهانیعمیقاً تحت تأث

 ها را به پرسش گرفتند. وجودی خود این دولت

اند. تر شدهتر و جهانیای، شهرینخست اینکه در این دو دهه، جوامع خاورمیانه

کنند. در عین حال، اکنون در شهرها زندگی میها آن درصد از جمعیت 65

ی شهریِ خاصی )نهادها، وسایل ارتباط جمعی، و سواد( به روستاها نفوذ هاویژگی
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کرده و زندگی روستایی را وارد مدار جامعه و سیاستِ ملی کرده است. بسیاری از 

روستاها اکنون از برق، تلفن، تلویزیون، تقسیم کار، کارهای خدماتی )مکانیکی، 

اند و مدارک تحصیلی اتومبیلحب نانوایی، مدرسه( برخوردارند و افراد جوان آن صا

« حق به شهر»تر دارند. زندگی شهری، آرزوها، مطالبات، و ملزومات و از همه مهم

)همچون کار دستمزدی، سرپناه مناسب، امکانات شهری بهینه، و برخورداری از 

ها آن های اقتدارگرا تا حدی زیادی از تأمینکرامت( را به وجود آورده است که رژیم

اند. بنابراین شهرها در ساکنان شهری حقوق و ملزومات خاصی را ایجاد ان بودهناتو

دار مهاجر انجامد. یک زن خانهبه ایجاد نارضایتی عمیق میها آن کردند که تخطی از

اش را یک ضرورت و حق تلقی کشی در آشپزخانهدر شهر، برخورداری از آب لوله

کرد، مجبور بود آب را شاید از مسافتی ی میکه وقتی در روستا زندگکند. درحالیمی

 دور حمل کند.

شدن مفرط این نگارانه، موجب جواناز سوی دیگر، یک تغییر بزرگ جمعیت

اند. در مناطق مسکونی با سال 35در صد جمعیت آن زیر  70جوامع شده است که 

پیروی از ازدحام جمعیت بسیاری از جوانان در تحققِ مطالبات جوانی، برای مثال در 

های فراوانی هنجارهای مصرف شهری، داشتن استقلال، و تأمین آینده با محدودیت

همه خود این اینفشار اخلاقی( روبرو هستند. و با )فقر اقتصادی، کنترل اجتماعی، و

های جمعی و مطالبۀ های زیادی برای ساختن هویتشهرها برای ساکنانشان فرصت

های کنارخیابانی، کنند. در همین شهرها )در جمعشمول اجتماعی هم عرضه میهمه

های جمعی( است ها، و به تازگی دنیای مجازی و رسانهها، مدارس و دانشگاهچایخانه

 شوند.به عنوان عاملان جمعی می جوانان،که افراد جوان پراکنده تبدیل به 

د ای باسواشدن و جوان، به طور فزایندهدر ضمن این جوامعِ در حال شهری

توانند بخوانند و سال، اکنون می 24تا  14در صد از افراد بین  90اند و بالای شده

های اخیر بنویسند یا مدارج تحصیلی را طی کنند. با انفجار نهادهای آموزشی در سال

دانشگاه در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد(، هزاران  280)اکنون 

شوند شده میتقسیم غایتساله وارد بازارهایِ کارِ بهمهالتحصیل فقیرِ دانشگاه هفارغ

که به واسطۀ سیاست تعدیل ساختاریِ توصیه شده از جانب بانک جهانی و صندوق 
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اند. در این تعدیل به بعد، به شدت لیبرال شده 1990المللی پول از اوایل دهۀ بین

شده همچون های جهانیهای زرنگ و دارای ارتباط در این بخشاقتصادی جدید، گروه

صادرات -های وارداتتکنولوژی پیشرفته، سرگرمی، توسعۀ املاک، ارتباطات، یا بخش

ای که توقع آن را دارند، که از بسیاری از پیامدهای توسعهاند، درحالیرشد کرده

مانند. در چنین محیط اقتصادی است که منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا بهره میبی

درصد( در جهان رنج  25ن نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان )بیش از از بالاتری

برد. بیکاری در میان افراد با تحصیلات بالا در خاورمیانه تقریباً دو برابر متوسط می

برابر بیش از کسانی که تحصیلات التحصیلان دانشگاه دهجهانی است. در مصر فارغ

عودی با مدارج درصد زنان س 75نند. بیش از ابتدایی دارند، احتمال دارد بیکار بما

 دانشگاهی بیکارند.

های غیررسمی، در اوایل دهۀ در ایران، آزادسازیِ اقتصاد و هجوم دولت به اِسکان

ای به همراه منجر به بروز ناآرامی شهری در شهرهای بزرگ شد. مقاومت توده 1990

های ی )انتقال داراییکردنِ قلابدرگیری جناحی و پوپولیسمِ آشفته و خصوصی

دولتی از جمله سپاه( مانع از آزادسازی اقتصاد شد. از این رو عمومی به نهادهای نیمه

مدار، گزینشی، و نابرابرند. در جهان عرب، های رفاهی، همچنان مشتریسیاست

و اوایل  1980ها، ناامنی شغلی، و بدترشدن تأمین اجتماعی در دهۀ کاهش یارانه

ای در قاهره، خارطوم، تونس، رباط، بیروت، و اَمّان منجر های تودهبه شورش 1990

کنندۀ طرد اجتماعی، حجم ثباتهای عرب برای مهار اثرات بیشد. بسیاری از دولت

اوهای به سرعت در حال رشد، جیای و رفاهی را به اِنزیادی از خدمات توسعه

خصیص دادند. اما این ترتیبات که هایی با اعتباراتِ کم تهای مذهبی، و پروژهخیریه

غالباً شکلی نولیبرال داشت، از پرداختن به نیازهای مادی قاصر بود، بگذریم از 

ها ایجاد کرد. در نابرابری عمیقی که پایان قرارداد اجتماعی و کاهش نقش دولت

پیشروی »چنین محیط وحشتناکی، فرودستان یا به اقتصاد بخور و نمیر، خودیاری، و 

دست آوردن شغل( روی آوردند یا ها، یا به)برای مثال ساخت غیرقانونی زاغه« آرام

بالا  2000منتظر فرصتی برای انفجار بودند. وقتی قیمت مواد غذایی در اواخر سال 

که داد، درحالی های شهری در شهرهای بزرگ رویرفت، مجموعۀ جدیدی از ناآرامی
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نولیبرال و تعدیل بودند، در « عقلانیت»اعتصابات کارگری، صنایعی را که تابع 

ها پیش از آغاز انقلاب، اعتراضات اجتماعی از جمله خودسوزی برگرفت. در تونس، ماه

بوزید، رخ داد؛ یعنی مناطقی که های مرکزی قَفصه، قصرعین، سیدیدر درون استان

 بازتاب فساد حاکمان و تجلی فضایی چرخش نولیبرال تونس بودند.

بوده « متوسطیفقرای طبقه»ن توسعۀ ناهمگون در خاورمیانه رشد یک پیامد ای

نقشی کلیدی ایفا کرد. این طبقۀ  2011های عربی ای که در انقلاباست؛ طبقه

های جدید استفاده متناقض دارای مدارک تحصیلی است، از جهان آگاه است، از رسانه

های واسطۀ محرومیت متوسطی است. اما بهکند، و متوقع یک سبک زندگیِ طبقهمی

ها و نشینها و تصرفاقتصادی، ناچار از زیستِ محرومان شهریِ سنتی در زاغه

منزلت، همچون رانندگی تاکسی، مشاغلی در اقتصاد موازیِ عمدتاً پرخطر و کم

کردن شده است. محرومان طبقه متوسط حدود فروشی، دستفروشی، یا شاگردیمیوه

-40کنند و ها زندگی میدهند که هم اکنون در زاغهدرصد اعرابی را تشکیل می 46

 کنند.درصد از کسانی هستند که با اقتصاد غیررسمیِ ناامن امرار معاش می 50

یا در این  1980صورتبندیِ جدیدی نیست، به دهۀ « متوسطیفقرای طبقه»

ۀ رسد با آزادسازی مفرطِ اقتصادهای عربی از دهگردد، اما به نظر میحدود بازمی

بخش بزرگی از این  1990و  1980های به بعد وسعت یافته است. در دهه 1990

ای ادغام شد که بیشتر مجذوب احساسات ناسیونالیستی و قشر در طبقۀ سیاسی

های نیز همچون دیگر بخشها آن روزمره، بسیاری ازاسلامگرا بود؛ هر چند در زیست

ای غالباً فردی و شان به شیوهطالباتناراضی درگیر مبارزات هر روزه برای پیشبرد م

خاموش بودند. محرومان شهری در پی تأمین سرپناه، تحکیم همبستگی، و تأمین 

اند. زنان مسلمان برای حضور در ملأ و نمیر و اقتصاد خیابانی بوده معاش با کار بخور

تقلا  ریزی برای آیندهعام، رفتن به دانشگاه، مبارزه با کنترل اجتماعی و برنامه

اتمیزه یا در رؤیای مهاجرت به غرب بودند. این ها آن کردند، حتی اگر بسیاری ازمی

تکۀ های زندگی هر روزه لحاف چهل، غالباً با رویه«هاناجنبش»مبارزات خاموش، 

های سرکوبگر از ایجاد دادند که تحت رژیمقدرت و فرصت مردمِ عادی را شکل می

فرصت سیاسی  2000حروم بودند. وقتی در اواخر دهۀ بسیج و سازماندهی آزادانه م



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

های بخشیدن به فرصتتر برای بهبودهای فرودست، که پیشفراهم شد، این گروه

ای که اکنون دارای فعال بودند، در مبارزات سیاسی« هاناجنبش»زندگی خود در 

 ایدئولوژیک هستند، به یکدیگر پیوستند.-گرایش پسا

یری این افق سیاسی جدید کمک کرد. نخست، طبقۀ گسه نوع تحول به شکل

اش سیاسی دریافت که مواضع ناسیونالیستی، ضد امپریالیستی، و حامی فلسطین

آمیزد، به جایی های اقتدارگرا در هم میفریبانۀ رژیممادامی که با رتوریک عوام

اخلی بخش به موضوع کلیدی درسد. زمان آن فرا رسیده بود که مبارزات آزادینمی

 11یعنی دموکراسی معطوف شوند. دوم اینکه، سیاست اسلامگرا در خاورمیانۀ پس از 

دادن هژمونی خود بود. الگوی ایرانی به دلیل سرکوب، سپتامبر در حال از دست

نایافته از پیش با بحران مواجه بود، و های تحققهای حذفی، و وعدهستیزی، نگرشزن

گری به این بحران از درون بود. خشونت و افراطیاسلامگرایی ایرانی پاسخی -پسا

ای را ایجاد کرده بود که عمدتاً مسلمانانِ عادی هراسی گستردهشدیدِ القاعده اسلام

های قربانی آن بودند. چالش پیشاروی اسلامگرایی ترکیه در مواجهۀ آن با حساسیت

اسلامگرا و موفق -قوی سکولار و ارتش ترکیه مستلزم ظهور حزب عدالت و توسعۀ پسا

هم از - بود. سیاست اسلامگرا در منطقه با چالش جدی از بیرون و درون مواجه شد

توجهی اسلامگرایان به حقوق جانب سکولارها و هم مؤمنانی که به شدت نگران بی

بشر، تساهل، و تکثرگرایی در سیاست و حیات دینی بودند. مؤمنان، دیگر 

گرایان از اسلام به مثابه ابزاری برای حفظ قدرت و برداری اسلامتوانستند بهرهنمی

امتیاز را بپذیرند. زمان آن بود که اسلام و دولت با کنارگذاشتن ایدۀ دولت اسلامی 

 نجات یابند. 

های درونی اسلامگرایی نفوذ کرد و فعالان و های اندیشه به حلقهاین شیوه

گرا، و حذفی، بومیها را به بازاندیشی در باب برنامۀ سیاسی ایدئولوگ

شان وادار ساخت. برخی از اسلامگرایان برای مثال در ایران یا اندونزی غیردموکراتیک

که دیگران های انحصارطلبانه و مضر خود را تقبیح کردند، درحالیبه صراحت دیدگاه

های کرد، گامرا ناچار میها آن المسلمین در مصر هر بار که حوادثهمچون اخوان

اسلامگرایی چارچوبی برای تصور یک دیدگاه -داشتند. پساعملی بر می تدریجی و
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توانند با جایگزین در مورد سیاستِ دینی عرضه کرد. مسلمانان اکنون می

نفس مسلمان بمانند و در ضمن به یک دولت دموکراتیک بیندیشند. ترکیه اعتمادبه

ها و اندهی فعالیتالگویی جذاب عرضه کرد. اکنون چالش، یافتن راهی برای سازم

بسیج حامیان برای ایجاد تغییر سیاسی بود. تکنولوژی ارتباطی جدید به عنوان 

 سومین تحول این فرصت را فراهم آورد.

مشکل کلیدی برای طبقۀ سیاسی در خاورمیانه چگونگی بقا و پیشبرد مبارزه بر 

ها ند. برای سالشوهای سرکوبگری بوده است که مانع بسیج باز و آزادانه میضد دولت

به بعد فعالیت سیاسی محدود به سیاست حزبیِ سنتی بوده است؛  1980از دهۀ 

های اخیر از دست کننده که تأثیرگذاری و جذابیت خود را در سالای خستهشیوه

آوردند؛ وار روی داده بود. اسلامگرایانِ رادیکال به سازماندهی زیرزمینی لنین

رفتن چار به دانشگاه بسنده کردند؛ فعالان کارگری با فراترهای دانشجویی به نافعالیت

های غیرقانونی را سازمان دادند؛ متخصصان های متعارف، اعتصاباز سازمان

یافتند برای مثال اویی متوسل شدند، ولی هرگاه اجازه میجیمتوسطی به کار اِنطبقه

کردند. نی استقبال میدر حمایت از آرمان فلسطین تظاهرات کنند، از سیاست خیابا

های اما بخش زیادی از محرومان شهری، زنان، جوانان، و دیگران برای بهبود فرصت

 شدند.متوسل می« هاناجنبش»زندگی خود به 

های اجتماعیِ پایدار )با شبکۀ آگاهانه، باز، و پایدار برای فعالان جمعی( جنبش

شان را دستگیر را نابود و رهبرانها آن هایشوند که پایگاههایی میغالباً قربانی رژیم

توانند ها به این شیوه میآورند. رژیمشان را به حال تعلیق درمیهایکنند، و شبکهمی

نیستند. « های جمعیکنش»را مقهور کنند، اما قادر به جلوگیری از « فعالان جمعی»

های اتمیزه( ادههای جمعی مخالف اما ناآگاهانۀ افراد و خانو)یا کنش« هاناجنبش»

ها ایجاد شد. عمدتاً برای اجتناب از سرکوب فعالان و سازماندهی جمعی از سوی رژیم

ای، های ماهواره)از رهگذر بشقاب 2000ای از اواسط دهۀ رشد ارتباطات رسانه

ها، و سپس فیسبوک و توییتر( انقلابی در اعتراضات های همراه، اینترنت، وبلاگتلفن

ای را برای ارتباط آگاهانه، جدل، و ایجاد سابقهد و حوزۀ عمومی بیجمعی پدید آور

الساعه ، بدون رهبر، و خلق«فاقدِ سازماندهی» حمایت به وجود آورد. هرچند، فعالانْ



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

توانستند از سرکوب در امان بمانند و در عین حال بودند، درست به همین دلیل، می

هزار  60، 2008وریل در مصر که در سال آ 6ای را مدیریت کنند. جوانان بسیج توده

نفر را در حمایت از اعتصاب کارگران نساجی بسیج کردند، نخستین نوع از این 

های جمعی بودند. یک سال بعد، جنبش سبز ایران این کارزارها با استفاده از رسانه

شیوه را به جد در کارزاری با هدف دسترسی سریع جهانی، به طور جدی به کار 

میلیون نفر از  50درصد از همۀ اعراب یا  20ها آغاز شد، زمانی که شورش گرفت.

میلیون نفر کاربر فیسبوک بودند. در تونس  20مردم به اینترنت دسترسی داشتند و 

درصد از جوانان از اینترنت  70میلیون نفر شامل  3میلیون نفر جمعیت،  10از 

 (3)کردند.استفاده می

لانِ مخالف، اندیشۀ سیاسی جدید، و کانال تازۀ ارتباط و رو، با وجود فعا از این

بسیج، کشورهای عربی، عامۀ مردمِ جدیدی را به وجود آوردند که مشخصۀ آن 

اسلامگرا است. این تفکر جدید -ایدئولوژیک، و پسا-اسیونال، پسان-گیری پساجهت

نزدیک، و های عربی بود. با وجود زبان بومی مشترک، فرهنگ سیاسی موجد انقلاب

مهار در کشورهای ارتباطات فعال فرامرزی، قواعد و الگوهای شورش همچون سیلی بی

 «ها توانستند، چرا ما نتوانیم؟اگر تونسی»- عربی گسترش یافت

 های انقلابخیابان

ها ایفا کردند که غالباً های اجتماعی جدید چنان نقش مهمی در این خیزشرسانه

ها در عالم مجازی شوند. اما انقلابتوصیف می« بوکیهای فیسانقلاب»با عنوان 

پیوندند. شوند، بلکه در جهان واقعی و در فضاهای واقعی به وقوع میحادث نمی

ها، باید بپرسیم در کجا حادث بنابراین در کنار اندیشه به علت حدوث انقلاب

توان میهای انقلابی پیوند دارد. شوند. به ویژه فضا و شهرنشینی با جنبشمی

)با مطالبات، « فعالانِ شهری»کم از سه جنبۀ متناسبِ حیات شهری، یعنی دست

)یا مباحث مربوط به « معضلات شهری»امیال، نیازها و نیز امکانات خاص(، 

، هم در معنای «فضای شهری»فرایندهای شهری، تعهدات، الزامات، یا حقوق( و 
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ها آن ت خاصِ قدرت و موجداجتماعی و هم فیزیکی سخن گفت که تجسم مناسبا

 هستند. 

کند؛ حیات شهری تقاضاهای شدیدی را بر امکانات و منابع مردم تحمیل می

 های اقتدارگرا و فاسد غالباً از تحققآورد که دولتنیازها و الزاماتی را به وجود می

سازی، شان برای رشد، هویتاند. اما شهرها امکانات زیادی را برای ساکنانناتوانها آن

کنند. محرومان خاورمیانه برای های بزرگتر و بافاصله عرضه میو ارتباط با شبکه

آوردن دستای طولانی برای بهشان درگیر مبارزهپیشرفت در زندگی شهری

زمین برای ساختن خانه، خدمات شهری، - شوندهای زندگیِ مورد انتظار میفرصت

فرزندانشان. این مبارزات در زندگی  شغل، و فرصت برای تأمین آیندۀ بهتر برای

آورد. اما به دلیل ماهیت غیرقانونی این مردمان محروم، تفاوتی واقعی را به وجود می

امنی، هستیِ پرمخاطره، و سرکوب دولت در مبارزات، محرومان همواره از احساس نا

ی اند. ماجرای محمد بوعزیزی، قهرمان انقلاب تونس که یک دستفروش خیابانرنج

اش به سمت فضای عمومی تحت کنترل دولت، پاسخ «پیشروی»تحصیلکرده بود که 

کردن انقلاب منجر ورشدید پلیس را به همراه آورد که به خودسوزی غمبار او و شعله

 است.« هاناجنبش»شد، بازتاب ظرفیت سیاسی این 

زار ایِ نو کاردر عین حال، جوانان شهری تحصیلکرده و مجهز به دانش رسانه

عدالتی که محمد بوعزیزی در چشمگیری را برای انتقال خشم بر ضد این نوع بی

تونس و خالد سعید در مصر قربانی آن بودند، ایجاد کردند. جوانان شهری، خواه 

العاده نقشی اساسی های خارقمحرومان تحصیلکرده یا ثروتمند، در ایجاد این شورش

توانستند یک مبارزۀ انقلابی را به وجود نمیداشتند. اما اگر به خود جوانان بود، 

العاده در این مقاطع خارق« عادی»بیاورند. این آغاز تنها زمانی ممکن است که مردم 

درگیر شوند؛ زمانی که والدین یا خویشاوندان بزرگتر این جوانان، کسانی که فعال 

اعتصابات عمومی  ای نیز به اعتراضات خیابانی یاهای به ظاهر حاشیهنیستند، و آدم

های عربی مشارکت گستردۀ مردم از طبقات مختلف )شهرنشینان بپیوندند. انقلاب

ها( را به همراه نشینان، و شهرستانیهایی از زاغهطبقه متوسط، کارگران، زنان، بخش

ای به خیابان ریختند و میادین اصلی شهر را برای روزهای داشت که به صورت توده
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ند. معترضان با حضور چشمگیر خود در میادین عمومی توانستند متوالی اشغال کرد

در واقع شاهد کثرت و وزانتِ خود باشند. درست پیش از آنکه میدان تحریر قاهره به 

های خیابانی اعتراضات تبدیل شود، در تونس، بولوار بورقیبه مظهر تمام عیار سیاست

اضات عمومی بودند. در این در مدینه، مراکز اصلی اعتر 1در بخش مدرن و کَسبَه

میدان تاریخی اجتماعات تاریخی برگزار شد، مقاطعی رقم خورد، پوسترهای بزرگ با 

شعارهای انقلابی بالا رفت، و چادرهای موقت برپاشد تا خانۀ کسانی باشد که شب را 

های های پرستاری، و گروههای پزشکی، دستهماندند. پس از آن فوراً تیمآنجا می

ها در مورد های اطراف میدان، رهبران از همۀ گروهمتشکل شدند. در پایگاه حفاظتی

های کردند، و منابع، یعنی غذا، مکانکردند، تقسیم وظیفه میها بحث میاستراتژی

 کردند.نوشته ها، و نظایر آن را جمع میاستراحت، وسایل ارتباطی، تراکت

فوذ کرد: میدان تحریر در صنعا، ها پیش آرمان تحریر به شهرهای عربی ناز مدت

الزور در سوریه، و میدان سبز طرابلس. جوانان سعودی، تحت محاصرۀ پلیس، دیر

شدند، ارتباط تحریر خودشان را در فضای مجازی را ایجاد کردند که در آن جمع می

پرداختند. کردند، و در مورد آیندۀ کشور به بحث میکردند، گفتگو میبرقرار می

در تَعِز در یمن در میدان سفیر تجمع کردند و سوریانِ اهل حَما در میدان  معترضان

هزار معترض سوری این میدان را در این شهر  200حدود  2011جولای  2عاصی. در 

عام حدود رژیم با قتل 1982به اشغال خود در آوردند. در همین شهر بود که در سال 

تا »تراتژی محوری معترضان این بود که هزار نفر، شورش را سرکوب کرده بود. اس 20

 2011اوت  21وقتی نیروهای شورشیِ لیبی در « مانیم.ها میسقوط رژیم در خیابان

شان رژیم قذافی را سرنگون کنند، بیش از هر وارد طرابلس شدند تا در نبرد نهایی

 تر میدان سبز نام داشت( متمرکز شدندجای دیگر بر تسخیر میدان شهدا )که پیش

های عربی پلیس و انقلابیون بر سر رو، در همۀ انقلاب که قلب پایتخت بود. از این

ها به این بستگی جنگیدند، انگار سرنوشت انقلابکنترل این فضاهای شهری می

 ها را در اختیار داشته باشد.داشت که چه کسی کنترل این مکان

                                                      
1. Kasbah 
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های مدرن و وسیع، که طنز این سیاستِ مکانی این است که این میادین و بولوار

اند )قاهره این ایده را از پاریس گرفت، و های بارون هاوسمن فرانسویملهم از ایده

بلوار بورقیبه به دست استعمارگرانِ فرانسوی ساخته شد( در اصل برای جلوگیری از 

ها طراحی شدند، اما در واقع دقیقاً به صورت معکوس عمل کردند. ها و انقلابشورش

بودن، آسانیِ تحرک، و فراتر از بودن، نمادیناین میادین را به دلیل مرکزی معترضین

رو در عین اینکه این فضاهای شهری  بودنشان برگزیدند. از اینبودن و بزرگهمه باز

العادۀ معنایِ سیاسی تبدیل شدند، برای مقامات مایۀ دردسر خارق« هایمکان»به 

ها را مسدود کنند، و حتی آن را از کنند، خیابان گذاریبایست مانعبودند. مقامات می

را از بین ببرند. حکام بحرین با خشونت میدان ها آن شکل بیندازند تا معانی سیاسی

تاریخی مروارید را که در حکم میدان تحریر منامه بود، از بین بردند تا ارزشی را که 

کرد که تظاهرات خیابانی معترضین به آن داده بودند، محو کنند. رژیم سعودی اعلام 

میلیارد دلار به شهروندان  6است و « های جامعهبر ضد قوانین اسلامی و ارزش»

ها، و کمک الحسنۀ مسکن، وام بیکاری، بخشودگی بدهیهای قرضجایزه داد )وام

 هزینۀ تحصیلی به دانشجویان( تا در خانه بمانند.

ها، شهرستان- «حواشی»د. روح انقلابی تنها به این مراکز شهری محدود نبو

درصد از ساکنان شهری در  46که  -های غیرقانونی )عشوائیات(نشینان و محلهزاغه

هستند، نیز به خروش آمدند. در دیدار از یک محلۀ غیررسمی ها آن منطقه ساکن

)اَمبابه( در قاهره، توانستم تعدادی نشانه از جمله دیوارنوشته، شعار، و تصاویری از 

ها را ببینم. در این محلۀ بزرگ، فعالانِ محلی نقلاب بر روی دیوار ساختمانشهدای ا

ایِ بزرگی را در مراحل اولیۀ انقلاب سازماندهی کردند؛ با پلیس های تودهراهپیمایی

ها را جلب درگیر شدند، برای سقوط رژیم شعار دادند، و توانستند حمایت محلی

ن فوتبال که در مقاطع حساس با پلیس و اوباش و کنند. بسیاری از اولتراها یا هوادارا

اراذل رژیم درگیر شدند، بر سازماندهی عریض و طویلی متکی بودند که در این 

واقعیت این است که عشوائیات نه تنها مسکن روستائیان،  (4)محلات ریشه داشت.

ندان کارم- «فقرای طبقه متوسط»هایی از سوادان، و فقیران مطلق، بلکه نیز بخشبی

کرده و تحصیلکرده، و نیز متخصصانی همچون وکلا یا ازدواجهای تازهدولت، زوج
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معلمانی است که قادر به پرداخت هزینۀ مسکن در بازار رسمی نیستند. احتمالاً 

های ملی تر ترجیح دادند از چنین جنبشهای مسنمهاجران روستایی و فقرای گروه

ها، اهداف، و به ویژه غالباً درک روشنی از پویاییها آن بزرگی برکنار بمانند. بسیاری از

دهند منتظر نتیجه بمانند. برای های سیاسی ندارند. لذا ترجیح میپیامد این خیزش

وارد شوند. در ها آن آمیزتر از آنند که در زندگی مخاطرهها انتزاعیانقلابها آن بیشتر

پذیر، عینی و محلی باشند، یعنی تعوض، مایلند در مبارزاتی درگیر شوند که مدیری

های انقلابی پذیر و معنادار است. لذا در چنین خیزشمدیریتها آن مبارزاتی که برای

خود را از طریق « هایانقلاب»رود، محرومان غالباً که اقتدار مرکزی از میان می

لیس ها پبرند. در سوریه، بنا به گزارششان پیش میپیشروی آرام در محیط اطراف

کردن را متوقف کرده و تخطی از قوانین در صدور قبض جریمۀ سرعت یا جریمۀ پارک

گیری در اعمال قانون، دستفروشان گیرد. لذا، با سهلتنظیمات شهری را نادیده می

شدند، نقاط اصلی در خیابانی هم که در غیر این صورت توسط پلیس تعقیب می

های تصرف درآوردند. انقلاب، خیابان مراکز شهری را برای فروش کالای خود به

رو را در مناطق ها پیادهرغم هراس مقامات، فقرا دهزی تونس را واقعاً تغییر داد. بهمرک

را به بازارهای پرتحرک تبدیل کردند؛ ها آن مرکزی متصل به مدینه اشغال و

یران و در ا 1979هایی که برای من یادآور مناطق مرکزی تهران پس از انقلاب صحنه

های قاهره پس از سقوط مبارک بود. این واقعیت که محمد بوعزیزی، قهرمان خیابان

انقلاب تونس یک دستفروش خیابانی بود که مورد خشونت پلیس واقع شد، 

سابقه برخوردار کرد که فقرا از آن دستفروشی خیابانی را از مشروعیت و مصونیتی بی

 کردند.وکارشان استفاده میقویت کسببرای پیشروی به سوی فضاهای عمومی و ت

نیز ها آن ها و افزودن غیررسمی بروساز غیرقانونی خانهبه هیمن منوال، به ساخت

وساز غیرقانونی شد. در قاهره، اسکندریه، و دیگر شهرها در مصر، ساختتوجهی نمی

 ها راندند، شروع شد.به محض اینکه انقلابیون نیروهای امنیتی را از خیابان

های عمومی در حاشیۀ شهرها برای تمام اشغال شد، و زمینهای نیمهآپارتمان

نشین دوغیه، ساکنان، واحدهای وساز خانه به اشغال در آمد. در محلۀ تصرفساخت

ساز دولتی را برای یک زندگی جدید به تصرف درآوردند. رشد ناگهانی مسکونی تازه
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وسازهای آن در کل( به این ساخت قیمتِ سیمان )در قیاس با سطح قیمت ثابتِ 

نشین برای مطالبۀ غیرقانونی در طول انقلاب اشاره دارد. در مجموع، محرومانِ حاشیه

مسکن و شغل به انقلابیون نپیوستند، بلکه به طور فردی و از طریق کنش مستقیم 

 آوردن آنچه مورد نیازشان بود، جلو رفتند.دستبرای به

شوند تا مطالباتِ لابی است که همین محرومان بسیج میانق-غالباً در مقاطع پسا

کنندگان و با اطمینان از غیبت سرکوبها آن جمعیِ خود را به مقامات عرضه کنند.

در فضای آزادانۀ جدید علاقۀ بیشتری به سازماندهی و فعالیت حول موضوعاتی که با 

ط مبارک انجمن رو، در پی سقو دهند. از اینزندگیِ آنی مربوط است، نشان می

های عشوائیات در قاهره به گسترۀ شهر تشکیل شد تا به تأمین نیازها و ارتقای محله

 1000نشین و تقاضا برای اخراج مقامات فاسد محلی رسیدگی کند. بیش از زاغه

نشین در میدان تحریر متحصن شدند تا از حکومت تقاضای مسکن خانوادۀ فقیر اجاره

را از ترس تصرف بیرون کرده بودند. ساکنان محلۀ ها آن کنند، زیرا مالکینشان

ناصر، یک بزرگراه را مسدود کردند تا مقامات فاسد محلی را مجبور غیرقانونی مِنشیات

به رفتن کرده و محلۀ خود را از تهدید به تخریب نجات دهند. در عین حال، کارگران 

ستیز با کارفرمایان  های مستقل جدیدی را ایجاد کردند و بهصنعتی، اتحادیه

از جمله حداقل دستمزد کافی، مزایا و ها آن نولیبرالی پرداختند که حقوق سنتی

امنیت شغلی را زیر پا گذاشته بودند. در واقع، اعتصابات کارگری و توقف کار در 

ها بالا گرفت. وقتی حاکمان نظامی ها، معادن، پست، مترو، و دیگر بخشکارخانه

ارگری را ممنوع و کارگران معترض را بازداشت کردند، تحریر بار موقت، اعتصابات ک

 دستاورد انقلاب به خروش آمد.به عنوان « حق اعتصاب»گرفتنِ دیگر برای پس

 انقلاب یا انصلاح؟

توانند اعتصابات کارگری را ممنوع و این واقعیت که حاکمان نظامی موقت می

ژیم مبارک دستگیر کنند، از ویژگی حتی هزاران نفر از تظاهرکنندگان را پس از ر

دهد. در واقع، هم در مصر و هم در تونس بسیاری از ها خبر میخاص این انقلاب

هایِ تجاری ها، حلقههای سابق همچون دستگاه امنیتی، رسانهنهادهای کلیدی رژیم
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های انقلابی به نخورده ماندند. گروهبیش دستوهای فرهنگی کمقدرتمند، و سازمان

اند. پرسش این است که آیا این ها اشاره کردهخیزش« مصادرۀ»و « ضد انقلاب»خطر 

های استقرار را از میان ببرند یا خیر. به بودند تا پایه« انقلابی»ها به قدر کافی انقلاب

کم در مصر، تونس، و یمن به خودیِ خود انقلابی نبود، نظر من مسیر تحول دست

 ترکیبی از اصلاح و انقلاب. بود؛ یعنی« انصلاحی»بلکه 

های اجتماعی و سیاسی معمولاً در یک کارزارِ پایدار ، جنبش«اصلاحی»در روند 

شوند تا از رهگذر نهادهای های مورد نظر بسیج میبرای اعمال فشار هماهنگ بر رژیم

های مخالف با اتکا بر قدرتِ اجتماعی دولتیِ موجود، اصلاحات را عملی کنند. جنبش

کنند تا خود، قوانین و یعنی بسیج فرودستان، نخبگان سیاسی را مجبور می خود،

رو، تغییر  نهادها را غالباً از طریق برخی از انواع قرارداد اجتماعی اصلاح کنند. از این

شود. گذار به دموکراسی در حادث می موجوددر چارچوب ترتیبات سیاسی 

از این نوع بود. رهبری جنبش  1980کشورهایی همچون مکزیک و برزیل در دهۀ 

کند. در این مسیر، عمق و سبز ایران نیز اکنون همین مسیر اصلاحی را دنبال می

تصنعی باشد؛ با حجم عظیمی از  اندازۀ اصلاح متغیر است. ممکن است تغییرْ

 فرهنگی همراه باشد، یا اینکه عمیق باشد.-اصلاحات قضایی، نهادی، و سیاسی

که در آن یک جنبش انقلابی در « انقلابی»ای با الگوی انهطلبچنین مسیر اصلاح

شود و در طی آن یک رهبری و سازماندهی در زمانی نسبتاً طولانی ساخته می

شود، بسیار متفاوت است. همزمان راستای طرح کلیِ ساختار سیاسی آینده ظاهر می

دهد، زوال و دامه میبا اینکه رژیم مفروض با اتکا بر پلیس یا جهاز نظامی به مقاومت ا

آورد، کنند. اردوی انقلابی فشار میریزش تدریجی در بدنۀ حکومت شکاف ایجاد می

های قدرتِ دهد، و ارگانکند، یک دولت سایه تشکیل میها را به خود جذب میریزش

افتد که به کند. در عین حال، حکومتمندیِ رژیم به مخاطره میجایگزین را ایجاد می

قدرت »انجامد. وضعیت در رژیم فعلی و مخالفین می« ت دوگانهقدر»وضعیت 

قدرت دولتی را  رسد که در آن اردوی انقلابْبا یک نبرد انقلابی به پایان می« دوگانه

های آورد و ارگانهای پیشینِ اقتدار را از جا در میکند؛ ارگانبه زور کسب می

دولت را به همراه وظایف، کند. در اینجا ما زیروروشدن کامل جدیدی بنا می
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ایران، انقلاب  1979ایدئولوژی، و نوع جدیدی از حکومتداری داریم. انقلاب 

ای از این روند انقلابی است. کوبا نمونه 1952ساندینیستی در نیکاراگوآ، یا انقلاب 

لیبیِ قذافی به واسطۀ خیزش انقلابی تحت رهبری شورای انتقالی موقت با انقلابی 

 اد شده برای فتح طرابلس پیش رفت.ه نهایتاً از بنغازی آزمواجه شد ک

در اینجا انقلاب از طریق «. فروپاشی درونی»یک امکان سوم هم وجود دارد: 

اعتصابات عمومی و نافرمانی مدنی گسترده، یا از طریق یک جنگ انقلابی شکل 

ایت رژیم دچار گیرد، تا اینکه در نهای رژیم را در برمیگیرد که به طور فزایندهمی

ریزد. به گیر فرو میشود. رژیم به دلیل اخلال، ریزش، و نابسامانی همهفروپاشی می

رژیم چائوشسکو در رومانی با  1989آیند. در جایش نخبگان و نهادهای جایگزین می

یک بحران سیاسی عمیق و خشونت دچار فروپاشی شد، اما نهایتاً به نظام سیاسی و 

اوتی ذیل ساختار سیاسی جدیدالتأسیس، یعنی جبهۀ نجات ملی اقتصادی بسیار متف

طلبانه، ، بر خلاف الگوی اصلاح«فروپاشیِ درونی»و هم در « انقلاب»منجر شد. هم در 

تلاش برای اصلاح ساختار سیاسی نه از طریق نهادهای موجود دولت، بلکه بیشتر 

 شود.حادث میها آن از خارج

یک از این تجارب نیستند. در مصر و یه به هیچنه انقلاب مصر و نه تونس شب

های عصر ما را ترین انقلابهای سیاسیِ قدرتمند سریعتونس، ظهور خیزش

روز موفق به ازجاکندن حکام  18ها در ها طی یک ماه و مصریبرانگیخت. تونسی

از ها آن کردن نهادهای مرتبط باها حاکمیت داشتند، و ملغیاقتدارگرایی که مدت

ها و همزمان وعدۀ های قانونگذاری، و تعدادی از وزارتخانهمله احزاب حاکم، بدنهج

ای حاصل شد ها به شیوهاصلاح قانون اساسی و اصلاحات سیاسی شدند. و همۀ این

های جو و سریع بود. اما این پیروزیکه به طرز چشمگیر و بالنسبه مدنی، مسالمت

المدت در لیبی، سوریه، و یمن( ی نسبتاً طویلهاکنندۀ سریع )بر خلاف انقلابخیره

های موازیِ فرصت زیادی برای مخالفین نگذاشت تا اگر این نیت را داشتند، ارگان

، های جدید، تأسیس کنند. در عوضگرفتنِ کنترل دولتاقتدار را برای برعهده

ر، های موجود، برای مثال ارتش در مصانقلابیون خواهان آنند که نهادهای رژیم

اصلاحات اساسی را به نفع انقلاب انجام دهد، یعنی قانون اساسی را اصلاح کند، 



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

مدت انتخابات آزاد را تأمین کند، احزاب سیاسی آزاد را تضمین کند، و در بلند

حکومت دموکراتیک را نهادینه کند. در اینجا یک نابهنجاری کلیدی دیگر هم در این 

ها از قدرت اجتماعی زیادی برخوردارند، اما فاقد بشود. این انقلاها دیده میانقلاب

 اند. از اینبهرهاند؛ هژمونی چشمگیری دارند، اما از حاکمیت واقعی بیاقتدار اجرایی

های های جدید یا بدنههای فعلی کمابیش برجا خواهند ماند، نه دولترو، رژیم

تازۀ حکومتی که بتوانند های حکومتی جدیدی در کار خواهند بود و نه ابزارها و شیوه

 در مجموع تجسم ارادۀ انقلاب باشند.

اروپای شرقی نیز همچون همتاهای  1990های اواخر دهۀ درست است که انقلاب

بار، مدنی، و بسیار سریع بودند )در آلمان شرقی تنها ده روز عربی آنها، غیرخشونت

های سیاسی و اقتصادی توانستند بر خلاف تونس و مصر نظامها آن طول کشید(، اما

را به طور کامل تغییر دهند. این بدان خاطر شدنی بود که دولت فروپاشیدۀ 

شده و در بدنۀ حکومتیِ آلمانِ غربیِ  کمونیست آلمان شرقی توانست به سادگی محو

سخن اینکه چون تفاوت میان آنچه مردمان اروپای موجود حل شود. کوتاهازپیش

خواستند ست تک حزبی، و اقتصاد دستوری( و آنچه میشرقی داشتند )دولت کمونی

بایست انقلابی )لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار( چنان عمیق بود، مسیر تحول می

 توانست به سادگی تشخیصطلبانه میانقلابی، تصنعی، و اصلاحباشد. تحولات نیمه

مطالبۀ ها آن در های تونس و مصر کهشده و سرکوب شوند. این الگو با انقلاب داده

چنان گسترده است که حتی ضد انقلاب نیز « تغییر، آزادی، و عدالت اجتماعی»

ها شاید شبیه تواند آن را مصادره کند، بسیار متفاوت است. در نتیجه، این انقلابمی

تا  2004و انقلاب نارنجی اوکراین در نوامبر  2003انقلابِ رز گرجستان در سال 

ای و پایدار مردمی، حکام متقلب که در هر دو مورد اعتراض تودهباشند  2005ژانویۀ 

طلبانه را سرنگون کرد. در این موارد، مسیر تحول به معنای دقیق کلمه بیشتر اصلاح

 رسد تا انقلابی.به نظر می

های سیاسی عربی جنبۀ امیدوارکنندۀ بیشتری وجود دارد. همه در خیزشبااین

 لابی قدرتمندانه در این مقاطع سیاسی را منکر شد کهتوان عملکرد الگوی انقنمی

کند. در تونس و مصر، رفتن های گرجستان و اوکراین میتر از خیزشرا عمیقها آن
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ای برای شهروندان، به ویژه سابقهفضای بیها آن حکام استبدادی و دستگاه قهریۀ

ترین ت. در انقلابیشان گشوده اساتباع فرودست برای دعاوی اجتماعی و ابراز وجود

شود. آزادی بیان ای در بدنۀ سیاسی جوامع آزاد میالعادهمقاطع، انرژی خارق

اند و احزاب سیاسی ای حاصل شده است. احزاب سیاسی ممنوع بالا آمدهسابقهبی

اند. سازماندهی اجتماعی از طنین بیشتری برخوردار شده جدیدی هم در حال تأسیس

ند. در مصر و تونس، کارگران، آزاد از ترس العاده در راهَخارقایِ و ابتکارات توده

کنند. کارگران خواهان شان را تعقیب میشدهتعقیب، به شدت مطالبات نادیده گرفته

ائتلاف کارگران انقلاب »در مصر ها آن ند؛ برخی ازهای مستقل جدیدداشتن اتحادیه

را ابراز « غییر، آزادی، و عدالت اجتماعیت»را ایجاد کردند تا اصول انقلابی « ژانویه 25

های کوچک )کمتر از ده فدِان( در مناطق روستایی خود کنند. کشاورزانِ دارای زمین

را در سندیکاهای مستقل متشکل کردند؛ دیگران برای دستمزدها و شرایط بهتر 

که به تازگی تأسیس شده « تشکل ساکنان عشوائیات قاهره»جنگند. نخستین می

تحت حمایت « شوراهای محلی»خواستار کناررفتن فرمانداران فاسد و الغای  است،

های جوانان به خیابان ریختند تا از وزارت آموزش بازبینی در سرفصل رژیم شد. گروه

ها در مصر برای دروس را مطالبه کنند. ماجرای همکاری میان مسلمانان و قبطی

در ها آن مشهور است و نیازی به تکرارافکنانه جنگیدن با شایعات و تحریکات تفرقه

همچنان به اعِمال فشار بر ارتش برای « جبهۀ انقلابی تحریر»اینجا نیست. و البته 

اند. حزب سیاسی تشکیل شده 100دهد. در تونس حدود تسریع اصلاحات ادامه می

ارگان عالی »های مخالف کنند، و گروههای کارگری نقش بزرگتری ایفا میاتحادیه

را ایجاد کردند تا اصلاحات سیاسی مهم را پیش ببرد. « برای تحقق اهداف انقلاب

اند. اما معنای خارق های استثناییها نمودار مداخلۀ مردمی در دورهالبته همۀ این

العادۀ رهایی، پافشاری برای خودشکوفایی، رؤیای یک نظم نوین و عادلانه و خلاصه 

ها است. در این نقاطِ عطف این جوامع این انقلاب معرّف روح« آنچه نو است»میل به 

گذارند که ای را به نمایش میاند و به رغم این، ناهنجاریاز نخبگان خود پیش افتاده

است و یک مشی « آنچه نو»حاصل ناسازگاری میان خواست انقلابی برای 

 را در دل خود داشته باشد.« کهنه»طلبانه است که ممکن است اصلاح



 

 

 
 

 زندگی همچون سیاست

های اردن و مراکش های عربی چیست؟ تا به اینجا پادشاهیین معنای انقلاببنابرا

اند. در لیبی و سوریه کشمکش طولانی میان برخی اصلاحات سیاسی را پذیرفته

ای سوق داده است که باید ها را به مسیر انقلابیهایِ خشن، خیزشمخالفین و رژیم

مصر و یمن در مسیری خاص قرار های تونس، دید چگونه خواهند بود. اما انقلاب

« اصلاحی»خود و نه اقدامات خودیبه« انقلاب»را نه بتوان ها آن اند. شایدگرفته

خواهند اصلاحات هایی که میسخن گفت، یعنی انقلاب« انصلاح»نامید. بلکه بتوان از 

پیش ببرند. همچنین ها آن های موجود و از طریقرا در درون نهادهای دولت

ها مزیتِ تضمینِ گذار گذارد. انصلاحهای متناقضی را به نمایش میواقعیت« حانصلا»

آرام، و پرهیز از خشونت، تخریب، و بحران را دارند؛ معایبی که هزینۀ تغییر را به 

، طرد، انتقام، و «حکومت ترور»گری انقلابی، برند. در این الگو، از افراطیشدت بالا می

همه امکان تحول ناب از طریق اصلاحات اینشود و باب میهای شتابزده اجتنادادگاه

های اجتماعی مند و قراردادهای اجتماعی وجود دارد. در عین حال این جنبشنظام

دهند. اما این کار تنها زمانی ممکن است بودن، بسیج و اعمال فشار ادامه میبه زنده

های کارگری، و جنبش هایهای جامعۀ مدنی، اتحادیهها، انجمنکه جوامع، توده

اجتماعی، همچنان زنده و متشکل باشند و فشار وارد کنند. در غیر این صورت انصلاح 

رو که نهادهای اصلی  با خطر تجدید سازمان ضد انقلاب مواجه است؛ دقیقاً از این

توان به راحتی تصور کرد که دارندگان قدرت قدرت دولتی از انقلاب مصون ماندند. می

بندیِ مجدد، اند، به شدت دست به گروههای مردمی زخمی شدهشکه از خیز

خورده ممکن است با تحریک به زنند. نخبگانِ شکستخرابکاری، و تبلیغات وارونه می

خورده، به های شکستثباتی به منظور ایجاد نوستالژی برای رژیمو بی« آشوب»

بان حزبی قدیم، سردبیران منصبدگمانی دامن بزنند. مقامات بالای رژیم سابق، صاحب

زده و به ویژه افراد های امنیتیِ خسرانهای بزرگ، اعضای سازمانکلیدی، تجارت

توانند به نهادهای قدرت و تبلیغات نفوذ کنند تا امور های امنیتی و ارتش میدستگاه

های حاکمِ پیشین و مافیای را به نفع خود رقم بزنند. در تونس از هم اکنون گروه

حزب سیاسی نمایندگی دارند، و به طور مستقیم یا غیرمستقیم  47ادی که در اقتص

کردن مسیر سازمان دیگر برخوردارند، مصمم به مبارزه و منحرف 70از حمایت 
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در مصر ارتش حتی اگر قدرت را به یک حکومت غیر نظامی  (5)ند.هست تغییرات ناب

خطر به ویژه مربوط به زمانی  واگذار کند، مصمم به حفظ نفوذ خود در حکومت است.

خواهد بود که تب انقلابی آرام شود و سرخوردگی پدید آید. بزرگترین چالش برای 

همه اینبار، اصول جذب و عدالت، و باهای خاورمیانه حفظ عقلانیت غیرخشونتانقلاب

 کنندۀ تغییرات سیاسی و اجتماعی بنیادی بوده است.تضمین
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